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  مقدمه
  
  
 

 مقدمه

ويـژه سياسـت و       تحولات عميق و گستردة جهاني درزمينة علوم انساني و اجتمـاعي، بـه            
مديريت در دو حوزة نظري و عملي از يك سـو، و چنـد دهـه تجربـة انقـلاب و نظـام                       

فـردي، سـازماني و اجتمـاعي و نيـز          هـاي     جويي اهداف ديـن در عرصـه        اسلامي در پي  
هاي فراروي امت اسلامي از سوي ديگر، ايجاب كرده است مسئولان             رويارويي با چالش  

هـاي آن     و فرهيختگان حوزوي، به تأسيس انجمن مديريت اسلامي و گـسترش فعاليـت            
تـرين مركـز علمـي و         ترين و فعال    ديگر، حوزة علمية قم كه مهم       عبارت  به. همت گمارند 

ي جهان تشيع در دوران معاصر است، چهار هدف اساسيِ تعلـيم، تربيـت، تبليـغ و                 معنو
حـوزوي و   منزلة حلقة وصل و ارتباطات درون هاي علمي ـ به  ويژه تحقيق را در انجمن به

تـرين اهـداف انجمـن     در ايـن راسـتا، مهـم   . گيـرد   مـي  نيز درون حوزه با بيرون آن ـ پي 
سـازي بـراي    زمينـه :  با رويكرد ديني عبارت اسـت از   تر و   گونة جزئي   مديريت اسلامي به  

پـردازي،   تعميق و گسترش مباحث تخصصي مديريت اسلامي، تقويت و گسترش نظريـه  
هـاي اسـلامي و       بـر آمـوزه     گري، آزادانديشي، تضارب آرا و نقد و منـاظره مبتنـي            پرسش
  .قيبخشي امور آموزشي، پژوهشي و اخلا شناسي، و سرانجام هدايت و سامان آسيب

هاي علمي و نشر محصولات علمي درزمينـة مـديريت            ها و نشست    تشكيل گردهمايي 
. اسلامي، ازجمله وظايفي است كه انجمن درراستاي تحقق اهداف يادشده بـر عهـده دارد              

ــه  ــت، مجموع ــيش روي شماس ــه پ ــه در    آنچ ــت ك ــمندي اس ــب ارزش ــث و مطال مباح
ي پـژوهش و آمـوزش انجمـن،        ها  همت كميته   هاي تخصصيِ برگزارشده به     نشست  سلسله
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نظران، فرهيختگان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه درزمينة مـديريت            توسط برخي صاحب  
تواند سرفصلي جديد بر طرح و بررسي موضوعات و مسائل  اسلامي ارائه شده است و مي  

در جلد نخست اين مجموعـه، محتـواي        . مهم و روزآمد مديريتي با رويكرد اسلامي باشد       
  .گردد  نشستي كه تاكنون برگزار شده، تقديم شما مي28ه از يازده جلس

مـديرة محتـرم انجمـن، مراتـب سـپاس و             در اينجا لازم است به نمايندگي از هيئـت        
قدرداني خود را از همة عزيزاني كه در تأسيس، پشتيباني، رشد و بالندگي انجمـن سـهيم    

م پيشين و كنوني پژوهش حـوزه،       از مديران و معاونان محتر    : اند، صميمانه اعلام كنم     بوده
هـا و دبيـران اجرايـي انجمـن و مـسئولان و               هاي مديره، مسئولان و اعضاي كميته       هيئت

هاي علمي، اساتيد محترم و پژوهشگراني كه بـا قبـول زحمـت،               كاركنان دبيرخانة انجمن  
ويژه اعضاي محتـرم انجمـن    ها بر عهده داشتند؛ به سهم اصلي را در برگزاري اين نشست     

بخش اين مجمع علمي و مشوق واقعي خدمتگزاران خـود در انجمـن بودنـد و                  كه رونق 
سـازي نـوار، تايـپ، ويـرايش، بـازخواني و             نيز همة بزرگواراني كه مراحل مختلف پياده      

الاسلام والمسلمين آقـاي مجتبـي درودي         ويژه جناب حجت    چاپ اين اثر را پذيرفتند؛ به     
اميد است با اسـتعانت از الطـاف        . ترل نهايي متن شدند   دار بازبيني محتوايي و كن      كه عهده 

اي از وظايف اساسي خود را براي تعميـق، گـسترش و              خداوند متعال توانسته باشيم ذره    
  .هاي اسلامي درزمينة مديريت اسلامي به انجام رسانده باشيم نشر انديشه

 انجمـن و    هـاي   كنيم كه بـراي ارتقـاي سـطح فعاليـت           در پايان بر اين نكته تأكيد مي      
هـاي علمـي، همـواره منتظـر          ويژه درزمينـة برگـزاري نشـست        كيفيت بخشيدن به آن، به    

  .دريافت پيشنهادها و انتقادهاي سازندة شما هستيم
  ومن االله التوفيق وعليه التكلان

اكبر بخشي علي



�

 نشست علمي اخلاق و مديريت

 

 

 

  تيريمد و  اخلاقينشست علم

  1 قميينادر يمحمدمهد تركد نيوالمسلم الاسلام حجت: سخنران

 2/8/89: تاريخ برگزاري

 

موضوع مورد بحث، بررسي دانش مديريت با رويكرد اسلامي اسـت كـه بـه شـكل                 
 ،نويسندگان غربي و غيرمـسلمان    هاي    ديدگاهمعنا كه ابتدا    شود؛ بدين     تطبيقي بيان مي  

  .تحليل خواهيم كردرا دربارة اين موضوع ديدگاه اسلام و سپس 

. آيـد   شـمار مـي     به از مباحث جديد در دانش مديريت        2،ق در مديريت  بحث اخلا 
در ابتـدا   يعني  گردد؛     بازمي ها  سازمان 3بحث مسئوليت اجتماعي  مبناي اين موضوع به     

بحـث اخـلاق در مـديريت    آن، ذيـل  و سـپس  بحث مسئوليت اجتماعي مطرح بوده  
 ؛ص مطلق اسـت  عام و خا   ،بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي    رابطة  . استمطرح شده   

نيـز   اخـلاق    ةحـوز را در    مسئوليت اجتماعي    ةحوزمربوط به   مباحث  توانيم    يعني مي 
 ةدر حـوز را  اخـلاق در مـديريت   ةحوزتوانيم مباحث مربوط به  نمي اما  ؛مطرح كنيم 

به و  شود    مي داخل   ةبه حوز بيان كنيم؛ زيرا مسائل، مربوط      مسائل مسئوليت اجتماعي    
                                                        

  .�يني مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميئت علميعضو ه. 1
2. Ethics. 

3. Social responsibility. 
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طور اختصاصي در     اين مسائل به  . ودش نميمرتبط  تر    بزرگ ةجامعنيز  خارج سازمان و    
ايـن  ولـي مـسائل مـسئوليت اجتمـاعي در          گيرند؛    قرار مي  اخلاق در مديريت     ةحوز

 اي  هكه سازمان با جامع ـ   هايي مطرح است      در بخش  فقط   شود؛ بلكه   بخش مطرح نمي  
ث و  ح ـاو مب  شـود  مـي رد  ا و   اخـلاق در هـر دو حـوزه        ؛ امـا  يابـد  تر ارتباط مي   بزرگ
سـت در   اهم شـامل مـواردي  مطرح كردند،  نويسندگان   و پردازان هايي كه نظريه   مثال

 و هـم شـامل مـسائلي      مرتبط است   عنوان سازمان      كلان به  ة با جامع  همسائل اخلاق ك  
 مطلب را   اين. افتد  مي در درون سازمان اتفاق      رد؛ بلكه ست كه به جامعه ارتباطي ندا     ا

چهار  يا   سهبا   ،ق و مسائل اخلاقي در مديريت چيست      از اخلا طور دقيق منظور      بهكه  
انديـشمندان غربـي ايـن بحـث را مطـرح           كنم تا روشن شود كه وقتـي          بيان مي مثال  
 ةدر حـوز  شدند كه آنها را وادار سـاخت تـا           چه مشكلاتي مواجه     كم با   ، دست كردند

و گسترده،  بسيار  ها    اين بحث  ة دامن ه امروز .طرح كنند ممديريت مطالبي را    اخلاق در   
  . نوشته شده استزمينه هاي متعددي دراين مقالات و كتاب

؛ هاسـت   ادغـام شـركت    دهـد،   بسيار رخ مي   در دنيا    هكه امروز هايي    موضوعيكي از   
 از لـوازم    يكـي . شوند   باهم ادغام مي   ،وري را بالا ببرند      دو شركت براي اينكه بهره     يعني

 ،اين دو سازمان  ترديد    بي. استيتي  هاي مدير   برخي از پست   ، حذف و تبعات اين ادغام   
 ؛شـود  دارند كه با ادغام شـدن، يكـي از آنهـا حـذف مـي     ترازي  هممديريتي  هاي    پست

دهند يا اينكه او و ديگر كاركنان اضـافي         تنزل رتبه   را   ديگر   مديرِناچار بايد    درنتيجه، به 
هرحـال،   بـه . ، اين يك مسئلة اخلاقي اسـت از نظر انديشمندان مديريت. را اخراج كنند  

 سال كار كرده و بـه ايـن سـطح مـديريتي رسـيده اسـت،                 25ـ20حدود  كه  را  مديري  
درمورد كاركنان نيـز    .  كار درستي نيست   ،اين از نظر اخلاق   . دهند  جاي ارتقا، تنزل مي     به

تـا ايـن    يش  هـا   كه براساس شايـستگي   را  اي    كارمند شايسته همين مسئله مصداق دارد؛     
، اخـراج   دليـل ادغـام     بـه هم ندارنـد،     يهيچ عيب كه  ارمنداني  كارتقا يافته است يا     سطح  
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بـراي   ود،ش ـ طراحـي مـي   دو شـركت    از ادغام   پس  چارت جديدي كه     دليل  به .كنند  مي
مـزد   آيـا    .دهنـد   كـار خـود را از دسـت مـي         هـر دو سـازمان      مازاد   يصد نيرو نمونه،  
چـرا ايـن     ج اسـت؟  ، اخـرا  نـد ا  هردكخوبي كار    بهسازمان  حال براي    كه تا به  هايي    انسان

 »effectiveness«  ،»efficiency«ماننـد    مفاهيمي   ،دانش مديريت آيد؟ در     مسئله پيش مي  
هرچه  ةكه با هزين  آنيم  دنبال   سازمان به مطرح است؛ بدين معنا كه در       » productivity«و  

 كـه    آن اسـت   سازمان موفق و   يعني مدير    ؛وري بيشتري داشته باشيم      توليد و بهره   ،كمتر
اين كار، عقلانـي اسـت؛ زيـرا        . داشته باشد بيشتري  وري    بهره ، كمتر هاي   با هزينه  دبتوان

بيـشتري  آنهـا سـود      ة هم ـ ، ادغام شوند  ركه اگ رسند    ميبه اين نتيجه    ها    مديران شركت 
هـاي رقيـب حـذف نـشوند، بـه       شـركت  يا اگر بخواهند در رقابت بـا         ؛خواهند داشت 

 همچنان به فعاليـت جـدا و مـستقل          هندوااگر بخ نفعشان است كه ادغام شوند، وگرنه       
پـس بـه نفـع كـل سـازمان و           . شـوند    حذف مي  تر  قويرقيبان   در رقابت با     ،ادامه دهند 

از نظـر اقتـصادي، سـازماني و        ايـن كـار      .تشكيلات است كه اين اقدام صورت گيـرد       
آنهـا را   يم يـا    هتنزل رتبه د  را   انيكارمندتوجيه دارد؛ از روي هوس نيست كه        مديريتي  

ادغـام  هـا را      شـركت  اگـر    ؛فرين است آ  براي ما مشكل  مسئله  دو طرف     هر .اخراج كنيم 
 هزار نفر بيكـار     ،جاي صد نفر   بهو  شود    است كه سازمان حذف مي    آن  اش     نتيجه ،نكنيم

شـوند،  ادغـام  اگـر هـم   و  خواهـد شـد   رقابـت بازنـده    اينكل سازمان در  و  شوند    مي
  .مشكلاتي دارد كه نمونة آن بيان شد

هـاي    شـود؛ آيـا بايـد راه        مطرح مـي  اخلاق در مديريت    اين وضعيت، موضوع    در  
برگزينيم، يا اينكه صرفاً منافع سازمان را در نظر بگيريم؟ آيا افراد براي مـا     را  اي    ميانه
  ند يا خير؟ آيا ادغام درست است يا خير؟ ا مهم

ن كـنم،   بيـا با بحـث مـسئوليت اجتمـاعي        را  پيوند اين بحث    كه    هنگامي ،در ادامه 
  . تر خواهد شد موضوع روشن



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 12

�

طـور دقيـق      برنـد، بـه      را به كار مـي     اخلاق در مديريت  اصطلاح  وقتي دانشمندان   
لحاظ قـانوني   شركتي از   . كنم  براي تبيين مسئله، مثالي را بيان مي       منظورشان چيست؟ 

 كـه در    اي  هـاي هيـدروليكي     و با دسـتگاه   ي بسازد   سداين توانايي را دارد كه      و مالي   
؛ اما با انجام دادن اين كار، منازل   به دست آورد  كند، منافع زيادي را       ر آن نصب مي   كنا

  . رود  پشت سد، از بين ميهاي كشاورزيِ و زمين
، بـراي سـازمان  دليل داشتن منـافع   بهآيا اين سد را در اين وضعيت وظيفه چيست؟   

نظـر   م خود صرفايجاد كنيم؛ يا به علت ايجاد مشكلات براي مردم آن منطقه، از تصمي       
باشـد و سرنوشـت     دنبـال منـافع سـازمان        بـه  تنهـا ارشـد سـازمان     بسا مدير     چه كنيم؟

اسـت  هركسي مسئول زندگي خودش     روستاييان آن منطقه برايش مهم نباشد و بگويد         
. و مشكلات ديگران هيچ ارتباطي به من ندارد       حل كنم   را  بايد مشكلات سازمان    و من   

و ديگـرانيم   رقيب  ،  شويم  يك سازمان وارد صحنه مي     نام   بهوقتي  اين شبيه آن است كه      
، مـثلاً  د؛رس ـ  ي مـي  يعرصه ضـررها  در اين   ديگر  فعال  هاي     به سازمان  ،دراثر اين رقابت  

رحمـي و شـفقت نيـست كـه      مـديريت و سـازمان جـاي دل     . آيد  پايين مي فروش آنها   
وارد اي  نـه گو بـه  يـا  ؛وارد اين عرصـه نـشويم     شود، پس     ميمنافعشان كم   چون  م  وييبگ

ندارد و ما در    به ما ربطي    ؛ يا بگوييم اينها     ديين نيا يپاخيلي  درصد فروش آنها     شويم كه 
؛ كنـيم    فعاليـت مـي     و شـويم   مال داريم، وارد اين عرصه مي     و  ايده، توان   مقام كسي كه    

به فكـر منـافع      پس آيا بايد صرفاً      .موجب حذف چند شركت شود    فعاليت ما   اگر   حتي
بايد شـرايط ديگـران   يا اينكه ساز باشد ـ   حتي اگر براي ديگران مشكلـ سازمان باشيم  

ويژه اگر بخواهيم ديدگاه اسلامي را لحاظ كنـيم، ديگـر نبايـد       را هم در نظر بگيريم؟ به     
  . فقط منافع سازمان را لحاظ كنيم

را مازنـدران   اسـتان   اي، مسير استان سمنان بـه         نمونة ديگر اينكه، احداث جاده    
سترسي برخي از اهالي آن منطقه به استان مازنـدران بـسيار            دكرد و    ه مي بسيار كوتا 
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 ؛اقتصادي و اجتماعي منـافعي داشـت      از نظر   اين جاده   احداث  يعني  ؛  شد ميآسان  
كمتر، و در وقـت افـراد       ها    لاك ماشين هاستو  سوخت  مصرف  شد   مييعني موجب   

توجيـه  منـافع و    ادي  نظر اقتـص  با توجه به اينكه اين طرح از        . جويي شود   نيز صرفه 
مـا  ارا احداث كنـد؛     اين جاده   حتماً   اين بود كه     دنبال  به وزارت راه    ،عقلايي داشت 

شـد بخـش    مي تبعاتي داشت؛ براي نمونه، موجب    محيطي لحاظ زيست   بهطرح  اين  
 حياتي و   ،كشوريك  حفظ جنگل براي    كه    ؛ درحالي از جنگل ابر از بين برود     زيادي  

وجـود دارد كـه ايـن        ههزارسال در جنگل ابر درختاني سه    افزون بر اين،     .مهم است 
در ايـن   شـد    گفتـه مـي   همچنـين    .دمحيطي موضوعيت دار   از نظر زيست  نيز  مسئله  
؛ درختـاني   در هيچ كجاي دنيا نيـست     وجود دارد كه    فرد   درختاني منحصربه جنگل  

ماننـد  ي  يمزايـا سـو    حـال چـه بايـد كـرد؟ ازيـك         . نيـز دارنـد   خواص دارويي   كه  
دسترسي مردم به شهرها و      و نيز    لاك ماشين هاست و   سوخت،  ويي در وقت  ج صرفه

 و  هزارسـاله  درختان سـه  ،  حفظ جنگل ابر  ديگر    سوي، و از  روستاها با مسافت كمتر   
در چنـين وضـعيتي بحـث       . مطرح اسـت  اين جنگل   فرد    منحصربه درختان داروييِ 

، بـه مـسائل     سازيم نابود كنيم و راه ب     اجنگل ر اگر  . آيد  پيش مي اخلاق در مديريت    
در  .يـم ا  هبه اخلاق بهـا داد     اگر روش دوم را برگزينيم،       ، و ايم  اقتصادي اهميت داده  

؛ يعني با گرفتن مجوز و انجـام        خلاف قانون نبود  كدام    هايي كه بيان شد، هيچ      نمونه
هاي اخـلاق در     كتابتوانيد طرح خود را عملياتي سازيد؛ اما در           كارهاي مرتبط مي  

  .كنند را بيان نميها  مثالگونه  اين  صرفاً،مديريت

 1شركت هواپيمايي لاكهيد  . كنم  اي ديگر را بيان مي      براي روشن شدن بحث، نمونه    
ميليـون دلار   430  مبلـغ با   قراردادي   از مدتي، پس  ؛  اي نداشت  العاده مدتي فروش فوق  

                                                        

1. Lochhead. 
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قـد  ما اين قـرارداد در صـورتي منع       ا ؛استبالايي  مبلغ  به اين شركت پيشنهاد شد كه       
در . داده شـود ) رشوه =(به مقامات آن كشور هديه     شد كه حدود چهارميليون دلار       مي

كـه الآن در سـطح دنيـا    مواردي يكي از . شد  نمياين قرارداد منعقد    غير اين صورت،    
ها و افتضاحاتي   بداخلاقي، اختلاس ،شود ميآنها آشكار   و فقط بعضي از     مطرح است   

 وزير،  جمهور رئيسكنند    اي تلاش مي    اينكه عده . ورندآ  به وجود مي  كه مقامات   است  
 ايـن اسـت   ؛ بلكه يكي از دلايل آن  مقام نيست موضوع   فقط   ، مجلس شوند  ةنماينديا  

بـراي نمونـه،     .هـاي اقتـصادي اسـت      برداري   جايگاهي براي بهره   ،ها  مقامگونه    اينكه  
ببندنـد و   ما  ش ـرا بـا    اين قرارداد   شوم    من واسطه مي   ويندگ ميو  كنند   گري مي  واسطه

اينكـه  .  انجام دهد  اي را   پروژهراه قصد دارد    وزارت   مثلاً. شما مبلغي را به من بدهيد     
بـه   مـن    ويـد گ مـي آن شخص   . استدر اختيار وزير    داده شود،    پيمانكار   كار به كدام  

پـنج درصـد كـل    ببنـدد؛ ولـي   با شما قـرارداد  كنم تا  راه، سفارش شما را مي    وزارت  
 مـن فعـاليتي   ؛ زيـرا  شرعي هم هستگويد  مي به اعتقاد خودش  ـگيرم ميرا قرارداد 

چهارصـدميليارد تومـان   مبلـغ قـرارداد    راگ ــ گيرم   درمقابلش پولي هم ميو كنم  مي
مسائل كه نام واقعي آن رشوه اسـت، در          از اين    !؟شود  چقدر مي   آن پنج درصد باشد،  

مـن   .شـود  ردوبدل مي نيز  هاي ديگري    در قالب ها    البته اين پول  . دهد  دنيا زياد رخ مي   
 بـا انعقـاد قـرارداد،       سـو    چه بايد بكـنم؟ ازيـك      مدير شركت عالي لاكهيد   در جايگاه   

ديگـر درصـورت      سويبرند؛ اما از    و سازمان و كاركنان سود مي      يابد شركت رونق مي  
گيـرد و لازمـة بـستن     قـرار مـي   ورشكـستگي  ةدر آسـتان عدم انعقاد قرارداد، شركت    

مـدير  در اين شـرايط،     . قانوني نيست رشوه به مقامات است، كه      قرارداد نيز پرداخت    
گيـري در ايـن       بايد چه تصميمي بگيرد؟ انعقاد قرارداد يا پرداخـت رشـوه؟ تـصميم            

 ـ    است كه  در اين حالت  . ساده نيست شرايط   نـام اخـلاق در مـديريت       ه   موضـوعي ب
  .شود مطرح مي
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. فكر منافع سازمان باشندمديران عالي سازمان فقط بايد به گويند    ميدر مديريت   
يي و ا كـار ،اثربخـشي ماننـد   ي مفـاهيم ،مـديريت از ابتدا هم بـه دانـشجويان رشـتة       

 ةشما بايد كاري كنيد كه سازمانتان با هزين       گويند    دهند و مي    ميآموزش  را  وري    بهره
هايي انجام  فعاليتخواهند  اين افراد كه مي. باشد بازدهي بيشتري داشته     ،هرچه كمتر 

شود كه سـازمان     ميموجب   گاهي   ،پاس دارند اين اصل را     بخواهند فقط    راگ ،دهند
 اما ايـن باعـث      ؛رسد سازمان به منافع خودش مي    . تر ضررهايي بزند    بزرگ ةبه جامع 

ايـن بحـث پـيش      در اين شـرايط،     . شود يضررهايتر دچار      كلان ةشود كه جامع   مي
نيـز  مـسئوليت اجتمـاعي     يـا   فقط مسئوليت سازماني دارنـد      ها   كه آيا سازمان  آيد    مي

بـازدهي  دنبال اين باشد كه سازمان بـا هزينـة كمتـر،              يعني مدير ارشد بايد به     ؛دارند
يا اينكه به مسئوليت اجتماعي هم توجه كند؟ در ايـن شـرايط،             داشته باشد   بيشتري  

به ميدان آمدنـد و ايـن       شناسي    جامعه ، مديريت و   اقتصاد هاي  ه از حوز  يانديشمندان
 ـ   شـايد  .الفان و موافقاني پيدا كـرد     مخموضوع،   د كـه افـرادي هـم پيـدا        تعجـب كني

تفاوت باشند و صرفاً به منافع سازماني         شوند كه نسبت به مسئوليت اجتماعي بي        مي
 كـه   1يلتـون فريـدمن   م: انـد از    ترين اين افـراد عبـارت        دو نفر از معروف    .توجه كنند 

اين دو  . كند  مي يتفعالديريت  مدر رشتة    كه   2،كراپيتر در  دان است و ديگري   اقتصاد
 ـ    و   دها مسئوليت اجتماعي ندارن    معتقدند سازمان  دوازده خـود،    ةبراي دفـاع از نظري

يكـي از آنهـا دفـاع از مبـاني          : كـنم  آنها اشاره مـي   ند كه به برخي از      ا  هبيان كرد دليل  
  مـا از ليبراليـسم  اي كـه   معنـا و فلـسفه    دن ـويگ ميآنها  . است) ليبراليسم(  آزاد ةجامع

فـردي  اگـر   هاي فـردي را پـاس بداريـد و            آزادي ة حوز  بايد پذيرفتيم اين است كه   
 .دداشـته باش ـ  از او   اي فراتر از قانون       كسي نبايد مطالبه   ،كند قانون رفتار مي  براساس  

                                                        
1. Milton Friedman. 

2. Peter Druker. 
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 د كسي مسئوليتي نـدار    ،فراتر از اين  و   قانون است    ، حد و مرز آزادي    ،ديگر  عبارت  به
مـا  ا؛ كنـد   كار مي،قانونبراساس  واقعاً سازمان   حالت،  در اين    .گو باشد   و نبايد پاسخ  

و شـما  ي برسـد   ي كلان ضررها  ةشود كه به جامع    ميموجب  او  همين فعاليت قانوني    
 آزاد و   ة اگر بخواهيم مباني جامع    . آن سازمان را محدود كنيد     ،د به اين دليل   يتوان نمي
 معنـا و مفهـومي     ،عي بايد بگوييم مـسئوليت اجتمـا      ، ليبراليسم را پاس بداريم    ةفلسف
 در غـرب    1 جـان رالـز    سـو    ازيك ؛ آراست ةمعرك،  تر  اين بحث در سطح كلان     .دندار

 و ديگران   3نتايراي   مك 2،هايكمانند  ديگر كساني     سويازو   عدالت است    ةمدافع نظري 
كننـد و ايـن       متمركز مـي  روي عدالت و آزادي     آنها بحث را    . قرار دارند  او   درمقابل
آيا بايد بـه نفـع      تعارض پيش آيد،    بين آزادي و عدالت     اگر   كه   نمايد  مي رخپرسش  
بايـد  ايـم،     پذيرفتـه  ليبراليـسم را     ةچون فلسف اينكه  محدود كنيم يا    را   آزادي   ،عدالت

 بايد  ، جان رالز  ةنظريبراساس  . و عدالت به ما ارتباطي ندارد     بگيريم  جانب آزادي را    
در مـواردي كـه   البته  .تر است م يعني عدالت مه   ؛پاي عدالت قرباني كنيد     آزادي را به  

عدالتي  حفظ آزادي فردي به بي اگراما  ؛مشكلي نيستباهم تعارضي ندارند، اين دو 
مخـالف  ـ هايك  ويژه  و بهينتاير ا  مكدرمقابل،. م بداريممقدرا بايد عدالت بينجامد، 

 ميـان ايـم، در تعـارض    را پذيرفتـه سم يچون ليبرال ـ معتقدند  سرسخت و جدي رالز
 مـا د؛ نـدار ارتبـاطي  عـدالت بـه مـا    و م بـداريم  مقدرا  بايد آزادي ،زادي و عدالت آ

 انـساني آزادي اسـت و تمـام         ةتـرين ارزش در جامع ـ     مسئول آزادي هستيم و مهـم     
كـه بـا او     يـا افـرادي      فريدمن   .دنهاي ديگر بايد حول اين ارزش تعريف شو        ارزش

گوينـد مـا      آنها مي . دانند  علمي مي ا  مسئوليت اجتماعي ر  نپذيرفتن  دليل   ،ندا  هديعق هم
                                                        

1. John Rawls. 

2. Hayek. 

3. Alesedire Mackintire. 
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اقتـضا  نيز  ليبراليسم    و  ليبراليسم اعتقاد داريم   ةاينكه به فلسف  آن  و  دليل علمي داريم    
  .را نپذيريمكند كه مسئوليت اجتماعي  مي

 ،آنپـذيرش    اسـت كـه      آن ،مـسئوليت اجتمـاعي   دليل ديگر آنها براي نپـذيرفتن       
بـه   و درنتيجـه     ،شـدن آنهـا در رقابـت      ها و ضعيف     تحميل هزينه بر سازمان   موجب  

ها بگوييـد    يعني اگر بخواهيد به سازمان    شود؛    مياقتصاد يك كشور    مخاطره انداختن   
فكـر  كنيد، بلكه به كه منافع سازمان را تأمين نباشيد فكر اين   به   تنهان  اتيها در فعاليت 

 ـ اگر جايي    ، و رسد يا نه   ضرر مي نيز   كه آيا به جامعه      يدباشهم  اين   كـه ضـرر    د  ديدي
 اين بِـدان معناسـت كـه        .را رها كنيد  آن  باشد،   فعاليت شما قانوني     ، حتي اگر  رسد مي

در كـشور همـسايه مـسئوليت اجتمـاعي         به فرض،   . كنيد  هزينه تحميل مي  بر سازمان   
خواهيم كه اين مؤلفه را رعايت كنند؛  ها مي مطرح نيست و ما در كشورمان از سازمان      

هـاي كـشور رقيـب پيـروز         سـازمان كشور ما و همـسايه،      هاي    در رقابت بين سازمان   
از نظـر   پـس ايـن     . اسـت بيـشتر   ما  هاي    هزينهو   ، كمتر  آنها هاي  هزينه ؛ زيرا شوند مي

بنابراين، اگر بخواهيم رويكرد آنها را دنبال كنـيم،          . يك كشور نيست   ي به نفع  اقتصاد
بگـوييم  هـا     زمانبـه مـديران و سـا      و  مسئوليت اجتماعي كاري داشته باشـيم       نبايد به   

را داشـته  مـسئله   ايـن  ةآنها نبايد دغدغبلكه ؛  مسئوليت اجتماعي داشته باشيد  ةدغدغ
  . بايد اين مشكل را حل كنند آنها  وديگر استافرادي  اين كار  وباشند

اگـر بـه    گويند    اين است كه مي   مسئوليت اجتماعي   آنها براي نپذيرفتن    دليل ديگر   
 هـاي   هـا غيـر از فعاليـت         يعنـي اينكـه سـازمان      ،دهيدها مسئوليت اجتماعي ب    سازمان

 ؛ زيـرا بـشوند نيـز   فعاليت سياسي ةوارد عرصـ بايد اقتصادي  ـ سازماني و مديريتي  
مـديران هـم قـدرت      در اين صـورت،      ؛ مسائل سياسي است   ة عرص ،مسائل اجتماعي 

و بـه   اسـت   و تلفيق ايـن دو قـدرت خطرنـاك          دارند  اقتصادي و هم قدرت سياسي      
 و جامعـه    ،اقتصاد يا بازار آزاد، دولت    حتي در غرب نيز سه بخش       . انجامد  ميد  استبدا
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 تلفيق اقتـصاد بـا دولـت        ؛ زيرا معتقدند  كنند جدا مي طور كامل از هم       را به و خانواده   
در يـك كـشور      يعنـي اگـر   البته اين موضوع درست است؛       .شود منجر به استبداد مي   

را در دسـت    دولتـي كـه قـدرت سياسـي         استانداران و بخش    ،  ، وزيران جمهور  رئيس
و اين  ديگران قدرتي نخواهند داشت     را نيز در اختيار بگيرند،      قدرت اقتصادي   دارند،  
يـا  ولـي اگـر رقيـب       انجـام دهنـد؛     در اين كشور    هر كاري بخواهند    توانند   ميطيف  

مداران وجـود داشـته باشـد،         طور جدا از سياست      به بازار آزاد و اقتصاد   به نام   قدرتي  
يلتـون فريـدمن و پيتـر دراكـر         رو، م   ازايـن . همـديگر را تعـديل كننـد      توانند    مينها  اي

؛ ها كـرد    گويند ما دليل علمي داريم كه نبايد مسئوليت اجتماعي را متوجه سازمان            مي
كـار   ،سـمت اسـتبداد    سـوق دادن بـه    و   تلفيق قدرت اقتصادي و قدرت سياسي        زيرا

مسئوليت اقتـصادي را از     ، و   را از دولت  بايد مسئوليت اجتماعي    بلكه   ؛نيستدرستي  
هـا    سلب مسئوليت اجتمـاعي از سـازمان      بنابراين،   .بخواهيدآنها   و مديران    ها  سازمان

ها درست  البته اينكه اين استدلال  . دارندنيز  هايي    استدلال  كه براي خود   مدافعاني دارد 
سئوليت دار م ـ   كـه طـرف    نيـز كساني  ديگر،    سوياز. موضوعي ديگر است   است يا نه،  

 بحـث مـسئوليت      هم  پس .ي دارند يها  براي خود استدلال   ،ها هستند  اجتماعي سازمان 
آسـاني بتـوان      اي نيست تا بـه      ، موضوع ساده  اجتماعي و هم بحث اخلاق در مديريت      

رو، گـسترة     ازاين. داردهاي مختلفي     پيچيدگياين موضوع   . درمورد آن تصميم گرفت   
نتيجه .  است اي پيدا كرده    رب ادبيات گسترده  در غ كم    ه، دست امروزآن وسيع است و     

يك نظريـه،   : مطرح شده است  در غرب   دو نظريه    ،در مديريت اينكه، درمورد اخلاق    
يـك  هـا     سازمان ؛ زيرا هاست تضاد بين عملكرد اجتماعي و عملكرد اقتصادي سازمان       

م  مقـد  بـارة ، كه در برخي مـوارد در      عملكرد اقتصادي و يك   عملكرد اجتماعي دارند    
ديدگاه دوم ايـن اسـت كـه آيـا بايـد          . هايي وجود دارد    داشتن هريك از آنها اختلاف    

م بداريم يا اينكـه     عملكرد اقتصادي را مقد    ، پيتر دراكر   و ميلتون فريدمن براساس نظر   
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را در  اينهـا    آن كنيم؟ هركدام از      عملكرد اجتماعي فداي  عملكرد اقتصادي سازمان را     
 خـود را    ؛ مگـر اينكـه مبنـاي      مانـد   مبهم باقي مي   واقعاًموارد  از  بسياري  نظر بگيريم،   

مدافع عملكرد اقتصادي سـازمان هـستيم يـا         مشخص كنيم    ؛ يعني روشن كرده باشيم  
  . مدافع عملكرد اجتماعي سازمان

 بلكه ماهيت  ؛تبيين كرد گونه    اينماهيت مشكل اخلاقي را نبايد      برخي معتقدند   اما  
 بـه تـضاد منـافع       ،وجه به ادبيات جديد مديريت     با ت  ويژه  ، به مشكل اخلاقي مديريت  

  نفعـان   ذيگوينـد     ميدر مباحث جديد سازماني     . گردد برمي 1نفعان استيك هولدر    ذي
را وسـيعي     دايـرة  ،نفعـان   بلكـه ذي  ؛  مديران سـازمان نيـستند    و  سازمان فقط كاركنان    

اگر مـا  ؛ زيرا اند كنندگان مواد خام  عرضه،نفعان يكي از ذيبراي نمونه، . گيرند  دربرمي
 منافع آنها هم تعـديل      ،اگر از آنها خريد نكنيم    برند و     سود مي  آنها   ، خريد كنيم   آنها از

نفعـان    ذيرقيبـان جـزء      حتـي     و دولت، جامعـه  گويند    در تعريف جديد مي    .شود مي
 ،شـود  پذيرفتـه مـي   معمولاً   كه   ،بپذيريمرا  نفعان     اگر اين تعريف ذي    حال. ندا  سازمان

 سو هم ـنفعـان   ذي دوم ماهيت مشكل اخلاقي اين است كه هميشه منافع        تبيين و بيان    
ديگـر  نفع    از منافع ذي  كنيد، بايد   تأمين  را  نفع    ذييك   گاه اگر بخواهيد منافع      ؛نيست

 اگـر درآمـد كـل       بـراي نمونـه،    .راستاست همدر بعضي موارد نيز منافعشان       .كم كنيد 
 حقوق كاركنان مـا     ؛شود بيشتر مي نيز  مواد اوليه   فروش فروشندگان    ،شركت بالا رود  

مـوارد  و   نيـست    گونـه  ولي هميشه ايـن   رسند؛    سود مي هر دو به    و  شود   بيشتر مي نيز  
اگر بخواهيد  و  گيرد   نفعان باهم در تعارض قرار مي       آيد كه منافع ذي    متعددي پيش مي  

ماهيت پس  . نظر كنيد   نفع ديگر صرف    ذيسود  بايد از   سودي برسانيد،   نفع    به يك ذي  
ارتبـاط برقـرار    نفعـان     كل اخلاقي در سازمان اين است كه چگونه بين منـافع ذي           مش

                                                        

1. Stackholder. 
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 يعني ادبيـات جديـد مـديريت        ؛تواند بيان بهتري باشد     بيان دوم مي   ،نظر من ه   ب .كنيم
خوب است ماهيت مـسئله و مـشكل        . پردازان پذيرفته شده است     تقريباً در بين نظريه   

 ـها وجـود دار    فعان متعددي در سازمان   ن  تبيين كنيم كه ذي    گونه اخلاقي را اين   كـه   ،دن
در . راستا نيست  همآنها   منافع   ،از موارد بسياري  در  اما  ،  راستاست همآنها  گاهي منافع   
چـه تـصميمي بايـد بگيـرد؟ ايـن      تصميم درست چيست و مدير ارشـد     اين شرايط،   

 عـاً واقآيد؛ زيرا   پيش    ethicsعنوان  با  شده است بحثي    موجب  ماهيت مشكل اخلاقي    
پرداز  نظريهدر مقام  شما .دانند كدام تصميم درست است     مديران با آن درگيرند و نمي     

تعارضـي پـيش آمـد، براسـاس آن         نفع    بين چهار ذي  كه اگر   معيار بدهيد   بايد به آنها    
  . معيار عمل كنند و بدانند سهم هريك چقدر است

 بـه نظـر مـن،     . كنم   را بيان مي    بحث اخلاق در مديريت    رويكرد اسلاميِ در ادامه،   
گردد كـه در اصـطلاح بـه آن     بازميفرهنگ غرب به  ، بحث اخلاق در مديريت  ةريش

 ي مفاهيم ، در مديريت  1»عقلانيت«دانيد،    گونه كه مي    همان. گويند  ميعقلانيت ابزاري   
 ـ  وبر  : توجه كنيد  2ادبيات وبر براي نمونه به     .داردپرشمار   نـام عقلانيـت    ه  مفهـومي ب
 كـه   هنگاميدر بسياري از موارد،     اما  ؛   است 4ير از عقلانيت ابزاري   غدارد كه    3جوهري

 ـ«واژة   ،پردازان اقتصاد و مـديريت     نظريه منظورشـان  برنـد،   را بـه كـار مـي       »تعقلاني
بـا هـدفتان    اسـتفاده   مـورد   ابـزار   اينكه  عقلانيت ابزاري يعني    . عقلانيت ابزاري است  

البتـه  . ست ا  غيرعقلاني ،ن رفتار گويند اي   مي در غير اين صورت،   . تناسب داشته باشد  
ويژه اسلامي يكي بداند؛ زيـرا مفهـوم          كسي نبايد اين مفهوم را با ادبيات ايراني، و به         

                                                        

1. Rationality. 

2. Weber. 

3. Substance Rationality. 

4. Instrumental Rationality. 
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عقل يـك معنـا     . داردتفاوت  عقل و عقلانيت در حوزة معارف اسلامي با اين مفهوم           
 ـ ، آن  ندارد؛ بلكه معاني و مفاهيم متعددي دارد كه يك مفهـوم نـسبتاً رايـج               ت  عقلاني

د؛ يعنـي رفتـار   ن ـچرخ ابزاري است و معمولاً اقتصاد و مديريت حول اين مفهوم مـي      
. تـر باشـد     عقلاني در اقتصاد آن است كه براي رسيدن به هدف مورد نظـر، متناسـب              

هاي جديد با سـرعت    هم بتوانيد از ماشين،براي نمونه، اگر براي رسيدن به يك شهر     
تـر آن اسـت كـه از     م از هواپيمـا، عقلانـي   كيلومتر در ساعت استفاده كنيد و ه ـ      250

بـسا محاسـبات      چـه . رسـد   تر به مقـصد مـي      هواپيما استفاده كنيد؛ زيرا هواپيما سريع     
. تـر اسـت    ديگري انجام دهيد و بگوييد در يك مورد خاص، رفتن با ماشين عقلانـي             

 است؛ يعني وسيلة مورد اسـتفاده       1»هدف، وسيله «هرحال، قضاوت ما اساس همان        به
كند؛  اساساً كل فرهنگ غرب بر اين اساس عمل مي        . تر باشد   اي آن هدف، متناسب   بر

 بحث اخـلاق را حـل    و2بسا آنها با همين مفهوم بتوانند بحث مسئوليت اجتماعي   چه
پس شاخص اين است كـه از       . استعقلاني  گويند مبناي كار ما رفتار       كنند؛ يعني مي  

شـود، كـدام     ف مفـروض اسـتفاده مـي      بين دو يا چند ابزاري كه براي تحقق يك هد         
تر بـودن نيـز داشـتن سـود          معمولاً معيار متناسب  . تر است  وسيله متناسب يا متناسب   

بـسا    پس در فرهنگ غرب ايـن معيـار قـرار داده شـده اسـت و چـه                 . اقتصادي است 
. ها را حـل كننـد   ها يا مسئوليت اجتماعي سازمان براساس آن، مشكل اخلاقي سازمان    

 . در اقتصاد بنا گذاشت3گردد كه آدام اسميت ، اين به همان قانوني برمي   به تعبير ديگر  
در پاسـخ   كنـي،    چرا از بازار و رقابت آزاد دفـاع مـي         كه  پرسيدند   مياز او   كه    هنگامي

معناي حرف او اين است كه اگر اجازه دهنـد  . گفت عقلاني و منطقي همين است    مي
                                                        

1. Means & End. 

2. Social Responsibility. 

3. Adam Smith. 
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اين به نفع كل جامعه است؛ زيـرا وقتـي    رقيبان در يك فضاي آزاد باهم رقابت كنند،         
كنند، براي اينكه نفـع خودشـان را بيـشتر كننـد، قيمـت را پـايين، و                    باهم رقابت مي  

برند؛ يعني قيمت كمتر، و كيفيـت بـالاتر در فـضاي رقابـت تـأمين                 كيفيت را بالا مي   
  اگـر او    و فروشـد  اي ببيند رقيبش كالايي را صد تومان مـي          اگر فروشنده . خواهد شد 

شود قيمـتش را پـايين       خرد، مجبور مي   كس كالايش را نمي      تومان بفروشد، هيچ   105
شدة خـود را پـايين    كنند قيمت تمام تر اقتصادي تلاش مي    هاي عميق   در بحث . بياورد

كننـد كـه قيمـت        هـايي اسـتفاده مـي       آورند؛ براي نمونه، در فرايند توليـد از دسـتگاه         
 تومان هم فروخت، باز هم پنج تومان سـود  95ر  نود تومان شود، كه اگ     كالاشدة    تمام

پـس در رقابـت، نفـع كـل         . تر باشـد    كند و پنج تومان از صد تومان رقيب هم ارزان         
ها نيز اين مسئله مطرح است كـه          در بحث هدفمندي يارانه   . جامعه تأمين خواهد شد   

ود كه  ر  وقتي اقتصاد آزاد شود و به بخش صنعت يارانه ندهيم، صنعتگر دنبال اين مي             
گونه نيـست كـه       اين. كل جامعه است  نفع  اش را پايين آورد و اين به          شده  قيمت تمام 

بگوييد نفت، گاز و برق ارزان است و آنها را مصرف كنيم؛ وقتي فضا كـاملاً رقـابتي                 
بنابراين، يك دست نـامرئي در      . اش را پايين بياورد     شده  كوشد قيمت تمام    شود، او مي  

كننده اجحاف نشود، بلكه بـه        به مصرف تنها    نهشود   ميجب  مواقتصاد وجود دارد كه     
البته بعدها اقتصاددانان متعددي اين مسئله را زير سؤال بردند و           . او خدمت هم بشود   

گفتند يك خيال واهي است كه گمان كنيم يك دست نامرئي در اقتصاد وجـود دارد                
ع حـداكثري   كننـدگان بـه منـاف       شود هم توليدكننـدگان و هـم مـصرف          مي موجبكه  

  . خودشان برسند
هرحال، اسـاس عقلانيـت ابـزاري از نظـر اقتـصادي، بـه سـخن آدام اسـميت                     به
گوينـد   ميلتون فريدمن و پيتر دراكر مي     . كرد سختي نيز از آن دفاع مي       گردد كه به   برمي

ها فقط دنبال عملكرد و نفع اقتصادي خودشان باشند، درنهايـت بـه كـل                اگر سازمان 
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د رسـيد؛ امـا اگـر چيـزي بـه نـام مـسئوليت اجتمـاعي را برعهـدة                  جامعه نفع خواه  
خواهيـد بـه      كه اگر مي   به اين معنا  . ها بگذاريد، همة جامعه ضرر خواهد كرد       سازمان

هـا بگذاريـد، ايـن كـار موجـب           نفع جامعه، مسئوليت اجتماعي را برعهـدة سـازمان        
پـس  . خواهد شـد  رر  ها زياد، و رقابت كم شود، و درنتيجه جامعه متض           شود هزينه  مي

اي كـه دلتـان بـه حـال آن           ها نگذاريد تا جامعه     مسئوليت اجتماعي را برعهدة سازمان    
  . سود ببردسوزد، بيشتر  مي

هرحال، مشكل ما در مسائل اخلاقي اين است كه كدام تصميم درست اسـت؟                به
 به كار   اند، اين تعابير را     ها و مقالاتي كه به بحث اخلاق در مديريت پرداخته          در كتاب 

هستيم كه به مدير بگوييم كدام آن دنبال  بهاند؛ يعني در بحث اخلاق در مديريت     برده
مفاهيم خوب، درست، صحيح، عادلانه و مانند اينها،        . تصميم درست و عادلانه است    

كه براي اخـلاق خـوب، درسـت، صـحيح و           باره    اند و اساساً دراين     مفاهيمي اخلاقي 
تـر، در    به عبـارت روشـن    . يا نه، اختلاف نظر وجود دارد     عادلانه معياري وجود دارد     

 بـارة فلسفة اخلاق، مكاتب اخلاقي متعددي داريـم؛ درنتيجـه، قـضاوت واحـدي در             
مـشهورترين و   . خوب، صحيح، درست و عادلانه بودن يك كار و رفتار وجود ندارد           

اس ايـن   براس ـ.باره، نظرية مفهوم نسبيت اخلاقـي اسـت   ترين نظريه دراين  البته جامع 
 .نـد ا  واقعي و هميشگي نداريم؛ بلكه ايـن امـور نـسبي        نظريه، يك كار و رفتار خوبِ     

بسا در يك جامعه، رفتاري درست، عادلانه و صحيح باشد؛ امـا همـين رفتـار در                   چه
هيچ اشكالي هم ندارد؛ زيرا آنهـا  .  باشد اي ديگر كاري بد، ناصحيح و ناعادلانه  جامعه

بنابراين اگر به نسبيت اخلاقي قايل شديم،       . هستند» ب«معة  ، و اينها جا   »الف«جامعة  
تـوانيم   ديگـر، آيـا مـي       عبـارت    بـه  .بحث اخلاق در مديريت راه به جايي خواهد برد        

زمينه يك نظريه ارائه دهيم و به مديران بگوييم براساس آن عمل كننـد؟ كـدام                  دراين
رفتـار  » ب«ن جامعـة    ؟ مـديرا  »ب«يا مـديران جامعـة      » الف«مديران؟ مديران جامعة    



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 24

�

را بـد   » ب«رفتـار جامعـة     » الـف «دانند و مديران جامعـة       را خوب نمي  » الف«جامعة  
پس اينكه كدام رفتار خوب است، به ايـن بـستگي           . دانند؛ زيرا نسبيت وجود دارد     مي

كنيم؛ يا حتي در يك جامعة واحد به اين بـستگي            دارد كه در كدام جامعه زندگي مي      
ل انقـلاب  اي ـممكـن اسـت در او  . كنيم ان از آن جامعه زندگي ميدارد كه در كدام زم    

، سخن ديگـري     از پيروزي انقلاب   سي سال بيش از    با گذشت گفتيم؛ ولي     سخني مي 
گوييم و هر دو نيز درست است، چرا؟ چون زمان فرق كرده است و بـه نـسبيت                    مي

د؛ ولـي   درست بـو اين سخن، گوييم سي سال پيش   براساس نسبيت زماني مي   . قايليم
نسبيت اخلاقي در اينجا    . پس زمان تأثير دارد   . بد است سخن  از سي سال، همان     پس  

اگر بخواهيم بحث اخلاق در مديريت را اساسي حل كنـيم،           . كند نقش زيادي ايفا مي   
بايد به مباحث بنيادين فلسفة اخلاق برگرديم و موضعمان را آنجا مشخص كنيم؛ آيا              

هاي مطلق اخلاقي داريـم؛ در       سري ارزش    ما يك  نسبيت اخلاقي درست است يا نه؟     
 بحـث اخـلاق در      بـارة هـاي عـامي در      هـا و نظريـه     توانيم قـانون   اين صورت، آيا مي   

 ـ     مديريت و مسئوليت اجتماعي سازمان     ؟ چـون هـر روز قابـل    ههـا ارائـه دهـيم يـا ن
گوييم از نظر اخلاقي اين تـصميم درسـت اسـت، دو              تعويض شدن است؛ امروز مي    

هاي مربوط بـه      گوييم اين تصميم درست نيست؛ اما با نگاهي به كتاب            مي سال ديگر 
پـردازان غربـي اصـلاً بـه مباحـث فلـسفة اخـلاق                يابيد كه نظريه    اين موضوع، درمي  

حلي نهـايي     به نظر من، اگر بخواهيم دربارة بحث اخلاق در مديريت راه          . اند  نپرداخته
ن، موضعمان را در مبـاني فلـسفة اخـلاق        ارائه دهيم، حتماً بايد پيش از پرداختن به آ        

بايد مشخص شود بين مكاتب مختلف اخلاق و فلـسفة اخـلاق،            . روشن كرده باشيم  
هاي اخلاق در مـديريت بـه         اگر به اين مسئله نپردازيم، در بحث      . كدام درست است  

  . نتيجه نخواهيم رسيد
 بـه نـسبيت     پـردازان اخـلاق كـه       در پايان اين بحث، عبارتي را از يكي از نظريـه          
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را » راستگويي خـوب اسـت    «گويد اگر جملة      وي مي . كنم  اخلاق قايل است، بيان مي    
هاي مختلف مكاتب اخلاقي، اين جمله معادل يكـي           در نظر بگيريد، براساس ديدگاه    

هـاي    هـا صـرفاً بيـانگر توافـق         گويند اين جملـه     ميبرخي   1.از اين چهار جمله است    
، يعنـي اينكـه جمـع توافـق         »گويي خوب است  راست«جمعي است؛ يعني اگر بگوييد      

. ها بيانگر واقعيت عيني اسـت       برخي معتقدند اين جمله   . اند بگويند خوب است     كرده
 ،»راستگويي خوب است  «هاي اخلاقي، مانند جملة       چهار نظر و ايدة مهم دربارة كل جمله       

 آن اسـت كـه      مانند ،، طبق يك مكتب   »راستگويي خوب است  «: به اين صورت است   
 ؟تـوان كـرد     ، چه قـضاوتي مـي     »راست بگو « عبارت   بارةدر. »راست بگو «ته باشيد   گف

فـلان غـذا    «، مانند آن اسـت كـه بگوييـد          »راستگويي خوب است  «گويند    اي مي   عده
گوينــد  برخــي ديگــر مــي. »راســتگويي خوشــايند اســت«؛ يعنــي »خوشــايند اســت

 .»ست راستگو باشـيم   قرار ا «، مانند اين جمله است كه بگوييم        »خوب است راستگويي  «
نيز بـه همـين     » راستگويي خوب هست  « اين جمله كرد؟     بارةتوان در   چه قضاوتي مي  

راسـتگويي وصـفي واقعـي اسـت كـه واژة           «گويد    ديدگاه آخر نيز مي   . صورت است 
  .»كند خوب به آن اشاره مي

 زبـان، حقيقـت و منطـق       كه بسيار معروف است و كتاب او بـا عنـوان             2آقاي آير 
گويـد اگـر بـه     وي مي. گرايان در اخلاق است    دارد، يكي از غيرواقعي    شهرت جهاني 
ام   ، چيزي بيش از اين نگفتـه      »تو كار بدي كردي كه آن پول را دزديدي        «كسي بگويم   

، خبـر جديـدي     »تو كار بـدي كـردي     «با اضافه كردن اينكه     . »تو پول را دزديدي   «كه  
                                                        

هـايي كـه    داننـد؛ جملـه    ميهاي انشايي هاي اخلاقي را صرفاً جمله اجمالاً در مكاتب اخلاقي، برخي جمله   . 1

هـا   ايـن جملـه  . نه راست اسـت و نـه دروغ   اين جمله    .صدق و كذب ندارد؛ مانند اينكه كاش من فلان بودم         

  . براي بيان احساسات و عواطف استصرفاً

2. Alfred Jules Ayer. 
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ام؛ مانند اينكه با لحـن        اظهار داشته ام؛ فقط عدم تأييد اخلاقي خود را          دربارة آن نداده  
يا اينكه با علامت تعجب اين خبر       » تو پول را دزديدي   «حاكي از وحشت گفته باشم      

آيا لحن وحشت يا علامت تعجب چيزي از مفاد اين جمله را عوض             . را نوشته باشم  
كـار  «گوييـد     گويد اينكه مـي     رو، آير مي    ازاين. كند  كند؟ هيچ چيزي را عوض نمي       مي
 ؛هيچ فرقـي نـدارد  » آن پول را دزديدي   «، با اينكه    »ي كردي كه آن پول را دزديدي      بد

اينكـه بـه كـسي    در كـه بـه نظـر مـا        گراست؛ درحالي   غيرواقعدر اخلاق   ايشان  چون  
تفـاوت  ،  »كار بـدي كـردي كـه دزديـدي        «يا به او بگوييم     » پول را دزديدي  «بگوييم  

ملة اول قضاوت نيـست؛ امـا از        ؛ ولي در ج   استدر جملة دوم قضاوت     . وجود دارد 
اگر واقعاً در اخـلاق و فلـسفة اخـلاق          . نظر آير اين دو جمله هيچ فرقي باهم ندارند        

مكتب آير را بپذيريم، آيا بحث اخلاق در مديريت راه به جايي خواهد برد؟ يعني ما                
 گويد اگر بـه  خره اين خوب است كه آن را انجام دهي؛ اما آير ميبه مدير بگوييم بالا   

 خوب است و آن كار بد است، هيچ معنـاي جديـدي بـه               ؛او بگويي اين كار را بكن     
كنـد كـه    كند، چه فرقي مـي  اگر هيچ معناي جديدي اضافه نمي. كند جمله اضافه نمي 

گونه باشد، مـشكل حـل         اگر اين  ؟را» ب«را انجام دهد يا كار      » الف« كار   ،آقاي مدير 
مباحث اسلامي به بحث اخلاق در مديريت به نظر من، اگر بخواهيم در   . نخواهد شد 

ها بپردازيم، حتماً بايد به اين نكته توجه داشـته باشـيم              يا مسئوليت اجتماعي سازمان   
كه ناچاريم ابتدا به مباحث فلـسفة اخـلاق بپـردازيم و در آنجـا موضـع خودمـان را            

حـل  اگر اين بحـث     . توان قايل شد    يك از مكاتب اخلاقي مي      روشن كنيم كه به كدام    
هـاي اخـلاق در مـديريت و مـسئوليت اجتمـاعي              تـوان بحـث     شود، براساس آن مي   

  .ها را حل كرد، وگرنه به نتيجه نخواهد رسيد سازمان



�

 نشست علمي اخلاق در سازمان

 

 

 

   اخلاق در سازمانيعلم نشست

  1زاده نير حسي آقاي امجناب: سخنران

 13/8/89: برگزاريتاريخ 

  
هاي اسلامي    دانش) الف: اند از   كنم كه عبارت    طرح مي اين مبحث را در چهار فصل م      

هـاي اخـلاق در       حيطـه ) سطوح دانش اخلاق؛ ج   ) و جايگاه اخلاق در ميان آنها؛ ب      
  .اخلاق سازمان مديريت) دانش سازمان و مديريت؛ د

  
  هاي اسلامي و جايگاه اخلاق در ميان آنها دانش) الف

هايي كـه   گزاره: گيرند  گزاره قرار مي بندي، معارف وحياني در دو دسته       در يك تقسيم  
بنـدي    اين تقـسيم  . كنند  را بيان مي  » بايدها«هايي كه     پردازند، و گزاره    مي» ها  هست«به  

رو، همـة     ازاين. محصول حصر عقلي است؛ يعني امرش داير بين وجود و عدم است           
سفه و  پردازد، شامل فل ـ    ها مي   قسمتي كه به هست   . گيرد  هاي وحياني را دربرمي     گزاره

  .شود ها، فقه و اخلاق و عرفان را شامل مي هاي مربوط به بايد كلام است و گزاره
. اعتقـادات، اخلاقيـات و احكـام      : شود  هاي اسلامي به سه بخش تقسيم مي        دانش

دنبـال آن     پردازد و به    ها مي   قسمتي كه به هست   . گيرد  اين در يك حصر عقلي قرار مي      
                                                        

  .ت پژوهشگاه حوزه و دانشگاهيريگروه مد يئت علميعضو ه. 1
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. ش دهد و داراي دو بخش فلسفه و كلام اسـت          است تا از وضعيت ثبوتي عالم گزار      
پردازد، شامل فقه، اخلاق و عرفان اسـت، و هركـدام مقدمـة               قسمتي كه به بايدها مي    

 شـمار  بهاي براي ديگري      منزلة پله   اخلاق و عرفان هركدام به      ديگري است؛ يعني فقه،     
ارد؛ يعنـي  گانه، اخـلاق بيـشترين نمـود را در زنـدگي د           هاي سه   از بين دانش  . آيد  مي

وقتي رفتار يك فرد را بدون توجه به مذهبش در نظر بگيريد، بيشترين چيزي كه در                
  .دهد، مسئلة اخلاق است ا نشان ميرفتار او خود ر

هـاي    گيـرد؛ و در ميـان دانـش         شناسانه شكل مي    هاي هستي   اخلاق براساس انديشه  
 دارنـد؛ فقـه     بـاهم فقه و اخلاق چند تفـاوت جـوهري         . اسلامي بيشترين نمود را دارد    

ها و نبايدهاي اساسي و ضروري براي رسيدن به سعادت اخروي و تنظيم               متضمن بايد 
بخـش نفـساني      روابط اجتماعي است؛ اما اخلاق متضمن اصول رفتار و ملكات تعـالي           

 ايـن    اگـر صـندلي   .  يـك صـندلي اسـت      چهارچوبدرواقع، فقه و حقوق مانند      . است
آن قوام اوليـه، همـان      . توانيم روي آن بنشينيم     اشد، نمي ها را نداشته ب      و پايه  چهارچوب

. گيـرد  روابط فقهي و روابط حقوقي و قانوني است كه بـين مـا در اجتمـاع شـكل مـي       
اخلاق مانند ابر نرمي است كه روي صندلي قرار گرفته است؛ يعني اگـر ايـن ابـر نـرم                   

تـوان براسـاس آن،        مي بنابراين، بهترين مثالي كه   . توان روي صندلي نشست     نباشد، نمي 
هاي صندلي و ابـر نـرم روي           و پايه  چهارچوبفقه و اخلاق را باهم مقايسه كرد، مثال         

 آن   شود، همين روية    بديهي است اولين چيزي كه از يك صندلي احساس مي         . آن است 
  .شود است كه درواقع اولين ارتباط فرد با صندلي از اين طريق برقرار مي

ويژه از ديدگاه مديريتي، براي ما مشخص         ه و اخلاق را، به    نكتة اصلي كه تفاوت فق    
خواسـت     مـي  �اگر رسول خدا  .  در ترويج اسلام است    �كند، موفقيت رسول خدا     مي

 دسـت، بـا ديگـران       دربرابـر  چشم و دست     دربرابربراساس همان شعار معروف چشم      
مهـر و  گذشـت، بزرگـواري و رفتـار همـراه بـا        . كرد  برخورد كند، اسلام پيشرفت نمي    
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مقـام معظـم    .  بود كه پاية اصلي موفقيت اجتماعي ايشان را تشكيل داد          �محبت پيامبر 
 :ايـشان گفتنـد   . رهبري در ديدار با كاركنان دولت در قم، نكتة جـالبي را بيـان كردنـد               

 يـك برخـورد     كـه   همينگاهي براي انسان مقدور نيست مشكل كسي را حل كند؛ ولي            
  .شود ردي كه مشكل دارد، ايجاد ميي آن فخوبي بكند، يك اشباع دروني برا

خـوانيم، يـك      مسئلة اهميت اخلاق براي ما كه طلبه هستيم و علوم اسـلامي مـي             
درواقـع، اعتقـادات ماننـد      . نكتة بسيار مهم است كه توان خود را چگونه تقسيم كنيم          

هـر سـاختمان يـك پـي دارد كـه مـا آن را               . ها و زيرساخت يك ساختمان است       پايه
يم؛ ولي طبعاً بايد محكم باشد تا بتوانيم در آن سـاختمان زنـدگي كنـيم؛ يـك                  بين  نمي

كنـد و ايـن جنبـة حقـوقي و            ها را مشخص مـي      ي دارد كه روابط بين اتاق     چهارچوب
هاي آن سـاختمان       هم دارد كه وقتي فرد وارد اتاق        ساختاري آن است، و يك ظاهري     

بنـابراين، از ميـان     . كنـد   اد مـي  شود، بيشترين سهم را در ارتباط بـا مخاطـب ايج ـ            مي
 برخـورد بـا     ازحيـث  اعتقـادات و اخـلاق اسـت،          هاي اسلامي كه شامل فقـه،       دانش

پس اگر بخواهيم در    . دهد  مخاطب، اخلاق بيشترين سهم را به خودش اختصاص مي        
  .مان در بحث اخلاق باشد گذاري اصلي تعاملاتمان موفق باشيم، بايد سرمايه

و ديگـري   » خُلُق«يكي  : اند  كار برده   ة اخلاق دو واژه را به       در متون اسلامي، دربار   
بـه كيفيـات    » خَلَـق «. گويد اصل اين دو واژه يكي اسـت         راغب اصفهاني مي  . »خَلَق«

هايي است كه  خُلقُ سرشت. شود اختصاص دارد   نفساني كه به چشم ديده و درك مي       
در كـل،   .  اسـت  شود؛ يعني هنـوز نمـود خـارجي پيـدا نكـرده             با بصيرت فهميده مي   

وقتي ملكات نفـساني از يـك حـدي         . پردازد  اخلاقيات به بررسي ملكات نفساني مي     
هرچه اين ملكات تقويت شـود، بـه سـطح          . كند  بگذرد، در رفتار انسان نمود پيدا مي      

گفتـه  » خَلَـق «وقتي هنوز دروني است، در اصـطلاح بـه آن           . شود  تر مي   رفتار نزديك 
  .برند كار مي را براي آن به » قخُلُ«يدا كرد، اصطلاح وقتي نمود بيروني پ. شود مي
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گفتني است اگر بخواهيم ملكات دروني را اصـلاح كنـيم، بايـد از رفتـار شـروع                  
در بـسياري از مـوارد،      . كنيم   عمل مي  1هاي ذهني   كنيم؛ يعني در رفتارمان مطابق نقشه     

هنـي و آن سرشـتي   طور ناخودآگاه، نقـشة ذ  خواهيم رفتاري داشته باشيم، به     وقتي مي 
گويـد ايـن      كه در ذات ماست، در موقعيتي كه فرض كنيد دو گزينه داريم، به ما مـي               

  اگر براي اصلاح از رفتـار بيرونـي شـروع كنـيم، ايـن             . كار را انجام بده يا آن كار را       
تعريـف عالمـان اخـلاق از       . شـود   منتهي مـي   اصلاح به آن سرشت يا كيفيت دروني      

عبـارتي    مـسكويه در      ابـن . انـد   هـا ذكـر كـرده       ست كه لغـوي   ، نزديك معنايي ا   »خُلق«
خلق حالتي براي   «؛  ة الي افعالها من غير فكر ولا روي        لنفس داعياً لالخلقُ حالٌ   : گويد  مي

انگيزاند تا افعالي در خارج انجام دهد، بدون فكـر كـردن و               نفس است كه او را برمي     
بنـابراين، مثـال    . صادر شده است  ؛ يعني اين عمل از آن اخلاقيات        »اعمال رويه كردن  

، مثـال خـوبي بـراي ايـن مطلـب      »از كوزه همان برون تراود كه در اوسـت      «معروف  
اگر بخواهيم رفتارهاي ديگران را بسنجيم، بايـد آن رفتارهـايي را بنگـريم كـه         . است

دهند؛ يعني رفتارهاي سريع و ناگهاني كه از سرشـت آنهـا              بدون فكر كردن انجام مي    
  . ستناشي شده ا

اخلاق دانش سجايايي است كه موجـب  «: گويد مسكويه در تعريف اخلاق مي   ابن
  .»حال آسان و سهل از او صادر بشود شود جميع كردار انسان زيبا باشد و درعين مي

  
  شناسي اخلاق در متون عربي واژه

موضوع علم اخـلاق، ملكـات      .  ضروري است   پيش از ورود به بحث، بيان چند نكته       
غايـت علـم اخـلاق،      . داننـد   ها را غايت مي     برخي محور وحدت گزاره   . ستانساني ا 

. رسيدن انسان به عدالت است؛ يعني عقل انسان بر قواي ديگر وجود او حاكم شـود               
                                                        

1. Mental map. 
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گيـرد؛ يعنـي      وقتي عقل بر ساير قوا حاكم شد، ملكة عدالت در نفس انسان شكل مي             
تناسب با خـودش رفتـار   دهد؛ در هر موقعيتي م هرچيزي را در جاي خودش قرار مي   

اي را نيز دربـارة تفـاوت         نكته. اين غايتي است كه براي اخلاق متصور است       . كند  مي
. كنند؛ غايت عرفان رسيدن انسان به مقام انسان كامل است           اخلاق و عرفان مطرح مي    

االله جوادي آملي، غايت اخلاق تزكيـه اسـت و غايـت عرفـان تـضحيه،                  به تعبير آيت  
 و بعد رسيدن بـه       ن نفس در ذات الهي و رسيدن به مقام فناي ذاتي،          يعني قرباني كرد  

تشبيه فيزيكي اين تفـاوت، آن اسـت كـه         . اين تفاوت اخلاق و عرفان است     . مقام بقا 
 ـ                  تـر،    رماگر اخلاق را مانند آب در نظر بگيريم، عرفان جنبة بخار اسـت كـه خيلـي ن

  .تر است تر و متعالي لطيف
: فرمايـد   قلي همداني مـي     شاگردان مرحوم ملاحسين  مرحوم شيخ محمد بهاري از      

همان قرار گـرفتن اسـماء و        توحيد   . توحيد است  ة اخلاق و اخلاق مقدم    ة مقدم ،فقه
 الهي در نفس     رو، غايت انسان اين است كه اسماء        ازاين. صفات در نفس انسان است    

 كـه مـا     انسان طلوع كند، به علم حق عالم، و به قدرت حق قادر شود؛ همان تعبيري              
پس غايـت اخـلاق     .  عالي انسان كامل هستند     بريم، كه نمونة     به كار مي   �دربارة ائمه 

كنـد كـه      اين مطلب تفاوت اخلاق و عرفان را مشخص مـي         . رسيدن به عدالت است   
  . اول است و عرفان پلة بالاتر لةاخلاق پ

» Ethics«برند؛ يكي اصطلاح      كار مي   در متون غربي نيز براي اخلاق دو واژه را به           
 عمل كـردن    Moralهاي مربوط به رفتار صحيح، و          نظريه moral« .Ethics«و ديگري   

 معـادل  Moral معـادل اخـلاق نظـري و    Ethicsديگـر،     عبارت  به. هاست  به اين نظريه  
ها از اخلاق نيز شبيه تعريف ماست؛ يعني مجموعه      تعريف غربي . اخلاق عملي است  

هـا را نيـز       هـا و نبايـد      پردازد و وظايف و بايد      ميبودن  » بد«يا  » خوب«اصولي كه به    
هاي فلـسفي آنهـا     نكتة قابل توجه در مطالعات غربي اين است كه جنبه         . گيرد  دربرمي
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 اخلاق داريم كـه     ما در حوزة اخلاق، يك بحث فلسفة      . خيلي آميخته به اخلاق است    
هـا در     غربي. پردازد و يك علم اخلاق      شناسانة اخلاق مي    هاي هستي   به بررسي گزاره  

وبـوي    پردازنـد؛ يعنـي فلـسفة آنهـا بيـشتر رنـگ             فلسفه، بيشتر به بحث اخـلاق مـي       
  .هاي اخلاقي را پيدا كرده است گزاره
  

  سطوح دانش اخلاق) ب

: دانش اخلاق سـه سـطح دارد      . موضوع بعد، سطوح بحث از دانش اخلاق است       

 اخـلاق    لـسفة ف. اخـلاق كـاربردي   . 3هاي اخلاقـي؛ و       روش. 2 فلسفة اخلاق؛    .1
هــاي  هــاي اخلاقــي، يعنــي گــزاره كنــد؛ بنيـان  هــاي اخلاقــي را مطــرح مــي بنيـان 
هاي مهم كلامي و از       بحث حسن و قبح فعلي از بحث      . شناسانة علم اخلاق    هستي

 بـر   مبتنـي كنـيم،     هاي علم اخلاق است؛ يعني موضعي كه ما در عمل اتخاذ مي             پايه
 شدن سطح دوم، سطح سوم را مرور،        براي مشخص . اي است   هاي پايه   اين انديشه 

خـود    كنـيم و سـپس سـطح دوم خودبـه           و تفاوت آن را با سطح اول بررسـي مـي          
  .سطح سوم، اخلاق كاربردي است. شود مشخص مي

ها و رفتارهايي است كه بايد خـود را در عمـل              اخلاق كاربردي دقيقاً ويژگي   

. شـود  آن يـاد مـي  از » Applied ethics«نشان دهد و در متـون غربـي بـا عنـوان     

هـاي ملمـوس      هاي بنياني اخلاق، و اخلاق كاربردي گـزاره         فلسفة اخلاق، گزاره  

هـاي اخلاقـي اسـت، حـد          كند؛ سـطح دوم كـه روش        در عرصة عمل را بيان مي     

واسط بين اينهاسـت؛ يعنـي بـه مـسائل مربـوط بـه اجـراي اخـلاق در سـازمان                   

م تا تفـاوت سـطح دو و سـه          كن  اين سطوح را در قالب مثالي بيان مي       . پردازد  مي

سطح يك كه مشخص است و شامل حسن فاعلي، حـسن فعلـي،            . مشخص شود 

بـراي تبيـين   . م از مـصالح و مفاسـد اسـت     اتجري، بحث اخلاقي و تبعيت احك ـ     
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 �معـراج الـسعاد   مرحـوم نراقـي در كتـاب        :  توجه كنيد  نمونهسطح سوم، به اين     

درمـان آن، بـه محـسودش    گويد كسي كه مبتلا به رذيلة حـسد اسـت، بـراي          مي

اي كاربردي است؛ يعني در سطح سه، به          كمك، و در حق او دعا كند؛ اين گزاره        

گـوييم آن را اجـرا كنيـد تـا            دهـيم و مـي      ها يك نسخة عملي مي      افراد و سازمان  

نسخة هاي اخلاق است؛ چراكه       سطح دو مربوط به نظريه    . مشكلتان برطرف شود  
 هـم   )سـطح يـك   (هـا     همچنين بنيان . شود   نمي طوري تهيه   همين) سطح سه (اجرايي  

  .تواند آن را ارائه دهد هايي نميتن به

مسئله اشـاره     شناسانه در مقام عمل فقط به         هاي هستي   گويند گزاره   معمولاً مي 

گويند اينكه شما بـه خـداي متعـال           ، درمورد رذيلة حسد مي    نمونهبراي  . كنند  مي

ورزيـد    رو حـسد مـي       است؛ ازاين  سوءظن داريد كه رزق را درست تقسيم نكرده       

كه چرا به فلاني بيشتر داده و به من نداده است و بايد از او گرفته شود و به مـن              

دهنـد كـه اگـر      كنند و راهكاري ارائه نمي      داده شود؛ يعني در همين حد اشاره مي       

سـطح دو،   . خواهيـد ايـن رذيلـه برطـرف شـود، چـه كارهـايي انجـام دهيـد                   مي

 عـالي و   بندي مديريت عملياتي، كند؛ شبيه تقسيم ا توليد ميهاي سطح سه ر    گزاره

اي از    بـراي ارائـة نمونـه     . هاي سازمان مطـرح بـود       هاي نظريه   مياني، كه در بحث   

از . يكي از دلايل ايجاد حـسد، حـب جـاه اسـت           : هاي سطح دو بايد گفت      گزاره

شمارد  وجود آمدن حسد را برمي      عوامل ديگر آن، قوة غضب است؛ يعني علل به          

هـاي سـطح سـه توليـد      بندي، گزاره   با اين دسته  . كند  بندي مي   و اقسام آن را دسته    

شود كه اگر حسد ما از غضب نشئت گرفته است، يك راهكـاري دارد و اگـر                   مي

هـاي سـطح دو،       بنـابراين، گـزاره   .  جاه باشد، راهكار ديگـري دارد       علت آن حب  

، صـرفاً در    )سـطح يـك   (لسفي  هاي ف   شوند و گزاره    هاي سطح سه مي     مولد گزاره 

  .كنند اي مي مقام عمل اشاره
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  هاي اخلاق در دانش سازمان و مديريت حيطه) ج

بـدين منظـور، اخـلاق،      . پـردازيم   هاي اخلاق، مديريت و سازمان مي       در ادامه، به حيطه   
. گيريم كه شهرهايي در آن وجـود دارد         سازمان و مديريت را بسان كشوري در نظر مي        

خصوصيت اين عكس هوايي    .  اين كشور را در ذهن خود تصور كنيد        عكسي هوايي از  
چيست؟ ويژگي آن اين است كه اگر يك چيزي را ديديم يـا شـنيديم و يـا خوانـديم،           

همچنين اگر خواسـتيم  . متوجه شويم كه اين مربوط به كدام قسمت از اين كشور است          
ي شود، بدانيم كه از كدام      خواهد اخلاق   دنبال چيزي بگرديم، مثلاً گفتيم اين سازمان مي       

در مطالعات سـازمان    . كند  گونه به ما كمك مي      نقشة هوايي، اين  . متون بايد استفاده كنيم   
عبارتي، اين كشور پـنج اسـتان         به. و مديريت، پنج حيطه براي علم اخلاق مطرح است        

مراد از اخلاق شغلي، مسئوليت اخلاقـي       . حيطة اول بحث اخلاق شغلي است     . 1: دارد
اي؛   اخـلاق حرفـه   . 2: اند از   هاي ديگر اخلاق عبارت      در حيطة شغلي اوست؛ حيطه     فرد

  .وكار اخلاق كسب. 5اخلاق سازمان؛ و . 4اخلاق مديريت؛ . 3
  

  اي اخلاق شغلي و حرفه

اي، حالـت   ايـم؛ زيـرا اخـلاق حرفـه         اي را در كنار هم قرار داده        دو حيطة شغلي و حرفه    
پـردازد كـه در     اي مـي    اي بـه مـسائل اخلاقـي        حرفهاخلاق  . پيشرفتة اخلاق شغلي است   

تفاوت بين شغل و حرفه چيست؟ شـغل صـرفاً بـه            . آيد  هاي مختلف به وجود مي      حرفه
ماهيت فعاليت نظر دارد؛ ولي حرفه به ماهيت فعاليت و انجام مـؤثر و كـارآيي آن نظـر                   

؛ اما اخـلاق    ...نا و گيرد؛ مانند نجار، ب     اخلاق شغلي صرفاً ماهيت فعل را در نظر مي        . دارد
گوينـد حرفـة شـما        ، مـي  نمونـه بـراي   . اي به شكل مؤثر و كارآيي آن توجـه دارد           حرفه

اي   در آنجا شما شاغل بوديد، اينجـا حرفـه        . اي هستيد   عبارتي شما حرفه    دانشجوست؛ به 
اخـلاق  . تر شده و جنبة مديريتي پيدا كرده است         هستيد؛ يعني مهارت شما بيشتر و دقيق      
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گويد اگر يك محيط كاري و چند نفـر           پردازد و مي     به اخلاق محيط كاري مي     كار، صرفاً 
كارگر داشته باشيد، اين كارگرها بايد نسبت بـه زمـان كـاري مـشخص، مقـدار معينـي                   

شان چيست؛ يعني اين نگاه  استراحت داشته باشند و توجهي به اين نكته ندارند كه حرفه
اخلاق كار تقريباً بعد .  اخلاق كار مطرح نيستافتد، در كه در محيط كاري چه اتفاقي مي

وقتي بحث نهـضت    . از ماجراهاي نهضت روابط انساني در دانش مديريت شكل گرفت         
بعد دريافتند  . دنبال اين بودند كه چه كنند تا كيفيت كار بهتر باشد            مديريت مطرح شد، به   

ق هـم شـكل     جـا بحـث اخـلا       از همين . تعاملات انساني در محيط كار خيلي مهم است       
كـار   گرفت كه اگر اين محيط كاري را شكل داديم، بايد چه قواعدي را در اين محيط به       

بحث اخلاق كـار از اينجـا       . گيريم؛ يعني روابط اخلاقي در محيط كار بايد چگونه باشد         
اينكـه  . گفـت   اين نظريه در ابتدا خام بود و فقط از محيط كـاري سـخن مـي               . متولد شد 

تر   كم كامل   اين بحث كم  . كرد   باشد يا كارگاه و يا حوزه، فرقي نمي        محيط كاري، دانشگاه  
رو، اخـلاق شـغلي    ازاين. شد و به اين نتيجه رسيدند كه اينها بايد باهم فرق داشته باشند   

سـپس ايـن معنـا    . شكل گرفت؛ اينكه شغل شما اقتضاي چه نوع رفتاري را از شما دارد      
اي شدند؛ يعني در هـر        ها حرفه   د؛ زيرا شاغل  اي به وجود آم     تكامل يافت و اخلاق حرفه    

اي خيلي رايج     در حال حاضر، اخلاق حرفه    . شغلي، فرد، نگاه اثربخشي و كارآيي داشت      
هـايي دربـارة آن پيـدا         توانيد كتـاب    اخلاق شغلي هنوز منقرض نشده است و مي       . است

 سال پيش است كنيد؛ اما اگر درمورد اخلاق كار كتابي پيدا شود، مربوط به بيست يا سي    
  . باره وجود ندارد و كتاب جديدي دراين

  
  اخلاق سازماني

اخـلاق سـازماني بـه بررسـي مـسائلي ماننـد            . موضوع بعد، اخلاق سـازماني اسـت      
هـاي    هاي اخلاقي سازمان مطلوب، ارزيابي اخلاقي سازمان، معيارهـا و روش            ويژگي
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 محـيط اخلاقـي در      هاي اخلاقي براي كاركنان، توسـعة       هاي ساختن عادت    آن، روش 
  .پردازد سازمان و حفظ آن مي

بـدين معنـا كـه      . كنـد   هاي اخلاق را در سازمان بررسي مـي         اخلاق سازماني، روش  
اي شكل گرفت و با يـك هـدف، تعـاملاتي را در خـود                 وقتي يك سازمان و مجموعه    

بـراي  . تعريف كرد، اگر بخواهد اخلاق را مديريت كند، بايـد چـه كـاري انجـام دهـد                 
هايي است كه در اخلاق سـازمان مطـرح           ، مراحل سازمان اخلاقي، يكي از نظريه      هنمون
نگرد؛ نوع نگاهش سـاختاري       شود؛ يعني به شغل توجهي ندارد، بلكه به ساختار مي           مي

اگر . گويد اگر يك سازمان بخواهد اخلاقي شود، بايد پنج يا شش گام بردارد              است؛ مي 
بحثـي را بـراي كاركنـان سـازمان         . د كنترل شود  اخلاق بخواهد وارد سازماني شود، باي     

مديريت فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران بيان كردم؛ آنها بحث اخلاق را وارد سازمان  
اگر اخلاق را وارد سـازمان      . خواهيم  گفتند ما يك ضمانت اجرايي مي       كرده بودند و مي   

 جـذب هماهنـگ      و يـا سيـستم      كرديم، آيا بايد آن را با سيستم حقوق يا سيستم ارتقـا           
كنيم؟ نگرش اخلاق سازماني سيستمي است؛ يعني اگر اخلاق وارد يك سـازمان شـد،        

گذارد؟ بنابراين، بـه مـاده    كند؟ كجاها اثر مي   چه تعاملات سيستمي را براي ما ايجاد مي       
نگرد؛ نگاه اخلاق سازماني به اين نيست كه حرفة شما چيست؛ دانشجو هستيد يـا                 نمي

گويـد    اه است يا يك سازمان فرهنگي و يا سازمان صنعتي؛ بلكه مـي            طلبه؛ اينجا دانشگ  
يك سيستم يا زيرسيستمي به نـام اخـلاق اگـر بخواهـد در يـك سـازمان وارد شـود،                     

رو،   ازايـن . تواند باشـد    هاي ديگر به چه صورت مي       اش با زيرسيستم    تعاملات سيستمي 
. بـستگي بيـشتري دارنـد       مهاي مديريت، ه ـ    هاي اخلاق سازماني درواقع با نظريه       نظريه

اي به خود حرفه نظر داشت كه اقتضاي چه نوع اخلاقي را دارد و اخلاق                 اخلاق حرفه 
بـستگي بيـشتري بـا        بنابراين، اينجا هـم   . هاي اخلاقي توجه دارد     سازماني به آن سيستم   

  . هاي اخلاق مديريت سازمان دارد نظريه



37 سازمان در اخلاق علمي نشست 1   

�

  وكار اخلاق كسب

منزلـة قواعـد اخلاقـي        وكـار، بـه      اخلاق كسب  .وكار است    اخلاق كسب  ،موضوع بعد 
است؛ يعني نگـاهش    » Business«وكار معادل واژة      كسب. شود  وكار شناخته مي    كسب

فقط از نوع تعاملات مالي است؛ زيرا هدف اصـلي در فرهنـگ غـرب، تـأمين سـود                   
ها دنبـال ايـن هـستند كـه از جنبـة تجـاري، موفقيـت                  رو، سازمان   ازاين. مادي است 

بـه  .  از نظر عملي و نظري، رونق خيلي زيادي دارد         Businessپس  . يدا كنند بيشتري پ 
، در ادبيات غربـي     Businessوكار و ايجاد يك       هاي مديريت كسب    همين دليل، نظريه    

هاي اخلاقي هـم ورود پيـدا         رونق زيادي دارد و به همين ترتيب، در نظريه         مديريت،
ديگـر،   عبـارت  به. مل مالي توجه دارندوكار به تعا  هاي اخلاق كسب    نظريه. كرده است 

 ـ       كنند، ولي مي    اخلاقيات، تعاملات مالي را بيان مي      هـا    دانتوان به شكل تعميم يافته بِ
اساساً زندگي  . نگريست و اخلاق و تعاملات ديگر زندگي را هم از آنها استنتاج كرد            

 ـ           . ما، تعامل است   ار مـن قـرار     همين الآن ما يك تعامل داريم؛ شما وقتتـان را در اختي
زندگي پر از تعامل است؛ ولـي ايـن         . كنم  داديد و من هم نكاتي را براي شما بيان مي         

  . كنيم ها لزوماً مالي نيست و چيزي را خريدوفروش نمي تعامل
  

  اخلاق مديريت

اخلاق مديريت در آن نقشة هوايي، استان پـنجم         . موضوع ديگر، اخلاق مديريت است    
جهت كه مدير است، بدون توجه        براي يك مدير، ازآن   است؛ يعني بررسي صفات لازم      

هـا مختلـف اسـت؛ يكـي از           الآن حرفه . منزلة يك حرفه    هاي سازماني و تنها به      به نقش 
مثابـة يـك      هـاي اخلاقـي بـه       چرا اين ويژگي در نظريـه     . ها، حرفة مديريت است     حرفه

در سـازمان،   . شاخص مطرح شد؟ زيرا مـديريت شـغلي، شـاخص در سـازمان اسـت              
كارمند، كارپرداز، نگهبان و مسئول منابع انساني نيز داريم؛ كسي كه مسئوليت كل يـك               
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ديگـر، اگـر او       عبـارت   به. اي متفاوت است    سازمان را بر عهده دارد، اين حرفة او، حرفه        
 كه بـين    1الناس علي دين ملوكهم   روايت  . توان سازمان را اخلاقي كرد      درست باشد، مي  

اي جـدا     اخلاق مديريت از اخلاق حرفه    . ن مسئله توجه دارد   ما خيلي رايج است، به اي     
در . ها براي حرفة مديريت بخـش مـستقلي در نظـر گرفتنـد              درواقع، از بين حرفه   . شد

هـا را     شـود و انـواع حرفـه        صـورت گاهنامـه چـاپ مـي          كـه بـه    500فورچـون   مجلة  
ين تعـداد،    معرفي شده باشد؛ به هم      شمارد، شايد نزديك هفتصد يا هشتصد حرفه        برمي

نـشاني،    هـاي آتـش     اي نيز تعريف شده است؛ يعني براي هريك از حرفـه            اخلاق حرفه 
كـدام از     هاي متفاوتي ارائه شده است؛ ولي هـيچ         ، گزاره ...آموزي و   معلمي، بنايي، دانش  

دليل اهميت    كه اخلاق در مديريت، به      اي درنيامده است؛ درحالي     صورت جداگانه   آنها به 
  . اي مجزا تعريف شده است صورت رشته آن، به

 ،)GM(كنند، شركت جنرال موتورز        شاخصي كه براي اخلاق مديريت بيان مي       نمونة
يابيم كه تمايز     با نگاهي به سابقة اين شركت، درمي      . يي است امريكايك شركت معروف    

، و  امريكـا جنرال موتورز، غول خودروسـازي      . هايش بوده است    دليل مديريت   آن فقط به  
هاي اخير اقتصادي     اين شركت در بحران   . مدرن نماد يك شركت صنعتي است     در دنياي   

وقتي مديريت متفاوت شد، آن شـركتي كـه رو          . هاي خيلي شديدي شد     نيز دچار بحران  
رفت، رشد كـرد و ايـن، نقـش مهـم مـديريت را در سـازمان نـشان         به ورشكستگي مي 

شـود؛ اگـر اخـلاق         متولد مي  اين خيلي مهم است كه فرزند از كدام پدر و مادر          . دهد  مي
  .افتاد مديريت از اخلاق سازماني متولد شده بود، اتفاق ديگري مي

 وهواي حرفـه    به همين دليل، حال   . اي متولد شده است     اخلاق مديريت از اخلاق حرفه    

 خودش گرفته است؛ يعني نگاه در اخلاق مديريت اين است كه يك مدير خوب بايد                به
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. نگاه مادي است نه نگاه صوري .  اينكه چه سيستمي پياده كند     چه صفاتي داشته باشد؛ نه    
نگاه از صورت برداشته شده و به مـوارد اخلاقـي منعطـف شـده اسـت؛ زيـرا اخـلاق                     

اگر .  وكار اي به وجود آمد، نه از اخلاق سازماني يا اخلاق كسب مديريت از اخلاق حرفه
شد و يا اگر  ريت متمركز مي  گرفت، بر تعاملات مالي مدي      وكار نشئت مي    از اخلاق كسب  

  .پرداخت بود، به روابط سيستمي مديريت مي خاستگاه آن اخلاق سازماني مي

هـاي    ها در همين مسئله است؛ يعني يكي از بحـث           يكي از موارد اختلاف ما با غربي      
. كنـد   مهمي كه بايد بدِان بپردازيم، موضوع مديريت علم است كه با فلسفة علم فرق مي              

ايم؛ اينكه اگر بخـواهيم يـك علـم را توسـعه             ن موضوع تحقيق زيادي نكرده    ما دربارة اي  
دهيم، از كجا بايد شروع كنيم؛ چقدر تحقيق دربارة آن انجام شـده اسـت؛ در اصـطلاح                  

هاي مديريت اشـباع شـده    برخي از بحث. Under research و Over researchگويند  مي
گوينـد    ، از يك حدي كه بيشتر شود، مـي        ريزند  است؛ مانند ليوان آبي كه در آن نمك مي        

كيفيـت بعـضي از    . شـود   اشباع شده است و هرچه در آن نمك بريزند، ديگر حـل نمـي             
. ها نيز هنوز به تحقيق نيـاز دارد         بعضي از موضوع  . مباحث يك علم بدين صورت است     

اگـر بخـواهيم بـه دانـش اخـلاق          . داشتن نگاه مديريت علم به مسائل، خيلي مهم است        
چرا؟ . توانيم وارد شويم    ت غربي وارد شويم و با آنها رقابت كنيم، از اين زاويه مي            مديري

كنـد؛ يعنـي دربـارة مـواد      هاي مادي تحقيق مـي      زيرا دانش اخلاق مديريت دربارة گزاره     
  .ها كند، نه روي سيستم اخلاقي كار مي

اي ه ـ اگر بخواهيم چيزي را از متون مقدس خودمان اسـتفاده كنـيم، بيـشتر جنبـه     
هاي صوري و بيشتر جنبة مواد اخلاقي را به      هاي مادي است تا گزاره      مربوط به گزاره  

سـعة صـدر،    «1؛ الصدرةسعالرئاسة  آلة: براي نمونه، در روايت آمده است  . دهد  ما مي 
                                                        

 .501، شرح صبحي صالح، صالبلاغهنهج . 1
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گويـد مـدير بايـد        اين گزاره مربوط به مواد اخلاقي است و مـي         . »ابزار مديران است  
ديگـر،    عبارت  به. كنيم  اره را از متون مقدس استفاده مي      اين گز . سعة صدر داشته باشد   
ها در اخلاق مديريت و سـازمان رقابـت كنـيم، بايـد از نقطـة                  اگر خواستيم با غربي   

اي كه برشمرديم، نقطة قوت مـا اخـلاق مـديريت،             در پنج حيطه  . قوتمان وارد شويم  
 كـسب و كـار،      هاي اخلاق   گزاره. اي است   وكار و بعدازآن اخلاق حرفه      اخلاق كسب 

توان   يافته و در كتاب مكاسب و متاجر، مي         قدر زياد است كه به كتب فقهي هم راه          آن
دليـل اهميـت كـار و         به. كه ماهيت آنها اخلاقي است؛ نه فقهي        آنها را يافت، درحالي   

هاي مختلـف،     تك حرفه    داريم؛ ولي اگر بخواهيم براي تك      زمينه  دراينرواياتي كه ما    
پديد و نوظهور، گزارة مشخص و دقيقي پيدا كنـيم، شـايد نتـوانيم      هاي نو   حتي حرفه 

  .اين كار را انجام دهيم
هايي هست؛ ولي به ايـن كيفيـت و    ها نيز در روايات گزاره     بندي حرفه   دربارة تقسيم 

اش را    تنوعي كه الآن در غرب وجود دارد، در متـون مـا نيـست؛ اگرچـه اصـول كلـي                   
توانيم به دنياي غـرب       ارد اين مباحث شويم، از اينجا مي      بنابراين، اگر خواستيم و   . داريم

هـايي    همچنين آنها در بحث اخلاق مديريت دچار فقر هستند؛ زيرا گزاره          . رسوخ كنيم 
هاي تـوافقي   اي ـ به كار بردند، گزاره  را كه در خاستگاه اخلاق مديريت ـ اخلاق حرفه 

 ـ      ، بـراي شـكل    نمونـه بـراي   . و تعاملي اسـت    ي در يـك كارخانـه،      دهـي تعامـل اخلاق
نويـسيم؛ آن مقـداري را كـه مـورد توافـق دو       انتظاراتمان از يكديگر را روي كاغذ مـي     

نتيجـه اينكـه، در     . گيـريم   اي در نظـر مـي        اصلي اخلاق حرفـه     مثابة مادة   طرف است، به  
هـاي خـود را    اي ندارنـد، گـزاره   ها متون و محتـواي غنـي     اي، چون غربي    اخلاق حرفه 

دهنـد؛ ولـي در دانـش اسـلامي،           ي اجتمـاعي بـا طـرفين شـكل مـي          ها  براساس توافق 
هاي توافقي نيز در تعاملات مـا         اند؛ اگرچه گزاره    آفرين  هاي وحياني بسياري نقش     گزاره

، اگر شما با يك فرد جديد آشنا شويد كه در اولين برخـورد بـا      نمونهبراي  . وجود دارد 
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. رت بـا او رفتـار خواهيـد كـرد         شما خوب رفتار نكند، شما هم متقابلاً به همـان صـو           
كنـد، طبيعـي      رو شويد كه با شما خيلي صميمي برخورد مي          عكس، اگر با فردي روبه      به

  .است كه در ديدارهاي بعد، شما با او خيلي صميمي و خوب برخورد كنيد
ها، تاحدودي روابـط قـراردادي و تعـاملات اخلاقـي             بنابراين، پسِ ذهن همة انسان    

 اسلامي نيز اين معنا هست؛ منتها بيشترين چيزي كه در اخلاقيـات   در دانش . وجود دارد 
 يك تراث بسيار غني     زمينه  دراينما  . هاي تعاملي   هاي وحياني است تا گزاره      داريم، گزاره 

 78در تحقيقي كه دربارة اخلاق مديريت داشتيم، نزديـك          . داريم كه پشتوانة كار ماست    
بيـشتر آن   . شـد   م شده بود و ديگـر چـاپ نمـي         كتاب پيدا كرديم كه بسياري از آنها تما       

اي   بنابراين، ايـن همـان نقطـه      . ها پر از آيات و روايات دربارة اخلاق مديريت بود           كتاب
هـا غلبـه    توانيم بر غربـي    است كه اگر با نگاه مديريت علم بدِان بنگريم، از اين زاويه مي            

ر موضوع اخلاق مـديريت،     ها د   براي اينكه بدانم غربي   . كنيم و اين نقطة ضعف آنهاست     
درمجموع، به هفت يـا     . هايي دارند، تحقيقي انجام دادم      غير از توافق اجتماعي، چه مؤلفه     

بحث رشوه، صداقت، ممنوعيت روابط جنسي با كاركنـان و        . هشت گزاره بيشتر نرسيدم   
. دروغ ازجمله مسائل آنان بود كه براي حل اين مسائل، گزارة اخلاقي توليد كرده بودند               

ها را داريم و در بقية موارد هم با يكـديگر       گويند براي اخلاق مديريت اين گزاره       آنها مي 
  . از هفت يا هشت مورد بيشتر نبودهاي مطلق آنها تعامل و توافق كنيد؛ يعني گزاره

هاي مدير و نحـوة       از اين طرف، در متون اسلامي و آيات و روايات، دربارة ويژگي           
 �نمونة آن عهدنامة مالك اشتر    . بسيار زيادي بيان شده است    تعامل با زيردستان مطالب     

 كـرده اسـت؛ ازجملـه دربـارة         �هاي زيادي به مالك اشـتر        توصيه �است كه امام علي   
هايي كه حـضرت در مقـام         تعامل با زيردستان، قضاوت، رابطه با خداوند و ديگر گزاره         

سـلامي مطلـب و مـواد       بنـابراين، در متـون ا     . كنـد    توصيه مي  �يك مدير به مالك اشتر    
  .اخلاقي فراواني داريم
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  تفاوت اخلاق مديريت و اخلاق سازماني چيست؟: پرسش

گيريم؛ بلكـه مـراد مـا          در اخلاق مديريت، حيثيت سازماني را در نظر نمي         :پاسخ
اگـر  . كنـيم   مديريت بحث ميازحيثدر اخلاق مديريت، . حيثيت مديريت فرد است  

ديريت را در سـازمان بررسـي كنـيم، در حـوزة            خواستيم صورت و ساختار آن م       مي
  .پرداختيم اخلاق سازماني بِدان مي

  گيرد؟ هاي مطلق اخلاق چگونه مورد توافق همگان قرار مي  گزاره:پرسش
منظـور از   . گيرنـد   هاي مطلق را ارتكـازي در نظـر مـي            توافق دربارة گزاره   :پاسخ

توانيم يك توافـق آگاهانـه        ن مي براي نمونه، ما الآ   . توافق، توافق رسمي آگاهانه است    
گويم دو ساعت وقتتان را به من بدهيـد و مـن ايـن              انجام دهيم؛ يعني من به شما مي      

گـاهي  . كنـيم   دهم؛ يعني آگاهانه باهم صحبت مي       مقدار اطلاعات را به شما انتقال مي      
، مكاسـب ، در   نمونـه بـراي   . در تعاملات انساني، بسياري از مطالب ارتكـازي اسـت         

خواهنـد    كـه مـي    هنگـامي يعني متعاقـدين،    . گفتند   را شرط ارتكازي مي    شرط صحت 
كنـد و شـرط را در ذهـن خودشـان             خريدوفروش كنند، كسي شرط ضمن عقد نمي      

اين دقيقـاً شـرط ارتكـازي و        . شود  دارند؛ ولي در برخي موارد، ضمن عقد شرط مي        
ا مؤاخـذه   تـوانيم شـخص ر      هاي مطلق، مي    بنابراين، در گزاره  . شرط ضمن عقد است   

  .كنيم كه چرا رشوه گرفتي
ممكن است فرد با نگرش غربي بگويد كسي با من توافق نكرده بـود كـه رشـوه                  

كه در سازمان مدير شـدي،        طور ارتكازي توافق شده است همين       كه به   نگيرم؛ درحالي 
يعنـي ايـن مـسئله    . شـود  رو، اگر رشوه گرفت، مؤاخذه مـي        ازاين. نبايد رشوه بگيري  

گيـرد كـه در توافـق همگـان، ناپـسند و              اش تبليغ صورت مـي      قدر درباره  آن) رشوه(
آن كجاست؟ اينجاست كه براي     ) غيرارتكازي(اخلاق توافقي   . شود  ممنوع شمرده مي  

كند كه نسبت به آنها اين رفتارها را داشته باشد و آنها              مديره توافق مي    ، با هيئت  نمونه
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گويد خبرهاي    ند؛ يا اينكه مديرعامل مي    هم نسبت به اين، چنين رفتارهايي داشته باش       
هايي كه    ويژه در سازمان    اي نداريد؛ به    كنم و شما چنين اجازه      سازمان را من منتشر مي    

مـاه تـابلو را       ، در بهمن  براي نمونه . اند، اين مسئله بسيار مبتلابه است       با بورس مرتبط  
 سـود را تقـسيم   در ارديبهـشت سـال بعـد،   . كننـد   تعطيل، و سود و زيان را اعلام مي       

. هايي كه در بورس حضور دارند، خيلي مهم اسـت           اين مرحله براي سازمان   . كنند  مي
گويد براي شما سود و تقسيم سود مهـم           كند و مي    مديره بحث مي    آنجا مدير با هيئت   

است و براي من مهم آن است كـه سـازمان خـوب اداره شـود؛ اينجـا بـاهم توافـق                      
. ار در اختيار شما، و اعلام سـود در اختيـار مـن باشـد             كنيم كه مثلاً تقسيم سود ك       مي

اگر شرط نكرده   . اينجا چون توافق صورت گرفته است، شبيه شرط ضمن عقد است          
هـاي مطلـق كـه در دانـش اسـلامي             تواند فرد را مؤاخذه كند؛ ولي گـزاره         باشد، نمي 

 گوينـد معـضل     اند، در دانش غربي برآمـده از معـضلات هـستند؛ يعنـي مـي                وحياني
آبرويـي    هاي اخلاقي، روابط جنسي و رشوه است كـه باعـث بـي              سازمان ما رسوايي  
هاي مطلق و شرط ارتكازي، هركـسي         رو، براساس آن گزاره     ازاين. سازمان شده است  

. ، بحث دربارة برلوسكوني در اخبار زياد اسـت        براي نمونه . كنند  توانند مؤاخذه     را مي 
هـاي اخلاقـي اوسـت كـه يكـي از             سـوايي دليـل ر    اين مؤاخذة او در مطبوعـات، بـه       

دليل رعايـت     بر همين اساس، مديرانشان را به     . هاي مطلق در دانش غربي است       گزاره
  .كنند نكردن روابط سالم مؤاخذ مي

   نسبت اخلاق در سازمان و معنويت در سازمان چيست؟:پرسش
معنويـت، يـك سـطح      .  اين مسئله مربوط به رابطة اخلاق و عرفان اسـت          :پاسخ

ها براساس روابـط حقـوقي شـكل          تعاملات اولية بين انسان   . الاتري از اخلاق است   ب
گيـرد و آنهـا را    هـا قـرار مـي    گيرد، اخلاق، آن سطحي است كه روي ايـن گـزاره       مي

، در خانواده، توافق بين زن و شوهر براسـاس يـك اصـل            براي نمونه . كند  تلطيف مي 
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. نفقه يا موارد ديگـر مؤاخـذه كننـد        توانند يكديگر را براي       حقوقي است و هردو مي    
هـاي اخلاقـي      گيرد؛ اما اگر جنبـه      اگر به همين صورت ادامه يابد، خانواده شكل نمي        

معنويـت، سـطح    . شود  گيرد و روابط تلطيف مي      وجود داشته باشد، خانواده شكل مي     
بايـد  . دنبال ايجاد ملكة عدالت هـستيم       بالاتري از اين معناست؛ يعني در اخلاقيات به       

ملكـة عـدالت درزمينـة      . افراد در سازمان، به ملكة عـدالت در رفتارهايـشان برسـند           
كسي كه بخواهد فراتر از مرز قانوني عمل كنـد، قـوة   . كند حقوقي را قانون فراهم مي  

وسـيلة قـوة قـضائيه، يـك عـدالت            ناخواه به   كند؛ يعني خواه    قضائيه او را مؤاخذه مي    
تواند ورود    گونه نيست و قوة قضائيه نمي       ت اين شود؛ ولي در اخلاقيا     قهري ايجاد مي  

رو، بايد خـود افـراد بـه ملكـة عـدالتي برسـند كـه در تعاملـشان بـا                       ازاين. پيدا كند 
  .هاي ديگر، مطابق با جايگاه آنها برخورد كنند و عقل بر قوايشان حاكم شود انسان

 نگـاهي   معنويت. غايت اخلاق، هنگامي است كه عقل بر رفتار انسان حاكم شود          
دنبال آن است كه افراد در سازمان مسير قرب الـي االله   معنويت سازماني به . فراتر دارد 

االله جوادي آملي، تضحيه يا فنـاي فـي االله            تعبير حضرت آيت    غايتشان به . را طي كنند  
 در رفتـار و تعاملاتـشان عادلانـه و           غايت اخلاق، تزكيه است و اينكـه صـرفاً        . است

  .برخورد كنندخوب 
آن روح وقتي   . كند و آن روح را ندارد       نابراين، اخلاق يك جنبة مكانيكي پيدا مي      ب

گونـه    پرسيم براي چـه ايـن       مي. شود كه نوع نگاه، توحيدي باشد       داخل در اخلاق مي   
وقتي اين معنـا    . گويد براي اينكه به مقام قاب قوسين و قرب برسم           كني، مي   عمل مي 

تعامـل اخـلاق سـازماني و معنويـت     . كنـد   ميبه اخلاق اضافه شد، جنبة معنوي پيدا  
در . گيرد كه معنويت سازماني يك سطح بالاتري است         سازماني نيز از اينجا شكل مي     

بحث منشور اخلاقي به اين نكته اشاره خواهد شد كه اگر خواستيم يـك سـازمان را                 
  .از جنبة اخلاقي به جنبة معنوي ارتقا دهيم، چه كارهايي بايد انجام دهيم
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  عة اخلاق سازمانيتوس

اخـلاق  . هـاي سـازماني نيـز توسـعه پيـدا كـرده اسـت               اخلاق سازماني در زيرسيستم   
هـايي از ايـن مـسئله         بازاريابي، اخلاق مديريت منابع انساني، اخلاق حسابداري، نمونه       

ها به انتفاعي و غيرانتفاعي، دولتي و خصوصي،          همچنين با تقسيم انواع سازمان    . هستند
، Ethics for non-profit Organizationsعبـارت  .  متفاوت شـده اسـت  اخلاق سازماني

كـار    هـاي غيرانتفـاعي بـه         هاي غربي براي اخلاق سـازمان       عنواني است كه در دانش    
سـازمان سـودآور و     : ايـن تفكيـك در آنجـا صـورت گرفتـه اسـت؛ ماننـد              . برند  مي

ايـن  . ق بازاريابي غيرسودآور، اخلاق حسابداري، اخلاق مديريت منابع انساني، اخلا       
هاي سـازماني     ها از كجا آمده است؟ اينها از توسعة مباني سازمان به زيرسيستم             عنوان

  .به وجود آمده است و به همين ترتيب، اخلاق هم توسعه پيدا كرده است
شود، توسعة اخلاق بـه       هاي پژوهشي كه خلأ آن در كشور احساس مي          يكي از زمينه  

وكـار،   اي كه بيان كرديم ـ اخلاق كسب  از ميان پنج حيطه. هاي سازماني است زيرسيستم
دليـل   اي، اخلاق شغلي، اخلاق سازماني و اخلاق مديريت ـ در كشور ما به  اخلاق حرفه

داشتن منابع غني، بيشترين مطالعه دربارة اخلاق مديريت و كمترين مطالعه دربارة اخلاق 
 زمينـه   دراينبنابراين، اگر   . ه است هاي اخلاق در سازمان صورت گرفت       سازماني يا سيستم  

 فقر زمينه درايني نياز جامعه خواهد بود؛ يعني هنوز گو  پاسخپژوهشي انجام شود، بيشتر     
 كتاب به زبان فارسي دربارة اخلاق مديريت داريم كه اگـر            78ما حدود   . پژوهشي داريم 

 آن هم اين بود كه      علت. افتاد  شد، هيچ اتفاقي نمي     چهل يا پنجاه مورد از آنها نوشته نمي       
بـاره    ايـن   پنداشتند اولين فردي هـستند كـه در         نويسندگان از همديگر خبر نداشتند و مي      

 كنيم  كنيم؛ پيگيري نمي    گاهي ما چرخ را براي پنجمين مرتبه اختراع مي        . نويسند  مطلب مي 
 رو، در حوزة اخلاق مديريت، بسياري      ازاين.  اختراع شده است يا خير     پيش از اين  كه آيا   

  .شده است از متون تكراري است و علت اصلي آن هم خبر نداشتن از كارهاي انجام



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 46

�

بنابراين، تحقيقات بيشتر بايد دربارة دانش اخلاق سازماني انجام شـود؛ زيـرا رشـتة               
هـا ارتبـاطي هـم داشـته باشـيد،            اگر بـا سـازمان    . مديريت اقتضاي چنين فضايي را دارد     

اي كارهـايي     در بحث اخلاق حرفه   . همين زمينه است  يابيد كه بيشترين فقرشان در        درمي
انجام شده است؛ براي نمونه، در مركز آقاي قراملكي در دانشگاه تهـران، دربـارة حيطـة                 

  . كنند؛ ولي دربارة اخلاق سازماني نياز به پژوهش زياد است اي تحقيق مي اخلاق حرفه

گـر بخـواهيم دربـارة      ا. پـردازيم   در ادامه، به مباحث مربوط به اخلاق مديريت مـي         
مديريت بحث كنيم، چه نوع اخلاقي را بايد مطرح سازيم؟ بـراي اخـلاق و مـديريت                 

بـاره مطـرح شـده        هايي كه درايـن     هايي مطرح شده است؟ برخي از ويژگي        چه ويژگي 
داري، آگـاهي و    امانت خدامحوري، تقوا،: هاي عمومي مانند ويژگي: اند از   است، عبارت 

هـا رويكـرد      اين ويژگـي  . ها  زيستي، قناعت، استفاده از فرصت      هدانش، شرح صدر، ساد   
 احتـرام بـه افكـار عمـومي،         داري،  هـايي ماننـد مـردم       همچنـين ويژگـي   . وحياني دارند 

خـويي و مـدارا را بـراي مـديران ضـروري                رويي، فروتنـي، نـرم      اخلاقي، گشاده   خوش
رت، بخشش و گذشت    هايي مانند برادري، صميميت، همفكري، مشو       ويژگي. اند  دانسته
ها رابطة مـدير      برخي از اين گزاره   . اند  مثابة رفتارهاي متقابل كارگزاران مطرح كرده       را به 

هاي وحيـاني اخـلاق مـديريت اسـت و            كند؛ تعدادي از آنها گزاره      را با خدا مطرح مي    
  . هاي توافقي است بعضي از آنها نيز گزاره

ر، اخلاقِ مـديريت را در چهـار گـروه          برخي از منابع، با توجه به مخاطبانِ يك مدي        
. كننـده   سطح و بـا مراجعـه       ارتباط مدير با بالادست، با زيردست، با هم       : اند  بررسي كرده 

گانـة سـازماني اسـت؛ يعنـي          بندي ديگر اخلاق مديريت، براساس سـطوح سـه          تقسيم
هـا،   بندي در بسياري از پژوهش با توجه به عدم تقسيم   . مديريت عالي، مياني و عملياتي    

هـاي اخلاقـي      بنـدي   يكي از چيزهايي كه جا دارد دربارة آن تحقيق شود، بحث تقـسيم            
  . مديريت است
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  هاي اخلاق مديريت كجاست؟  جايگاه شرح صدر در ميان تئوري:پرسش

دانـد و از       يكي از نويسندگان، شرح صدر را ويژگي اساسـي مـديران مـي             :پاسخ
كنـد، و دل     مل ايجاد اين ويژگي يـاد مـي       منزلة عا   معرفت حقيقي قرآن، ذكر و دعا، به      

ايـن  . دانـد   كندن از دنيا، تسليم حق بودن و آرامش دل را از علايم شـرح صـدر مـي                 
از منظـر ايــشان،  . شـهري اسـت    آقـاي ري اخـلاق مــديريت مطلـب چكيـدة كتـاب    

كنـد    در ادامه ايشان بيان مي    . ترين ويژگي در اخلاق مديريت، شرح صدر است         اصلي
آقـاي  . تـوان آن را تحـصيل كـرد     عـواملي دارد و چگونـه مـي    كه شـرح صـدر چـه      

داند كه براي مدير شـرح       شهري معرفت حقيقي قرآن، ذكر و دعا را سه عاملي مي            ري
اي پيدا بكنـد      كند؛ يعني مدير بايد اهل ذكر و دعا باشد تا سينة گشاده             صدر ايجاد مي  

اين معنـا در مـديريت      . كه اگر كسي برخورد نامناسبي كرد، تحمل آن را داشته باشد          
هاي نويسنده هم در بيشتر مـوارد، مـديريت           مسئوليت. عالي، خيلي زياد مطرح است    

هاي خودش اين مطالب      ها و تجربه    گويا ايشان براساس همان پست    . عالي بوده است  
حـضرت  وزير اطلاعات، رئيس دانشكدة علوم حديث و توليت حرم        . را نوشته است  

مسائلي را هم كه بررسي     . شهري است   هاي آقاي ري    متعبدالعظيم حسني ازجمله س   
ترين مطلب را از روايت       ايشان اصلي . كرده، بيشتر مسائل مبتلابه مديريت عالي است      

ممكن است اين اشكال به ذهـن       . اند  دست آورده    به   1آلة الرئاسة سعة الصدر   معروف  
؛ اما با توجـه  متبادر شود كه در برخي موارد، جاي علايم و عوامل، عوض شده است    

به اينكه در حال حاضر در مقـام نقـد مطالـب نيـستم، از پـرداختن بـه ايـن مـسئله                       
  .كنم نظر مي صرف

بندي براساس سطوح سازماني، سـه اصـطلاح مـديريت كـلان،              نويسنده در تقسيم  
                                                        

 .501، شرح صبحي صالح، صالبلاغه نهج. 1
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مديريت گسترده و مديريت محدود را به كار برده است، كه با ادبيات مديريت، همـان                
منظور از مديريت كلان، همان مديريت عـالي و      . استمياني و عملياتي    هاي عالي،     واژه

هاي مياني است كه معمولاً يك گسترة عرضـي دارنـد؛ ماننـد               مراد از گسترده، مديريت   
نويسنده در  ... . ها، مديران جزء و رئيس اداره و        هاي مختلف سازمان، مدير كل      معاونت

وظـايف، علـم و تخـصص،         عت، تقـسيم    ن، اطا د م  بحث مديريت كلان، تقوا، سياست    
هـا و اصـول       تشويق و تنبيه، حضور در صحنه و شناساندن دشمن را ازجملـه ويژگـي             

هـايي ماننـد      ايـشان ويژگـي   . هاي كـلان برشـمرده اسـت        اصلي اخلاقي براي مديريت   
آگاهي، ترجيح اهم بر مهم، واگذاري امور اجرايي، تقسيم امـور، تنظـيم اوقـات، نظـم،                 

بينـي و     يان، جلوگيري از تزلزل، توجه به قدرت تبليـغ، اعتـدال در خـوش             كنترل اطراف 
  .بيني و رعايت پاكيزگي را از عوامل مديريت گسترده دانسته است بد

  هاي اخلاقي يك مدير باشد؟ تواند از ويژگي  شناساندن دشمن چگونه مي:پرسش

 ـ            :پاسخ صد نـداريم    نويسنده يكي از استانداران كشور بوده است و در اين قسمت ق
اين مطالب تاحدودي در فضاي جمهوري اسلامي ايران نوشته شده          . مطالب را نقد كنيم   

 جمهـوري   يهايي مانند شناساندن دشمن و بـصيرت، در فـضاي اطلاعـات             ويژگي. است
ايـشان  . اينهـا حاصـل تجربـة يـك مـدير اسـت       . اسلامي، مطرح و نهادينه شـده اسـت       

حرفي، گذشـت، حـسن       صبر، كم : اند   برشمرده هاي مديريت محدود را نيز چنين       ويژگي
خلق، دوري از غرور، وقار، دوري از خودستايي، دورانديشي، ترجيح رضاي الهي، عدم             

هـا بيـشتر      اين ويژگـي  . توقعي، مطالعه و تفريح سالم      خودفريبي، بازگشت از خطاها، كم    
  .رجوع توجه دارد مخصوص اخلاق كاربردي است، اخلاقي كه به ارباب

رجوع   سطح و ارباب    بعد، بيان اوصاف مدير نسبت به مافوق، زيردست، هم        موضوع  
  انجام داده و اين  1364ـ1363سازمان امور اداري و استخدامي تحقيقي را در سال          . است

 بـا  براساس اين تحقيق، دربارة ارتبـاط . بندي چهارگانه را در آن مطرح كرده است  يمقست
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تـرين    منزلـة اساسـي     رام، انتقادها و پيـشنهادها، بـه      هايي مانند حيا، احت     ها، ويژگي   مافوق
انـد    سطحان عبـارت    هاي مطرح دربارة هم     ويژگي. اند  اخلاقيات يك مدير، شناخته شده    

امر به معروف و نهـي از منكـر، تعهـد، ايجـاد صـميميت، ايجـاد محـيط مـشاوره،                     : از
، اجتناب  )هيهاي ال   پيگيري مثبت با انگيزه   (مساعدت در رفع نقايص يكديگر، تحسس       

نسبت به افراد تحت سرپرسـتي،      . مورد بين كارگزاران و دوري از نفاق        بندي بي   از طبقه 
نرمش، عدم سنگدلي و قـساوت، عفـو، طلـب مغفـرت، مـشورت،              : هايي مانند   ويژگي

توجه به مشكلات و رفـع آنهـا، اجتنـاب از ديكتـه كـردن نظـر خـود بـه زيردسـتان،                       
 جستن از حالت طغيان و منزوي كـردن زيردسـتان را            انتقادپذيري با روحية باز، دوري    

آگـاهي و   : انـد   رجوع را نيز چنين بيان كرده       اصول اخلاقي نسبت به ارباب    . اند  برشمرده
 مخاطـب   اي كه   گونه تسلط بر مقررات، عدم دخالت دادن روابط در ضوابط، برخورد به          

جـويي، راهنمـايي      افتخار خدمتگزاري را درك كند، تواضع رفتاري، اجتناب از برتـري          
هـاي    رجوع، القا نكردن فهم خود از قوانين به ديگران، عدم تأثيرپذيري از آسيب              ارباب

بـا توجـه بـه اينكـه ايـن          . عصبي، همدردي با محرومان و امتياز قايل شدن براي آنهـا          
تحقيق سازمان امور اداري استخدامي در همان فضاي اول انقـلاب انجـام شـده، نقطـة                 

  .رجوع و افراد تحت سرپرستي است ر اربابقوت آن تأكيد ب
بنـدي     بحث اخلاق تشكيلاتي و يا سازمان وابسته به آن، كجـاي تقـسيم             :پرسش

  گيرد؟ شما قرار مي
اي است؛ يعني اين تشكيلات     اخلاق تشكيلاتي بيشتر ناظر به اخلاق حرفه       :پاسخ

را اقتـضا   اقتضاي چه نوع اخلاقي را دارد؛ اين حرفـه و ايـن شـغل چـه اخلاقيـاتي                   
منظــور از تــشكيلات، . خــود واژة تــشكيلات هــم در اينجــا مهــم اســت. كنــد مــي

، بحـث از اخـلاق تـشكيلاتي بـراي انجمـن            براي نمونـه  . ها  هاست تا سازمان    تشكل
چنينـي،    هـاي ايـن     اسلامي دانشجويان، بسيج دانشجويي يـا بـسيج طـلاب و تـشكل            
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هاي غيررسمي است كه      زمانموضوعيت بيشتري دارد؛ يعني جاي طرح آن، بيشتر سا        
ها يك اخلاقيـاتي بـراي خودشـان در نظـر             اين سازمان . اند  حول آرماني شكل گرفته   

هايـشان؛ يعنـي اخـلاق        شان است، تا سيـستم      گيرند كه برخاسته از محتواي كاري       مي
هاي رسـمي سـازماني نيـست؛ ولـي         رود كه سيستم     كار مي   تشكيلاتي بيشتر جايي به   

ها، سـازمان غيررسـمي       نوع سازمان   در اين . اش هست   ف مديريتي يك سازمان با تعري   
وقتي بحث از اخلاق تشكيلاتي شد، سازمان غيررسمي، بيشتر از          . بروز بيشتري دارد  

هـاي سيـستمي      همچنين مواد اخلاقـي بيـشتر از گـزاره        . سازمان رسمي مطرح است   
  . اخلاقي مورد نظر است

  ماني در چيست؟ تفاوت اخلاق سازماني با رفتار ساز:پرسش
اخلاق به دو نوع    . كند  پردازد و رفتار، بروزات را بيان مي         اخلاق به ملكات مي    :پاسخ

هاي ثبوتي اخلاق، و اخلاق عملي  اخلاق نظري آن گزاره. شود نظري و عملي تقسيم مي
اي كـه رفتـار سـازماني و اخـلاق بـاهم              نقطـه . هاي اثباتي و خارجي اخلاق است       گزاره

 يـاد   Moralكنند، اخلاق عملي است كه در متون غربي از آن بـا عنـوان                 ياشتراك پيدا م  
تفاوت بين آنها اين است . نامند  ميEthics اخلاق نظري كه معادل آن را       دربرابرشود،    مي

كنند؛ يعني بروزات اخلاقي با رفتـار         كه در مطالعات اخلاقي به ملكات نفساني توجه مي        
  .وز بروز نيافته استاشتراك دارد، نه آن ملكاتي كه هن

  

  ادامة نشست

مـراد از   . پـردازيم   مـي اخلاقـي   هـاي     و نظريـه  رويكردهاي فلـسفي    به  دوم  جلسة  در  
منظـور از   . اي اسـت    اخلاق سازماني و اخـلاق حرفـه      هاي    نظريه ،اخلاقيهاي    نظريه

تـرين رويكردهـاي      عمـده . سـت ارويكردهاي فلسفي غـرب     نيز  رويكردهاي فلسفي   
گـرا، اخـلاق      گـرا، نتيجـه     رويكردهـاي تكليـف   : اند از    عبارت مطرح در غرب  فلسفي  
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، بـه   هـاي فلـسفي     گزارهگفتني است   . توزيعيبر عدالت    محور و اخلاق مبتني     فضيلت
گويند چه چيزي هست      يعني مي پردازند؛    ميشناسي و ثبوتي      هاي هستي   جنبهبررسي  

 ،ازمانگيـري در س ـ      تـصميم   و هـا   زيربنـاي رفتارهـا، قـضاوت     . و چه چيزي نيـست    
جهـت را بـراي مـا مـشخص          ، اعتقـادات  ،اعتقادات سازماني است و در مقام عمـل       

 بـراي   ،هـا اكتفـا كنـيم       در سازمان فقط به همين گزاره     بخواهيم  اگر  بنابراين،  . كنند  مي
به همـين   . باشدتري هم     بايد چيزهاي اضافه  رسيم؛ پس     اي نمي   نتيجهادارة سازمان به    

بيان كرده  هاي اثباتي را       گزاره ،هاي ثبوتي   اس اين گزاره  اسهاي وحياني بر    دليل، گزاره 
  . فقه و اخلاقيات: اند از است كه عبارت

  
  گرا رويكرد تكليف

ل بـستگي    آن عم ـ  و نادرستي يك عمل، نه به انگيـزة        درستي   ،گرا   تكليف ةبنابر نظري 
فعـل   ،اين نظريه براساس  . وابسته است نوع عمل    بلكه فقط به     دارد و نه به نتايج آن؛     

جملـه  ، ازاخـلاق كـانتي  .  وابـسته نيـست  خودش خوب است و به نتـايج آن  خوب،  
 حتي اگـر بـه كـشته        ، دروغ هميشه بد است    ،در اين نظريه  . گراست  هاي وظيفه   فلسفه

. آن نـه بـه نتـايج      ،شـود   اينجا به ذات فعل نگاه مي     . بينجامدگناه    بيفرد  شدن هزاران   
.  ممنوعيـت هـم هـست   ،روغ باشـد جـا كـه د    پـس هر   .بـد اسـت   طور ذاتي     بهدروغ  

باعـث كـشته شـدن انـسان        گـويي     اگـر راسـت    كه براساس فرهنگ اسلامي،     درحالي
  . شود، بايد در اين مورد دروغ گفتگناهي  بي

  
  گرا رويكرد نتيجه

در ايـن   . داردتوجه  گرا به پيامدها       رويكرد نتيجه  .گراست   رويكرد نتيجه  د بعد، رويكر
اصـالت  نظريـة   . بـستگي دارد   به آثار و نتايج آن       ،مالدرستي يا نادرستي اع   رويكرد،  
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 ،در غرب . ندا  گرايان   غالباً لذت  ،انگاران   متعارف اين رويكرد است و غايت      ة نمون ،نفع
گراهـا    لـذت رو، انديشة اينها به انديشة        ازاين. ها شهواني و دنيايي است      معمولاً غايت 

يـك   در   ؛شامل دو گروه هستند   انگارانه معمولاً     غايتهاي    نظريه. نزديك است خيلي  
يعني آن چيزي خوب است كه لـذت      است؛   لذت انگاشته شده     ، مطلوب ةنتيجگروه،  

آن  منـوط بـه      ،يك عمل نادرستي   درستي يا    ،اين نظريه براساس  . داشته باشد بيشتري  
خوبي يا بدي را با لـذت و        دارد يا خوشايند؛ ديدگاه دوم،      است كه آيا نتايج دردناك      

اينها خودشان دو دسته    . گرفته است در نظر    مستقل   يامرسته، هريك را    ندانالم يكي   
 و گـروه ديگـر    گويند فقـط بايـد لـذت را در نظـر گرفـت                انگارها مي    غايت ؛هستند

  . ديگري هم هستهاي  لذت، غايتفراتر از گويد  مي
  

  محور رويكرد فضيلت

 معـروف   محور است كه بـه اخـلاق ارسـطويي           رويكرد اخلاق فضيلت   رويكرد بعد، 
. كنـد   به شخصيت عامل اخلاقي توجه مـي    جاي قوانين و نتايج،      به اين رويكرد . است

شـد و عامـل را در نظـر           در دو رويكرد قبلي، به ذات عمـل و نتـايج آن توجـه مـي               
خواهـد كـار را انجـام         محور به شخصيت فردي كه مي       اخلاق فضيلت گرفت؛ اما     نمي
فعلـي خـوب   بر اين باورند كه     محور    لتيداران رويكرد فض    طرف .كند  ، توجه مي  دهد

نفـس انـسان     به اثر فعـل بـر      يعني   ؛است كه حال نفساني خوبي در انسان ايجاد كند        
همراه   بهاي    نتيجهچه  و يا   نگرند و به اين مسئله توجهي ندارند كه تكليف چيست             مي

  . خواهد داشت
كـار  آن،  منفـي    نتايجدليل   گرا ممكن است بگويد دروغ به       يك نتيجه نتيجه اينكه،   

.  پس كار غلطي اسـت     ،شود  نظام مي اختلال  باعث  بسا دروغ     چه يعني   ؛اشتباهي است 
نظر از نتايج خوبي كه ممكن اسـت          صرف ، دروغ هميشه بد است    ،گرا  تكليفبه باور   
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دروغ گفـتن در    دربـارة    كمتـر    ،مـدار   لتيگراي فض    اما اخلاق  ؛گاهي از آن ناشي شود    
پـردازد و     لكه به رفتار اخلاقي و شخصيت فـرد مـي          ب ؛كند  يك مورد خاص بحث مي    

  .شمارد گويي را خوب يا بد مي  دروغ،هاي مختلف شخصيتبا توجه به 
  

  رويكرد عدالت توزيعي

محور را جان راولز، از استادان معاصـر دانـشگاه هـاروارد كـه نظريـة                  اخلاق عدالت 
شـناختي از     ي جامعه راولز با رويكرد  . عدالت توزيعي را مطرح كرده، بيان كرده است       

پرسد قوام جامعه به چيست، و افراد جامعه چه امري را خوب و چه چيزي                 خود مي 
طور دفعي و     گيرد كه به    صورت فرضي، گروهي را در نظر مي        وي به . انگارند  را بد مي  

خواهند درمورد جامعة خود توافـق كننـد؛ يعنـي            اند و مي    غيرتدريجي به وجود آمده   
به وجود خواهند آورد و خود و فرزندانشان در آن خواهند زيست،            اي كه آنها      جامعه

: ترديد افراد اين گروه بر دو موضوع تأكيد خواهند داشـت            بي. چگونه خواهد بود  
خواهـد عـدالت را       ديگر، جان راولز مـي      عبات  به. آزادي فردي . 2؛  كرامت انساني . 1

  . كند لفه توصيه ميهاي اخلاقي را همراه با اين دو مؤ او گزاره. توزيع كند
يك سـازمان اگـر بخواهـد       . پردازيم  در ادامه به نكات اساسي اخلاق سازماني مي       

هايي بايد داشته باشد؟ اولين نكته، اسـتانداردها و كـدهاي             اخلاقي باشد، چه ويژگي   
ما بايد كد اخلاقي تعريف كنيم و بعد به آمـوزش اخلاقيـات             . مكتوب اخلاقي است  
عالي و كاركنان بپردازيم؛ يعني ابتدا بايد براي هريك از اصـول          براي مديران اجرايي،    

سري ناصح    سپس يك .  دهيم  اخلاقي كد درست كنيم و در ادامه اين كدها را آموزش          
ناصح اخلاقي يعني همان كساني كه مأمور اجراي اخلاقيات         . اخلاقي در نظر بگيريم   

 سازمان تـذكر دهنـد كـه    هاي مختلف بايد به عوامل در سازمان هستند و در موقعيت    
درنهايـت، بايـد   . مثلاً الآن بايد فلان كـد را اجـرا، و فـلان كـد را نبايـد اجـرا كنيـد              
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. هايي داشته باشيم كه بتوانيم براساس آن، وضعيت اخلاقي سازمان را بسنجيم             سيستم
  .قي استاگر اين چهار مؤلفه در يك سازمان وجود داشته باشد، آن سازمان اخلا

كند يا روي صور؟ روي       اين تئوري روي مواد كار مي     . ي دقت كنيد  به اين تئور  
چـه چيـزي را     .  كـاري بـه مـوادش نـدارد         كنـد و اصـلاً      صورت و سيستم كار مي    

منزلـة دو كـد    توانيد دروغ و ذكـر خـدا را بـه    ، ميبراي نمونهخواهيد كد كنيد؟      مي
گـوييم    دهيم و مي    در ادامه، اين كدها را به افراد آموزش مي        . جداگانه تعريف كنيد  

سـپس افـرادي    . گونـه بايـد آن را انجـام دهيـد           اين مزايا و معايـب را دارد و ايـن         
 در سازمان وجـود داشـته باشـند و نيـز در سـازمان تابلوهـايي نـصب                    تذكردهنده

هـايي نيـز بـراي ارزيـابي          طرف، سيستم   ازآن. كنيم كه خدا را به ياد افراد بياورد         مي
 يك سيستم است و مثل قياس شكل اول منطقي اسـت؛            اين صرفاً . كنيم  تعريف مي 

خواهد در شكل اول صورت بگيرد، همـان          گويند انتاج اگر مي     چراكه در منطق مي   
حالا مواد قيـاس هرچـه   . گيرد شروط شكل اول اگر رعايت شود، انتاج صورت مي       

  .كند خواهند باشند، فرقي نمي مي
استانداردها و كدها، برنامة آموزشي،   يك سازمان براي اينكه اخلاقي باشد، غير از         

دانـشمندان اخـلاق    . دهي و كنترل نيـز لازم دارد        داري، گزارش   سازوكار حفظ و نگه   
: اند از   اند كه عبارت    سازماني براي ترويج اخلاق در سازمان، چهار مدل بيان كرده         

. تعاملي. 4؛ و   موازي يعني تلفيقي از اين دو     . 3از پايين به بالا؛     . 2 از بالا به پايين؛      .1
توان گفـت كـه روش اول رايـج و ناكارآمـد اسـت؛            هاي يادشده مي    با ارزيابي روش  

سه روش اول جنبـة دسـتوري، و   . منظور از بالا به پايين آمدن، حالت دستوري است     
دنبـال آنـيم كـه اخـلاق را           روش چهارم حالت غيردستوري دارد؛ يعني در تعامل بـه         

بلكـه هـدف ايـن اسـت كـه      .  دسـتوري داشـته باشـد   نهادينه سازيم؛ نه اينكه حالت   
  .ي با رويكرد اخلاقي داشته باشيمهاي انسان
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 نيز همـين اسـت؛ يعنـي وقتـي مـردم بـا          1الناس علي دين ملوكهم   مراد از روايت    
اخلاقيات، رفتارها و عادات    . گيرند  كنند، اخلاقياتشان را ياد مي      ملوك خود تعامل مي   

تعامل اخلاقـي ماننـد قاعـدة ظـروف مرتبطـه در            . دگذار  ملوك، در مملوك تأثير مي    
اي به هـم      براساس اين قاعده، اگر دو ظرف آب داشته باشيم كه با لوله           . فيزيك است 

وصل هستند، آب ظرفي كه گنجايش بيشتري دارد، ازطريق لوله به ظرف با گنجايش          
وضـعيت  در اخلاقيات نيـز     . رسند  كه هردو به يك سطح مي       شود تاآنجا   كمتر وارد مي  

ديگر، اگر يك انسان بخيل در كنار يك انسان جواد            عبارت  به. به همين صورت است   
لا تصحب الـشرير فـان   كنند؟ در روايت داريم كه    بنشيند، اينها چگونه باهم تعامل مي     
وبرخاست نكن؛ زيرا طبـع       با آدم شرير نشست    «2؛طبعك يسرق منه شراً وانت لا تعلم      

آيا اين مطلق است؟ يعني هروقت با شـرير         . »گيرد  ا ياد مي  آرام از او شرارت ر      تو آرام 
گوينـد اگـر طبـع انـسان ظـروف            گيريد؟ عالمان اخلاق مـي      بنشينيد، شرارت ياد مي   

بستان   اين بده . بستان خواهد داشت    شود، بده   نشين مي   مرتبطه است، وقتي با كسي هم     
ت بـه فـرد    شود؟ بدين صورت كه اگر بخيل در بخل خـودش نـسب             چگونه انجام مي  

دهـد؛    تر باشد، ويژگي خود را به طرف مقابل انتقال مـي            جواد در جود خودش، قوي    
،   نـوع نگـاه     ايـن . تر باشد، او تأثيرگذار خواهد بود       اما اگر جواد در جود خودش قوي      

رو بايد توجه داشته باشيم كـه چـه كـسي را              ازاين. تر به سازمان است     نگرشي واقعي 
اگـر او   . سمان باشد كه اين فرد ناگهان جمع را به هم نزند          حوا. كنيم  وارد سازمان مي  

اي باشد كه با جمع به تعادل برسد، نه اينكه تعادل             گونه  آوريم، به   را داخل سازمان مي   
  . اخلاقي جمع را بر هم بزند
هاي يادشده، روش اول رايج و ناكارآمد، و روش تعـاملي             بنابراين، از ميان روش   
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هاي آموزشي اخلاق نيز، شيوة آموزش مـستقيم در           ر شيوه از نظ . اثربخش و كارآست  
ترويج اخـلاق در سـازمان كمتـرين كـارآيي را دارد و آمـوزش در هنگـام عمـل و                     

  .آموزش اجتماعي دو شيوة مؤثر در ترويج اخلاق هستند
آموزش در هنگام عمل و آموزش اجتماعي بدين معناست كـه اگـر بخـواهيم يـك            

اينكـه دورة   .  ايـن آمـوزش را بايـد بـا كـار همـراه كنـيم                آموزشي برگزار كنـيم،     دورة
آمـوزش  . اي براي آموزش اخلاقيات بگذاريم، تأثير چنـداني نخواهـد داشـت             جداگانه

اجتماعي نيز به همين صورت است؛ يعني بايد در اجتماع بـه فـرد چيـزي را آمـوزش                   
م، به گروهي كه    خواهيم به او آموزش دهي      ديگر، با افزودن فردي كه مي       عبارت  به. دهيم

اين نيـز يـك شـيوة كارآمـد         . ايم  طور غيرمستقيم به او آموزش داده       اند، به   آموزش ديده 
براي آموزش اخلاقيات است؛ يعني يك گروه خـوبي را برگـزينيم و كارمنـد را بـراي                  

كنـد، موجـب تغييـر        وبرخاسـت مـي      با آنها نشـست    كه  همين. مدتي با آنها همراه كنيم    
به ياد دارم در ايامي كه در حوزة علميه در حجره بـوديم،    . شود  حالات و روحياتش مي   

خـوان    شـد، درس    حجره مي    هركسي با آنها هم     خوان بودند؛   گروهي از دوستان ما درس    
اين يك واقعيت است و همان آموزش اجتماعي است؛ يعني الآن حوزة علميـه              . شد  مي

 اين يكـي از بهتـرين كارهـايي         ها را بالا ببرد،     خوان شدن طلبه    اگر بخواهد ميزان درس   
  .در سازمان نيز مسئله به همين صورت است. تواند انجام دهد است كه مي

  
  مراحل توسعة اخلاقي سازمان

سازمان اگر بخواهد يك سـازمان      . موضوع بعد، مراحل توسعة اخلاقي سازمان است      
. رسـد  مـي دفعه به نقطـة اوج ن  اخلاقي باشد، چه كارهايي بايد انجام دهد؟ انسان يك     

اگر خواست اخلاقي شود، اول بايد وارد فاز قانون        . در ابتدا سازمان غيراخلاقي است    
اگر بخواهيم به معنويت برسـيم، اول قـانون، بعـد اخـلاق و سـپس معنويـت                   . شود
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شـبه ره     ممكن است بگوييد فردي در سـلوك فـردي خـود، يـك            . سازماني را داريم  
بـسا    چـه : گـوييم    مي پاسخدر  . بندي كرد   ايد گام رو نب   تواند برود؛ ازاين    صدساله را مي  

؛ اما درمورد سـازمان     �گونه وجود داشته باشند؛ مانند اصحاب سيدالشهدا        افرادي اين 
بنابراين، . كم در شرايط عادي قابل تصور نيست        اين معنا قابل تصور نيست؛ يا دست      

بعـد  . ل پيدا كند  ابتدا بايد سازمان غيراخلاقي قانوني شود و روابط قانوني در آن شك           
شـكل    انگار تبديل شود؛ يعني سازمان ابتـدا اخلاقيـات را بـه             به سازمان اخلاقي ابزار   

گـوييم درس بخـوان تـا برايـت           كند؛ مانند اينكه بـه فرزنـدمان مـي          ابزار دريافت مي  
 خوانـدن را ابـزاري بـراي بـه دسـت آوردن              در اين صـورت، درس    . دوچرخه بخرم 

خوان شود، تا بعد بفهمد كـه         ابتدا بايد به اين حالت درس     بيند؛ يعني در      دوچرخه مي 
  .طور ذاتي خوب است درس خواندن و عالم شدن به

 اول بايد اخلاقيات را با حقوق، دستمزد و چيزهايي كه افـراد در               بنابراين، در گام  
بعد از مرحلة ابزارانگاري، مرحلـة اخـلاق        . آيد، پيوند داد    سازمان از آن خوششان مي    

هـاي    گرا و نوپاست؛ يعنـي حـالتي كـه هنـوز ويژگـي              بعد اخلاقي، فرد  . ستفردي ا 
ديگر، در اين گام هنوز هويت جمعي         عبارت  به. اخلاقي، دروني و نهادينه نشده است     
ايـم،    ، الآن در جمعي كه ما نشـسته       براي نمونه . و هنجار اجتماعي شكل نگرفته است     

گوينـد چـه كـار        آواز بخواند، همه مـي    اگر يك نفر بلند شود و ناگهان فرياد بزند يا           
ايـن  . اينكه نظم را رعايـت كنـيم        بر  زشتي انجام داد؛ يعني هنجاري در ما هست مبني        

متيقنِ رفتاريِ همة افـراد در       هاي بالاتري هم پيدا كند؛ يعني قدر        تواند گام   هنجار مي 
  .سازمان شود

در ايـن  . شـود  يم ـ اين گام پنجم است كه در اين مرحله، هويت سازمان، اخلاقي    
ها جنبة جمعي پيدا  شود؛ يعني قدر متيقن   قسمت، اخلاق از جنبة فردي هم خارج مي       

براي نمونه، ياد خدا بودن براي ما فردي است؛ هركـسي در دل خـودش بـه                 . كند  مي
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دانـد؛ امـا      ياد خداست؛ ولي اگر از ياد خدا غافل هم بشود، جمع، اين را زشت نمـي               
در ايـن حالـت،     . سد كه غفلت از ياد خدا را زشت بدانـد         حدي بر   بسا جمع ما به     چه

نمودارش هـم بـه ايـن كيفيـت         . سازمان از نظر هويتي جنبة اخلاقي پيدا كرده است        
رود و آن حالت جهشي كه بگوييم از پلة يـك بـه             ها جلو مي    پله اين گام    است كه پله  

  .شود ها ديده نمي پرد، اين معنا براي سازمان سه يا به پنج مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منشور اخلاقي

منشور اخلاقي هم   . موضوع بعد، منشور اخلاقي يا نظام جامع تعهدات اخلاقي است         
اي؛ يعني تولد منشور اخلاقـي در         جنبة اخلاق سازماني دارد و هم جنبة اخلاق حرفه        

نحـوي    اي به   منشور اخلاقي چيست؟ منشور اخلاق حرفه     . اي بوده است    اخلاق حرفه 
ترتيـب اولويـت، چـه        نـد كـه سـازمان در افـراد و نهادهـايي، بـه             ك  فراگير، بيان مـي   

يافتـه    طور مرتب و سازمان     در منشور اخلاقي، كدهاي اخلاقي به     . هايي دارد   مسئوليت
شـود و در معـرض        مثابة ميثاقي در سازمان اعلام مي       اين منشور به  . تدوين شده است  

اي كه بايد سازمان       اخلاقي منشور اخلاقي يعني اينكه قواعد    . گيرد  ديد عموم قرار مي   
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كـاركرد منـشور    . شـود   اي نوشته و روي ديـوار نـصب مـي           رعايت كند، در مجموعه   
هاي ديگـر      افراد يا سازمان   دربرابراخلاقي چيست؟ در اين منشور، مسئوليت سازمان        

با توجه به اين رويكرد تقابلي، ايـن نكتـه بـه ذهـن       . شود  ترتيب اولويت نوشته مي     به
در فرهنگ خودمان هم داريـم      . د كه زادگاه اين انديشه غرب بوده است       شو  متبادر مي 

خواسـتيم ايـن را در فرهنـگ خودمـان       خداي متعال مسئوليم؛ اما اگر مـي      دربرابركه  
هـايي را كـه در روابـط بـين            گفتـيم منـشور اخلاقـي گـزاره         بازتعريف كنيم، بايد مي   

ها بسيار     منشور اخلاقي غربي   ها در   اين توافق . كند  خودمان توافق كرديم، منعكس مي    
هـا   كنند كه بيمار و پزشك اين توافـق  هم توافق مي ، بابراي نمونه. برجسته شده است 

  . شود اي پزشكان مي را دارند و اين منشور اخلاق حرفه
نكتة بعد اينكه، بايد منشور اخلاقـي را از حالـت ذهنـي خـارج، و آن را تـدوين         

در حـوزة علميـه نيـز       .  دارند هميشه درس بخوانند    ها دوست   براي نمونه، طلبه  . كنيم
من بسياري  . گاه حد آن تعريف نشده است       شود، اما هيچ     بسيار تأكيد مي    براين مسئله 

. انـد   علـت درس خوانـدن زيـاد، بيمـاري روانـي پيـدا كـرده                ام كه به    از افراد را ديده   
ا كردند؛ زيرا حـد     اندازة كافي درس نخواندند و آن را ره         اي هم به    ديگر، عده   ازطرف

خوان بودن در حوزه براي يك        گويد درس   منشور اخلاقي مي  . ايم  آن را تعريف نكرده   
طلبه لازم است و جزو تعهدات اوست و حد آن نيز اين مقدار اسـت و نبايـد از آن                     

در منشور اخلاقي بعضي از شرايط جنبـة عمـومي دارد و برخـي ديگـر                . تجاوز كرد 
تر از ديگـران      ، طلبه بايد چيزهاي اضافه    براي نمونه . ودش  متناسب با شغل تعريف مي    

  .داشته باشد
تر از مرز برود،      طرف  گفتند طلبه بايد يك يا دو متر آن          مي �مرحوم آقاي مجتهدي  

تا مردم لب مرز حركت كنند؛ زيرا اگر لب مرز حركت كند، مردم دچـار كـار حـرام                   
ايـن مربـوط بـه      . ايـت كنـد   شوند؛ يعني بايد حدود را بيش از مقدار خـودش رع            مي
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بايد با تدوين منشور اخلاقي و آموزش آن، اين منـشور           . منشور اخلاقي طلاب است   
، وقتـي از    براي نمونـه  . بودن خارج شود    در معرض ديد قرار گيرد و از حالت ذهني          

ها چيـست؟ بيـشترين مغالطـه،         گوييم، بايد تعريف كنيم كه ارزش       ها سخن مي    ارزش
، ...ها دربارة آزادي و دموكراسي و       همين الآن در روزنامه   .  است مغالطة اشتراك لفظي  

اگر يك روز اينها بنشينند و اين الفاظ را تعريف كنند،           . شود  ها انجام مي    بيشترين نزاع 
سـالاري،    دانند كه منظور از مـردم       يعني همه مي  . هيچ اختلافي باهم پيدا نخواهند كرد     

پس . لاف و نزاعي باهم نخواهند داشت     آزادي و دموكراسي چيست و ديگر هيچ اخت       
  .ت كه منشور در سازمان تدوين شودنكتة مهم اين اس

ممكن است كسي اشكال بگيرد كه اينجـا تنـاقض وجـود دارد و آن اينكـه، اخـلاق           
شـود كـه شـامل        آور است و مكملـي بـراي فقـه شـمرده مـي              هاي غيرالزام   شامل حيطه 

نماست؛   يان، مسئوليت اخلاقي، عبارت تناقض    با اين ب  . آور شريعت است    هاي الزام   حيطه
يعني مسئوليت يك چيز واجب و ضروري، و اخلاق يك چيز مستحب اسـت؛ چگونـه           

آور اسـت؟ بـا نگـاه         توان اينها را باهم جمع كرد؟ اخلاق چگونه براي مـا مـسئوليت              مي
 شرط  آور است؛ شبيه    غربي نيز اين معنا قابل توجيه است؛ يعني توافق براي ما مسئوليت           

ها را نسبت به شـما رعايـت          كنيم من اين حريم     ، توافق مي  براي نمونه . ضمن عقد است  
هـا چـون اخـلاق را         غربـي . ها را نسبت به من رعايـت كنيـد          كنم، و شما هم اين حريم     
دهند؛ اما در نگاه غربي يك فرقـي          كنند، به آن جنبة قانوني مي       براساس توافق تعريف مي   

 قـضائيه بـه قـانون رسـيدگي          انوني تخلف شـود، مـسئول قـوة       دارد و آن اينكه، وقتي ق     
كـه اخلاقيـات كـه تـوافقي اسـت، اگـر              كند؛ درحالي   كند؛ يعني جنبة قضايي پيدا مي       مي

  .كند  قضايي پيدا نمي  شود، جنبةتخلف
دليـل مفاسـد اخلاقـي كـه          وزير ايتاليا را به     براي نمونه، آقاي برلوسكوني، نخست    

قدر اين زشتي را توسعه  شمرند و اين كه آن را كار زشتي برمي     كنند؛ بل   دارد، عزل نمي  
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دهند كه آبروي او برود و رأي نياورد؛ ولي اگر دزدي كسي ثابت شـود، بـراي او                    مي
هـا    دهد؛ يعني از نگـاه غربـي        ها را از دست مي      شود و او صلاحيت     دادگاه تشكيل مي  

شـود؛ امـا دربـارة        ن مـي  كند و قـوة قـضائيه مـسئول پيگيـري آ            جنبة قانوني پيدا مي   
دليل همين مـسئوليتي كـه        اخلاقيات مورد توافق، قوة قضائيه هيچ مسئوليتي ندارد؛ به        

گـويم اگـر ايـن     ، مـي براي نمونـه  در اين حالت،    . از جنس توافق بين من و شماست      
شود؛ اگر رعايـت كنـي    ات كم مي    مسئله را رعايت نكني، اين مقدار از حقوق ماهيانه        

  .ا تأثير دارددر ارتقاي شم
ويژه در فرهنگ اسلامي حل كنيم؛ يعني آيا در فرهنگ            پس بايد اين تناقض را، به     

هاي اخـلاق را      بينيم و فقه را چيز ديگري، و حيطه         اسلامي، ما اخلاق را يك چيز مي      
ها براي رشد و تعالي، بايـد   پاسخ اين است كه سازمان! دانيم؟ آور نمي  هاي الزام   حيطه

. ، در فقه نهادي به نام نذر وجود دارد    براي نمونه .  خودشان الزام كنند   مستحبات را بر  
كنـيم،    وقتي اين را به يك الزام تبديل مـي        . نذر كردن، الزام كردن امر غيرالزامي است      

دليل پرخاش به يـك    به�االله بروجردي   براي نمونه، مرحوم آيت   . شود  باعث تعالي مي  
 مقام تربيت، پرخاش كـردن اسـتاد بـه طلبـه        در. طلبه، نذر كرد يك سال روزه بگيرد      

كند تا ديگر اين كار       شايد گناه نباشد، ولي او براي تنبيه خود، يك سال روزه نذر مي            
كننـد كـه نمـاز شـب          نمونة ديگر اينكه، افرادي براي خود الـزام مـي         . را انجام ندهد  

دقه بدهند يا   كنند كه اگر آن را نخوانند، هرروز مقداري ص          بخوانند و با خود عهد مي     
شود كه بعد از مدتي، اين معنـا بـراي او ملكـه     اين باعث مي . قضاي آن را بجا آورند    

  .شود؛ زيرا امر غيرالزامي را به الزام تبديل كرده است
ها نيز همين حالت را دارند؛ منتها اين الزام با آن الـزام حقـوقي و قـانوني                  سازمان
قتي در سازمان اين را به يـك الـزام         فرقش چيست؟ فرقش اين است كه و      . فرق دارد 
اگـر آن را    . هاي حقوقي الزام دهيم     كنيم، نبايد به مسائل اخلاقي مانند جنبه        تبديل مي 
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بـه همـين دليـل، وقتـي        . شود  الزامي كنيم، اخلاق از حالت اخلاق بودنش خارج مي        
 دهنـد؛   كننـد، الزامـي در كنـار آن قـرار مـي             ها منشور اخلاقي را تعريف مـي        سازمان

ديگر، فـرد     عبارت  به... . ارتقا، حقوق و دستمزد، تنزل، توبيخ شدن و       : هايي مانند   الزام
فرستند؛ ولي اگر هيچ      دليل رعايت نكردن مسائل مستحب اخلاقي به دادگاه نمي          را به 

كند و هركس هركاري بخواهد،       الزامي نداشته باشد، اخلاقيات هيچ ضمانتي پيدا نمي       
  .دهد انجام مي

ق به هويت فرد تبديل نشده باشد، براي اينكه بروز يابد، مجبوريم آن را              اگر اخلا 
. چنينـي پيونـد دهـيم    به حقوق، دستمزد، پاداش، تنبيه، ارتقـا و تنـزل و مـسائل ايـن             

ترين حالت يك سازمان آن است كه يك گزاره جزو هويـت آن سـازمان شـده                   عالي
ه باشد، كاملاً مشهود اسـت     در اين صورت، اگر فردي، اخلاقي خلاف آن داشت        . باشد

  . شود خود را اصلاح كند و مجبور مي
بـراي تـدوين يـك      . اي اسـت    هاي تدوين منشور اخلاق حرفـه       موضوع بعد، گام  

منشور اخلاقي چه بايد بكنيم؟ گام اول، مشخص كردن افراد، نهادها و اموري اسـت               
 ايـن  دربرابرسازمان گام بعدي، بيان مسئوليت .  آنها مسئوليت دارددربرابركه سازمان   

چـه  . مرحلة بعد، تعيين مسئوليت افراد و نهادها در سازمان است         . افراد و نهادهاست  
مسئوليتي بر عهدة مديران است؟ چه مسئوليتي به عهدة بازرسان سازمان است؟ گـام              

ها جنبـة     بعضي از مسئوليت  . بعدي، تدوين مسئوليت افراد و نهادها در سازمان است        
. رجـوع سـروكار دارنـد       رخي نيز مربوط به كساني است كه با ارباب        عمومي دارد و ب   

بـه همـين    . بخشي از آنها هم براي مديران عالي است كـه در رأس سـازمان هـستند               
نويـسيم    بعد از اينكه توزيع شد، آن را مي       . كنيم  ها را توزيع      ترتيب بايد اين مسئوليت   

شور است؛ يعني همة اين مراحل      آگاهانه كردن، نقطة اصلي من    . كنيم  اش مي   و آگاهانه 
شود   بعد از اين مرحله، توافق طرفيني حاصل مي       . را طي كرديم تا آن را آگاهانه كنيم       
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طور خودجوش ايـن را اجـرا و پيگيـري            و اگر هويت سازمان اخلاقي شده باشد، به       
... هاي حقـوق و دسـتمزد و         زيرسيستم ازطريقاگر به اين حد نرسيده باشد،       . كند  مي
  .كنيم را ترويج ميله مسئ

براي نهادينه شدن اخلاق در سازمان، مديران بايد خود، اولين كساني باشند كه به              
كونـوا   1؛الناس علي دين ملوكهم: در روايات آمده است. كنند منشور اخلاقي عمل مي 

مـديري كـه خـودش اول وقـت         .  يعني اول خودتان عمل كنيـد      2؛لسنتكمأ بغير   اةًدع
اي داريـم كـه    گفتند مدرسه   آقاي قرائتي مي  . كنند  كار را مي    همين  آيد، كاركنان هم      مي

بيشتر از همه نمازخوان دارد؛ علت را جويا شديم، دريافتيم كـه موقـع اذان، مـدير و                  
شـود    نشينند و اين باعث مـي       گيرند و صف اول نماز مي       همة دبيران مدرسه وضو مي    
ين همان معنايي است كه يك كار       ا. خوان را داشته باشد     كه اين مدرسه بيشترين نماز    

نـام توسـعة      در موضوع رفتار، مبحثي بـه       . كند  در سازمان، از رأس آن توسعه پيدا مي       
  .ها در سازمان مطرح است شخصيت

، مـديري در    براي نمونه . كند  گاهي يك الگوي شخصيتي در سازمان توسعه پيدا مي        
ايـن الگـوي    . مح اسـت  دار تساهل و تـسا      رأس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، طرف      

شـوند؛    كند و افراد زيرمجموعه ماننـد او مـي          شخصيتي در طول سازمان توسعه پيدا مي      
يعني اگر در آن زمان به ادارة فرهنگ و ارشاد اسـلامي يـك شهرسـتان دورافتـاده هـم             

كنند؛ يعني ايـن الگـو، توسـعه پيـدا            بينيد كه افراد به همين صورت عمل مي         برويد، مي 
االله   جمهور شده بود، آيـت      نژاد تازه رئيس     ياد دارم كه وقتي آقاي احمدي      به. كرده است 

زنجاني رئيس دانشگاه تهران شده بود و حدود هفتاد سـال سـن داشـت؛ يعنـي                   عميد  
گفـت    اي مـي    ايـشان در جلـسه    . كسي كه شخصيتش از نظر رفتاري شكل گرفته است        

                                                        

��� �� عيسي اربلي، بن علي. 1� �������� ���	
 .21، ص2، ج� 

 .78، ص2، جالكافي يعقوب كليني،  محمدبن.2
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ايـن رفتـار    . نـشجويان هـستم   روي همه باز است و من هميشه در اختيار دا           دفتر من به  
كسي كه شخـصيتش شـكل گرفتـه،    . كرد جمهور توصيه مي    همان رفتاري بود كه رئيس    
اين . كند  طور ناخودآگاه اين معنا در شخصيتش بروز پيدا مي          ولي زيرمجموعه است، به   

همان تكثير شخصيت در بدنة يك سازمان است؛ يعني ايـن رفتـار چنـان تكثيـر پيـدا                   
پـسندد و همـان       يس دانشگاه هم همان رفتـار را بـراي خـودش مـي            كند كه يك رئ     مي

براي همين است كه در فرهنگ اسلامي، در رأس جامعه          . پذيرد  الگوي شخصيتي را مي   
. شود؛ كسي كه بهترين الگوي شخصيتي را دارد         قرار داده مي  ) امام معصوم (انسان كامل   

دهيم، تا الگـوي شخـصيتي   ترين را در رأس قرار  پس بهترين حالت اين است كه كامل      
  .تسري پيدا كند... ها و او به تمام جامعه و سازمان

پس منشور اخلاقي بايد به سيستم پاداش و تنبيه متصل شود تا كارآمدي آن تضمين               
شـود؛ يعنـي در بـسياري از          هاي غيرمادي نيز تعريـف مـي        پاداش و تنبيه در زمينه    . شود

پول در زندگي ما نقـش زيـادي دارد، امـا           .  است هاي غيرمادي بيشتر    موارد، تأثير پاداش  
توانـد تـا      آميز، مي    گفتن يك جملة تحسين    ازطريقگاهي تشكر يك مدير از يك كارمند        

هزار تومـان افـزايش      اثر اين شارژ خيلي بيشتر از اثر پنجاه يا ده         . ها او را شارژ كند      مدت
گوينـد    مـي . كند   مي ها فرق   نوع تشكر كردن    پول مهم است، ولي جنس اين     . حقوق است 

. بهترين پاداش اين است كه مدير آن احساسي را كـه دارد، بـه كارمنـدش ابـلاغ بكنـد                   
گويم مثلاً اين جمله كه اين رفتار تو باعث شد كه من خجالت بكشم و آبـروي مـن                     مي

تواند بشنود؛ يـا اگـر بگويـد مـن امـروز              اي است كه كارمند مي      ترين جمله   برود، سخت 
ران بودم و آن كار شما باعث آبروي ما شد؛ يا اينكه همة كارهاي يـك                وزي  جلسة هيئت   

سال ما يك طرف، و آن كاري كه شما كرديد و مـا در آن جلـسه گفتـيم، يـك طـرف؛                       
اندازة پنج تا صدهزار تومان كه بخواهيـد در طـي             گوييد، به   وقتي اين جمله را به فرد مي      

  .آورد پنج ماه به حقوقش اضافه كنيد، انگيزش مي
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  كدهاي اخلاقي

كـد چيـست؟ كـد، فهرسـت الزامـات و           . موضوع بعد، بحث كدهاي اخلاقي اسـت      
غالبـاً كـدهاي    . شـود   صورت بايدها و نبايدها تدوين مي       تعهدات اخلاقي است كه به    

شوند؛ يعني اين الزامـات و تعهـدات را بايـد در              نامة اخلاقي ناميده مي     اخلاقي، آيين 
كـدهاي اخلاقـي بايـد      . م تا ضمانت اجرايي پيـدا كنـد       بنويسي» نبايد«و  » بايد«غالب  

  .روشن، دقيق، قابل پيگيري و كنترل باشند
اگر منشور اخلاقي و كدهاي اخلاقي جنبة تزئينـي پيـدا كننـد، كـارآيي خـود را از                   

 ، منـشور اخلاقـي نوشـتن   الآن. هاي ماسـت  دهند و اين مشكل اصلي سازمان     دست مي 
هـا ايـن جملـه را نوشـته و نـصب                در برخي سازمان  ،  براي نمونه . خيلي مد شده است   

آيا اين معنا در ذهن كارمند سازمان       . اند كه احترام به مشتري، ارزش اصلي ماست         كرده
هست يا جنبة شعاري دارد؟ اگر آن تابلو را برداريد و يك تابلو منظره بگذاريد، كار آن                 

در برخـي از  . كـرده اسـت  كند؛ زيرا اين منشور حالت لوكس پيدا    شعبه هيچ فرقي نمي   
خواهد به مسئول بالاتر از خودش گـزارش دهـد،            چنيني، وقتي فرد مي     هاي اين   سازمان

گويد ما منشور اخلاقي تدوين كرديم، كدهاي اخلاقي سـازمان را نوشـتيم و ابـلاغ                  مي
كرديم و در همة شعبمان هم يك نسخه زديـم؛ كـار قابـل گزارشـي اسـت؛ ولـي آيـا                      

. كـرد   زدند، خيلي فرقـي نمـي       جاي اين عكس يك منظره هم مي         به اثربخشي دارد؟ اگر  
چيزهـايي كـه    . پس اگر حالت لوكس پيدا كند، كارآيي خـود را از دسـت خواهـد داد               

كننـد و ديگـر آن قـشنگي را           لوكس هستند، معمولاً تا چنـد روز چـشم را خيـره مـي             
 بزنيـد، بعـد از      ، اگر در خانة خودتان هم تـابلويي قـشنگ         براي نمونه . نخواهند داشت 

  .كند دهد و حالت عادي پيدا مي ميچند روز، ديگر آن معنا را از دست 
حالـت  . كننـد   در سازمان، اين كدهاي اخلاقي است كه حالـت لـوكس پيـدا مـي              

ها   براي نمونه، ژاپني  . متقابل آن چيست؟ اين است كه به چند زيرسيستم مرتبط شود          
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اند و هرسـال   وري تعريف كرده جايزة بهرهدر مديريت، جايزة كيفيت، جايزة بهبود و  
ايـن باعـث    . دهنـد   وري را داشته باشد، ايـن جـايزه را مـي            به كسي كه بيشترين بهره    

 در فوتبـال بـه      الآن. وري باشـند    دنبـال افـزايش بهـره       شود كـه هرسـال افـراد بـه          مي
قيـات  داشـتن اخلا    معناي زنده نگه      اين به . دهند  ترين بازيكن، جام اخلاق مي      بااخلاق

در ورزش است؛ اما اگر فقط يك منشور بنويسيم كه بازيكن بايد اين كارها را انجام                
  .دهد اش را از دست مي ، جنبة اثربخشي...دهد، خطا نكند و

: انـد از    كدهاي اخلاقي بايد تمام چهار حيطة رفتاري فرد را دربرگيرد كه عبـارت            
اينهـا چهـار    . رابطه با ديگران  . 4  و يعت؛رابطه با طب  . 3رابطه با خود؛    . 2رابطه با خدا؛    . 1

اگر اين چهار رابطه را درمورد كدها و        . اي است كه در فرهنگ اسلامي وجود دارد         رابطه
  .ايم هاي آن را پوشش داده منشور اخلاقي لحاظ كنيم، تقريباً همة جنبه

توانـد چنـين      كـسي مـي   . كدهاي اخلاقي بايد منسجم، ملايم و قابل اجـرا باشـد          
من .  را تعريف كند كه از نزديك با اخلاقيات و سازمان در ارتباط بوده باشد              كدهايي

توانيم براي يك بانك      ايم، نمي   و شمايي كه تاكنون حتي يك روز در بانك كار نكرده          
اگر يك تيمي شكل گرفت تا منـشور بنويـسد، بايـد حتمـاً              . منشور اخلاقي بنويسيم  

هـاي   حضور داشته باشند، تا براساس چالش   اند، در آن      كساني كه در ميدان عمل بوده     
هـا و    كدهاي اخلاقـي بايـد داراي ترتيـب در اولويـت          . عملي، منشور را تدوين كنند    

در اسلام، ابتدا انسان نسبت به خود، سپس به ديگران و در مرحلة             . ها باشد   مسئوليت
ذينَ آمنُوا علَيكُم   ا أيَها الَّ  ي.  جامعه مسئوليت دارد؛ يعني الأقرب فالأقرب      دربرابربعدي  

  تُميتَدنْ ضلََّ إذِاَ اهم ضُرُّكُملا ي كُمُفرمايـد   و در مرحلة بعـد مـي  1...أَنفْس :  كُمقُـوا أَنفْـُس 
ناراً و يكُملتان را از آتش حفـظ كنيـد و بعـد فاميـل،           اول خودتان، و بعد خانواده     2؛أَه

                                                        

  .105، )5(مائده . 1

  .6، )66(تحريم . 2
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ترتيـب توسـعه    اين هاي مسئوليت به لقهدوست و جامعه را؛ يعني در تفكر اسلامي، ح        
هاي اخلاقي را نيز بايد به همين ترتيب بنويسيم؛ يعنـي اولـين               مسئوليت. كند  پيدا مي 

اين نگرش غربي نبايد در ما رسوخ پيدا كنـد        .  خودشان است  دربرابرمسئوليت افراد،   
 سازمان  بخواهيم و معتقد باشيم اگر براي سودآوري       كه در سازمان، فرد را براي سود      

مفيد بود، خوب است؛ اما اگـر چنـين كـارآيي را نداشـت، نيـروي مفيـدي نيـست؛                    
 خودش، بعد نسبت به خانواده، و در        دربرابركه در فرهنگ اسلامي، فرد اول         درحالي

  . جامعه مسئول استدربرابرمراحل بعد 
اسـته  براي تهية كدهاي اخلاقي از چه منابعي بايد استفاده كنيم؟ كدهاي اخلاقي برخ          

در تدوين كدهاي اخلاقي، بايد معـضلات اخلاقـي برجـسته           . اند  هاي سازماني   از ارزش 
ها از مسائل شروع كردند و ايـن    غربي. اند     اخلاقي  شوند؛ معضلات اخلاقي همان مسائل    

. گيرنـد   الأمـري خـداي متعـال را ناديـده مـي            هاي نفس   يك بدي دارد و آن اينكه گزاره      
برند،   دارد و آن اينكه در ابتدا آن چيزي را كه از آن رنج مي             ديگر، يك خوبي هم       ازسوي

اش   بريـد، وقتـي معاينـه       ، وقتي مريضي را به بيمارسـتان مـي        براي نمونه . كنند  درمان مي 
سنجند   در مرحلة بعد مي   . كنند  كنند، اگر خونش آلوده شده باشد، اول آن را درمان مي            مي

هايي دارد و براسـاس آن،      امل است، چه فرق   كه اين انسان با انساني كه از نظر جسمي ك         
هـا ايـن      خوبي كار غربي  . پس اول بايد آن مشكل را حل كرد       . كنند  هايي مي   به او توصيه  

هـاي مهـم آنهـا     به همـين دليـل، بحـران   . كنند است كه ابتدا مشكل اصلي را برطرف مي  
  . تيابد و اين حسن مسئله اس گيرد و التيام مي زودتر در معرض حل قرار مي

هاي   تعريف اخلاق، حيطه  : اند از   مباحثي كه تاكنون به بررسي آنها پرداختيم، عبارت       
هاي اخلاق مديريت، اخلاق سـازماني        هاي فلسفي و نظريه     اخلاق در مديريت، پشتوانه   

ها، معضلات اخلاقي، مراحـل تغييـر رفتـار،           در ادامه، برخي تعريف   . اي  و اخلاق حرفه  
  .كنيم گذاري را بيان ميهاي اثر رويكردها و مهارت
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  معضلات اخلاقي

. شـود   مثابة يك معضل شناخته مي      معضل چيست؟ هرگونه انحراف از منشور اخلاقي به       
لازم نيست مسائل اخلاقي بحران ايجاد كنند تا به معضل تبـديل شـوند؛ بلكـه هرگونـه                  

شود؛ هرچند در بعضي موارد به حـد          تفاوت با وضعيت نرمال، يك معضل محسوب مي       
هنر مدير اين اسـت كـه       . رسد؛ مانند موضوع مفاسد اخلاقي آقاي برلوسكوني        حران مي ب

در روابط و تربيت نيز     . معضل را قبل از اينكه به بحران تبديل شود، شناسايي و رفع كند            
تواند   براي نمونه، امروزه بيشتر افراد جامعه موبايل دارند؛ اين مي         . به همين صورت است   
اگـر فـرد چنـد بلوتـوث        . پس پدر و مادر بايد هوشـيار باشـند        . مقدمة يك بحران باشد   

دهنـدة   انديشي كنيم، اين نشان نادرست ببيند و گرفتار شود و بعد بخواهيم براي آن چاره          
هايي كه با آن مـرتبط هـستيم، ايـن            هاي طلبگي و كار و محيط       در محيط . ناتواني ماست 

براي . ز وقوع يك اتفاق، آن را ببيند      آن چشمي هنرمند است كه قبل ا      . مسئله جريان دارد  
يكـي از ايـن     . اينكه يك چشم چنين هنري پيدا كند، بايد چند لنز يا فيلتر داشـته باشـد               

وضع مطلوب چيست؟ اختلاف ما با وضع مطلوب، همـان          . فيلترها وضع مطلوب است   
بـسا يـك روزي       شكل بحران درنيامده است؛ ولي چه       معضل است كه در حال حاضر به      

  . شود شده انحراف پيدا شود، معضل ايجاد مي هرچه از منشور تدوين.  شودبحران

وقتي معضلي پديد آمد، بايد تغييري ايجاد كنـيم تـا آن            . موضوع بعد، تغيير رفتار است    

مديران بايد با يافتن بصيرتي خاص، سير تفاوت اخلاقي كاركنان خود را . معضل حل شود

تغيير رفتـار بـا دو رويكـرد        . به درمان آن بپردازند   رصد كنند و پيش از ايجاد يك معضل،         

 بندي ديگر، دو رويكرد پيشيني و پسيني        در تقسيم . شدني است   مدت انجام   مدت و بلند    كوتاه

با توجه به اينكه موضوع بحث مـا اخـلاق سـازماني اسـت،              . براي تغيير رفتار وجود دارد    

كنيد و اين  ر سازماني صحبت مي را مطرح كند كه چرا دربارة رفتاپرسشبسا كسي اين    چه

اخـلاق بـه ملكـات نفـساني        .  اينكه، نه، خلط بحث نـشده اسـت        پاسخخلط بحث است؛    
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وقتـي  . پردازد؛ ملكاتي كه يك دفعه قابل درمان نيستند؛ بلكه بايد مبادي آن عوض شود   مي

كم روي بـاطن      وقتي رفتار متفاوت شد، كم    . شود  مبادي عوض شد، ملكات هم عوض مي      

شود كه اين معنـا       تدريج اين مقدمه ايجاد مي      با تغيير رفتار، به   . گذارد   ملكه هم اثر مي    فرد و 

  . گيرد از اينجاست كه ارتباط اخلاق و رفتار شكل مي. براي شما دروني و واقعي شود

كننـدة    در رويكرد پيشيني، قبل از ايجاد معضل، عوامل و محيط ايجادكننده و تقويت            
در رويكرد پسيني، بعد از ايجاد معضل، تغيير آن مورد . شوند معضل اخلاقي مديريت مي

گـوييم ايـن محـيط      ميبراي نمونهديگر، در رويكرد پيشيني،  عبارت به. گيرد  نظر قرار مي  
هنوز كسي تنبل نشده است؛ ولي محيط، ايـن         . سازد  ها را فراهم مي     شدن بچه   زمينة تنبل   

د قبل از ايجاد يك پديده، علل و اسـباب آن           يعني در اين رويكر   . زمينه را به وجود آورد    
شـود قبـل از اينكـه اتفـاق رخ دهـد، بتـوان بـراي آن                   اين باعث مـي   . را در نظر بگيريم   

پرور است، بايـد مـديريت، و در آن تغييـر ايجـاد               محيطي كه ويروس  . انديشي كرد   چاره
نمـودار  . شـود  در رويكرد پسيني، بعد از ايجاد معضل، آن تغيير در نظر گرفته مـي             . شود

  :دهد ذيل، بحث تغيير رفتار را نشان مي
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ايـن  . براي اينكه تغيير ملكات اخلاقي شكل بگيرد، بايد رفتار فرد را تغيير دهـيم             
هـا، رفتـار      هـا، قـضاوت     گويد ابتدا دانش، بعد نگـرش       اين سير مي  . سير را نگاه كنيد   

گـوييم سـيگار      ، به فرد مـي    مونهبراي ن . كند  فردي و درنهايت رفتار گروهي تغيير مي      
شود كه كلية شما از كار بيفتد و رية شما خراب شود؛ اين مربوط به دانـش                 باعث مي 

 نفر سكتة قلبي كردند و 990شده دربارة هزار نفر، نشان داد كه         تحقيقات انجام . است
نگـرش، زمـاني   . بعد اين به يك گزارة علمي تبديل شد؛ يعني تصور و تصديق است   

چيز را براساس     قدر اين معنا تكرار شده باشد كه همه         شود كه براي فرد آن      ميحاصل  
، وقتـي   بـراي نمونـه   . آن تحليل كند؛ يعني به آن ايمان آورده، براي او درونـي شـود             

گويـد    كند و مـي     سكته كرد، بين اين دو رابطه برقرار مي         دخانيات براثربيند كسي     مي
يا اينكه اين سيگار نكشيدن باعث شد كـه         كشيدن سيگار باعث سكتة او شده است؛        

كس عمر طولاني داشته باشد؛ يعني فرد براساس آنچه فرا گرفته است، قضاوت               فلان
كنـد؛    اش بروز پيدا مي     وقتي اين موضوع براي او نهادينه شد، در رفتار فردي         . كند  مي

 كشد و به همين ترتيب به يك هنجار گروهي تبـديل            يعني خودش ديگر سيگار نمي    
در اين صورت، وقتي در يك گروه، يك نفر آن كار را انجام دهد، همـه آن                 . شود  مي

كشيدند؛   تر در مساجد زياد سيگار مي        پيش  ،براي نمونه . كنند  را كاري زشت تلقي مي    
دانند و به او      ولي الآن اگر كسي در محيط عمومي سيگار بكشد، همه آن را زشت مي             

ايـن حالـت    . هنجار گروهـي تبـديل شـده اسـت        دهند؛ يعني اين زشتي به        تذكر مي 
  .مدت نيز داريم ت؛ يك حالت كوتاهمدت و ثابت مسئله اس بلند

، الـزام   بـراي نمونـه   . كنـيم   مدت، اول رفتار گروهي را عوض مـي         در برنامة كوتاه  
كنيم به هركسي كه در خيابان چادر بر سر ندارد و موهايش بيـرون اسـت، تـذكر                    مي

كشد، حراست بـا او برخـورد كنـد و از ايـن طريـق رفتـار                   هركس سيگار مي    دهند؛
دهد و رفتـار سـريع عـوض     اين روش خيلي زود جواب مي   . شود  گروهي عوض مي  
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شـود؛ امـا آيـا        طبع آن رفتار فرد هم عوض مي        رفتار گروه كه عوض شد، به     . شود  مي
يعنـي بـا فـشار و اجبـار، در رويكـرد            . شود؟ خيـر    نگرش و دانششان هم عوض مي     

شود كـه نگـرش و    شود؛ ولي اين باعث نمي     مدت، رفتار گروه و فرد عوض مي        هكوتا
، اگـر بـه     بـراي نمونـه   . دهد  اين رويكرد خيلي زود جواب مي     . دانش او عوض شود   

كوتاه بود، به او اجـازة ورود ندهـد، بعـد از              نگهبان بگوييد هركسي با پيراهن آستين     
شـوند؛ ولـي     لي زود همه درست مي    پوشند و خي    بلند مي   يك هفته همه پيراهن آستين    

  .گردد برمي اش اينكه شما برويد، دوباره رفتار به همان حالت قبلي محض به
آيد كه ما كدام روش را به كار گيريم؟ بستگي به موقعيت              حال اين پرسش پيش مي    

. مـدت درسـت اسـت       طور مطلق برنامة بلندمـدت يـا كوتـاه          توانيم بگوييم به    نمي. دارد
انجامـد،    مدت است؛ ولي وقتي مسئله به يك وضعيت بحرانـي مـي             بلندبهترين روش،   

وقتي يـك   . مدت مانند داروي مسكنّ است      تغيير كوتاه . آيد   كار مي   مدت به   روش كوتاه 
كنيد تا از حالت بحراني        برسد، شما از مسكنّ استفاده مي       مسئله به حالت خيلي بحراني    

بـراي  . ريزي كرد    و بايد براي آن برنامه     خارج شود؛ ولي اصل مسئله درمان نشده است       
كننـد،   ، درمورد مسئلة حجاب، وقتي همة مراجع، بزرگـان و مـردم اعتـراض مـي        نمونه

حكومت، دولت و نيروي انتظامي بايد اقدام كننـد و جلـوي آن را بگيرنـد؛ امـا بـراي                    
هـاي    باي انديشيده شود؛ مانند توجه به اين مسئله در كتـا            درمان اساسي آن بايد چاره    

وســيلة  نمونــة ديگــر اينكــه، پرداخــت قبــوض بــه... . درســي، تبليغــات تلويزيــوني و
حـدي    كـم الآن بـه      قدر آن را تبليغ كردند تا كم        هاي اعتباري موضوعي بود كه آن       كارت

. كند و بايد غيرمستقيم پرداخـت شـود         رسيده است كه ديگر بانك قبوض را قبول نمي        
. كنـد   ريزي شود، مسئله شكل ديگري پيدا مـي         نامهاگر به همين كيفيت براي حجاب بر      

مرتبه پيشنهادي براساس همين مدل به مسئولان شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي                 يك  
هـاي مختلفـي ماننـد آمـوزش و           در شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي بخـش         . ارائه شد 
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تواننـد    پرورش، آموزش عالي، صداوسيما و دانشگاه آزاد حضور دارنـد و هريـك مـي              
  . هايي انجام دهند و تأثيرگذار باشند؛ اما متأسفانه پيگيري نشد  فعاليتزمينه يندرا

 تغييـر، شـامل يـادگيري چيـز     فراينـد . موضوع بعد، مفروضات تغيير رفتار اسـت   
هاي جاري است؛ يعني در تغيير، چيز جديدي          ها، رفتارها و اقدام     جديد، قطع نگرش  

در همين جلـسة امـروز، شـما    . كنيم وض ميمان را ع هاي جاري گيريم و اقدام    ياد مي 
شـود و     چيزهاي جديدي فرا گرفتيد كه اگر آن را تمرين كنيد، به نگرش تبـديل مـي               

گيرد، مگر اينكه انگيزشـي   تغيير صورت نمي . كند  كم در رفتارتان هم بروز پيدا مي        كم
 شـما الآن . تغيير بدون انگيزش نيست و اين همان اصل عليـت اسـت     . براي آن باشد  

تان را عوض كنيد؛ بايد       ايد و دوست نداريد بلند شويد و صندلي         روي صندلي نشسته  
  .علتي باشد تا بلند شويد

. انسان در هر وضعيتي باشد، يك حالت سكون و راحتـي در آن موقعيـت دارد               
رو، هرگـاه     ازايـن . ها نسبت به ملكاتشان نيز به همين صورت است          وضعيت انسان 
 شكل بگيرد، توجه داشته باشيد كه يك اينرسـي سـكون            اي در شما    خواستيد ملكه 

ديگر، يك اينرسي حركتي هم داريم؛ يعني هر فرد يـا سـازمان               ازطرف. وجود دارد 
. كند و تغيير اين عادت مشكل اسـت         وقتي در حال پيشرفت است، بدان عادت مي       

، اگـر   بـراي نمونـه   . ايـم   اين موضوع را در زندگي خودمان نيز خيلي تجربـه كـرده           
شود،  اي داشته باشيد كه هرروز صبح زود مباحثه كنيد و بعد از مدتي تعطيل         برنامه

صـبح زود بـه     . اش كشاورز بـود     فردي در جواني  . برايتان خيلي سخت خواهد بود    
وقـت   رفت و در سن پيري هم كه شغل اداري پيدا كرده بود، صـبح اول     مزرعه مي 

شد؛ ولـي     ره ساعت هشت شروع مي    كار ادا . كرد  شد و كارش را شروع مي       بلند مي 
كرد؛ زيرا براي چنين شخـصي اول صـبح    او ساعت پنج صبح، روزش را شروع مي 

ايم   كه براي ما خيلي شيرين است؛ چون عادت كرده          خوابيدن سخت است؛ درحالي   
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منظور اينكه، در حالـت حركـت، اينرسـي         . تا ساعت هفت يا هشت صبح بخوابيم      
دام بايـد   كند و براي تغيير هرك ـ      ي سكون پيدا مي   حركتي و در حالت سكون، اينرس     

  .عاملي وجود داشته باشد
هـا     كانون تمام تغييرها هستند؛ براي هر تغييري در سازمان بايد از انسان            ،افراد

 تغيير، در هر حالي وجود دارد؛ زيرا تغيير، رفـع امـر             دربرابرمقاومت  . شروع كنيد 
هـاي جديـد      ها و اقدام    فتارها، نگرش تغيير اثربخش، نيازمند تقويت ر    . ثابت است 

اگر خواستيم تغيير ايجاد كنيم، به نيروهاي داخلي و خارجي نيـاز            . سازماني است 
. طلبـي افـراد اسـت       نيروهاي داخلي، نيازهاي روحي، رواني و حس كمـال        . داريم

ي، ارتباطـات،   فنّـاور نيازها و نيروهـاي بيرونـي، فـشارهاي اجتمـاعي، تغييـر در              
اي بـه     گاهي ما هـيچ علاقـه     . ، مقررات، ازجمله عوامل تأثيرگذار است     ها  نامه  آيين

شـود، مجبـوريم كـار        چيز كامپيوتري مـي     يادگيري كامپيوتر نداريم؛ اما وقتي همه     
پـس  . شـويم   سواد محـسوب مـي      كردن با آن را فرا گيريم، وگرنه در اين زمانه بي          

به همين ترتيب،   . شود   مي هاي بيروني ناشي    تغيير براي يادگيري كامپيوتر، از فشار     
هـا و مقـررات، هنجارهـاي         نامـه   گاهي فـشارهاي اجتمـاعي، و زمـاني نيـز آيـين           

  .سازند اجتماعي را مي
ها، از درون آنها شروع كنيم، به نتيجـه     اگر بتوانيم براي تغيير اخلاقيات انسان     

شود؛ يعني كاري كنيم كه فـرد براسـاس نگـرش             رسيم و موفقيتمان بيشتر مي      مي

نامـه،    فـشار آيـين   . وني خودش به اين نتيجه برسد كه اين كار را انجـام دهـد             در

اند؛ ولي گاهي چنان ترويج و تعريـف          سازمان، حقوق و دستمزد، عوامل بيروني     

شـود كـه اگـر        كنيم كه در سازمان، يك هنجاري در دل همة افراد ايجـاد مـي               مي

افـراد اگـر دو دقيقـه       بعـضي   . كند  نظمي كنند، فرد يك حالت بحراني پيدا مي         بي

گيرند؛ بااينكه استاد هـم كـاري بـا           دير به كلاس درس برسند، عذاب وجدان مي       
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آنها ندارد؛ ولي نظم چنان براي آنها ملكـه شـده اسـت كـه اگـر دو دقيقـه ديـر                      

بايد كاري كنـيم كـه ايـن نيروهـا را در درون             . كنند  برسند، حالت انفعال پيدا مي    

  . ها فعال كنيم انسان

خـروج  :  تغيير رفتار سه مرحلـه دارد    فرايند.  تغيير رفتار است   فرايندبعد،  موضوع  
ها در مديريت     اين بحث . از انجماد، تغيير يا تمرين رفتار جديد و تثبيت رفتار جديد          

رنـگ شـده      رفتار نيز مطرح است و اين همان مرزي است كه بين اخلاق و رفتار كم              
مـن و شـما   . شود  ر رفتار نيز مشاهده مي    ها به هم نزديك هستند و د        اين نظريه . است

دهـيم،    نسبت به ملكات و رفتارهايمان همه منجمديم؛ يعني كارهايي كـه انجـام مـي              
خواهد ما را عوض كند، بايـد ابتـدا مـا را از حالـت      كسي كه مي. برايمان ملكه است  

د تـا  زده كه ابتدا بايد آن را از يخچال بيـرون آور             يخ  انجماد خارج كند؛ مانند گوشت    
مرحلة بعد، تمرين و تغيير     . خواهد، انجام دهد    يخش باز شود و بعد هر كاري كه مي        

است؛ يعني بايد تغييري پيدا كند و مطابق با تغييري كه پيدا كرده است، رفتار جديـد               
 نمـاز شـب يـا زيـارت عاشـورا           ، يـك چلّـه    براي نمونـه  . طور دائم تمرين كند     را به 
. خواهيـد بـراي خودتـان ملكـه كنيـد           اري است كه مـي    اين تغيير، آن رفت   . دينخوا  مي

كند كه از مرتبة فعل به مرتبـة          قدر اين را تمرين مي      مرحلة بعد تثبيت است؛ يعني آن     
صفت، و از مرتبة صفت به مرتبة ذات برسد؛ در درون او عميـق شـود تـا بـه ملكـه                     

  .تبديل، و رفتار جديد تثبيت شود
جايي فيزيكي    جابه. ايي فيزيكي لازم است   ج  براي تغيير يك رفتار، در آن جابه      

براي نمونـه، معتادهـا را   . يعني اينكه بتوانيم فرد را از آنجايي كه هست، دور كنيم     
وقـت    اگر در محل و همراه با دوستانش باشد، هيچ        . برند  براي ترك به اردوگاه مي    

يز هاي اجتماعي ن    بايد از محيط دور شود و وقتي دور شد، حمايت         . كند  ترك نمي 
 و دوستانش بود و بـراي ايـن          بايد از او برداشته شود؛ يعني وقتي در بين خانواده         
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 بـه جـايي   وقتي  . ها از او گرفته شود      كردند، بايد اين حمايت     كار از او تعريف مي    
كنـد؛ بايـد بـراي او تجربـة تحقيـر و       رود، ديگر كسي او را تشويق نمي     جديد مي 

نيم؛ يعني بايد اين تجربه برايش پيـدا شـود          ندامت از رفتارهاي گذشته را ايجاد ك      
در مرحلة بعد بايد ارتباط مستمري بـين تمايـل بـه            . كه از كار قبلي پشيمان شود     

در همان مكان جديـدي     . تغيير با پاداش و عدم تمايل با تنبيه براي او برقرار شود           
طور مرتب اين كـار تمـرين شـود؛ اگـر رفتـار               هم كه فرستاده شده است، بايد به      

جديد را انجام داد تشويق، و اگر انجام نداد، تنبيه شود تا اينكه اين رفتار حالـت                 
  .ملكه پيدا كند

خواهيد يـك ويژگـي را از         اگر مي . اين معنا در سازمان نيز قابل تصور است       

اي كه بستر ايـن ويژگـي را برايتـان            خودتان دور كنيد، بايد خود را از مجموعه       

اي شـدن بـا    حجـره  ، هـم بـراي نمونـه  . عكـس   بـه كند، دور سـازيد و        فراهم مي 

خـوان   اي از ايجاد زمينه بـراي كـسب ويژگـي درس       خوان نمونه   هاي درس   طلبه

بعـد بايـد    . شود  اش عوض مي    نشيند، روحيه   وقتي انسان با اينها مي    . شدن است 

طـور    در سـازمان هـم همـين      . وبرخاست كند   با دوستان قبلي خود كمتر نشست     

چنـد  . فرستند  كنند و به واحدي ديگر مي        خودش جدا مي   فرد را از واحد   . است

گذارند تا كارهاي بعدي را با او انجام دهند و اگـر رفتـار                نفر را هم كنارش مي    

اگر هم رفتار صـحيحي داشـت، مـديرش    . غلطي انجام داد، از او حمايت نكنند   

ي اين رويكرد هم در خانواده، هم در سازمان و هم در جاهـا            . او را تشويق كند   

  .ديگر قابل اجراست

بايـد  . در اين مرحله، بايد اطلاعات جديد الگوهـاي رفتـاري را بـه فـرد داد               

، بـراي نمونـه   . الگوي جديد بـراي او درسـت كـرد و مرتـب آن را تكـرار كـرد                 

فرسـاي عالمـان را بـراي      هاي طاقـت  خوان شدن فرد، بايد زحمت منظور درس  به
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. ا در اين مرحله خيلـي جـدي اسـت   نقش الگوه. كسب علم، به او يادآوري كرد     

در مرحلـة   . اش را با افراد قبلي قطع كنـيم         بايد براي فرد الگوسازي كنيم و رابطه      

نكتة بعد،  . تثبيت، بايد فرد را در محيطي قرار دهيم كه محرك رفتار جديد است            

اگر احتمال انجام دادن كاري نزديك بـه      . تعريف كردن تغيير براي مخاطب است     

بيـشترين  . ك به صـد باشـد، كمتـرين انگيـزه بـراي آن وجـود دارد              صفر يا نزدي  

  .انگيزه زماني است كه احتمال موفقيت درحدود پنجاه درصد باشد

كـس    هاي كلاس اول ابتدايي را به دوستان بدهنـد، هـيچ            پرسشهمين الآن اگر    
ديگـر، اگـر      ازطـرف . حال نگاه كردن به آن را ندارد، چه رسـد بـه حـل كـردن آن                

كـس علاقـه       دكتري فيزيك دانشگاه هاروارد را جلو ما بگذارنـد، هـيچ           هاي  پرسش
بنابراين، اگر .  ندارد به آن فكر كند؛ چون حل كردن آنها براي ما خيلي مشكل است

دهند، خيلي سخت يـا خيلـي آسـان باشـد،      اي كه براي ما قرار مي   يا مسئله  پرسش
 بـه ورزش نـداريم؛ اگـر        نمونة ديگر اينكـه، مـا عـادت       . رويم  دنبال حل آن نمي     به

كـس    هايـت را تكـان بـده، هـيچ          بگويند براي انجام دادن ورزش، هرروز انگـشت       
 ورزشي يك قهرمان را هـم بـه        حوصلة انجام دادن اين ورزش را ندارد؛ اگر برنامة        

. دهـد   ما بدهند، مانند برنامة آقاي حسين رضازاده، ايـن را هـم كـسي انجـام نمـي                 
 دادن عمل، هنگامي است كه احتمال موفقيت در انجـام           بيشترين انگيزه براي انجام   

كند كـه      ايجاد مي   زماني يك مسئله براي من و شما انگيزه       . عمل پنجاه درصد باشد   
  .پنجاه درصد احتمال حل داشته باشد

خوان شـود،     خواند و قصد دارد نمازشب      ، كسي كه نماز شب نمي     براي نمونه 

 هفته و بعد دو شب در هفته نماز شـب           كند كه ابتدا يك شب در       ريزي مي   برنامه

اگر در ابتدا هرشب بخواهـد ايـن كـار را انجـام دهـد، بـرايش سـخت                   . بخواند

يا اينكه در ابتدا ده دقيقه، بعد پانزده دقيقه و بعد بيـست دقيقـه بـه                 . خواهد بود 
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 را  �االله ملكـي تبريـزي      اگر روز اول برنامة مرحوم آيت     . شود  اذان صبح بيدار مي   

بهتر اسـت هـدف تغييـر       . اين يك اصل مسلّم است    . دهد  هيد، انجام نمي  به او بد  

يعني براي هر تغييـري و بـراي    . اخلاقي با اين احتمال پنجاه درصد تعريف شود       

هركسي اعم از فرزند، برادر، شاگرد، كارمند، هدفي را تعريـف كنيـد كـه پنجـاه                 

شترين انگيزه در   در اين صورت، شاهد بي    . درصد احتمال انجام دادن داشته باشد     

  . افراد خواهيم بود

اگر بخواهيم در تعـاملات     . هاي اثرگذاري است    ترين مهارت   موضوع بعد، مهم  
شـنود مـؤثر،   . خودمان اثرگذار باشيم، بايد به حرف ديگران خـوب گـوش دهـيم           

ومـنْهم الَّـذينَ يـؤذُونَ النَّبِـي        : فرمايد  خداوند در قرآن مي   . ترين مهارت است    مهم
و      رٍ لَكُمأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَي وقُولُونَ هگفتند رسول خدا گـوش        بعضي از منافقان مي    1.ي

فرمايـد كـه ايـن نقطـة          خداوند مي . كند  است؛ يعني زياد حرف مردم را گوش مي       
معنـاي دريافـت      شـنود مـؤثر بـه     . قوت اوست و او براي شما گوش خوبي اسـت         

عني اگـر بخـواهيم افـراد را بـسنجيم و           هاي پنهان سخن طرف مقابل است؛ ي        لايه
هـاي   ريزي كنيم، در ابتدا بايد سخن آنها را خـوب بـشنويم و لايـه             برايشان برنامه 

پنهان آن سخن را دريابيم؛ يعني بتوانيم خاستگاه آن سـخن و اهـداف آن فـرد را                  
  .تشخيص دهيم

 بسياري از افراد كه دچار معضلات اخلاقي هـستند، بـه كـسي نيـاز دارنـد كـه                  
صحبت آنها را بشنود و از اين طريق تخليـه شـوند، و ايـن راهـي بـراي شـناخت              

اگر كسي بخواهد شنود مؤثري پيدا كند، بايد به برخـي نكـات             . شخصيت آنهاست 
بهتـرين روش، يـافتن   . توجه، و ذهن خود را بر مطلب طرف مقابـل متمركـز كنـد           
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بـارة محتـواي پيـام      در. هـاي او و تمركـز بـر آن اسـت            مسئلة مورد علاقه در گفته    
در . حتماً همة پيام را بـشنويد و بعـد قـضاوت كنيـد            . قضاوت كنيد، نه ظواهر پيام    

سـرعت پـردازش ذهـن بيـشتر از     . هنگام شنيدن، فعالانه برخورد كنيد، نه منفعلانه   
وقتـي كـسي آرام     . وگوست؛ مراقـب باشـيد ذهنتـان منحـرف نـشود            سرعت گفت 

ماند؛ ولي اگر سريع صحبت كند،  مركز نميكند، معمولاً فكر مخاطب مت صحبت مي
طـرف و     كند به اين    رو، فرصت نمي    ازاين. كند  زمان با حرف او حركت مي       ذهن هم 

  . طرف فكر كند آن
كنيـد؛ ولـي بـسياري از          در ابتدا گفتيد جنبة غربي بحث را مطرح مي         :پرسش

ي مباحث، ازجمله روابط چهارگانه و منشور اخلاقـي، جنبـة توحيـدي و اسـلام              

  . پيدا كرد

اي از مطالـب بـود، هـم          هر دو رويكرد بيان شد؛ اين بحث چون خلاصـه         : پاسخ
به همين دليل، ممكن است     . طور تطبيقي مطرح شد      و هم نگاه اسلامي، به      نگاه غربي 

از نظر شما بحث پراكنده بوده باشد؛ يعني بحث نـه صددرصـد اسـلامي بـود و نـه                    
  . صددرصد غربي

   منتشر شده است؟حال تابه ارائه داديد،  آيا مباحثي كه:پرسش
شناسـي    روش نـشرية    53 دو مقاله نوشته شـده كـه در شـمارة            حال  تابه :پاسخ

يـك مقالـة ديگـر هـم        .  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ شده است       علوم انساني 
ما كار را در پژوهـشگاه      . مربوط به همين مجله است كه هنوز ارزيابي نشده است         

شناسي و مرور منـابع بـود         ر دو فاز شروع كرديم؛ فاز اول منبع       حوزه و دانشگاه د   
قرار بود فقط نظري كار نكنيم و در ارتبـاط بـا            . كه اين اسلايدها حاصل آنهاست    

هاي عملي هم بدان اضافه شد؛ فاز         بنابراين، جنبه . ها هم اين معنا را ببينيم       سازمان
درواقع، در اين فاز، بـه      . دوم ترسيم نقشة مطالعات اخلاق مديريت و سازمان بود        
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شود؛ ولـي گفتـيم       معمولاً به مرور ادبيات اكتفا مي     . شده نظم داديم    مطالعات انجام 
از ايـن دو فـاز، وضـعيت        . غير از مرور ادبيات، نقشة علم هم بايـد ترسـيم شـود            

االله وضعيت مطلوب هم به دست آيد و مـا            شاء  قرار است ان  . موجود به دست آمد   
سمت مطلوب را نيز به دسـت آوريـم؛ يعنـي بـا      ت موجود بهراه حركت از وضعي 

هـا،    اين گـزارش  . چنين رويكردي توانستيم اين كار را به توفيق الهي انجام بدهيم          
اينكـه  . البته بحث نقـشه را اينجـا نيـاوردم        . حاصل مطالعات فاز اول و دوم است      

در دانـش   اي كه     توان آن را طراحي كرد و كيفيت نقشه         نقشه چيست و چگونه مي    
اخلاق مديريت سازمان به دست آمد، به چه صورت اسـت، در همـان مقالـة دوم                 

  .بيان شده است
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 از ديدگاه امام خميني هاي مديران ها و شاخص علمي ويژگي نشست

 

 

 

  راني مديها ها و شاخص يژگي ويعلم نشست

  �ينيدگاه امام خمي از د

  1يدابوالفضل حسنين سيالاسلام والمسلم حجت: سخنران

 2/4/89: تاريخ برگزاري

 

هـا و     ويژگـي «موضوعي كـه بنـده افتخـار ارائـة آن را در محـضر شـما عزيـزان دارم،                    
ايـن پـژوهش فـردي      . است» �نييهاي مديران در سيرة نظري و عملي امام خم          شاخص

: انـد از     عبـارت  اعضاي گـروه  .  از دوستان انجام شده است     يهمت گروه   ست؛ بلكه به  ين
عبادي، و برادر فاضل و ارجمنـد       مجيد   درودي و    يمين آقايان مجتب  حجج اسلام والمسل  

 كوچـك در محـضر ايـن عزيـزان،          يعنوان عضو   ز به يمؤمني و بنده ن   سعيد  جناب آقاي   
هدف از  .  براي مركز آموزش مديريت دولتي انجام داديم       1380تحقيق مزبور را در سال      

البته ايـن پـروژه     . سر كشور بود   آموزشي براي مديران سرا    يق، درواقع تهية متن   ين تحق يا
ه ك ـ، چهـارده پـروژه را دربرداشـت    )بررسي سيرة نظري و عملي امام از منظر مديريتي      (

 بود كـه مـا افتخـار        �هاي مديران از ديدگاه امام      ها و شاخص    يكي از آنها، بحث ويژگي    
   موفـق شـديم  1380، در سـال   فـراوان رغـم اشـتغالات     بـه . تهية اين مجموعه را داشتيم    
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ي كه كـار    فرايندشيوة كار و    .  را از ابتدا تا انتها با دقت مطالعه كنيم         صحيفة امام  جلد   22
 بود كه با توجه به اينكه       صحيفه كرد تا اين مجموعه تهيه شد، مطالعة مستقيم متن           يسپر

هاي مديران آشنا بوديم و مفاهيم و اصـطلاحات           رشتة ما مديريت بود و با بحث ويژگي       
م قالـب را از غـرب بگيـريم و بـا            يه بخـواه  كآن  يي ما روشن بود، ب    در ادبيات غرب برا   

البتـه  . ميردك ـ را آغاز    امام صحيفة ةهاي مديران، مطالع    اشراف به بحث رهبري و ويژگي     
شـود،   ان مييهايي كه براي مديران ب مستحضريد كه در مباحث مديريت مصطلح، ويژگي     

موضـوع  . هاي رفتـاري اسـت      يگر، ويژگ ي د يا  هاي شخصيتي و دسته      دسته ويژگي   يك
هاي رفتاري معمولاً بـه دو        ز ويژگي يدر ادبيات غرب ن   . هاي رفتاري بود    بحث ما ويژگي  
مراد . مداري  گرايي است يا رابطه     هاي رهبري، يا وظيفه     شود؛ يعني سبك    بخش تقسيم مي  
گرايي در ادبيات غرب، رفتارهايي است كه مدير در چهارچوب رعايـت              از سبك وظيفه  

ن و مقررات و دستورها و انجام امور مرتبط با ساختار و تشكيلات رسمي از خـود                 ينقوا
مداري در مديريت غرب، بحث اصلاح نظام روابـط           در بخش سبك رابطه   . دهد  بروز مي 

اگر مـدير بتوانـد     . د روابط انساني را اصلاح كنيم     يه با كن باورند   يمطرح است؛ يعني بر ا    
هاي نيروي انـساني توجـه داشـته          صلاح كند، به دغدغه   اش ا   اش را با زيرمجموعه     رابطه

د ورزد، طبعاً اين نيروها وظايف خود       كيش تأ يباشد و بر نيازهاي رواني و طبيعي نيروها       
، در اينجا تأكيد بر اصلاح روابـط اسـت؛ امـا در             رو  ازاين انجام خواهند داد و      يخوب را به 

ها و    ات و ضوابط و دستورالعمل    گرايي تأكيد و تمركز بر روي رعايت مقرر         سبك وظيفه 
امور مرتبط با ساختار و تشكيلات است كه البته هردو براي تحقق اهداف مؤثرند؛ يعنـي        

 مـديران   ي برخ ـ كهردو سبك در غرب براي تحقق اهـداف سـازماني اسـت؛ امـا سـب               
 در چهارچوب ضـوابط و مقـررات و دسـتورها و            يستيگرايي است و معتقدند با      وظيفه
 ران به انسان، بيشترْ   ين دسته از مد   ينگاه ا . سوي تحقق اهداف پيش رفت      همراتب ب   سلسله

مثابة ماشين است و به هر صورت، اهداف         ن افراد، انسان به   ياز منظر ا  . نگاه ابزاري است  
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ابد؛ اين مقدار از توليد بايد محقق شود؛ اين مقـدار از خـدمات بايـد         يمدنظر بايد تحقق    
ران برعكس  يمداري، مد   اما در بخش رابطه   . نديي آسيب بب  ارائه شود؛ هرچند نيروي انسان    

گونه ضوابط و مقـررات       نيد بر روي ا   كيجاي تأ   آنان معتقدند به  . كنند  روش بالا عمل مي   
رد تا نيـرو بـه مجموعـه        كرمجموعه را اصلاح    ي با ز   ست روابط يبا  يروح، م   يخشك و ب  

ظـايفش را انجـام     ار و ك ـصـورت خود    ه بـه  كاحساس تعلق كند و در اين صورت است         
و صـورت پيوسـتار       ن است به  كالبته مم . در غرب است  رايج   يها  كاين سب . خواهد داد 

نـد؛ امـا    كمديري هردو سبك را لحاظ      است   ممكن   يعنيز وجود داشته باشد؛     ينتركيبي  
ز ممكن است سبك    ي ن يمداري غالب باشد و گاه      گرايي بر رابطه     وظيفه كان دارد سب  كام

  . ندكگرايي غلبه  ك وظيفه بر سب مداري رابطه
 ـاندمتفكـر و    منزلـة يـك        بـه  �در مديريت اسلامي و در نگاه حضرت امـام         شمند ي

اسلامي كه ما سيرة نظري و عملي ايشان را مورد توجه و تحقيق قـرار داديـم، هـم در                    
 قطـع بـا مباحـث مطـرح در غـرب            طـور   بـه مباني، هـم در اهـداف و هـم در اصـول             

گرايـي يـا      هايي كه در غـرب نـسبت بـه وظيفـه            ي ويژگي  وجود دارد؛ يعن   ييها  تفاوت
 حضرت امام به دسـت آورديـم، كـاملاً          يشود، با آنچه ما از مبان       مداري مطرح مي    رابطه

مـداري    حتي در سبك رابطه   .  است ي ابزار ،ان به نيروي انساني   ينگاه غرب . متفاوت است 
راه وارد شـوند، كـار بهتـر        كنند اگر از اين       خواهند كار انجام شود؛ اما تصور مي        ز مي ين

اما در انديشة حضرت امـام      . انه است يشود؛ يعني نگاهشان، ابزاري و سودگرا       انجام مي 
ن در بحـث    يبنابرا. د نگاهمان نسبت به انسان، ابزاري باشد      يو مباني انديشة اسلامي، نبا    

دار   انتاالله، ام �����شناسي، نگاهمان با غرب متفاوت است؛ ما انسان را دوبعدي،             انسان
 ولـي   ،سـوي كمـالات متعـالي در حـال حركـت اسـت              بينيم كه به    خدا و موجودي مي   

هايي هـم كـه    ه ويژگيكروست  نيبينند، و ازا ان، انسان را منحصر در بعد مادي مي    يغرب
 همچـون  ييهـا   و اگـر بحـث     ،شود، در همان قلمرو مادي است       براي مديران مطرح مي   
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 ـ از ا  يارداخلاق، معنويت، روابط انـساني و مـو        شـود، نگـاه و       ين دسـت مطـرح م ـ     ي
ه ك ـن معنـا    يرويكردشان كاملاً ابزاري است؛ يعني براي به دست آوردن سود است؛ بد           

 ـها  هـا و شـيوه       كار بكشند؛ اما سليقه    ي انسان يل از نيرو  كن ش يخواهند به بهتر    مي شان ي
يـم،  دار خـاطر خـود انـسان دوسـت مـي      ولي در اسلام، ما انـسان را بـه  . متفاوت است 

مثابة يك ماشين به او نگـاه كنـيم و           خواهيم به   كنيم، و نمي    روابطمان را با او اصلاح مي     
 ـ. در راه تحقق اهـدافمان او را اجيـر كنـيم           شناسـي و      هـستي  يهـا   ن در بحـث   يهمچن

گرايـي    بنابراين اگر ما بحث وظيفه    . ها داريم   ز ما تفاوت مهمي با غربي     يشناسي ن   معرفت
كنـيم، بـا مباحـث مطـرح در غـرب             يرة حضرت امام مطرح مـي     گرايي را در س     و رابطه 

ست؟ يـك   ي ـگرايي از منظر امام راحـل چ        امل متفاوت است؛ اما مراد از وظيفه      ك طور  به
. بينيم كه به رعايت قوانين و مقررات تأكيـد دارد           دسته از رفتارها را از حضرت امام مي       

بينيم كـه     گر مي ي جاهايي د  .گرايي است   شويم سبك امام، وظيفه     ه متوجه مي  كاينجاست  
 بـه مـردم و   يگـذار  بر خدمت ي مبنيمحور رفتارهاي ايشان مردم است و توصية فراوان       

ايــن دســته از رفتارهــا كــه محــور آنهــا، مــردم و .  بــه مــشكلات آنــان دارديدگيرســ
ژه اقـشار   ي ـو رساني به آنان است، درواقع آن بخش از توجه امام به مـردم و بـه                 خدمت

كنند،   ميتعبير  گرايي    ها از آن، به رابطه      دهد كه غربي    پذير را توضيح مي    محروم و آسيب  
  . ان كنيميرا ب» توجه به مردم«و » گرايي مردم« همچون يريتوانيم تعاب ولي ما مي

امـام بـه بحـث    . گرايي بود  عمده و كلي حضرت امام، تكليف   يها   از ويژگي  يكي
كردند و اين درواقـع از همـان تفكـر           گرايي، فراوان اشاره مي     مداري و تكليف    تكليف

دانست كـه     ي دوبعدي م  يرا انسان را موجود   يگرفت؛ ز   شان نشئت مي  يناب اسلامي ا  
وظيفه دارد از پروردگار متعال، پيامبران الهي و مناديان راه حق و حقيقت پيروي كند               

 ،معنـوان مـدير ارشـد و رهبـر نظـا             امام به  يژگين و يتر  مهم. و تكاليفي را انجام دهد    
ز ايـن ويژگـي را      ي ـگرايي بود و انتظار داشتند ديگر مديران ن         مداري و تكليف    تكليف
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گرايـي يـا      گرايـي، مـردم      وظيفـه  يها  تواند شامل ويژگي    اين ويژگي مي  . داشته باشند 
  . ز بشوديمداري ن رابطه

ه ك ـم، در گام نخست، هدف اين بـود  يردك را آغاز صحيفة امام مطالعة كه  هنگامي
 جلـد   22با مطالعة   .  كنيم يبردار  رسد، يادداشت   هايي كه به نظرمان مي      ژگياز تمام وي  

در مرحلـة دوم،    . ست ويژگي و شاخص را اسـتخراج كـرديم        ي به دو  يك، نزد صحيفه
 ـالافق را برگز    المخرج و قريب    هاي مترادف، نزديك به هم، قريب       عناوين و واژه   م يدي

ست ويژگيِ  يار، از آن دو   كبا اين   جاي آنها يك عنوان جامع جايگزين كرديم كه           و به 
در مرحلة سوم، عناوين و كدهاي      .  ويژگي و شاخص به دست آمد      83شده،    استخراج

مداري جدا كـرديم و       گرايي و رابطه    اصلي و فرعي را در چهارچوب دو سبك وظيفه        
مداري به دست آمد، شصت عنـوان مربـوط بـه بحـث               عناويني كه در سبك رابطه    از  

داد  بطه با مردم و تنظيم روابط فردي و اجتماعي بود كـه نـشان مـي         توجه به مردم، را   
بارة عنـاوين اصـلي    ن دريهمچن. ه استن توجه حضرت امام به اين بخش بود    يشتريب

ن مرحلـه   ي ـست ويژگـي و شـاخص در ا       ي به ب  يكز نزد يگرا ن   در سبك رهبري وظيفه   
ار تحليل  ك و   ،كها را تفكي    ها و شاخص    در مرحلة چهارم خود ويژگي    . استخراج شد 

 2500 بـه    يكه نزد كشده را    ي گردآور يها  ن مرحله، فيش  يدر ا . ميردكمحتوا را آغاز    
 ـ تحليل، توزيع فراواني آنها را ن      كيش بود، بررسي و جدا كرديم و با اند        يف ز تعيـين   ي

مداري، به هشت ويژگي بسيار مهم رسيديم         در ارتباط با سبك رابطه    درنتيجه  . كرديم
بخـشي، ايجـاد تحـول روحـي و معنـوي در پيـروان،                بـصيرت :  از كه عبارت بودنـد   

 يجاد اعتمـاد بـه نفـس، سـخنگوي        يبخشي، ا   ، وحدت ييجو  گذاري، مشاركت   خدمت
  .بخشي پيروان، و اميد

هـا و     توجـه دادن بـه ارزش     : عبـارت بودنـد از    بخـشي     بصيرتبحث  هاي    شاخص
 ، بـه فرصـت     تبـديل تهديـد    ، ارتقـاي سـطح دانـش عمـومي پيـروان          ،باورهاي دينـي  
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اسـت  هايي     اينها شاخص  . اكتفا نكردن به وضع موجود      و  رعايت اولويت  ،رساني  اطلاع
بخـشي را     مداري بصيرت    ويژگي رابطه  ،بريم كه آيا مدير     پي مي ن مطلب   يآنها به ا  كه با   

بخـشي از   شـاخص در بـصيرت  ن يم نخستيد بگوين مطلب، با يح ا ينه؟ در توض  دارد يا   
ها و     را به ارزش   شپيروانو  نيروها  توجه   كه مدير بتواند     ست، آن ا  ديدگاه حضرت امام  

 . تقويـت شـود    شـان   اخلاقـي و   سياسـي    ،هاي اعتقادي   دهد تا بنيه  سوق  باورهاي ديني   
 بـه اينكـه     ، به يك تربيت سالم دعوت كنيد      ،اگر مردم را تربيت كنيد    «: نديفرما  يشان م يا

 ،طـور شـد     اگر ايـن   ،رآن آشنا بشوند   با ق  ، با معارف الهي آشنا بشوند     ،با خدا آشنا شوند   
بحـث ربـا ايـشان      در   يا   1.»كند  ماند و به ساير جاها هم سرايت مي         كشور شما سالم مي   

تا يعني مدير وظيفه دارد     باشد؛   ربوي   كيبانات  يو عمل معاملات  د  ينباند كه   نك  ميد  كيتأ
ر گ ـي د يينـد، در جـا    ك يبخـش  رتيبـص  ،هـا و باورهـاي دينـي        توجه دادن به ارزش   با  
سـازي   ها و شئون اخلاقـي و اجتمـاعي و نيـز سـالم              تأكيد بر حفظ ارزش   « :دنفرماي  مي

 دربرابـر طلب تصور نكننـد كـه مـردم          خبر و فرصت     كه گروهي از خدا بي     ،اجتماعات
 يها و باورهـا     توجه دادن به ارزش   شاخص   است   ي گفتن 2.»اند  تفاوت  نيات پليد آنان بي   

 ـنهايي    زيرشاخص ، خود ينيد  ـمطالـب    اتكـال بـه خـدا كـه          ؛ ماننـد  داردز  ي  از  يفراوان
مطـرح  عوامل اتكال به خدا را      در سخنانشان،   يا  نقل شده است    باره   حضرت امام دراين  

ر يپـذ   نـا   و زوال  توجه به قدرت مطلـق       ،ها   ناتواني آفريده  ، به فقر  ؛ ازجمله توجه  كنند  مي
 از خودمحـوري و      پرهيـز  ،طلبـي    عـزت  ،ت و امدادهاي غيبي الهي    ا توجه به عناي   ،الهي

امـام  رة  يان و س ـ  يب عوامل اتكال به خدا در       منزلة  بهبه خداوند متعال كه     ارها  ك يواگذار
 ـا. اسـت تمـسك بـه قـرآن       رشـاخص،   ين ز يدوم ـ. شـود   يمشاهده م   بـاره   درايـن شان  ي

 بـه آن معنـا كـه آن         ؛خـواهيم    نـه حكومـت مـي      ،ما هيچ مقصدي نـداريم    « :فرمايند  مي
                                                        

  .5/6/1364، 357، ص19، جصحيفة امام، �االله موسوي خميني سيدروح. 1

  .11/7/1367، 159، ص21همان، ج. 2
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جـويي    و نـه سـلطه  ،خواهيم بـه آن معنـا       و نه قدرت مي    ،خواهند  هاي بزرگ مي    قدرت
 قـرآن كـريم و      .خواهيم تابع قرآن كريم و اسلام عزيز باشـيم           و ما همه مي    ،خواهيم  مي

 تقوا و اخلاص در عمـل       ، سومين زيرشاخص  1.»كند   ما را اداره مي    چيزِ اسلام عزيز همه  
 توجه دادن بـه     هايِ زيرشاخصگر  يداز  . استصداقت و امانت    ن مورد،   يچهارم .است

 يفراوان مطالب   باره  نياحضرت امام در  ه  كاست  زيستي     ساده ،ها و باورهاي ديني     ارزش
اسلام شـخص اول مملكـتش بـا يكـي از     «: فرمايند   براي نمونه، ايشان مي    :اند  ردهكان  يب

: فرماينـد    يا مـي   2.»تر از او بود در استفاده از ماديات         رعايا فرق نداشت؛ بلكه پايين    
خـوف و هـراس درمقابـل باطـل بايـستيد و از حـق دفـاع كنيـد و                       بخواهيد بـي   اگر«

هاي آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از              شياطين و توطئه   ، آنان ةهاي پيشرفت   سلاح
 آثـار و بركـات      ،همـه نهـا   يا 3.» خود را به ساده زيستن عـادت دهيـد         ،در نكند  ميدان به 

 هاست  ز يكي از زيرشاخص   يستيزي ن   ظلم. نندك يه حضرت امام بيان م    كزيستي است     ساده
كنم كه اگـر   من به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مي     «: فرمايند   مي باره  كه حضرت امام دراين   

 دنيـاي آنهـا خـواهيم       ة ما درمقابل هم ـ   ،خواران بخواهند درمقابل دين ما بايستند      جهان
   4.»ايستاد و تا نابودي تمام آنان از پاي نخواهيم نشست

هـا و باورهـاي       ه توجه دادن به ارزش    كبخشي    ن شاخص بصيرت  ي از نخست  پس
ن يه تبديل تهديد به فرصت اسـت؛ بـد        كم  يرس  ي م آنديني بود، به دومين شاخص      

ب ما،  ي دشمن و رق   كه  هنگاميه  كمعنا كه مدير و رهبر اين توانمندي را داشته باشد           
ل كند؛ يهديد را به فرصت تبدكند، بتواند اين ت سازمان، اجتماع و نظام را تهديد مي

زيبايي آن تهديد را به فرصت تبديل كردند؛  مانند جنگ تحميلي كه حضرت امام به
                                                        

  .20/10/1360، 473، ص15همان، ج. 1

  .10/12/1357، 277، ص6همان، ج. 2

  .7/3/1363، 471، ص18همان، ج. 3

  .6/5/1366، 325، ص20همان، ج. 4
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 اين جنگ بود كـه  ازطريقما  كه رش قطعنامه فرمودنديحق هنگام پذ  ه به كهمچنان  
طلبـي،     شـهادت  هايي همچـون    ها را احيا كرديم، بحث      ارزشو  انقلابمان را صادر،    

 تنهـا مـا اينهـا را      . ها، چيزهاي كمـي نبـود       ارزش و   ازي در راه خدا   فداكاري، جانب 
در خودمـان   به چـشم  ، وليدرخصوص شهداي صدر اسلام و كربلا خوانده بوديم      

ه شاخـصي بـراي     ك ـبحث تبديل تهديد به فرصت      . ميان جوانانمان مشاهده كرديم   
نسبت شناسي، هشدار      مانند دشمن  ؛ دارد ييها  بخشي بود، خود زيرشاخص     بصيرت

 يكبخشي  سومين شاخص بصيرت. ها و تاريخ پذيري از تجربه ها و عبرت به توطئه
. ه بتواند سطح عمومي دانش پيـروان را ارتقـا دهـد           كبخش آن است      رتير بص يمد

ها يا راهكارهاي توانمندسازي است       امروزه ارتقاي سطح دانش پيروان، يكي از راه       
 مطالب زمينه دراينز يشود و امام ن  ميكيدتأكه در مديريت منابع انساني بر روي آن 

نند، بـه   ك يه م يهرجا امام به فراگيري علم و دانش و معرفت توص         .  دارند يپرشمار
كس انحصار    در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ         «: كنند   مي سفارشز  يتقوا ن 
ا، كوشش براي رسيدن به علم و تقو. تقوا مال همه است. علم مال همه است. ندارد

ه امام تا چه انـدازه      كد  ينك ي ملاحظه م  1.»وظيفة همة ماست و وظيفة همة شماست      
شـاخص چهـارم بـراي      . بر فراگيري علم و تحصيل تقـوا تأكيـد و ترغيـب دارنـد             

ه ك ـردنـد   ك يد م كين مطلب تأ  يحضرت امام بر ا   . رساني است   بخشي، اطلاع   بصيرت
شود كـه     رساني موجب مي    اطلاع. ديشده را به اطلاع مردم برسان       عملكردها و انجام  

افراد، از اطلاعات خوبي برخوردار شـوند و آمـادگي داشـته باشـند تـا بتواننـد در             
   بِزَمانـه  الْعالم: ها نشوند ش رو با آنها مقابله كنند و دچار شبهه    يحوادث و شبهات پ   

  ابِساللَّـو هلَيع مجهـا را   اولويـت وانـد  بخش بايد بت يك مدير و رهبر بصيرت 2.لاَ تَه
                                                        

  .22/12/1363، 184، ص19همان، ج. 1

  .269، ص75، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسي، . 2
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دولـت  «: فرمايند   حضرت امام به دولتمردان مي     .بندي كند   ت، و كارها را اولويت    يرعا
ه و بدون اختلاف دروني و باتعهد، اوقات خود را صرف در مسائل مهـم و                پارچ  يك

تـرين را بيـشتر و        گشاي امور باشد، نمايد و در امور مهمه نيز مهـم            كليدي كه مشكل  
هـا   ه امام در بحث رعايت اولويتكنجاست ي جالب ا1.»ه قرار دهدتر مورد توج   سريع

بايد توجه كنيـد كـه      «: در نظام تعليم و تربيت، توجه اكيدشان به دوران ابتدايي است          
ها در ايـن دوره شـكل         تر از دانشگاه است؛ چراكه رشد عقلي بچه         دورة مدارس مهم  

يا كـار نكـرديم يـا اگـر كـار            افسوس كه ما در سيرة نظري و عملي امام،           2.»گيرد  مي
اگـر آرا و    . كرديم، اين مطالب را ارائه، منتشر و عملياتي نكرديم و بـه كـار نگـرفتيم               

ن يق ـي شـد، بـه     هاي مختلف تبيين مـي      ها و سيرة نظري و عملي امام در عرصه          انديشه
 ـ  . م، نداشتيم ييرو   از مشكلاتي را كه امروزه با آن روبه        ياريبس ن در  يامام راحل همچن
 داننـد و    يت را با كشاورزي م    ي اولو ،ها بين صنعت و كشاورزي      ث رعايت اولويت  بح

شوند و توجه بـه بازسـازي مراكـز صـنعتي را              يخواستار خودكفايي در كشاورزي م    
ترين خللي بر ضرورت رسيدن به امر خودكفـايي           نبايد كوچك «: شمارند  ي م يضرور

 شـاخص  3.»ايـد محفـوظ بمانـد   كشاورزي وارد آورد؛ بلكه اولويت و تقدم اين امر ب      
هرگز نبايد بـه    . بخشي، اكتفا نكردن به وضع موجود است        ديگر براي ويژگي بصيرت   

ه همواره بايـد در طراحـي و رسـم وضـع مطلـوب و               كوضع موجود بسنده كنيم؛ بل    
 از حضرت امـام     يز مطالب فراوان  ي ن زمينه  دراين. سوي اهداف متعالي باشيم     حركت به 

ايد اكتفا كنيم به آن چيزي كه داريم، بايد كوشش كنيم به اينكه             ما نب «: نقل شده است  
بـالاخره ايـن    «: فرمايند   يا در فراز ديگري مي     4.»آن چيزهايي كه نداريم تحصيل كنيم     
                                                        

  .22/11/1363، 158، ص19، جصحيفة امام، �االله موسوي خميني سيدروح. 1

  .28/12/1363، 189همان، ص. 2

  .11/7/1367، 158، ص21همان، ج. 3

  .9/12/1362، 362، ص18همان، ج. 4
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وضع فعلي كه شما داريد، بايد رو به بهتري برويد، هي برويد سراغ اينكه يكديگر را                
 آن مطـرح    يه بـرا  ك ـ ييها  با شاخص بخشي    ن، ويژگي بصيرت  ي بنابرا 1.»اسلامي كنيد 

  .رود ي مشمار به مهم يها يژگيشد، از و
ايجاد تحول روحـي    باشد،  داشته  دگاه امام   ياز د يك مدير   د  يبا كه   يا   ويژگي نيدوم

 را دارد هـا  كه يك مدير اين ويژگيد يتوان فهم يم از كجا    اما. ان است و معنوي در پيرو   
از فرمايشات حضرت امـام     ران  ي مد گونه  ايناي  كه بر  ييها  نشانهها و      شاخص ا ندارد؟ ي

ملاحظه حتماً   .طلبي   شهادت ، شجاعت و  فداكاريتعهد،  : اند از   عبارت ،استخراج كرديم 
از آنها، تحـول و     يكي  . است هشدجاد  يان مردم ا  ي در م  يبزرگ روحي    كه تحول د  يا  ردهك

گفـت    اه نمـي  گ هيچو  امام اهل تواضع بود     . بوداز خوف و ترس به شجاعت        يدگرگون
 يقدس ـ و شخصيت    ،هاي معنوي    جاذبه ، رهبري ولي يقيناً دارد،  ها    زمينه  درايننقشي  ه  ك
   .ملت ايران ايجاد كرد جوانان وان يمبود كه اين تحول را در شان يا

گـرا كـه بـه مـردم           يك مدير رابطه   هكن معنا   ي است؛ بد  گذاري  خدمت ،ويژگي سوم 
گونـه    ؛ همـان  افتخار كند ز  ينگذاري     اين خدمت  گذار باشد و به      بايد خدمت  ،توجه دارد 

 ،گذار بگويند   اگر به من خدمت   « 2.»گذار ملت ايران هستم     من خدمت « : امام فرمودند  هك
  4.»ها باشند گذار ملت ها بايد خدمت حكومت« 3.»بهتر از اين است كه رهبر بگويند

ست؟ در  ي ـچگـذاري     هاي خـدمت    شاخصه  كطرح شود   من پرسش   ين است ا  كمم
امـام   عملـي    ةو سـير  سـخنان   از  ه  ك ـها     شاخص يتوان به برخ    ين پرسش، م  يسخ به ا  پا

گـذار     يك مدير خدمت   .ان است توجه به محروم  از آنها،   يكي  . ردك، اشاره   شدهبرگرفته  
 ، اقـشار  ةايجاد رفاه و امنيت براي هم ـ     .  داشته باشد  يمحرومان توجه جد  به  ست  يبا  يم
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: باشــداز آن برخــوردار د يــبار گــذا دومــين شاخــصي اســت كــه يــك مــدير خــدمت
ترين رحمت براي ما و تكليـف بـراي مـا ايجـاد آرامـش اسـت و ايجـاد رفـاه              بزرگ«

ه ك يپرسش . حمايت از پيروان است    ،يگذار   خدمت يها  گر از شاخص  ي د يكي 1.»است
 ص است و چه   قابل تشخي چگونه  حمايت از پيروان    ه  كد آن است    ينما  ينجا رخ م  يدر ا 
عـدم بيـان     آن،   يهـا   رشـاخص ياز ز  يكـي    :د گفت يد؟ در پاسخ با    دار ييها  شاخصزير

 ـننقاط قـوت را  د يبا انسان .هاست ها و نارسايي   مكرر كاستي  ببينـد و بـراي اصـلاح    ز ي
 ـ     لازم است؛ اما    انتقاد  . وشدكبوضع موجود    گـر،  يرشـاخص د  يز. بنه بـه قـصد تخري

ــل  ــدردانتجلي ــروان  يو ق ــرام از پي ــه آراو احت ــت   وب ــان اس ــرات آن ــر ياز د .نظ گ
 ـن تواضـع    تحمل انتقاد و   ،پذيري  نصيحتتوان به     ي، م يگذار   خدمت يها  رشاخصيز ز ي

 ،داردوجـود   گـذاري     خـدمت در بحـث     كـه    ييها  شاخص ريگر از ز  ي د يكي. ردكاشاره  
. ن مسئله اشاره شـده اسـت  يبه ا در فرمايشات امام فراوان   .ايجاد تفاهم و همدلي است    

فرمودنـد    مـي شان  يا .داشتندار  يبسچهره تأكيد    به رتباط چهره اشان به مسئلة    يباره، ا   نيدرا
دراثـر  مـن   و   بـاز اسـت      ام ـ  ة   خان به اينها را به مردم بگويند كه در       كنم ك   يم خواهش
 ـ؛ با ا   ضعف دارم  ام و   ساله هشتاد يك پيرمرد    راي؛ ز شوم   خسته مي  ار،ي بس يها  ملاقات ن ي
 2.رسـد  مـن مـي  گـوش  اخبار بـه  ، مردمبا ملاقات  راثرد براي مردم وقت دارم و   وجود

 ـ ن يگـر يدهاي فرعـي      شاخصچهره    به  جز ارتباط چهره   به ايجـاد  رشـاخص  ي ز يز بـرا  ي
 جلـب   ، و عـاطفي و  ارتبـاط روحـي     : انـد از    ه عبارت كتوان نام برد      يمتفاهم و همدلي    
   .رضايت پيروان

 .تس ا ييجو   مشاركت ، يك مدير بايد داشته باشد     �كه از ديدگاه امام   چهارم    يويژگ
 ـتـوان فهم    يم ـاز كجـا    ست و   ي ـچجويي     مشاركت يها  اما شاخص  كـه يـك مـدير      د  ي
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  امام واقعـاً   . را باور كند   ش كه پيروان   آن است  ،ن شاخص ينخست ؟جوست يا نه    مشاركت
بودند كه تمام مـشكلات و      معتقد   ايشان   .ملت را باور داشتند   پروردگار متعال و    قدرت  

 ـنامـروز   . ت اس ـ يشدن  حلمعضلات نظام با مشاركت مردم        بـراي   يا  اگـر گرفتـاري   ز  ي
مـا   يهنگـام  .كننـد   حل مـي  آن را   كه  اند    ن مردم يد، هم يبه وجود آ  ما  ومت  كو ح كشور  

اميدوار شويم كه در مسائل گوناگون به آنـان         آن  سازان    كشور و آينده   ةتوانيم به آيند    مي
ر گ ـي ديهـا  از شـاخص . ميگـذر در و خطاهـاي كوچـك آنـان    هـا   م و از اشتباه   بها دهي 

 ،پـذيري    تعمـيم مـسئوليت    ،پذيري مشورت همچون   يتوان به موارد    ي م ييجو  تكمشار
كـه فرصـت بنـده بـسيار        امـا ازآنجا  . ردكاشاره  بخشي    قدرتو  حفظ پيروان در صحنه     

 ـاز ب  ،داشـته باشـم   هـا     يژگ ـيگـر و  يدبتـوانم مـروري بـه       ه  كني ا يو برا ست  ا كاند ان ي
  . نمك ي ميگر خودداري ديها شاخص

ز در  ي ـيك مدير بايد بتواند در مجموعه، سـازمان و ن         . بخشي است   ، وحدت ويژگي پنجم 
اند   ز دارد كه عبارت   يهايي ن     بخشي شاخص    وحدت يژگيو. اجتماع خود، عامل وحدت باشد    

  . وحدت در هدف، وحدت در نيروها و وحدت در روش: از
جـاد  يد از ديدگاه حضرت امام داشته باشـد، ا        ي كه يك مدير با    ين ويژگي مهم  يششم

اش خود را باور كنند و اعتماد         د كاري كند كه زيرمجموعه    يمدير با . اعتماد به نفس است   
 همـواره بـر خودشناسـي، خودبـاوري و احـساس            �حضرت امام . به نفس داشته باشند   

شان يا. منزلة يكي از عوامل مهم رويكرد به استقلال تأكيد داشتند           روانشان به يشخصيت پ 
 لازم است   1.»يموتوانيم مستقل بش    ما خودمان را پيدا نكنيم، نمي     تا  «: فرمايند   مي ييدر جا 

اسـتقلال  . مي داشـته باش ـ   يا  جاد اعتماد به نفـس اشـاره      ي بحث ا  يها  نجا به شاخص  يدر ا 
طلبي، استقامت و تحمـل مـشكلات، و نهراسـيدن از     زدگي، عزت   فكري، پرهيز از غرب   

  . ر گرفتتوان در نظ ين بحث مي ايه براك است يدشمن، پنج شاخص
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 در بحـث     آن يهـا    بخـش  ي برخ ـ كه تقريبـاً  است   پيروان   يسخنگويهفتم،  ويژگي  
. ميردك ـمطـرح   مـستقل    صـورت   بـه بخـش، آن را     ايـن   در   ولي مـا     ،رساني آمده   اطلاع

و مطالبـات مـردم     بايـست     رهبـر جامعـه مـي     ه  ك ـن معناسـت    ي، بـد   پيروان يسخنگوي
گـذار اسـلام و    را خـدمت  جامعـه  ر و رهبر  يمد ،ملترا  يز ؛ را بيان كند   اش  زيرمجموعه

وجـود دارد   هاست در نهاد ملت       كه سال ند  ك يملي را طرح    ئمساز  ياو ن داند و     كشور مي 
يك مـدير از ديـدگاه    ن  يبنابرا. استهاي ملت      خواسته ةكنند بيان يوكه  ست  رو  ازاينو  

اه امام  مطالبات مردم از ديدگ   اما   .گونه باشد  ارچوب موازين اسلامي اين   هامام بايد در چ   
مـا از   توانـد باشـد؟       يچـه م ـ   پيروان   ييهاي سخنگو   شاخصبهتر،  به تعبير   ا  يست؟  يچ

 ـافرمايشات حـضرت امـام       ،   ن شـاخص  ينخـست  .را اسـتخراج كـرديم    هـا     ن شـاخص  ي
 ملـت   ؛خواهنـد   مـردم اسـلام را مـي      «: ديين جملات توجه فرما   يبه ا . استگرايي    اسلام

 از  .خواهـد بـراي اسـلام اسـت         كه مـي   ملت كشور خودش را هم       ،خواهد  اسلام را مي  
 ة اين نهضت براي همـين صـبغ       .زدند  هاي كوچك تا پيرمردها همه فرياد اسلام مي         بچه

 قيام برضد كـساني     ، مقصد اسلام بود و قيام برضد طاغوت       كههمين  براي   ،اش  ياسلام
ي خواستند به فراموش ـ     كارهايي كردند كه اسلام را مي      ،خواستند اسلام را بشكنند     كه مي 

چه ه  كد  ينك يملاحظه م  1.»تعالي مدد فرمود    يك قيامي بود كه خداي تبارك و       ،بسپارند
تـأمين اسـتقلال    ن بحث،   يدر ا  دومين شاخص    .كند  زيبا امام مطالبات مردم را تبيين مي      

 اسـتقلال   ،خواهنـد اسـتقلال كـشورشان       مـي آنهـا   . انـد   اسـتقلال خواهـان   مـردم   . است
 ة چـه در عرص ـ ،مـدير و  يـك رهبـر   .ن حفـظ شـود  شا استقلال سياسي و  شان    فرهنگي
اش   رمجموعهيزفراملي بايد بتواند استقلال     و   ملي   ة در عرص   و چه  فراسازمانو  سازمان  

 ـ ا يهـا   گـر شـاخص   ياز د . را تأمين كند   در و  هـاي مـشروع       تـأمين آزادي  ،  يژگ ـين و ي
 ـ رود يشمار م از مطالبات مردم بهارچوب موازين اسلام است كه  هچ بـاره   ن و امـام دراي
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 يعنـوان شاخـص   تـوان بـه   يز ميرا ن استقرار حكومت اسلامي . داشتندررك ميها  توصيه
مـردم ايـران    ه  ك ـد گفـت    ي ـن شـاخص با   يح ا يدر توض . ردكن بخش مطرح    يگر در ا  يد

هاي ديگر     از شاخص  .خواستار برچيده شدن سلطنت و ايجاد جمهوري اسلامي هستند        
 :كنـد   امـام مطالبـات مـردم را تبيـين مـي           چه زيبا     عدالت است و   اجراين بحث،   يدر ا 

 در رفتـار    . خودتان هم بخواهيد   ؛ عدالت را براي ديگران نخواهيد     .عدالت را اجرا كنيد   «
حضرت امـام بـه     گر،  ي د ييدر جا  1.» در گفتار عدالت داشته باشيد     .عدالت داشته باشيد  

 ـ    نند  ك ي اشاره م  �اميرالمؤمنين از   داستاني آن از   يهـود ي يفـرد  شان،كه در زمـان خلافت
آن قاضـي    كـه   هنگـامي  .شـوند    وارد محكمه مي   باهمند و آن دو     ك يت م ياكشحضرت  

 ـام. بر زبـان آورد حضرت را ه، نام   با كني صدا زد،   حضرت را     ي ضـمن نه ـ �مؤمنـان  ري
ه يعلبر يقاض كه  هنگامي يشدند و حت  چيز   در همه ار، خواستار مساوات    كن  ي از ا  يقاض

بايد و همگان    خدا بود    فة برحق يشان خل يا. پذيرفت � اميرالمؤمنين ،كردم  كحضرت ح 
حـق   شـدن    قايل  توان به شاخصِ    ين بحث، م  ي ا يها  گر شاخص ي از د  2.نندكبه او اقتدا    

  . ردكاشاره نظارت و ارزيابي براي زيرمجموعه 
. بخـشي اسـت     مداري، اميـد    ن ويژگي در بحث رابطه    ين و آخر  يو سرانجام هشتم  

 حـضرت امـام بـر آن تأكيـد          ، كاربردي لحاظ  بهست كه   هايي ا   ، از ويژگي  يژگين و يا
بخشي و حفظ قـدرت روحـي افـراد           يي، اثر آار داشتند كه در ايجاد انگيزش، كار      يبس
بـرادران عزيـز،    «: نـد يفرما  ي از سخنان گهربارشـان م ـ     يكيامام در   .  بسزا دارد  يريتأث

كند   كه خدا به شما عنايت مي      از آن چيزهايي     3. تَيأسَوا منْ روحِ االلهِ    لاَ: مأيوس نباشيد 
ه مـا دو    ك ـ دارد   ييهـا   ز شاخص يبخشي ن    اميد 4.»و از آن عنايات الهي مأيوس نباشيد      
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 نويـد پيـروزي و       ن آنهـا،  يه نخـست  كم  يا  ردهكشاخص را از فرمايشات امام استخراج       
  . عظمت و دوم نويد رفاه است

ه به مردم بـود كـه       هاي مدير از نظر توج      ه خدمت شما ارائه شد، ويژگي     كاين بحث   
كنند كـه در آن مـدير         اد مي يمداري    گرايي يا رابطه    در مديريت غربي از آن با تعبير رابطه       

گرايـي،    تكليـف . بايد بتواند از راه اصلاح روابط، اهداف سازماني خـود را محقـق كنـد              
ز سـفارش   ي ـشان ن ي ـويژگي عامي بود كه در شخص حـضرت امـام وجـود داشـت و ا               

م يگرايي را به دو بخـش تقـس    ما تكليف . ن اين ويژگي را داشته باشند     ه مديرا كردند  ك يم
 در  گونـه كـه    همـان . گرايي   وظيفه يگريگرايي و د    ا مردم ينخست، توجه به مردم     : ميردك

، بـه رفتارهـايي از حـضرت        )ييگرا  فهيوظ(ن بخش   يز عرض كردم، در ا    يابتداي جلسه ن  
 و دسـتورها، و انجـام امـور مـرتبط بـا             شود كه بر رعايت قوانين، مقررات       يامام اشاره م  

گرايـي حـضرت    ساختار و تشكيلات رسمي اداري تأكيد دارند كه درواقع صبغة وظيفـه           
: كنـيم  مـي گرايي به چهـار ويژگـي مهـم اشـاره       ما در بخش وظيفه   . دهد  امام را نشان مي   
گرايـي؛ دوم، تبيـين وظـايف و اختيـارات؛ سـوم، قاطعيـت؛ و چهـارم،                   نخست، قـانون  

 استخراج كرديم و    صحيفة امام  جلد   22ما اين چهار ويژگي را از درون        . سالاري  تهشايس
  .باره به دست آورديم ني فيش درا800ـ700 به يكنزد

 الهـي   ي پيـروي از قـانون را در نظـام اسـلامي، تكليف ـ            �گرايي، امام   در بحث قانون  
 ـ ا .ت مقررات راهنمـايي و راننـدگي      يدانند؛ حتي در رعا     مي  ي شـورا  شان خطـاب بـه    ي

قـانون بـراي همـه      . شان بايد عمل كننـد      هركدام به وظايف قانوني   «: نديفرما  ينگهبان م 
اگر يكي دست از قانون بردارد و بخواهـد دخالـت ديگـري             ]. است[وظيفه معين كرده    

بدانيد كه  . شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد      . بكند، برخلاف شرع عمل كرده است     
 1.»بايد قوانين را بررسي نماييد كه صددرصد اسلامي باشـد         . وجه ملاحظه نكنيد    هيچ  به
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. توان در نظـر گرفـت       يز براي تشخيص اين ويژگي در مديران م       ي را ن  ييها  اما شاخص 
 مصالح و مفاسد وضـع      براساسرا قانون   ييكي از آنها، دعوت به خير و صلاح است؛ ز         

در فرمايـشات  . رد آن، دعوت بـه خيـر و صـلاح وجـود دا             شود و درواقع در درون      مي
 ـ          حضرت امام، در   پيـروي از   .  آمـده اسـت    يبارة دعوت به خير و صلاح مطالـب فراوان

عـرض  . ژه دارنـد  ي است كه امام بر روي آن توجه و        ياصول و مقررات شاخص ديگر    
تخلف از مقـررات  «: دانند ز لازم مييرا نراهنمايي و رانندگي  مقررات يشان حت يكردم ا 
 سـومين   1.»، اين غيراسـلامي اسـت؛ بايـد جلـويش را بگيرنـد            وآمدها  ها و رفت    خيابان

جاي رابطـه     گرا استخراج شده، اعمال ضابطه به       شاخصي كه براي تشخيص مدير قانون     
در . گرا بايد اهل رعايت ضـوابط باشـند، نـه روابـط        مديران قانون . است) يمند  ضابطه(
ردم و  ك ـه خدمتتان عرض    ككنند     اشاره مي  � امير مؤمنان  يز، امام به ماجرا   ين بخش ن  يا

محك تشخيص معيار الهي از شيطاني آن است كه پـس از        «: فرمايند   ديگر مي  يدر فراز 
خواهد، نفس عمل اسـت؛ گرچـه ايـن كـار را              مراجعه به خود بيابد كه آنچه كه او مي        

ديگري انجام دهد؛ يا آنچه را كه بدِان سبب شخـصي را احـضار كـرده اسـت، اگـر از                
ن اسـاس،   يا  بر 2.»دهد  كرد كه با اين انجام مي       زد با او همان مي      سر مي دوستان عزيز او    

لان ك ـهاي انساني برخوردار است، مـسائل و مـصالح            مند كه از ارزش     ر ضابطه ي مد يك
 يارهـا ي، مع باره  دراين. دارد  ي و حزبي مقدم م    ينظام و جامعه را به مسائل فردي، گروه       

گرايـي،    نند؛ مانند حـق   ك ياين معيارها اشاره م    از   يز وجود دارد و امام به برخ      ي ن يگريد
و  يح مصالح كلان نظام بـر مـصالح فـرد         ي خدا بودن، حفظ نظام اسلامي، ترج      مرضي ،

ه كـدام مـدير، مـصالح جامعـة         ك ـن پرسـش    يشان در پاسخ به ا    يا. حفظ حقوق جامعه  
مديري كه اخـلاص داشـته باشـد؛ مـديري كـه      «: ندفرماي يكند، م  اسلامي را رعايت مي   
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گذشت و فداكاري داشته باشد؛ گرايش به نفس نداشته باشد؛ خودمحور نباشد؛ تـلاش    
توانـد مـصالح كـلان        اين مدير هست كه مي    .  تقويت نظام اسلامي داشته باشد     درجهت

، يـي گرا  هـاي ديگـر بحـث قـانون          از شـاخص   1.»نظام را به مصالح فردي ترجيح دهـد       
: فرماينـد   اناتـشان مـي   ي از ب  ي در فـراز   حضرت امام . اعتراف به اشتباه و جبران آن است      

خجالت نكشيد از جبران اشتباه؛ تـصريح كنيـد، اقـرار كنيـد بـه اشـتباه، توبـه كنيـد،                     «
 مراقبـت از حقـوق و منـافع         ،گرايـي   گر ويژگـي قـانون    ي شاخص د  2.»عذرخواهي كنيد 

  . دان اشاره شدز بِيمداري ن پيروان است كه در بحث رابطه

ن معنـا   ي از منظر امام، تبيين وظايف و اختيارات است؛ بد         گرايي  دومين ويژگي وظيفه  
 خود را تبيـين كنـيم تـا پيـروان و            يها   مدير، بايد مطالبات و خواسته     يكعنوان    ه ما به  ك
قـاً انتظـارات مـا از آنهـا         يننـد، بداننـد دق    ك يت م يه در يك سازمان فعال    كمجموعة ما   ريز
دهـد و     خوبي انجام مي    يف خود را به   ست؟ قطعاً اگر چنين اتفاقي رخ دهد، نيرو وظا        يچ

  را شاهد خـواهيم    يافت و تحقق اهداف سازمان    ي آن، عملكرد سازمان بهبود خواهد       يدر پ 
  بحث تبيين وظايف و اختيارات، بيان انتظارات است كه خدمتتانيها  از شاخصيكي .بود

شـده  د كي ـهـا تأ  ز بر انجام درست مأموريت ي ن �در فرمايشات حضرت امام   . عرض كردم 
 طوري انجام دهـيم كـه فـردا پـيش خـداي             اين مسئوليتي كه به عهدة ماست، به      «: است

آن ايـن اسـت كـه       . زده نباشيم؛ آبرومند باشـيم       و پيش انبياي خدا خجلت     وتعالي  تبارك
 ن، دومين شاخص  ي بنابرا 3.»هركس در هر كاري مشغول است، آن كار را خوب انجام دهد           

ر يه مد كسومين شاخص آن است     . هاست  ست مأموريت ن بحث، تأكيد بر انجام در     يدر ا 
اش، افراد را  رمجموعهيگيري از ز  با گزارشيعنيشود؛  خواستار ارائة گزارش عملكرد مي
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ها، نقاط ضـعف،      ردك عمل يابيها و ارز     گزارش يه با بررس  ككند؛ بل   به حال خود رها نمي    
انتقـاد معقـول از     . كنـد    مي ز تشويق يدهد و نقاط قوت را ن       ها و خلأها را تذكر مي       كاستي

  . است براي تبيين وظايف و مقرراتيگريز شاخص ديعملكرد ضعيف ن
. كنند، قاطعيت اسـت     گرا بيان مي    ويژگي سوم كه حضرت امام براي يك مدير وظيفه        

تـوان    يلة آنهـا م ـ   يوس ـ ه بـه  كنند  ك ي م يحضرت امام براي قاطعيت سه شاخص را معرف       
و رسالت خود، از صلابت و قاطعيت برخوردار است         د يك مدير در انجام وظايف       يفهم
 مـدير قـاطع،     يـك . ردن در راه و هدف اسـت      كها، ترديد ن    ن شاخص ييكي از ا  . رييا خ 
ه قاطعانه هدف   كشود؛ بل   گاه در راه و هدفش، دچار تذبذب، تحير و سردرگمي نمي            هيچ

: انـد  نـه فرمـوده  ين زميحضرت امام در ا. كند را تعيين، و در راه رسيدن به آن تلاش مي       
خواران بخواهنـد درمقابـل ديـن مـا           كنم اگر جهان     به تمام دنيا با قاطعيت اعلام مي       من«

بايستند، ما درمقابل همة دنياي آنان خواهيم ايستاد و تا نابودي تمام آنان از پاي نخواهيم       
 بـه  1.»رسيم  تري كه شهادت است، مي      شويم و يا به آزادي بزرگ       يا همه آزاد مي   . نشست

لطف خدا در حاكميت جمهوري اسلامي ما، اختلافي بر سر مواضع اصولي، سياسـي   
الملل اسلامي پيـاده      اند تا توحيد ناب را در بين         همه مصمم   و و اعتقادي وجود ندارد   

چندان دور به پيروزي اسلام در  اي نه ، سر خصم را به سنگ بكوبانند تا در آينده     كرده
ش دربرابـر كنـد،     اگر ديديد كسي از اصول تخطي مي      «: فرمايند  امام مي . جهان برسند 

 بـاره   درايـن حـضرت امـام     .  سومين شاخص، پرهيز از سستي اسـت       2.»قاطعانه بايستيد 
روز بـر   چنان بايد روزبه همبلكه  در رسيدن به اهداف، ما نبايد سست شويم؛       معتقدند كه 

  3.مبكوشيهاي ما افزوده شود و در راه رسيدن به مقاصد عاليه  انگيزه
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سالاري است كـه در       گرا از منظر امام، شايسته      سرانجام، آخرين ويژگي مديران وظيفه    
سـالاري، آن     مـراد از شايـسته    . رود  ي م ـ شمار  به مهم   يبحث مديريت منابع اسلامي مبحث    

است كه افراد توانمند، شايسته و صالح در مشاغل و مناصـب مـديريتي قـرار گيرنـد و                   
توان در نظـام توحيـدي مـشاهده          ي را م  يسالار ستهيرز شا نمونة كامل و با   . خدمت كنند 

كنـد و رسـالت را بـه           را گلچين مي   �ن مبنا، خداوند متعال، انبيا و ائمة اطهار       يبر ا . ردك
اده، و كارهـا بـه      ي ـز پ ياين الگو بايد در سطح مديران نظام اسلامي ن        . سپارد  دست آنها مي  

 ـتـوان فهم    ياز كجـا م ـ   امـا   . افراد لايق، كاردان و شايسته سپرده شود       ه يـك مـدير     ك ـد  ي
، كارهـا را بـه      يرين مـد  ين نشانه و شاخص آن است كه چن       يسالار است؟ نخست    شايسته

ن معنـا   يسازي نيروي انساني است؛ بـد     شاخص دوم، به  . كند  زشي واگذار مي  نيروهاي ار 
روز بـا     شة ارتقـاي نيـروي انـساني اسـت و روزبـه           ي ـسـالار در اند    ستهيه يك مدير شا   ك

. افزايد ي مجموعة تحت امرش مي و آموزش، بر دانش و مهارت نيروي انسان   يزير  هبرنام
ز دارد؛ مانند خودسازي، و اصـلاح، تربيـت و   ي نييها رشاخصيسازي نيروي انساني ز  به

صحيفة  جلد   22هايي بود كه از درون        ها و شاخص    اينها ويژگي . پاكسازي نيروي انساني  

متن آموزشي براي مركز آموزش مـديريت دولتـي در          عنوان جزوه و       استخراج، و به   امام
  .دي گردتدوين  ريزي ادغام شد،  كه بعدها با سازمان مديريت و برنامه1380سال 





�

 هاي ديني بر ديدگاه نشست علمي طراحي شاخص ملي براي سنجش فساد اداري مبتني

 

 

 

   يسنجش فساد ادارملي براي  شاخص ي طراحينشست علم

  ي دينيها بر ديدگاه مبتني

  1يلكتر عبداالله توكجناب آقاي د: سخنران

  يميد تسليتر محمدسعك قمي و ديتر محمدمهدي نادركان ديآقا: ناقدان

 11/12/89: تاريخ برگزاري

هـاي    بـر ديـدگاه    ، مبتني اداريعنوان بحث، طراحي شاخص ملي براي سنجش فساد         
تسليمي هـستند  يد محمدسع جناب آقاي دكتر     ،استاد ناظر و راهنماي كار    . ديني است 

شـاءاالله ايـن      كنند تا ان    و مشاوراني از دانشگاه و برخي از استادان در حوزه كمك مي           
  .درستي پيش برود و كار به نتيجه برسد تحقيق به

كنيم كه چـرا طراحـي شـاخص سـنجش فـساد       بحث مقدماتي را از اينجا شروع مي  
بـدين  . بدان پرداخته شـود   اداري در كشوري مانند ايران، يك موضوع مهم است و بايد            

البته براي اينكه اين كار درست در       . منظور، پيشينة فساد اداري را در ايران بررسي كرديم        
الملـل نيـز تحقيـق         فساد اداري در جامعـة بـين        جايگاه خودش قرار گيرد، دربارة پيشينة     

هاي   مانكرديم؛ ولي آنچه مرتبط با بحث ماست، پيشينة فساد اداري در كشور ايران، از ز              
دهد مانند ساير كشورها، در ايران نيـز فـساد            منابع نشان مي  . قديم تا دوران معاصر است    
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 حتي در بـالاترين سـطح حاكميـت،    اي كه گونه ويژه ارتشا، شايع بوده است؛ به  اداري، به 
در بعـضي از مقـاطع تـاريخي،        . اند  يعني برخي از پادشاهان نيز گرفتار اين موضوع بوده        

شده است؛ يعني براي جلب وزارت، وكالت و مانند           نيز خريد و فروش مي    پست و مقام    
افتـاده و   ها اساساً بدون پرداخت رشوه اتفاق نمي بسياري از فعاليت . اند  داده  آن، رشوه مي  

ايـن شـدت در     .  مغولان، صفويان و قاجاريه بسيار رايج بوده است         اين موضوع در دورة   
هاي آخر، مقامات رژيـم    سال در همين . عجيب است دورة قاجاريه و رژيم پهلوي بسيار       

تحقيقـات زيـادي هـم در       . دست آورند   توانستند مبالغ كلاني ازطريق فساد اداري به          مي
پور تحقيقـي در ايـران انجـام داده كـه سـال               ايران انجام شده است؛ ازجمله آقاي رفيعي      

گويد  كند و مي رح ميمنزلة سرطان اجتماعي مط  ايشان فساد اداري را به    .  چاپ شد  1384
يان معتقد بودند فساد اداري، يعني رشـوه، دزدي و اخـاذي،            گو  پاسخ% 61تقريباً بيش از    

كه در كشور جمهوري اسلامي ايـران،         ها افزايش قابل توجهي داشته؛ درحالي       در آن سال  
قوانين متعددي براي جلوگيري از ابتلا به فساد اداري وجود داشـته اسـت؛ ماننـد اصـل              

م قانون اساسي و بندهاي يك، دو، سه، پـنج، شـش و هـشت آن، اصـل چهـل و                     چهار
بنـد  . چهارم قانون اساسي، اصل چهل و هفتم، بند پنج از اصل يكصد و پنجاه و شـشم                 

طور در    همين. آخر دربارة پيشگيري از وقوع جرم است كه به فساد اداري نيز اشاره دارد             
كنـد،    دارايـي مقامـات را مطـرح مـي        اصل يكصد و چهل و دو، كه بحث عدم افـزايش            

در قوانين عادي، هم    . مطالب سودمندي براي جلوگيري از بحث فساد اداري وجود دارد         
در قانون مجازات اسلامي، هم در قانون تشديد مجـازات مرتكبـان ارتـشا، اخـتلاس و                 
كلاهبرداري و هم در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، راهكارهاي زيادي براي             

  . گيري از فساد اداري و مقابله با آن مطرح شده استجلو
يكـي از   . استيافته  اهميت  بسيار  ويژه در دهة اخير، در كشور ما          اين موضوع، به  

عنـوان    سنجش رشـوه بـه    سنجند، بحث      كشورها را مي   ،هايي كه براساس آن     شاخص
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سـفانه   متأ .اسـت  1الملل  در گزارش سازمان شفافيت بين    فساد اداري   يكي از مصاديق    
 آنهـا، كـشورهاي اسـلامي، ازجملـه ايـران و بعـضي از كـشورهاي            هـاي   در گزارش 

.  وضعيت نابساماني دارند كه در جاي خود به اين موضوع خواهيم پرداخت            ه،همساي
 دربارة آن تـذكر     10/2/1380اين جزو مواردي است كه مقام معظم رهبري در تاريخ           

يري است و برخي از نتايج آن هم بـه          دادند و درخواست ايشان الآن هم در حال پيگ        
كـه شايـسته و      چنـان   ايـن موضـوع، آن      شود؛ ولي در ابعاد نظـري       جامعه گزارش مي  
 من درصدد ارزيابي    ،لحاظ عملياتي  البته به .  در كشور نشده است    يبايسته است، اقدام  

اي كـه مـن        آن حـوزه   ؛يا نـه  شده  نيستم كه آيا طبق فرمان مقام معظم رهبري اقدامي          
. پرداختـه اسـت   ن بايـسته اسـت، بـه ايـن موضـوع            گونـه كـه    رسي كردم، واقعاً آن   بر

 تهيه كنم، و بعد     1387ديگر، وقتي درصدد بودم پروپوزال اين كار را در سال            ازطرف
هاي داراي     يكي از عنوان   ،كردم، سازمان بازرسي     آن را پيگيري مي    1388هم در سال    

موضـوع فـساد اداري و ارائـة الگـو و           اولويت براي كارهاي پژوهشي در كـشور را،         
  . مطرح كرده بودآن شاخص براي سنجش 

ميـزان فـساد موجـود در نظـام اداري          توانيم    ميبحث اصلي اين است كه چگونه       
ديگـر، راهكارهـاي    گيري، و با فـساد موجـود مقابلـه كنـيم و ازطـرف          ايران را اندازه  

  .پيشگيري از فساد را هم در نظر بگيريم
هـاي    ، توصـية سـازمان    فـراوان هـاي      بررسي آكادميك و پـژوهش     پس از بحث و   

 اين است كه هر كشوري متناسب       ،المللي و دانشمندان براي مبارزه با فساد اداري         بين
شـايد  . هايي طراحي، و با فساد اداري موجود مبارزه كند           شاخص ،با فرهنگ خودش  

بـسا ارتـشا در       چـه  ،بـراي نمونـه   . گـردد   برخي از دلايل آن به مسائل فرهنگي بازمي       
 ولي در كشوري ديگـر، فـساد تلقـي نـشود؛ يـا اينكـه در                 ،شود  كشوري فساد تلقي    

                                                        
1. Tarnspareny International. 
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تـري     اما در ادبيات ديني ما گسترة وسيع       ،شود   ارتشا پرداخت مالي تلقي مي     ،كشوري
شود، فراتر از مال      همچنين در روايات ما آن چيزي كه با عنوان رشوه مطرح مي           . دارد

اي   بنابراين، اگر سنجه  .  گاهي گفتار يا عمل رشوه تلقي شود       است؛ يعني ممكن است   
دهيم، متناسب با يك فرهنـگ و ديـن تفـاوت كنـد،               براساس تعريفي كه از ارتشا مي     

سـنجد، متفـاوت خواهـد بـود؛ نتـايجي هـم كـه از ايـن                 هايي كه آن را مـي       شاخص
ن تحقيـق آن  رو، مسئلة اصلي اي ازاين. آيد، متفاوت خواهد شد     تحقيقات به دست مي   

  . گيري كرد توان ميزان فساد موجود در نظام اداري ايران را اندازه است كه چگونه مي
 به فساد اداري زيـاد      ست كه شيوع و گستردگي ابتلا      اين ا  ،اما نكتة داراي اهميت   

دهنـدة ايـن مـسئله       آوري شده، نـشان     باره جمع  هاي مختلفي كه دراين     گزارش. است
، دادي كه دبيرخانة شوراي عالي انقلاب فرهنگـي انجـام           حتي در تحقيق اخير   . است

پـور انجـام دادنـد و         آقاي رفيعي  1384همان تحقيقي كه سال     . اين موضوع تأييد شد   
نوعي شـيوع و گـستردگي فـساد اداري را نـشان             برخي از تحقيقات پراكندة ديگر، به     

قيقـات بـه دسـت       اما اينكه آيا واقعاً اين شيوع و گستردگي براساس اين تح           .دهد  مي
  . آمده يا نه، بحثي است كه در بخش نقد خواهم گفت

بندي ميـزان فـساد اداري، جايگـاه مناسـبي            نكتة دوم اينكه، جايگاه ايران در رتبه      
. بندي جهاني فساد، مورد توجه قرار گرفته اسـت           ايران در رتبه   2003از سال   . نيست

 جايگاه  ،در اين قسمت  .  است 78  كشور، رتبة  133در اين سال، جايگاه ايران از ميان        
 امـا جايگـاه نيـز بااهميـت         ؛را نبايد خيلي مهم تلقي كرد؛ بلكه مهم ميزان نمره است          

سـازمان  ادعـاي    ، به 2003 در سال    78لحاظ پاكي و عدم فساد، از         به رتبة ايران . است
 پلـه  27، 2010البتـه در سـال   .  استرسيده 168به   2009الملل در سال      شفافيت بين 

 22 بـا ارتقـاي      2011در سال   است و   صعود كرده    146عيت بهتر شده و به رتبة       وض
  . ، وضعيت خيلي بهتري داريماي رتبه



105 ديني هاي ديدگاه بر مبتني اداري فساد سنجش براي ملي شاخص طراحي علمي نشست 1   

�

البته نقـد خـواهيم     . هرحال، جايگاه ايران در اين موضوع، جايگاه خوبي نيست          به
  .ص داده شده يا خيريدرستي تشخ كرد كه آيا اين جايگاه به

دهد، اين اسـت كـه آيـا     خص را به ما نشان مي سومي كه اهميت طراحي شا     ةنكت
. سنجند، اعتبار لازم را دارند يـا خيـر        هاي موجود كه فساد را در كشورها مي         شاخص

، فـساد اداري را فقـط       براي نمونه . هاي زيادي مطرح خواهد شد       بحث ،اين بخش  در
د و  نسـنج   در ارتشا هم فقط تقاضـاي رشـوه را مـي          . دنگير  ميدر نظر   معناي ارتشا    به

قـدر محـدود      تحقيقي كه ايـن    هاي  توجه داشته باشيد يافته   . سنجش هم ادراكي است   
كـنم    يادآوري مي . شود  هايي از آن مي     شود و چه استفاده     است، چگونه تعميم داده مي    

را يعنـي رشـوه      ،را بسنجيم، يك مفهوم   يعني فساد اداري     ،اينكه كل مفهوم   جاي كه به 
كـم    فـساد اداري دسـت    . كنيم  گيري مي   آن را اندازه   يعني يكي از مصاديق      ؛سنجيم  مي

  ... .نوازي و بازي، قوم هشت يا نه مصداق دارد؛ مانند اختلاس، ارتشا، پارتي
 گيرد؟ درمورد رشوه هم     مورد سنجش قرار مي   آمده و    TIهمة اين مصاديق در     آيا  

يـا  كنيد    سنجي    ممكن است شما ارتشاي واقعي را در صحنة عمل بسنجيد و واقعيت           
نظران و نمونـة جامعـة آمـاري،     گوييد خبرگان و صاحب كنيد؛ مي  سنجي    اينكه ادراك 

هم فقط پرداخت رشـوه، نـه دريافـت           آن ؛چند درصد از پرداخت رشوه درك دارند      
المللي محكـوم كنـد        ممكن است يك كشور را در مجامع بين         بنابراين، اين پديده  . آن

 )شاخص ادراك فساد يا ارتشا     (CPIدر خود شاخص    . چنيني دارد   كه مثلاً فساد اداري اين    
خواهند يك كشور را ارزيـابي كننـد، از           وقتي مي . هم نكات بسيار مهمي وجود دارد     

هـا    از سـال  برخـي   منبـع و در     ده  ها    در بعضي از سال   . كنند  منابع متعددي استفاده مي   
 كـار   و گاهي منابع دانشگاهي و پژوهـشگاهي كمتـر يـا بيـشتري دارنـد كـه                دوازده  

 درمورد هـر كـشوري بـيش از       . دهند  سنجي را براساس آن انجام مي       سنجش و ادراك  
 بـه   2003سال  از  . شود  گنجانده مي آن سال   بندي    سه منبع وجود داشته باشد، در رتبه      
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 يعني سه تحقيـق     ؛اند  اين طرف، درمورد كشور ايران، بيش از سه منبع اظهارنظر كرده          
ايـن  . گيرنـد   ين سه تحقيق مـستقل را در نظـر مـي          و ميانگين ا  شود    ميمستقل انجام   

  .روش نيز مشكلاتي جدي دارد
هاي سنجش فـساد اداري بـا فرهنـگ بـومي              نبودن شاخص   نكتة چهارم، مناسب  

ي جنوبي، بعضي از مواردي را كه مـا      امريكا، در يك كشور     براي نمونه . كشورهاست
  . دانند دانيم، آنها فساد نمي فساد مي

TI   اند كه شـاخص     ها قانع شده    ريزي براي توسعة ملت      و بخش برنامه    و سازمان ملل  
هـاي علمـي      بـاره كمـك     گويند مـا درايـن      بومي سنجش فساد را طراحي كنند؛ حتي مي       

  . دهي كنيم كنيم و حاضريم منابع در اختيار شما بگذاريم و راهنمايي و جهت مي
 ـ           راي سـنجش فـساد     نكتة پنجم كه درواقع فرع نكتة چهارم است اينكه، تاكنون ب

اينكه توصيه وجـود دارد و    رغم ايم؛ به   اداري متناسب با ايران، شاخصي طراحي نكرده      
دربـارة رتبـة ايـران براسـاس        اينكـه    رغـم    بـه . معتقدم كه فرهنگ متفاوت وجود دارد     

امـا   ، حدس بخردانـه ايـن اسـت كـه مـا مظلـوم واقـع شـديم                 ،هاي موجود   شاخص
هـاي متناسـب بـا        براي طراحي شاخص  .  نداريم هاي ملي و بومي نداشتيم و       شاخص

هـاي    فرهنگ خودمان، بايد ابتدا بتوانيم يك مدل مفهومي مناسب بـا فرهنـگ آمـوزه              
 اولاً فـساد اداري     :كـنم    مـي   اشـاره بـه برخـي ابعـاد ايـن مـسئله           . ديني طراحي كنيم  

اد انكارناپذير است؛ ثانياً انواع فساد داريم؛ هرچند ممكن اسـت علـل و عوامـل ايج ـ             
اي   رشته  فساد اداري ماهيت بين   . سان است   پيامدهايش تقريباً يك   ،فساد متفاوت باشد  

تـر    كه اين مسئله در گذر زمان همواره پيچيده        دهد  قدمت فساد اداري نشان مي    . دارد
معمولاً مخفيانه  فساد اداري   اينكه   رغم   ، به براي نمونه . استيافته  شده و ابعاد مختلفي     

در حـدود شـش     ،  آن وجود دارد  كردن  مد چندلايه براي مخفي     گيرد و تع    ميصورت  
رشوه در سطح جهـان     ميليارد دلار    يا هفت سال پيش، ساليانه مبلغي بين چهار تا پنج         
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افتـد، عـواملي اداري و مـديريتي،          اينكه چرا فساد اداري اتفاق مي     . كشف شده است  
هـايي    زيرشاخهداراي  ا  فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارد كه هركدام از اينه         

  . طلبد ميها پژوهشي جداگانه  كه پرداختن بداناست 
شـوند؛ امـا      بنـدي مـي     اين عوامل در سطوح فردي، خرد، متوسـط و كـلان تقـسيم            

مطالعة . پيامدهاي فساد اداري بيانگر اين است كه انجام دادن اين تحقيق ضروري است            
هاي فرهنگي    تفاوت. ي است مستقل براي طراحي شاخص فساد اداري، ضرورت ديگر       

هاي سنجش فساد اداري وجـود دارد، ضـرورت           و نقدهاي متعددي كه دربارة شاخص     
  .كند اي را دوچندان مي انجام دادن مطالعات ملي و منطقه

 ، يـك مـسئلة اجتمـاعي جهـاني        ةمثاب بنابراين، مديريت و مقابله با فساد اداري به       
د اداري در كـشورهاي در حـال        وضـعيت فـسا   . هـاي زيـادي اسـت       نيازمند پژوهش 

ازجمله ايران كه براي ما اهميـت دارد، مناسـب           ويژه كشورهاي اسلامي و     توسعه، به 
رو، براي مقابله با فساد اداري بايد به واكاوي منابع ديني بپـردازيم و بـه         ازاين. نيست

  .  توجه كنيم�سيرة ائمه
 ملل، بانك جهاني، صندوق     ، عموماً سازمان  شده انجام   زمينه  دراينكه  را  تحقيقاتي  

 كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد،        ،الملل  بين المللي پول، سازمان شفافيت     بين
كـاري، سـازمان كنفـرانس اسـلامي، مجمـع         مجمع مبارزه با فساد و ارتقـاي درسـت        

. انـد   دادهمركـز اينترنتـي تحقيـق و مبـارزه بـا فـساد انجـام                و  هاي آسـيايي،      پارلمان
اي ديگري نيز وجود دارند كه عموماً كارهاي مطالعـاتي دربـارة مبـارزه بـا                ه  سازمان

ها و مراكز ديگر نيـز بـه          قات در دانشگاه  ياند و بسياري از تحق      فساد اداري انجام داده   
  .استصورت گرفته سفارش همين مراكز 

 رويكردها بيـشتر    ؛دربارة اينكه چه رويكردهايي درمورد فساد اداري مطرح است        
مطالعات طراحي شاخص و مبارزه بـا فـساد اداري، رويكردهـاي بازدارنـده،            ه  بناظر  
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شده و گـاهي     هاست كه گاهي براساس ميزان فساد ادراك        ترميمي و طراحي شاخص   
  . نيز براساس فساد واقعي، و در برخي موارد، تركيبي است

وهش بدان  نكتة مهم اينكه، تقريباً هيچ گزارش تحقيقي دربارة مسئلة تحقيق كه اين پژ            

  .پرداخته است، متناسب با ديدگاه اسلام و فرهنگ ايراني ـ اسلامي وجود ندارد

ها، نگرش خودسنجي و خودارزيـابي        گاهي نگرش براي مطالعه و طراحي شاخص      
شش شـاخص سـنجش فـساد       (هايي طراحي شده است       بر اين اساس، شاخص   . است

سـنجش براسـاس نگـرش    گـاهي نيـز   ). اداري در بخش خرد و فردي ارائه شده است        
اي و شـاخص      اي است؛ مانند سيستم سـلامت ملـي، سـنجة مقايـسه             بيروني و مقايسه  
برخي از  ). شش يا هفت شاخص نيز با اين رويكرد مطرح شده است          (سلامت عمومي   

هـايي را كـه تـاكنون     تعداد شـاخص . هاي انبوه را بررسي كردند ها نگرش داده  شاخص
المللـي   هـاي بـين     اند، با عنوان جدول منتخب شاخص       هبراي مبارزه با فساد طراحي شد     

 شاخص مستقل داريـم كـه        تقريباً پانزده . ام  سنجش فساد يا همان فساد اداري بيان كرده       
هـا، اسـم شـاخص و         در اين شـاخص   . اند  سنجش فساد اداري را مورد توجه قرار داده       

 و كيفيـت    در شاخص انتقـال، دموكراسـي اقتـصاد، بـازار         . موضوع سنجش آمده است   
ها بـسته     شاخص. مديريت سياسي، با نگرش كشف فساد اداري مورد توجه بوده است          

ابعاد مفهـومي   . 2 تمركزشان يك حوزة خاص باشد مثل ارتشا يا نه؟            حوزة. 1به اينكه   
پـژوهش آنهـا را     . 4بنيـان؟     بنيان هستند يـا داده      ستاده. 3آنها مشخص شده است يا نه؟       

كنـد و يـا       دهد، يا از حاصل تحقيقات ديگران استفاده مـي           مي كننده انجام   مركز گزارش 
كنـد و بخـشي ديگـر را از           اينكه تركيبي است؛ يعني بخشي را خـودش پـژوهش مـي           

اند يا عيني؛ يعني آيـا ايـن شـاخص،       ها ذهني   داده. 5گيرد؛    حاصل تحقيقات ديگران مي   
اخل كـشور اسـت،     سطح بررسي آنها فقط د    . 6سنجي؟    كند يا واقعيت    سنجي مي   ادراك

  شود؟  يا نظر خبرگان خارج از كشور را هم درمورد آن كشور جويا مي



109 ديني هاي ديدگاه بر مبتني اداري فساد سنجش براي ملي شاخص طراحي علمي نشست 1   

�

ارائه شده  ، پانزده شاخص براي سنجش فساد اداري        شش موضوع با توجه به اين     
  . دهد گزارش ميايران درمورد كه از اين پانزده مورد فقط يكي است 

 يعني گاهي رهيافت سـطح      ها به سنجش فساد اداري، متعدد است؛        بنابراين، رهيافت 
شـود؛ گـاهي      خرد، گاهي سطح متوسط و در مـواردي نيـز سـطح كـلان را شـامل مـي                  

كند و گاهي هم تركيبي از اينهـا را           سنجي مي   كند و در مواردي واقعيت      سنجي مي   نگرش
  . گيرد در نظر مي
اند از اينكه، اساسـاً فـساد اداري چيـست؟ ايـن               عبارت زمينه  دراينهاي مطرح     پرسش

، براي نمونه اند؟    عرض با فساد اداري كدام      اي استوار است؟ مفاهيم هم      مفهوم بر چه مباني   

عـرض    گويند فساد اداري، و منظورمان ارتشاست، ارتشا مفاهيم هـم           در عرف عام اگر مي    

در عرف عام مردم بسياري از اينهـا        . بازي و مانند اينها     دارد؛ مانند اختلاس، اخاذي، پارتي    

گويند رشوه، مرادشان وضعيت بـد اسـت؛ يعنـي            آنها وقتي مي  . كنند  يك نمي را از هم تفك   

درواقع، جغرافياي مفـاهيم    . اند  كه اينها متفاوت    گيرند؛ درحالي   همة اينها را باهم در نظر مي      

هـاي آن     اند و بايد ببينيم جايگاه اين مفهوم در آن جغرافيا كجاست؟ زيرمجموعـه              متفاوت

اند؟ فـساد اداري چگونـه شـكل           در بروز فساد اداري كدام     كدام است؟ متغيرهاي اساسي   

هاي نقطة كانوني اين كار پژوهـشي،         ولي پرسش . هاي بنيادين است    گيرد؟ اينها پرسش    مي

هايي كـه     اين است كه براي سنجش فساد اداري، چه ابعادي را بايد بررسي كرد؟ شاخص             

ويكردهايي بر آنها حاكم اسـت؟      اند؟ چه ر    اند، كدام   تاكنون براي فساد اداري طراحي شده     

اند؟ نكتة ديگر آنكـه،       ها با چه نقدهايي مواجه      ها چيست؟ اين شاخص     اعتبار اين شاخص  

هاي محور يـك تـا        ، دربارة پرسش  �بيت  ويژه با توجه به معارف اهل       پاسخ دين اسلام، به   

هاي يك تا پنج اين بود كه فـساد اداري چيـست؟ مبـاني ايـن كـار                    پنج چيست؟ پرسش  

 آن چيـست؟     اند؟ متغيرهاي اصلي    عرضش كدام   هايش كجاست؟ مفاهيم هم     يست؟ پايه چ

  ها چيست؟   آن چگونه است؟ پاسخ معارف اسلامي به اين پرسش گيري شكل
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بررســي و شناســايي : انــد از  اصــلي از انجــام دادن ايــن تحقيــق عبــارت فاهــدا
المللـي فعـال      نهـا و نهادهـاي بـي        هاي فساد اداري موجود، شناخت سازمان       شاخص

هـا و   ، تبيين مدل مفهـومي، بررسـي منـابع دينـي بـراي اسـتخراج آمـوزه          زمينه  دراين
هاي بومي، شناسايي معيار سـنجش فـساد اداري،           هاي مناسب، طراحي شاخص     گزاره

هاي سنجش فساد اداري و سنجش فـساد اداري كـه بايـد در يـك              شناسايي شاخص 
ي شده اسـت ايـن كـار در اسـتان تهـران             بين   پيش .گيردصورت   محدود   ةجامعة نمون 

شده در يك جامعه تست شود تا نـواقص موجـود             ؛ يعني شاخص طراحي   شودانجام  
  .گردددر آن روشن 

  : باشدذيل  بايد شامل موارد ،آيد نتايجي كه از اين كار به دست مي
توسعه و تقويت ادبيات تحقيق، كمك به شـناخت لازم از ايـن پديـده در سـطح                 

هاي علمي ـ اجرايي مبارزه با فـساد اداري در سـطح      ارتقاي همكاريملي، كمك به
هاي بـومي سـنجش فـساد اداري، سـنجش و             ، در اختيار قرار دادن شاخص     الملل  بين

تعيين ميزان فساد اداري موجود در نظام جمهوري اسلامي، بسترسازي براي ارتقـاي             
  .بندي جهاني صيانت اداري و ارتقاي جايگاه ايران در رتبه

مراكز علمـي و    : اند از    با ما همكاري كنند عبارت     زمينه  دراينتوانند    مراكزي كه مي  
دانشگاهي فعال درزمينة فساد اداري، سـازمان بازرسـي، مجمـع مبـارزه بـا فـساد و                  

الملـل، بانـك      بـين  ارتقاي درستكاري سازمان كنفـرانس اسـلامي، سـازمان شـفافيت          
هـاي     بـا فـساد اداري و مجمـع پارلمـان          كنوانسيون ملل متحد بـراي مبـارزه        جهاني،  
 يدر حال حاضر ارتباط با برخي از اين مراكز برقرار شـده اسـت و اطلاعـات              . آسيايي

همچنـين بـا سـازمان بازرسـي و         . كنـد   شود كه به ارتقاي كار كمك مي        رد و بدل مي   
هاي مبارزه با فساد اداري مرتبط        شاخصتعيين   براي   ،مجمع تشخيص مصلحت نظام   

  .كنيم  دريافت و استفاده مي، و اطلاعات مورد نياز را هم از ساير منابعايم شده
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دنبال مدل    روش كار در اين تحقيق بدين صورت است كه آن بخش از تحقيق كه به              
دنبال طراحـي شـاخص       مفهومي كار است، يك تحقيق بنيادي است؛ بخشي از آن كه به           

هـا و دسترسـي بـه         وري داده از نظـر گـردآ    . اي اسـت    نوعي يك تحقيق توسعه     است، به 
.  است و هم كيفـي  پارامترهاي مورد مطالعه، از انواع تحقيق تركيبي است؛ يعني هم كمي        
بنابراين، در بررسي   . در هركدام از اين مراحل، از ابزار خاص خودش استفاده شده است           

دل خواني و بررسي اسناد و مدارك؛ در طراحي م ادبيات و پيشينة تحقيق، از روش كتاب     
مفهومي و چگونگي و ميزان متغيرهاي مورد مطالعه با فساد اداري، از تحليل كواريانس؛              

بستگي و رابطة متغيرهاي مورد نظر، از تحليل عاملي استفاده شده  و براي تعيين ميزان هم
شد كه شايد نياز باشد از معادلات ساختاري هم استفاده            بيني مي   در اوايل كار پيش   . است
هاي بومي را بررسـي كنـيم، در تـدوين مـدل مفهـومي و                 شي كه بايد گزاره   در بخ . كنيم

هاي بومي، بايد با استفاده از پژوهش در منابع اسـلامي، از روش تبيـين                 طراحي شاخص 
سازي مدل مفهومي، از تحليـل خبرگـي و           براي بومي . شد  فلسفي و اجتهادي استفاده مي    

  .نظرسنجي خبرگان استفاده شده است
 ،هاي فارسـي    در فرهنگ . هاي متعددي ارائه شده است      د اداري تعريف  دربارة فسا 

 وادار   و معناي تباهي، خرابي، آشوب، بدهكاري، ظلـم، پـاداش نامـشروع            اين واژه به  
 صـحت قـرار   دربرابـر در علـم حقـوق، آن را       . كردن به تخلف از وظيفه آمده اسـت       

  .  حقوقي باشدتواند داراي آثار اعتبار آن صفت، عمل نمي اند كه به داده
اند؛ مانند فساد سياه، خاكـستري، سـفيد،       فساد اداري را از زواياي مختلف بررسي كرده       

جالب اين اسـت كـه در خـود فـساد اداري،            . يافته و فساد اداري     خرد، بزرگ، فردي، نظام   

افتد، جزو    گرايش فساد اقتصادي، فساد سياسي و فساد اداري كه در بستر سازمان اتفاق مي             

مصاديق آن نيز شامل ارتشا، اختلاس، تقلب، تبعيض، سوءاستفاده از مقـام،            . آن است انواع  

  .خيانت در امانت و اخاذي است كه در منابع، تعداد بيشتري از اين موارد بيان شده است
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اند   عبارت ،كند  بندي كشورها استفاده مي      براي رتبه  TIبرخي از منابع تحقيقاتي كه      
الملـل،    كلمبيا، واحد اطلاعات و اقتـصادي، اطلاعـات بـين         بانك جهاني، دانشگاه    : از

 ةالملل، مركـز تحقيقـات بازارهـاي جهـاني، آزادي هلنـد، مؤسـس               گروه تجارت بين  
  .ها  مديريت سوئد و برخي ديگر از دانشگاهةالمللي توسع بين

 اعلام كرده است دلايل فساد اداري در        ، گزارش 1187سازمان بازرسي با بررسي     
  :اند از  عبارتكشور ايران

ضعف مديريت، عدم احساس مسئوليت، اعمـال سـليقه و برداشـت شخـصي از               
جانبه، عـدم تناسـب قـوانين و          قوانين و مقررات، عدم نظارت و كنترل مستمر و همه         

سـالاري، ضـعف يـا فقـدان نظـام            شايستهفقدان  شرايط حاكم بر اجتماع،     با  مقررات  
  ... .ستمزد و نرخ تورم وتعادل بين حقوق و دنبود آموزشي مؤثر، 

تخريـب مـشروعيت    : انـد   گونـه بيـان كـرده       پيامدهاي فساد اداري در ايران را اين      
حكومت و حاكميت، كاهش احترام به قانون، از بين رفتن شـفافيت و حـساب پـس                 

 ـ دادن، كاهش فرصت  وري،   زنـدگي، كـاهش بهـره   ةهاي سالم پيشرفت، افزايش هزين
  . كشورةخنثي كردن حركت توسع

بنيان است يـا       داده ،در طراحي هر شاخص بايد مشخص كنيم كه آيا اين شاخص          
 آيا اصـيل اسـت يـا وكـالتي؛ اصـيل و             ؛ آيا منبعش واحد است يا تركيبي      ؛بنيان  ادراك

وكالتي هم بدين معناست كـه پـژوهش را خودمـان انجـام دهـيم يـا اينكـه آن را از                      
بنيـان چـه      بنيان و تجربـه     ادراكهاي    همچنين بيان كرديم كه شاخص    . ديگران بگيريم 

هاي وكـالتي     اند؛ شاخص   ب كدام واحد و مركّ    هاي منبع   هايي هستند؛ شاخص    شاخص
  .اند و اصيل چگونه

مختلـف  هاي     شاخص ة ارائ  و هاي ملي   نكتة اساسي اين است كه طراحي شاخص      
 ؛هـاي ضدفـسادي كـشور مـورد نيـاز اسـت              اسـتراتژي  ةتوسط كنوانسيون در توسع   
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هـاي    گذاران ملـي بتواننـد بـراي توسـعه و گـسترش، شـاخص               مشي   خط كه طوري  به
هـاي    ما براي اينكه شـاخص    . مناسب مرتبط با زمينة خاص آن كشور را طراحي كنند         

از رشـوه   بر منابع ديني انجام دهيم، روي يك مـصداق خـاص، يعنـي               بومي را مبتني  
م تا مـصداق    هاي فساد اداري، متمركز شديم و تلاش كردي         هاي شاخص   زيرمجموعه

شناسي كنيم؛ يعني با استفاده از روش مناسب، تعريـف خودمـان را از       ارتشا را مفهوم  
ويـژه    بعد آيات، روايات و سيره و در كنار آن، آراي فقيهان، به           . ارتشا به دست آوريم   

شناسي موردنظر تجزيه و      سپس براساس روش  . آراي استدلالي آنها را گردآوري كنيم     
  .و شاخص جديد را طراحي كنيمتحليل انجام دهيم 

 از كار هستيم، ابتدا تعريف ارتشا را ارائـه داديـم و سـپس                اما اينكه در كدام مرحله    
آوري آيات و روايـات، ابتـدا بـه آن زمينـة              براي جمع . آيات و روايات را جمع كرديم     

ه تر مراجعه كرديم؛ يعني آيات و رواياتي كه خود بحث فساد اداري را مورد توج                وسيع
 زمينـه   درايـن . هايي را استخراج كرديم     آوري، تجزيه و تحليل، و گزاره       قرار دادند، جمع  

بر موضوع رشوه متمركز شديم؛ زيرا فهم اين موضوع عام بـه تبيـين موضـوع خـاص                  
پس بر بحث رشوه متمركز شديم و ديگر به فقيهان مراجعـه نكـرديم و               . كرد  كمك مي 

 در ادامه با تمركز بـر بحـث فقيهـان و بررسـي              .فقط آيات و روايات را بررسي كرديم      
آراي تفصيلي، كوشيديم سير تطور تاريخي بحث ارتشا را به دست آوريم؛ يعنـي فقـه                

درمورد آيات قرآن، هركـدام از آنهـا كـه       . باره بررسي كرديم     فقيه را دراين   38استدلالي  
هـا از آن      ، و گزاره   تفسير معتبر دربارة آن آيه مراجعه      چهاركم به     مورد توجه بود، دست   

در . تفسير نمونـه    و البيان، تفسير    مجمع البيان  ، تفسير الميزاناستخراج شد؛ مانند تفسير     
  . برخي از موارد به تفاسير ديگري نيز مراجعه شده است

بعـد  . دربارة آراي فقيهان هم سعي كرديم به منابع اصـلي خودشـان مراجعـه كنـيم               
هايي كه از آيات      گزاره. پرسش اصلي مطرح گرديد     درمورد مفهوم اساسي ارتشا، نوزده    
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هـا    و روايات استخراج شده بود و نيز آراي تفصيلي فقيهان، با محوريـت ايـن پرسـش                
براساس اين تعريف، يك مدل     .  شد و درنهايت به يك تعريف دست يافتيم        دهي  سامان

. سـت درمورد موضوع رشوه، خود رشوه، راشي، مرتشي و ماشي مطرح ا          . به دست آمد  
هـاي آن نيـز       قالـب . البته رشوه انواع مختلفي دارد؛ ممكن است مال، كلام و عمل باشد           

طـور    ممكن است در قالب هبهِ، محابات، عاريه و معاملات متعدد باشد كه در فقـه بـه                
، بـراي نمونـه  . حتي در قالب عبادات نيـز ارتـشا ديـده شـده اسـت      . مفصل آمده است  

بنابراين، . دهد  كند، ولي درواقع رشوه مي      اخت مي بسا كسي خمس يا زكاتش را پرد        چه
شـود كـه      سپس ايـن موضـوع مطـرح مـي        . هاي مختلفي داشته باشد     ممكن است قالب  

ويژه آنجايي كه ماليت مطـرح اسـت ـ بـا      اي كه پرداخت شده است ـ به  مالكيت رشوه
، در قسمت راشي، اين نكات مطرح است كه راشـي مـضطر بـوده               براي نمونه كيست؟  

 يا خير؛ دلايل پرداخت آن چيست؛ آيا پرداخت با درخواست بوده است يا بدون               است
  . آن؛ و نيت راشي از پرداخت رشوه چه بوده است

درمورد مرتشي هم همين موضـوع مطـرح اسـت؛ وضـعيت مرتـشي چگونـه                
است؟ آيا وضعيت مضطر است؟ وضعيت عادي است؟ شـغل مرتـشي چيـست؟              

ا در تشخيص اينكه مال رشوه است يـا نـه،           موضوع شغل خيلي اهميت دارد؛ زير     
  .بسيار تأثير دارد
اين موضوع بيش و پيش از اينكه اداري باشـد،           :تسليميمحمدسعيد  آقاي دكتر   

رو،   ازاين. انساني است و حرمت، كرامت، شرف و منزلت انسان را نشانه گرفته است            
ت از ظهـور ايـن      همگان بايد به فكر اين موضوع باشند؛ اما براي پيشگيري و ممانع ـ           

  .  و هدايت لازم است  مراقبت،مشكل
توانـد اولـين و       شـاءاالله مـي     اي نـدارد و ان      اين تحقيق با اين تركيب و ادبيات، پيشينه       

لحاظ گستردگي و عمقي كه اين مـشكل          به.  باشد زمينه  دراينها    ترين فعاليت   دهنده  انگيزه



115 ديني هاي ديدگاه بر مبتني اداري فساد سنجش براي ملي شاخص احيطر علمي نشست 1   

�

و جوانب ديگري از ايـن موضـوع را         شاءاالله محققان بعدي هم اشتياق پيدا كنند          دارد، ان 
وكنـار جهـان رخ       هـاي خـاص خـودش، در گوشـه          فساد اداري با ظرافت   . بررسي كنند 

تر است؛ يعنـي پـرداختن بـه آن، يـك             منشأشناسي اين موضوع از خود آن مهم      . دهد  مي
پـژوه بزرگـواري مثـل جنـاب آقـاي            تنها تحقيق دانش  . جانبه لازم دارد    مطالعة عليّ همه  

ويـژه   اي اين موضوع كافي نيست؛ بلكـه بايـد جوانـب آن شـناخته بـشود؛ بـه          توكلي بر 
. هايي پيدا كنـيم     پس از اين مرحله بايد به خود معلول بپردازيم و شاخص          . هاي آن   علت

 فعاليت بـراي مواجهـه خـوب        نوع  اينهاي نظارتي خوب است، ولي        فعال شدن سازمان  
 عواملي كه موجب پيدايش فـساد اداري        در رويكرد عليّ، حتماً بايد    . است، نه پيشگيري  

كنيم كه پيـشگيري مقـدم بـر درمـان            ما در همة اسناد مشاهده مي     . شود، بررسي شود    مي
هايي مانند شدت محروميت، نسبت جمعيت فقير بـه جمعيـت             پس بايد شاخص  . است

بايـد  . اند، بررسي شـود  كل و حداقل معيشت نيز كه در به وجود آمدن اين مشكل سهيم           
هم تجميع شود تا طرحي جامع و مـانع بـه             تر و دستاوردها همه با      جوها گسترده و  جست

امـروزه در مناسـك حـج، برخـي از          . كنم  براي بيان مطالب، مثالي بيان مي     . دست آوريم 
بنـابراين،  . طـور باشـد     كه نبايد ايـن     توان مانند گذشته انجام داد؛ درصورتي       اعمال را نمي  

صحنه حـضور داشـته باشـد و جـواب جماعـت را             نظر و صاحب فتوا بايد در         صاحب
بايد وارد صحنه شويم و ببينيم زندگي يك فـرد  . طور است  اين موضوع هم همين   . بدهد

هايي دارد؛ چه انتظاراتي از او هست؛ چـه           هايي دارد؛ چه مؤلفه     در محيط اداري چه جنبه    
 معـارف و    هـايي از    هايي دارد و چـه برخـورداري        هايي دارد؛ چه محدوديت     ييگو  پاسخ

بـه نظـر   . اينها همه نيازمند تعريـف اسـت      . معالم دارد كه ما از او انتظار داريم خطا نكند         
هـا بايـد در    نتيجـة ايـن پـژوهش   . ها بايد بازتعريف و سازماندهي شود      آيد اين مؤلفه    مي

اين نمودها و ظهـور و بروزهـا همـه          . محيط واقعي جامعه قابل دفاع و قابل اعلام باشد        
الملـل    هـا در عرصـة بـين        هايي هم كه سـازمان      گذاري  اين رتبه . سربلندي باشد بايد ماية   
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هـاي افتخـارآميز و       ايـن عـددها، واقعيـت     . دهند، بايد ايـن رو و آن رو بـشود           انجام مي 
 بسيار گـسترده و      مسئوليت. ها منعكس بسازد    افتخارآفرين را حكايت بكند و در گزارش      

. دار فراواني بايد انجام شـود       متد، تكاملي و هدف   دار و م    هاي دامنه   فعاليت. سنگين است 
تـوان از دور و   نمـي . هاي نهايي بايد منطبق بر واقعيت و يا نزديـك بـه آن باشـد        ديدگاه

بايـد حـدس و   . برمبناي حدس و گمان، ولو حدس و گمـان عالمانـه، تـصميم گرفـت          
هـا    فيد بودن برنامه  م. بايد در ميدان عمل حضور پيدا كرد      . گمان، عالمانه و عاملانه باشد    

بايد افرادي وارد اين عرصه شـوند تـا         . گردد  هاي علمي و پژوهشي بازمي      ريزي  به برنامه 
اي در ايـن   شـاءاالله عـده   ان. در آينده كساني را داشته باشيم كه داراي اجتهاد اداره باشـند         

اي بـزرگ و      جامعة ما جامعـه   . مسير از نظر علمي و تخصصي رشد يابند و تربيت شوند          
يي لازم  گـو   پاسـخ مركبّ است كه در آن انتظارها و نيازهاي نوظهور زياد اسـت و بايـد                

ايـن  . پاسخ بماند، نبايد بپنـداريم مـسئله حـل شـده اسـت              اگر بي . باره انجام شود    دراين
درمورد مسائلي مانند اقتصاد و برخي مسائل ديگر، بايـد          . اي باشد   يي بايد لحظه  گو  پاسخ

يي انجـام شـود و     گـو   پاسـخ ث، و در واقعيـت جامعـه ايـن          بيرون از محيط درس و بح     
هايي دارند، توجه شود تـا        ها يا ديدگاه    بايد به افرادي كه پرسش    . ها كاهش يابد    گرفتاري

. چنين مسائلي دامنه پيدا نكند يا شكل عوض نكند و يا فن و فنون خاصـي پيـدا نكنـد                   
  .  تحقق پيدا كندشاءاالله كه اين اميدها با تلاش استادان و پژوهشگران ان

شـدت در     ما بـه   : قمي نادريمحمدمهدي  الاسلام والمسلمين آقاي دكتر       حجت
، براي تشخيص اينكه مملكت مـا       براي نمونه . سازي داريم   ها خلأ شاخص    همة زمينه 

تا چه اندازه اسلامي شده است، هيچ شاخصي نداريم و هركسي براسـاس تـصورات         
واهيم باهم تفاهم كنيم، بايد معيار مشتركي        اما اگر بخ   ؛كند  ذهني خودش قضاوت مي   

كـه دربـارة      درحالي ؛را در نظر بگيريم و براساس آن اسلامي بودن جامعه را بسنجيم           
ها   ترين بحث اين نظام و جامعه كه همان اسلامي بودنش است، تقريباً همة بحث               مهم
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 ـ. معناي واقعي كلمه نيـست      كدام علمي، به   ذهني است و هيچ    وضـوع   م ، ديگـر  ةنمون
حـال   عدالت است كه در اسلام و نظـام جمهـوري اسـلامي مطـرح اسـت؛ آيـا تابـه                

گـرد    ايـم يـا عقـب       سمت عدالت پيشرفت كرده    ايم يا خير؟ آيا به      گستري كرده   عدالت
مورد آن،  ايم كه در    ني تعريف نكرده  هاي مشخص و معي     باره شاخص  ؟ دراين ايم  داشته
سـازي كـه در ايـن      بحث شـاخص ،ابراينبن. توافق نسبي وجود داشته باشدكم   دست
افـرادي كـه    . انـد، موضـوع مهمـي اسـت         نامه، آقاي توكلي آن را مطـرح كـرده          پايان

 همـين   ،هـاي مهـم     نامه بنويسند، يكي از موضـوع       خواهند در مقاطع مختلف پايان      مي
  .هاي متعدد مديريتي است ها در حوزه تعيين شاخص

بسا افراد دانشگاهي، همـان       چه. هاست  سازي شاخص   دومين نكته، اهميت بومي   
اند، كـافي بداننـد و صـرفاً          المللي انجام داده    ها و نهادهاي بين     كارهايي را كه غربي   

اش اين است كه فقط آنها را مرور كنيم و يك مطالعه و تحقيقي هـم                  بگويند لازمه 
ها، همان است كه در غرب تعريـف شـده اسـت؛        خود ما انجام بدهيم؛ اما شاخص     

هايي كه بانك جهـاني و        ها نياز داريم و ملاك      سازي شاخص   كه ما به بومي    درحالي
عنـوان شـاخص      هـاي مختلـف، بـه       سازمان ملل و ساير نهادهاي مربوط در حـوزه        

بنابراين، بايد با رويكـرد اسـلامي بـه ايـن           . تواند ملاك باشد    اند، نمي   تعريف كرده 
 كـشور در رتبـة      188از بين   اينكه درمورد موضوع رشوه گفتند ما       . مسائل بپردازيم 

 قرار داريم، يكي از دلايلش اين است كه خيلي از مـواردي را كـه مـا آنهـا را           160
رو، آنها درصد  ازاين. دانند  و اروپا آنها را رشوه نميامريكادانيم، در   كاملاً رشوه مي  

هاي خودمان آنهـا را بـسنجيم،         كه اگر ما با شاخص      آيد؛ درحالي   فسادشان پايين مي  
، ما در جايگاه دهم قرار بگيريم و آنها براي نمونه. ايد جاي ما با آنها عوض شودش

ها با رويكرد اسلامي،  سازي شاخص پس بومي. در جايگاه صد و شصتم قرار گيرند
  . حتماً بايد انجام شود
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اي درمورد قبـل از انقـلاب و بعـد از             هاي غيرمنصفانه   نكتة سوم اينكه، گاهي قضاوت    

گويند فلان مشكل بعـد از انقـلاب خيلـي بـدتر      ، ميبراي نمونه. گيرد  مي انقلاب صورت 

المللي   هاي موجود را حدود چند سال است كه مجامع بين           كه شاخص   شده است؛ درحالي  

اي هـم     ها مطرح نبوده و مطالعـه       در زمان رژيم پهلوي اصلاً اين شاخص      . اند  تعريف كرده 

بري در دست نيست كه كسي بخواهـد ايـن دو           دربارة آنها نشده است و آمار علمي و معت        

هـا غيرعلمـي، غيرعالمانـه و غيرعادلانـه           پس اين قـضاوت   . وضعيت را باهم مقايسه كند    

  .ها پرهيز كنيم كم خودمان بايد مراقب باشيم تا از اين تعابير و قضاوت دست. است

 فـساد   جاي خود   هايي كه براي فساد تعريف كردند، به        نكتة چهارم اينكه، در شاخص    
هاي واقعـي     شايد دليلش اين باشد كه بسياري از رشوه       . واقعي، ادراك از فساد را آوردند     

پـس  . شود و اگر بخواهيم آنها را مطالعه كنيم، اصلاً به آنها دسترسي نـداريم               معلوم نمي 
توانيم از افراد  آنچه بيشتر بدان دسترسي داريم، همان ادراك از فساد يا رشوه است كه مي

گيرنـدگان بـه      دهندگان و رشوه    وگرنه زرنگي رشوه  .  و براساس آن قضاوت كنيم     بپرسيم
رو، به دست آوردن آمار آنها خيلي         ازاين. دهند  اين است كه مخفيانه كارشان را انجام مي       

  .مشكل است
هايي كـه از فـساد ارائـه      ديگر اينكه، شايسته بود آقاي توكلي در بين تعريف  ةنكت

كردند تا با آن تعريف، ادامـة بحـث را          دشان را هم بيان مي    دادند، تعريف منتخب خو   
يك تعريفي كه شايد تعريف نسبتاً خوبي باشـد، اسـتفاده از قـدرت و               . كنيمارزيابي  

گوييم فساد اداري، منظور اين       اگر مي . امكانات عمومي درجهت منافع شخصي است     
اشته اسـت ـ يـا    است كه فردي از قدرت عمومي ـ قدرتي كه دولت در اختيار او گذ 

اينكه درجهت منافع عمومي اسـتفاده       جاي  امكانات عمومي كه در اختيار او هست، به       
اگر اين تعريف را در نظـر بگيـريم، يـك    . بردببراي منافع شخصي به كار     آن را   كند،  

  . مصداق آن فقط رشوه است و مصاديق فراوان و متعدد ديگري نيز دارد
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طـور    هايي را كه براي سـنجش فـساد و بـه            ما مشتاق بوديم آقاي توكلي شاخص     
ساختند تا بتـوانيم دربـارة آنهـا قـضاوت            اند، مطرح مي    مشخص رشوه، طراحي كرده   

هـا   هاي غربي شود كه آنها را با شاخص ها زماني مشخص مي  ت اين شاخص  قو. كنيم
ر ت  اند، واقعاً قوي    شدهعرضه  هايي كه با رويكرد ديني        مقايسه كنيم تا دريابيم شاخص    

  .و بهترند يا اشكالاتي دارند
اي  مـا اگـر مـشكلي در حـوزه    . نكتة پاياني، ارتباط متغير فساد با ساير متغيرهاسـت  

، بـراي نمونـه   . وجو كنيم   حل و ريشة آن را در همان حوزه جست          داريم، الزاماً نبايد راه   
بسا اين مشكل اقتصادي بـه نظـام سياسـي مربـوط             اگر يك مشكل اقتصادي داريم، چه     

صـورت شـده      گونه است، پس اقتصاد ما هم بدين        اشد؛ يعني چون نظام سياسي ما اين      ب
اش در نظـام سياسـي        بنابراين، اگر بخواهيم مشكل اقتصاد حل شود، چون ريشه        . است

است، بايد در نظام سياسي تحولي ايجاد كنيم تا مشكل اقتصاد هم حـل شـود؛ وگرنـه                  
.  هست، اين مشكل هم حل نخواهـد شـد         كه آن نظام سياسي با آن مدل خاص         تازماني

ويژه در ارتباط با نظام سياسي؛ اگـر          در بحث فساد اداري هم همين معنا وجود دارد، به         
توانـد    يي در آن كم باشد، اين مي      گو  پاسخاي طراحي شده باشد كه        گونه  نظام سياسي به  

     سـمت فـساد     داننـد و بـه       نمـي  گـو   پاسخخودشان را    زمينة شيوع فساد باشد؛ زيرا افراد
اي طراحي شده باشد كـه افـراد مجبـور باشـند بـه مراكـز             گونه  اما اگر نظام به   . روند  مي

. يي، فـساد كمتـري مرتكـب خواهنـد شـد          گـو   پاسـخ  باشند، از ترس     گو  پاسخمختلفي  
تر انجام شـود و بيـشتر    طور است؛ هرچه كارها شفاف      درمورد بحث شفافيت هم همين    

هاي خصوصي، غيرشفاف و مبهم انجام شود ـ   ه در حوزهاينك جاي  باشد ـ به  ملأعام در
شود؛ يعني اين متغير با متغيرهـاي ديگـري در ارتبـاط اسـت كـه                  كمتر باعث فساد مي   

  . حل در بحث فساد اداري از آن استفاده شود منزلة راه تواند به مي
شناسي رشوه در آيات و روايات داريم كه شـايد            ما ذهنيتي دربارة مفهوم    :پرسش
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كه حـق را     شتباه باشد و آن اينكه رشوه فقط به عرصة قضا مربوط است؛ يعني جايي             ا
تواند مفهوم فـساد اداري        رشوه مي  ،آيا در اصطلاح فقيهان   . باطل يا باطلي را حق كند     

  را پوشش دهد يا فقط به بخش قضا اختصاص دارد؟ 
سـازي و     من تلاش داشـتم بگـويم كـه خـلأ شـاخص           : آقاي دكتر توكلي  پاسخ  

هاي اوليه براي     در مشورت . ها، واقعاً براي ما جدي است       سازي شاخص   اهميت بومي 
  ولـي بـه نظـر   كرد كه وارد چنين فضايي شوم؛     انجام دادن كار، كمتر كسي توصيه مي      

ويژه كه مقام معظم رهبري دربارة اين موضوع          رسيد كه بحث بسيار مهم است؛ به        مي
مانندي است كـه كـشورهاي        هئاين يك توط  رسيد    به نظر مي  همچنين   .دغدغه داشتند 
، ها، كـشورهاي اسـلامي      براساس اين شاخص  اند و     كردههايي طراحي     غرب شاخص 

تـدريج در     ايران هم بـه   .  در يك چارك آخر قرار گرفتند      اً عموم جز يك يا دو كشور،    
فرهنـگ ايـن     دليـل   بـه كـه ايـن     بگوينـد   آرام   آرامتـا    ؛يك چارك آخر قـرار گرفـت      

سـازي    بنـابراين، بـومي   . ماننـد اينهـا   دين ايـن كـشورهاست و       دليل    بهكشورهاست،  
ايم تا بعد طرحي      مهم است كه بدانيم ما كجا واقع شده       .  اهميت زيادي دارد   ، شاخص

  . بدهيم كه چه كاري بايد انجام دهيم
هاي مربوط به قبـل و بعـد از انقـلاب، بايـد بگـويم كـه سـازمان                     دربارة گزارش 

كـار كـرد و از         وسيلة پيتر آيگن شروع بـه        به 1993ريباً از سال     تق الملل،  بينشفافيت  
ايـران از   .  اسـت  1995 مربوط به سـال      ،هاي آن   اولين گزارش . بانك جهاني جدا شد   

. از انقلاب چنين چيزي مطرح نبـوده اسـت     و پيش    وارد اين جدول شده      2003سال  
پـور در   آقـاي رفيـع  حتـي  . اي وجود دارد، تلقي غلطي است   بنابراين، اگر چنين تلقي   

ايشان هـم  .  خود آورده است كه فساد اداري در پنج سال اخير رشد كرده است   كتاب
  . گويد، اين وضعيت قابل مقايسه نيست در مقايسه با قبل از انقلاب مي

اي  گانـه  شود، از مصاديق هفت يا هشت  دربارة فساد اداري كه ايران با آن سنجيده مي        
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عنوان مصاديق فساد اداري برشمرده اسـت، فقـط           المللي به  كه خود سازمان شفافيت بين    
كند؛ يعني اگر يك خارجي بخواهد در ايران جنسي      موضوع تقاضاي ارتشا را بررسي مي     

تعميم .  كنند را خريد و فروش كند، مديران و افراد آن جامعه چه ميزان تقاضاي رشوه مي
   .دادن چنين موضوعي به كل فساد اداري، تعميمي نابجاست

هاي   در نسل دوم شاخص   . سنجي است   سنجي و واقعيت    نكتة ديگر، موضوع ادراك   
سنجي كردند، چند راهكار وجود داشت؛ يـك بخـشِ آن، ايـن               فساد اداري كه واقعيت   

بـا بررسـي ايـن    . شود بود كه مثلاً بودجه از كجا مصوب، و چگونه در جامعه خرج مي       
هـا    ها و داده    ها، ستاده   شود كه آورده     معلوم مي  گزارش از بالا به پايين و از پايين به بالا،         

كـارت شـهروندي از     . صورت، انحراف رخ داده است      كنند؛ در غير اين       باهم تطبيق مي  
ها ـ مثلاً چهارده سازمان مثـل پارلمـان، قـوة      پرسد در مراجعه به سازمان شهروندان مي

قع تمركـز سـنجة جهـاني       دروا. ايد يا خير    ـ با چنين مصداقي برخورد كرده     ... يه و ئقضا
كند آيا شما يا اقـوام نزديكتـان در سـه             فساد، بر اين است كه از نمونة آماري سؤال مي         

ايد يا خير؛ يعني      ها، با تقاضاي رشوه مواجه شده       سال گذشته در مراجعه به اين سازمان      
دنبـال آن هـستيم،       اي كـه مـا بـه        در طراحـي  . كننـد   سـنجي مـي     بدين صورت واقعيـت   

  .سنجي بايد توأمان باشد ي و واقعيتسنج ادراك
جـاي    سنجي را به    توان ادراك   نكتة ديگر دربارة اعتبار اين آمارها آن است كه نمي         

. سنجي قرار داد؛ زيرا در جامعه تلقي واحدي از پديـدة ارتـشا وجـود نـدارد              واقعيت
اعمال بازي، اختلاس، اخاذي و       سنجي را ملاك قرار داديد، احتمالاً پارتي        وقتي ادراك 

ضمن اينكه، اگر سـه  . كند بنابراين، آمار تغيير مي. گيرند مينفوذ را هم با ارتشا اشتباه      
خواهيد حاصل  شناختي مي دهند، با چه كار روش  نهاد مختلف از كشوري گزارش مي     

چنـين   تحقيقات آنها را تركيب كنيد و از آن نتيجه بگيريد كـه وضـعيت كـشور ايـن                 
بـيش از صـد مقالـه، هـشتاد         براي اين كار تحقيقي،     . اردپس اين ايراد وجود د    . است
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همچنين براي طراحـي شـاخص، مجبـور        . شده است گزارش و چهل كتاب، بررسي      
هاي رشـوه     شايد انتظار اين بود كه شاخص     . شدم يك كتاب را به فارسي ترجمه كنم       

هميت را بيان كنم تا امكان مقايسه و انتخاب وجود داشته باشد؛ ولي آنچه براي من ا               
هـا    من دنبال ايـن بـودم كـه بگـويم ايـن شـاخص             . شناسي آن بود    دارد، بحث روش  

سـمت طراحـي شـاخص     توان به  چگونه مي؛توان آنها را نقد كرد      اند؛ چگونه مي    كدام
كـه  تعمد نداشتم   چندان  ماند؛ ولي     گفتم، كارم ناقص مي     اگر اين را نمي   . جديد رفت 

  .كنمبيان حتماً نتيجة كار را 
آخـرين تعريـف كـه      .  تعريف موضوع، تعاريف متعـددي ارائـه شـده بـود           درمورد

تعريف منتخب هم بود، همين موردي بود كه شما مطرح كرديد؛ هرچند در تفـصيلش               
بنـدي ديـدگاه فقيهـان،     هـاي دينـي و جمـع    براساس ديدگاه . نقدهايي بر آن وارد است    

شـده، تعريـف      هـاي عرضـه     تعريف خاصي از ارتشا عرضه شد؛ ولي در همان تعريـف          
  . هايي بود كه شما بدان اشاره كرديد الملل، يكي از تعريف سازمان شفافيت بين

اينكه ارتباط متغير فساد با ساير متغيرها در اجتماع چيست، واقعاً درسـت اسـت؛               
اما كار ما اين نبود كه علل فساد را بررسي كنيم يا براي مبارزه با فساد و پيشگيري از       

اي مبتلا داريم، ولـي ميـزان ايـن            ما اين بود كه جامعه     ةبدهيم؛ مسئل شيوع آن راهبرد    
توانند خيلي به ما كمـك كننـد    هاي موجود جهاني هم نمي      شاخص. دانيم  ابتلا را نمي  

 يك انسان بـه     يبديهي است اگر نفهميم ميزان ابتلا     . تا ميزان ابتلاي ما مشخص شود     
راهكارهايمـان درسـت    پيـشنهاد   ها و      ريزي  توانيم در برنامه    بيماري چقدر است، نمي   

 تسليمي گفتنـد، ايـن بحـث ابعـاد بـسيار           دكتر  جناب آقاي  گونه كه  همان. اقدام كنيم 
 دانشكدة مديريت دانشگاه تهران به اين نتيجه رسيد كه اي كه   گونه اي دارد؛ به    ه  گسترد

 كار در   براي اين مراكز متعددي   در دنيا هم    . يك مركز بايد براي اين كار تأسيس شود       
  . نظر گرفته شده است
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 فقيـه   38طـور اسـت؛ يعنـي بـا بررسـي آراي              درمورد سخن برادر عزيزم همـين     
، مرحـوم   براي نمونه اند؛     اين موضوع را در عرصة قضا مطرح كرده        ،دريافتم كه بيشتر  

صـفحه فقـه اسـتدلالي دارنـد؛        نـود   العظمي گلپايگاني در اين موضوع حدود         االله  آيت
االله    دارنـد؛ مرحـوم آيـت      زمينـه   درايـن خوبي فقه اسـتدلالي مفـصلي       االله    مرحوم آيت 

 ،البته غير از بحـث فقيهـان      . اند  هاي خوبي مطرح كرده     االله مؤمن بحث    معرفت و آيت  
اينكه در عرصة   . شود  روايت هم داريم كه دايرة اين موضوع به باب قضا محدود نمي           

يعني . سائل مبتلابه بوده است   دليل م   قضا بيشتر به اين موضوع پرداخته شده است، به        
. دادند كه قـضاوت را نـزد غيرخـودي نبريـد          فتوا  هم در روايات داريم و هم فقيهان        

  .بنابراين، دربارة اين مسئله كار فقهي بيشتري شده است
اما در بحث حاكميت و عامليت، چون اين مشكل وجود نداشته، ادبيات فقهي آن              

بنـدي آراي فقهـا و بررسـي          ل بـا جمـع    حـا  درعـين ولي  تر است،     تا حدودي ضعيف  
كارگزاران يعني   ،رسيم كه رشوه در غير از قضاوت        بندي مي   تفصيلي ادله به اين جمع    

  .و كاركنان هم مطرح است
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   محور گذاري عدالت سياست يعلم نشست

   آنيك تئوريها و چالش

  1 قمينادري محمدمهديتر كن دي والمسلمالاسلام حجت: سخنران

  17/10/88: تاريخ برگزاري

  
  اهميت و ارزش عدالت از ديدگاه اسلام

تـرين   تـرين و مهـم   تـوان از محـوري    ترين، عدالت را مي     شك اگر نگوييم محوري     بي
 يت و اهميت عدالت همين بس كه خداونددر بيان محور. هاي اسلامي دانست   ارزش

لقََد  :را برپايي قسط و عدل معرفي كرده است پيامبران  از ارسال و بعثت     متعال، هدف   
  ناتيلَنا باِلْبسلْنا رسأَر و   تابالْك مهعأَنْزلَْنا م و    طسْباِلق الناّس قُومييزانَ لْما رسولان   «2؛الم

اسايي حـق از  شن[ و ميزان ]آسماني[خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب           
  .» نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند]باطل، و قوانين عادلانه

ها و ناملايماتي در مسير انجام        اگر در نظر آوريم كه هريك از انبيا با چه دشواري          
 توجـه كنـيم، و      ، آمـده  ة بـالا  كه در آي  » بينات«بودند، و به تعبير     رو    روبهرسالت خود   

                                                        

  .�يني مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميئت علميعضو ه. 1

  .25، )57(حديد . 2



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 126

�

 چه تعاليم و محتواي عـالي       ،در اين آيه  شده    گفته سمانيِهاي آ   شويم كه كتاب  يادآور  
 اينها براي برپـايي قـسط و        را دربرگرفته است، معناي اين سخن كه تمام       نظيري    و بي 

البتـه آيـاتي كـه    . شود  انساني بوده است، بيشتر روشن مي     ةعدالت اجتماعي در جامع   
 ةويـژه در انديـش      و به الهي  هاي    آموزهدر  » اصل عدالت  « اهميت و محور بودن    بيانگر

همـين يـك آيـه از       بيـان   ما در اين نوشـتار،      مراد  ، اما براي    باشند، پرشمارند اسلامي  
  .رسد نظر مي بهگونه آيات كافي  اين

گمان ترجمان    ، كه بي  �بيت عصمت و طهارت     ن و روايات اهل   ادر سنت معصوم  
 بيـانگر اهميـت     وجـود دارد كـه    پرشماري   نيز موارد    اند،  وكاست قرآن   كم    و تفسير بي  

 �توان به اين فرمايش اميرالمؤمنين علـي        ازجملة اين موارد، مي   . ويژة اصل عدالت است   
  :فرمايد هنگام پذيرش امر خلافت اشاره كرد؛ آنجاكه مي

 ـ     يوما أَخَذَ االلهُ علَ   ... لَولاَ حضُور الْحاضرِ     كظَّـةِ ظـَالمٍ ولاَ    ي الْعلَماء أَلاَّ يقـَاروا علَ
و ... مردم] و درخواست [اگر نبود حضور     «1؛ غَارِبِها يسغَبِ مظْلُومٍ لأَلْقَيت حبلَها علَ    

خداوند از علما پيمان نگرفته بود كه بر سـيري ظـالم و گرسـنگي مظلـوم راضـي                   
و آن را به    [انداختم    نشوند، هرآينه ريسمان و مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مي           

  .»]ردمك حال خود رها مي
 فريادرسـي مظلومـان و مبـارزه بـا          ، رفـع ظلـم    شان،  حضرت در اين كلام نوراني    

 و روشن اسـت     اند،  ظالمان را از دلايل اصلي خود براي پذيرش خلافت قلمداد كرده          
 روح  رو،  ازاين. خواهي و برقراري عدالت است       عدالت ةكه رفع ظلم، روي ديگر سك     

 كـم  دست مهم حكومت در اسلام ـ يا  ة اين است كه فلسف�نامؤمنسخن امير اصلي 
  .هاي اصلي و بنيادين آن ـ برقراري عدالت اجتماعي است يكي از فلسفه

چنـان جايگـاه و ارزشـي         ايجاد و بسط عدالت اجتمـاعي در تعـاليم اسـلامي از             
                                                        

  .3، خطبة نهج البلاغه. 1
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 �برخوردار است كه عصاره و چكيدة حكومت آرماني و جهـاني حـضرت مهـدي              
  :معرفي شده است

 او  ةوسـيل  خداونـد بـه    «1؛راً كمَا ملئتَ ظلُمْاً و جو      بهِ الأرَض قسطاً وعدلاً     االلهُيملأُ   ...
پر از ظلـم و     ] پيش از او و ظهورش     [گونه كه  همان ؛كند  زمين را پر از عدل و داد مي       

  .»بيداد شده است
، ذخيـرة پـرارزش خداونـد بـراي بـه ثمـر             �فراموش نكنيم كه حضرت مهدي    

هاي همة صالحان و موحـدان از آغـاز تـا             ها و تلاش    ت همة انبيا و رنج    نشاندن رسال 
هـزار  124اي كه با تلاش و مجاهـدت          به ديگر سخن، شجرة طيبه    . پايان تاريخ است  

پيامبر و صدهاهزار تن از اوصياي آنـان در طـول تـاريخ، كاشـته و پرورانـده شـده،                    
مـصلح كـل     مت جهاني يگانـه   اش در پايان تاريخ و با حكو        بناست ميوه و ثمرة نهايي    

بينـيم شـعاري      گاه با اين اوصاف، مي      آن.  چيده شود  �عالم بشريت، حضرت مهدي   
كه در پيشاني همة شعارهاي ديگر، براي معرفي اين حكومت برگزيده شـده، شـعار                

  .ستيزي است عدالت و ظلم
تـرين ارزش و فلـسفة عملـي          رو شايد گزاف نباشد اگر ادعا كنيم كه محوري          ازاين

هـا و تعـاليم       هاي اسلامي، عدالت است و مقصد نهايي بعثت انبيـا و كتـاب              تمام آموزه 
  .اش به عدالت روي آورد الهي آن بوده كه بشر در تمام ابعاد زندگي

  

  محور گذاري عدالت سياست

محـور، و اگـر      عدالتاست   ترديدي نيست كه حكومت اسلامي، حكومتي        ،هرحال به
 ،هـا و اهـداف آن       تـرين رسـالت     ترين و اساسي    از مهم  كم  دستترين،    يم اساسي ينگو

گونه است كـه حاكمـان و كـارگزاران در          اينطور قطع     به. ايجاد و بسط عدالت است    
                                                        

  .316، ص36، جبحار الانوار  محمدباقر مجلسي،.1
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موضـع   تفـاوت و بـي      توانند نسبت به ايجاد و بسط عدالت بـي          حكومت اسلامي نمي  
ي مهـم  ، يكـي از ابزارهـا  ديگر ازسوي. يت مهم شانه خالي كنندمسئولباشند و از اين    

 اجرايـي آنهـا     ةهايي است كـه نتيج ـ      به عدالت اجتماعي، اتخاذ سياست    رسيدن  براي  
 محـور  اري عـدالت  ذگ ـ   و سياسـت   گـذاري    مـشي   خـط  رو  ازايـن . تحقق عدالت باشد  

ن و كـارگزاران نظـام اسـلامي        مـسئولا توجه جدي   مورد   در دستور كار و      بايست  مي
هـا و     دولـت سـوي   شـده از     هـاي وضـع     هـا و سياسـت      مـشي   اگر خط  ،درواقع. باشد

ها بر محور عدالت شكل گرفته و ايجاد و بسط عدالت را نشانه رفته باشـد،             حكومت
خواهـد شـد و     برطـرف   درصد قابل توجهي از مشكلات فراروي عدالت اجتمـاعي          

،  ســخنبـه ديگـر  . شـاهد ميـزان مهمـي از تحقــق عـدالت اجتمـاعي خـواهيم بــود      
گام اساسي و مهم درراستاي تحقـق       خستين  نتوان    محور را مي   اري عدالت ذگ  سياست

انـدركاران نظـام      ن و دسـت   مـسئولا  از سـوي     بايست  ميعدالت اجتماعي دانست كه     
اسلامي مورد توجه قرار گيرد و تا اينجاي بحث شايد چندان مبهم و محل اخـتلاف                

ويـژه در سـطح كـلان         اري، بـه  ذگ ـ   اجـرا و سياسـت     ةبه مرحل ـ  كه  هنگامياما   .نباشد
 هـم   نكـه موضـوع چنـدا     بينيم    ميرسيم،    هاي عمومي مي    مشي وضع خط اجتماعي و   

 ـ ،كنـيم   صاف و روشن نيست و هرچه بيشتر در آن تأمل و تعمق مي             هـا،     دشـواري  ا ب
رو   روبـه  نظـري و تئوريـك       لحـاظ   بـه پرشـماري   هـاي     مشكلات و ابهـام   ها،    پرسش

 و سـپس بـا      كنـيم  آغاز مـي  اي    توضيح اين بحث را با مثالي ساده و مدرسه        . شويم  مي
  .دهيم ميهاي جاري كشور ادامه  ها و سياست مشي هايي عيني از خط نمونه
  

  هاي تئوريك  برخي چالش

. سه فرد گرسـنه تقـسيم كنـيم       ميان  خواهيم آن را      اي نان داريم كه مي      تصور كنيد قطعه  
نخـستين  توانـد باشـد؟       اين است كه تقسيم عادلانه در اين فرض چگونـه مـي           پرسش  
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 اين است كه اگر بخواهيم به عدالت رفتـار كنـيم،            ،آيد  بلافاصله به ذهن مي   حلي كه    راه
اما بـا  .  هر تكه را به يك نفر بدهيم، نان را به سه قسمت مساوي تقسيم كرده ةبايد قطع 
، يك راه ايـن     نمونهبراي  . هاي ديگري نيز قابل تصور است       بينيم گزينه   تأمل، مي اندكي  

بـه  را   سهم بيشتري از نـان       ،تر از ديگران باشد      گرسنه ،از اين سه نفر   يكي  است كه اگر    
تـوانيم   مـي . آنهـا تقـسيم كنـيم   ميان  ،او بدهيم و درواقع، نان را به ميزان گرسنگي افراد        

اكنـون  .  و تقـسيم نـوع دوم را عـدالت نـسبي بنـاميم             ،تقسيم نوع اول را عدالت كمـي      
اقتضايي دارد و   نان چه    ةلان تقسيم عاد  راستي  بهپرسش اين است كه در اين مثال ساده،         

تـر اسـت؟ تـصديق         عادلانه، و به تعبيري به عدالت نزديـك        ،يك از اين دو گزينه     كدام
  .تأمل داردقدري خواهيد كرد كه پاسخ به اين پرسش نياز به 

اي   اي فاصله بگيريم و سـراغ نمونـه         اكنون اجازه دهيد از اين مثال ساده و مدرسه        
: گوسـت، بـرويم   و   خـود مـا مـورد بحـث و گفـت           ةاكنـون در جامع ـ     عيني كـه هـم    

  .ها  يارانهسازي هدفمند
 اطـلاع داريـد، بـيش از دو سـال اسـت كـه دولـت آقـاي دكتـر                     گونه كـه   همان
نژاد، موضوعي به نام طرح تحول اقتصادي را در دستور كار دارد كه يكي از                 احمدي

لت و حاميـان    استدلال دو . هاست  سازي يارانه   هاي آن، طرح هدفمند     ترين بخش   مهم
شـود و     هاي مختلفي كه در وضعيت فعلي پرداخت مـي          اين طرح آن است كه يارانه     

شـود و     صـورت عادلانـه توزيـع نمـي         هزينة بسيار سنگيني نيز براي دولت دارد، به       
بايست جلو اين توزيع ناعادلانه گرفته شده، سامان جديدي كـه عادلانـه يـا بـه                   مي

 استدلالي هم كه پشت ايـن ادعـا وجـود دارد،            .تر است، ايجاد گردد     عدالت نزديك 
شود در وضعيت فعلي، سه       گفته مي . ظاهراً چندان پيچيده، و درك آن دشوار نيست       

هـاي    دليل درآمد و امكانات رفـاهي بيـشتر، همچـون خانـه             دهك بالاي درآمدي، به   
هاي فـراوان و مـواردي از ايـن دسـت، چنـدين       تر و پرشمار، استخر، اتومبيل   بزرگ
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. شوند  تر، از يارانه برخوردار مي      ويژه پنج يا سه دهك پايين       هاي ديگر، به    برِ دهك برا
 ،براي نمونه، كسي كه جزو دهك درآمدي اول است، هم در تهران و هم در شـمال                

اگر خانه و ويلاي اين فرد را درمجموع هـزار متـر مربـع فـرض                . خانه و ويلا دارد   
هاي پـايين اسـت و يـك          به يكي از دهك   اي كه متعلق      كنيم، چنين كسي در مقايسه    

آپارتمان پنجاه متري بيشتر ندارد، بيست برابر بيشتر، از امكاناتي همچون آب، بـرق              
اي در اختيـار افـراد        صـورت يارانـه     كند و اگر آب و برق و گاز به          و گاز استفاده مي   

هـا و     كمـك قرار گيرد، فرد نخست در قياس بـا فـرد دوم، بيـست برابـر بيـشتر، از                   
بنابراين ادامة چنـين سياسـتي      . شود   دولت و بودجة عمومي برخوردار مي      هاي  يارانه

ها بيشتر    عدالتي است و حتماً بايد در چنين سياستي تجديدنظر شود و يارانه             عين بي 
 كه نيازمندترند، سوق داده شود و طبقات مرفه و ثروتمنـد             هاي پايين    دهك سمت  به

ر اين استدلال دقت كنيم، پـي خـواهيم بـرد كـه در              اگر د . نبايد يارانه دريافت كنند   
هـا،    سـازي يارانـه     قياس با مثال سادة توزيع نان ميان سه فرد گرسنه، طرح هدفمنـد            

دار  جاي عدالت كمي، طرف داران اين طرح، درواقع به گزينة دوم را برگزيده و طرف
ان افـراد جامعـه،      بوده، بر اين باورند كه توزيع برابرِ بودجة عمومي مي           عدالت نسبي 

. خلاف عدالت است و اقتضاي عدالت آن است كه ما توزيع نابرابر داشـته باشـيم       
هـا    سازي يارانـه    شود و اگر در همين طرح هدفمند        جا ختم نمي    اما مسئله به همين   

اندكي بيشتر دقت و تأمل كنيم، خواهيم ديـد پـذيرش و اتخـاذ چنـين سياسـتي،                  
 كه روشن شدن موضع مـا در هريـك از ايـن             سري مباني نظري است      يك بر  مبتني

در ادامـه، بـه برخـي از ايـن          . مباني به مباحث تئوريك جدي و مفصل نيـاز دارد         
  : كنيم مباني اشاره مي

» دولت رفـاه « پذيرش بر مبتني ،ها  يارانهسازي هدفمندهمچون  هايي    اتخاذ سياست 
ب تـاكنون، مـدلي از      درواقع، ما در جمهوري اسلامي ايران و از ابتـداي انقـلا           . است
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طـور   بـه . ايم، مدل دولـت رفـاهي اسـت    دولت را كه عملاً به كار گرفته و پياده كرده        
 خدمات رفاهي به فقـرا و       ةخلاصه، دولت رفاهي يعني دولتي كه خود را متكفل ارائ         

هاي بـازتوزيعي، سـطحي       با اتخاذ سياست  كوشد    ميداند و     طبقات ضعيف جامعه مي   
اكنون سخن اين است كه دولـت رفـاه         . آورد افراد جامعه فراهم     ةاز رفاه را براي هم    

ــراي خــود    ــان خــود را دارد و هريــك ب ــان و مخالف ــه موافق ــه اســت ك يــك نظري
، نمونهبراي . كنند   و اشكالاتي را به طرف مقابل وارد مي        دارند و ايرادها  هايي    استدلال

 فرهنگ ة موجب اشاعسو كنند كه چنين دولتي از يك   مخالفان دولت رفاه استدلال مي    
 موجـب سـرخوردگي افـراد    ديگـر  ازسـوي شـود و     پروري در جامعه مـي      تنبلي و تن  

  . پرتلاش و هدر رفتن و تضعيف استعدادها خواهد شد
ايـم و در پـي پيـاده كـردن             اگر ما عملاً مدل دولت رفـاهي را برگزيـده          ،اينبنابر
 هستيم، لازم است با كنكاشها ـ   سازي يارانه هايي رفاهي ـ مانند طرح هدفمند  سياست

دولت رفاه    ة  نظريدربارة   تئوريك،   لحاظ  بهدر مباني نظري دولت رفاه، موضع خود را         
  .كنيممشخص 

تـضاد  «هـاي رفـاهي، مناقـشة مربـوط بـه             ه دربارة دولت  شبراي نمونه، يك مناق   
هاي بـازتوزيعي، كـه       اتخاذ و اجراي سياست   : توضيح اينكه . است» عدالت و آزادي  

گيرنـد،    منظور تأمين عـدالت اجتمـاعي از آنهـا بهـره مـي              اران دولت رفاه، به   د  طرف
هايـشان اسـت؛      بـرداري از ثـروت       بهره درزمينةمستلزم محدود كردن آزادي ديگران      

زيرا بخش مهمي از اين بازتوزيع، ازطريق گرفتن ماليات از پردرآمدها و توزيـع آن               
رسد براي تأمين عدالت بايد آزادي         مي نظر  بنابراين در ظاهر به   . درآمدهاست  ميان كم 

عكس، براي تأمين آزادي ناچاريم نسبت به تأمين عدالت كوتاه            را محدود كنيم و به    
در هـر   . شـود   ناميـده مـي   » بازي حاصل جمع صفر   «اصطلاح    اين رويكرد، به  . بياييم

الت  عد به نفع گونه است يا نه، و اگر هست، آزادي بايد            صورت، اينكه آيا واقعاً اين    
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محدود گردد يا عدالت بايد در راه آزادي فدا شود، مسائلي است كه به بحـث نيـاز                  
را دربـارة نـسبت ميـان       » بازي حاصـل جمـع صـفر      «براي نمونه، اگر رويكرد     . دارد

هـا از     يك از اين دسـته      گاه بايد تصميم گرفت كه كدام       عدالت و آزادي برگزينيم، آن    
  :نظر ما برتري دارد

  بندي به حداقل آزادي فردي؛  به برابري اجتماعي و پاييكثربندي حدا پاي. 1
   به برابري اجتماعي؛يبندي حداقل بندي حداكثري به آزادي فردي و پاي پاي. 2
  .آنهاميان ستان بِ دهنوعي مبادله و بِ. 3

 سياست اجتماعي، اقتضائات و     ة، در حوز  ها  دستهبايد توجه داشت كه هريك از اين        
اي شديداً    معناي اقتصاد و جامعه    بهنخست،   ة، گزين نمونهبراي  .  دارد  ي گسترده آمدهاي  پي

هاي مالياتي     پردامنه و نرخ   هاي بازتوزيعيِ   شده است كه خدمات رفاهي و سياست       كنترل
دوم، جامعه باز اسـت، بـا اقتـصادي آزاد، خـدمات رفـاهي انـدك و           گزينة  در  . بالا دارد 

كه حكايت دارد هاي رفاهي  از نظاماي  گونهوجود حالت سوم، از . هاي مالياتي پايين نرخ
 اگـر   ،ديگـر   ازسـوي . وابسته است گرفته    صورت ستانِبِ دهكم و كيف آن به نوع مبادله و بِ        

شـديم، حـد و مـرز ايـن         قايـل    عـدالت    بـه نفـع   ، به محدود كردن آزادي      محض نمونه 
 مـسلماني    اگر ، اسلامي ةمحدودسازي كجاست و كم و كيف آن چگونه است؟ در جامع          

خمس و زكات و حقوق واجب مالي خود را ادا كرده و كسب ثروتش نيز كاملاً مشروع           
 بخـشي از امـوال او را        ، تأمين عدالت اجتمـاعي    ةتوانيم به بهان    بوده است، آيا باز هم مي     

  كنيم؟بگيريم و وي را از حق تصرف در آنها و برخورداري از ثروت خويش منع 
 ايـن اسـت كـه       ،گـردد    دولت رفاه بـازمي    ةصل نظري پرسش ديگر كه درواقع به ا     

ويژه عـدالت اقتـصادي، دخالـت و          اساساً بهترين سازوكار تأمين عدالت اجتماعي، به      
كه اگر آن را به     دارد  هايي     خود قوانين و سازوكار    گذاري دولت است يا بازار      سياست

عه بـه ارمغـان     تواند بيشترين نفع و خير عمومي را براي جام          حال خود رها كنيم، مي    
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دخالت دولت درست است و نه رها سـاختن بـازار بـه              بياورد؟ اگر نه تصديگري و    
ميان اي      عدالت اجتماعي است و نظر صحيح، ايستادن در نقطه         كنندة  حال خود تأمين  

؟ عمق بيشتر ايـن     استپرسش است كه آن حد وسط كج      جاي اين   اين دو است، باز     
 درزمينـة يت دولـت    مـسئول ديگر از اين بحث، بـه       اي    ، لايه  ديگر بحث، يا به تعبيري   

ل آن اسـت كـه    ئومـس تنهـا   آيا دولـت    . گردد  اي بازمي   رويهعدالت توزيعي و عدالت     
مراقب رعايت آنها باشد يا افـزون بـر آن،          هايي عادلانه وضع و مشخص كند و          رويه

است اي معتقدند رسالت دولت تنها اين         بايد در نتايج و توزيع هم دخالت كند؟ عده        
هـاي     افراد بتوانند بـا شـرايطي يكـسان در عرصـه           ةتا هم سازد  اي را فراهم      كه زمينه 

مختلف اجتماعي به رقابت بپردازنـد و كـسي هـم قواعـد بـازي را بـه هـم نزنـد و                       
 ديگر نبايد نگران آن باشد      ،اگر دولت اين وظيفه را انجام داد      .  تقلب نكند  اصطلاح  به

اي  ، در چنين شرايطي هر نتيجهديگر عبارت بهود؛ يا   اين مسابقه چه خواهد ب     ةكه نتيج 
اي ديگـر نظرشـان ايـن اسـت كـه             درمقابل، عده .  عين عدالت است   ،كه حاصل شود  

 دولـت حتمـاً     ،كند براي تأمين عـدالت      دلايل مختلفي وجود دارد كه ما را متقاعد مي        
 ـ    ةبايد در نتيج   ـ   رويـه  وضـع   رف مسابقه دخالت كند و ص  ت از هـاي يكـسان و مراقب

 ـ    ، فرصـت  نمونـه بـراي   .  تحقق عدالت نيـست    كنندة   تضمين آنها،رعايت   ابرابر هـاي ن
هـا در جامعـه وجـود         رويـه   يش از وضـع ايـن     پقتصادي كه به هر دليل،      آموزشي و ا  

داشته، اساساً امكان برگزاري يك مسابقه با رعايت شرايطي كاملاً عادلانـه را منتفـي               
 ة آن اسـت كـه هم ـ  ، دوةعادلانه بودن يك مسابقيكي از شرايط   براي نمونه،   . كند  مي

هايي كـه بـه       نابرابريدليل    كه به    درحالي ؛كنندرا آغاز   ها از خط واحدي دويدن        دونده
 ةهاي مختلـف اجتمـاعي، نقط ـ       جامعه وجود داشته، در عرصه    در  هر دليل در گذشته     

ي كـه از    ا   نتيجـه  رو  ازايـن كنندگان در مسابقه يكسان نيست و         شركت ةبراي هم آغاز  
  .  در هر صورت ناعادلانه خواهد بود،اي حاصل شود چنين مسابقه



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 134

�

ها تنها بخشي از مناقشات تئوريك در اين عرصه است، امـا بـراي مقـصود مـا                  اين
 ، همچـون خواستيم نشان دهيم چگونه اتخاذ يك سياست اجتماعي  كافي است كه مي   

مختلف اسـت و بـدون ايـن         كردن مباني نظري     حها، نيازمند منق     يارانه سازي  هدفمند
  .منطق خواهد بود بيمبنا و  بيهايي  گذاري ، چنين سياستحتنقي

  
  كنندگيِ مفهوم عدالت نقش تعيين

شود كه ما مفهوم عدالت را        ممكن است به نظر آيد تمام اين مناقشات از آنجا ناشي مي           
 روشن شدن تعريف، تمام مناقشات برطرف       درصورتايم، و     كردهنمشخص و تعريف    

انگارانـه   براي اينكه نشان دهيم چنين تصوري تا حد زيـادي خـام و سـاده            . خواهد شد 
كنيم تا ببينيم     شده براي اين مفهوم را بررسي مي        هاي ارائه   است، در اينجا برخي تعريف    

يابـد يـا بـسياري از         راستي با روشن شدن مفهوم عدالت، نزاع و مناقشه پايان مـي             آيا به 
  .خواهد بودمناقشات همچنان پابرجا 
البتـه  . اسـت » برابـري «شده براي عدالت، معادل دانـستن آن بـا    يكي از تعاريف ارائه   

بـراي  . مقصود از برابري، برابري مطلق و خام نيست؛ بلكه برابرسازي نسبي مراد اسـت             
ميزاني از حداقل ثـروت كـه       «معناي    تواند به    عدالت اقتصادي، برابري مي    درزمينةنمونه،  

ميزاني از حـداكثر ثـروت، كـه    «، و »تر از آن سقوط كند كس به پايين  د هيچ نبايد اجازه دا  
اما آيا با ايـن تعريـف،       . ، تعريف شود  »كس نبايد اجازة صعود به بالاتر از آن را بيابد           هيچ

 گونـه كـه    همـان . يابد؟ پاسخ منفي اسـت      مشكلات و مناقشات در باب عدالت پايان مي       
عدالت به برابري، ايـن پرسـش را در پـي خواهـد             زپتريك اشاره كرده است، تعريف      تفي

توان چهار گزينه را طرح    كم مي   داشت كه برابري در چه؟ در پاسخ به اين پرسش، دست          
برابـري در  : انـد از  آن چهار گزينه عبـارت . داراني دارد بيش طرف و كرد كه هريك نيز كم    

  . ي دسترسي به منابعرفاه، فرصت برابر براي رفاه، برابري منابع، و برابري فرصت برا
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برابري در رفاه بدين معناست كه همة افراد از سطحي همانند در رضايت و ارضاي               
نيازهايــشان برخــوردار باشــند و احتمــالاً مــستلزم برقــراري يــك دولــت رفــاه كــاملاً 

  .پدرسالارانه است
طـور كامـل يـا عمـده          فرصت برابر براي رفاه نيز بدين معناست كه چون هر فرد به           

ها يا پسندها، و درنتيجه نيازهاي خود است، بنـابراين حـداكثر كـاري كـه                 ل ذايقه مسئو
 ـ             تواند انجام دهد، اطمينان     جامعه مي   ةبخشي از اين امر است كـه هركـسي فرصـت ارائ

طور مـستقيم هزينـة بـرآورده        ذايقه و پسند خود را داشته باشد و دولت وظيفه ندارد به           
  . مرا بپردازدشدن نيازها و تأمين ذايقه و پسند

طور يكسان و     هاي عمومي را به     برابري منابع نيز بدين معناست كه ما منابع و ثروت         
  .برابر ميان افراد جامعه تقسيم كنيم

و سرانجام، مراد از برابريِ فرصت براي دسترسـي بـه منـابع، آن اسـت كـه چـون                    
تـوان    ي كـه مـي    ا  ناپذير است، بهتـرين ايـده       صورت برابر در عمل تحقق      تقسيم منابع به  

  .طرح كرد، آن است كه براي همگان فرصتي برابر براي دسترسي به منابع ايجاد كنيم
رف تعريف عدالت به    م ص يكافي است تا تصديق كن    اندازه،   همين   رسد  به نظر مي  

ها و مناقـشات نيـست و پـس از             بحث ةدهند  كند و پايان    مشكل را حل نمي   » برابري«
دارد و  نيـاز   ماند كه به بحث       باقي مي پرشماري  و مناقشات   ها    ابهام هنوز   ،اين تعريف 

  . روشن شودآنهابايد تكليف 
اسـت؛ يعنـي    » اعطاء كل ذي حق حقه    «تعريف ديگري كه براي عدالت ارائه شده،        

وكاسـت    كـم    هـست، بـي    گونـه كـه    همانعدالت آن است كه حق هر صاحب حقي را          
االله   مطهري و آيـت   مرتضي  شهيد  تاد  اسمسلمان، ازجمله   انديشمندان  بسياري از   . بدهيم

اما آيـا بـا ايـن       . اند  ، اين تعريف از عدالت را پسنديده و بر آن تأكيد كرده            يزدي مصباح
يابد و ابهام و اشـكالي وجـود          تعريف، مشكلات و مناقشات در بحث عدالت پايان مي        
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 مـسائل اجتمـاعي و      ةويـژه در عرص ـ      بـه  ؛نخواهد داشت؟ باز هم پاسـخ منفـي اسـت         
 اساساً با ايـن     ،خواهد وضع كند، در بسياري موارد       هايي كه دولت اسلامي مي      مشي خط

 ، هـست  گونـه كـه    همـان تـا آن را     » ؟حـق هـركس چيـست     «كـه   رويـيم     روبـه مشكل  
 ةهـاي جـاري در ادار   هـا و رويـه    ذكر چند نمونه از سياست    . وكاست به او بدهيم     كم  بي

هايي   ، يكي از سياست   نمونهراي  ب. سازدتواند بحث را روشن       ميحال حاضر   كشور در   
 ، سال است در كشور مـا در دسـتور كـار قـرار گرفتـه و اجرايـي شـده                    20كه بيش از    

 آمـوزان كـشور ازطريـق آزمـونْ         از دانـش  تعـدادي   .  است »مدارس تيزهوشان «تأسيس  
ها،   بودجه. پردازند  به تحصيل مي  ويژه   يدر مدارس » تيزهوش«عنوان افراد     و به  ،برگزيده
آمـوزان   مـدارس و دانـش   گونه  اينمنابعي كه در اختيار     ديگر  ، كادر آموزشي و     امكانات
 دولت از    ،ديگر  عبارت  به. تفاوت دارد ديگر  آموزان    است و با دانش   » ويژه «،گيرد  قرار مي 

آمـوزان، منـابع بيـشتري را در          دانـش ديگر  با  قياس  منابع و امكانات عمومي كشور، در       
تـوان    مـي كـم     دست. كند  ميدهد و صرف آنها       زان قرار مي  آمو  از دانش دسته  اختيار اين   

كه اجراي سياست تأسيس مـدارس تيزهوشـان، ايجـاد نـابرابري در             گونه بيان كرد      اين
ايـن اسـت كـه آيـا اعمـال          پرسش  اكنون  . فرصت دسترسي به امكانات آموزشي است     

 ـدسته هاي بجا و درست است و آيا اين   از نوع تبعيض  ،چنين تبعيضي  آمـوزان   شاز دان
تا ما حقشان را به آنها بدهيم؟ بديهي است كـه ايـن مـسئله           را دارند   اساساً چنين حقي    

گـو و مجادلـه باشـد و شـايد          و  تواند محـل بحـث و گفـت         چندان روشن نيست و مي    
گاه نتوانند به توافق و رأيـي         هاي مختلف در اين مسئله، هيچ       ان ايده دار  طرفصاحبان و   

  .واحد برسند
انـدازي مـدارس      همچون راه هايي    تصميمها و     توان به سياست    تا مي در همين راس  
اي   گونـه  ، ايـن مـوارد    ةدر هم ـ . بنياد نخبگان اشـاره كـرد     و  دولتي،   غيرانتفاعي، نمونه 

طبـع    بـه شـود و      هاي عمـومي ديـده مـي        امكانات و ثروت  از   نابرابر   ةتوزيع و استفاد  
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اساسـاً از چنـين حقـي       نيـز تكـرار خواهـد شـد كـه آيـا ايـن افـراد                 پيشين  پرسش  
است؟ » اعطاء كل ذي حق حقه«هايي درراستاي  برخوردارند تا بگوييم چنين سياست    

سـرانجام  . طور جدي محل بحث و مناقشه است       كه اين موارد نيز به     كنيد  تصديق مي 
هـا بحـث و    اشاره كنيم كه پـس از سـال  » نظام هماهنگ پرداخت «توانيم به قانون      مي

.  و اجرايي شـد    ،تبديل به قانون  شوراي اسلامي،   صويب مجلس   مجادله، درنهايت با ت   
آن آنكه بخواهيم وارد جزئيات اين سياست شويم، روح كلي حاكم بر اين قـانون                بي

نـد،  ا  هـاي مختلـف دولتـي بـه كـار مـشغول             كـه در دسـتگاه    كاركناني   ةاست كه هم  
فرزنـد  سـابقه، تعـداد     ميزان تحصيلات،همچون يكسان ـ  شرايطي  داشتن درصورت

 با مباحث مربوط به نظام      آشنايان. ي يكساني برخوردار باشند   ـ از حقوق و مزايا    ... و
 وجـود دارد و  بـاره  دراينمختلف و متفاوتي هاي    نظريهدانند كه     حقوق و دستمزد مي   

ان دار  طرف. دهد  پرداخت حقوق و دستمزد ارائه مي     براي  نظامي خاص را    نظريه،  هر  
 را بـه  ة خود، ايرادها و انتقادهاييهايي در دفاع از نظري لاستدلابيان  ضمن   ،هر نظريه 

  نيزبازار بحث و مناقشه در اين موضوعاينكه، كنند و خلاصه     نظريات رقيب وارد مي   
پرسـش ايـن    . هاي ديگر گرم و پردامنه اسـت        موضوعات و عرصه  از  بسياري  همانند  

ظـامي اسـت و آيـا       محور چـه ن    است كه در اين ميان، نظام حقوق و دستمزد عدالت         
 عـدالت و درراسـتاي آن اسـت؟         ةكنند  تأمين راستي  به ،هماهنگ پرداخت    قانون نظام 

تأمل است و نياز بـه      مورد   مسئلهعقيده باشيد كه اين       مهشما نيز با من     كنم    ميتصور  
گو دارد و در اينجا نيز موافقان و مخالفـان، هركـدام ادلـه و مباحـث                 و  بحث و گفت  
  .خود را دارند

وضـع  «ها بـراي عـدالت ارائـه شـده،            ين تعريفي كه در برخي متون و نوشته       سوم
ي را در جـاي خـود و        هرچيزاست؛ يعني عدالت آن است كه       » الشيء في موضعه  

بـه تعريـف دوم، يعنـي     ،اين تعريـف .  قرار دهيم، كه مناسب و سزاوار آن است     آنجا
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ايـن دو   ميـان   تـوان    البته بـا دقـت مـي      .  دارد  بسيار شباهت»  كل ذي حق حقه    اعطاء«
در . ل شد كه در اينجا قصد ورود به اين مقوله را نداريم         ي قا ي مهم هاي   تفاوت ،تعريف

ايـن   درخـصوص كرديم،  بيان   تعريف دوم    بارةهر صورت، بسياري از مباحثي كه در      
 ـ      شدني    طرحتعريف نيز     خـودداري  آنهـا  كـلام از ذكـر      ةاست كه براي پرهيـز از اطال

است كه در بسياري    آن  تعريف دوم   نيز مشابه   در اين تعريف    اشكال اساسي   . كنيم  مي
جايگـاه    ويژه در مسائل مربوط به سياسـت و عـدالت اجتمـاعي، اساسـاً                 از موارد، به  

 را در جاي    آنهانيست تا بخواهيم    روشن  ي ما   رامناسب و سزاوار بسياري از چيزها ب      
 مـشخص و    ،اي روشن ه  ، چون ملاك يا ملاك    ديگر  عبارت  به. مناسب خود قرار دهيم   

نظـر   گذاران اخـتلاف    افراد و سياست  پرشماري ميان   اي نداريم، در موارد       شده تعريف
 ايـن اخـتلاف نيـز       ةنتيج. وجود دارد كه جايگاه درخور و مناسب يك چيز كجاست         

هاي مختلف و متضاد و متناقـضي اسـت كـه همگـي نيـز                 پيشنهاد و اجراي سياست   
 بنـابراين . نـد ا   عـدالت  ةكننـد  تنظـيم شـده و تـأمين      محور   اند با رويكرد عدالت     مدعي

گـذاري   رف تعريف عدالت، مشكلات ما را در بحث عدالت و سياستكه صبينيم   مي
 مباحـث و مناقـشات پيرامـون ايـن          ةدهنـد  نخواهد كرد و پايان   برطرف  محور   عدالت

  . موضوع نخواهد بود
  

  �عدالت در سيره و كلام معصومان

بيـت و     اهـل  ة قـرآن و سـير     ،رين محل رجوع و مـستند مـا       ت   مهم ،در مباحث اسلامي  
 بـر آيـات و      ،نظرمـد  و موضوع    مسئلهمعمول اين است كه     روش  .  است �معصومان

حل و پاسخ استخراج     شود و با رعايت اصول و ضوابط مربوط، راه          روايات عرضه مي  
 برخـي   كـم   دسـت تواند    در بحث عدالت نيز مراجعه به آيات و روايات مي         . گردد  مي

 تلاش  ،از بحث بخش  در اين   . سازدآن را روشن    هاي    ابهاماين بحث و    پنهان  زواياي  
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من بر اين است كه با مروري بسيار اجمالي و گذرا نشان دهم كه بيان ديدگاه اسـلام             
نيـاز  محور به مطالعه و تحقيق جـدي         گذاري عدالت   ويژه سياست   عدالت و به   ةدربار

 ،شـده انجـام    عدالت از ديدگاه اسـلام       مسئلةون  كه تاكنون پيرام  هايي    پژوهشدارد و   
  .ي مسائل و مشكلات بحث ما نيستگو پاسخن اچند

قاعـده  نخستين نيز اشاره كرديم، سخن   در ابتداي    گونه كه  هماندر بحث عدالت،    
طـور   بـه  اين اسـت كـه اسـلام    ،توان از منظر اسلامي بر آن پاي فشرد  و اصلي كه مي   

 حكومت و جامعـه  ةداند و در عرص    مي ناپذير تغيير عدالت را يك ارزش مهم و     قطع،  
ن را ايجاد و گسترش عـدالت       مسئولاها و وظايف مهم حاكمان و         نيز يكي از رسالت   

هـاي مهـم دولـت         يكي از مأموريـت    ،گذاري   سياست ة در عرص  رو  ازاين. شمارد  برمي
هـايي كـه      محور است؛ يعنـي سياسـت      هاي عدالت    تدوين و اجراي سياست    ،اسلامي

كنـد و عـدالت       سمت عدالت حركت مـي      جامعه هرچه بيشتر به    آنها، اجراي   ةنتيجدر
  .يابد اجتماعي در ابعاد مختلف سامان بهتري مي

تـوان آن را مـسلمّ و         دومين قاعده و اصلي كه در بحث عدالت از منظر اسـلام مـي             
عي هاي ايجاد عدالت اجتمـا      طور قطع، اسلام يكي از راه       قطعي دانست، اين است كه به     

شاهد روشن اين مدعا، وجـوب دو ماليـات         . داند  هاي بازتوزيعي مي    را اجراي سياست  
شـود و   است كه به حاكم اسلامي پرداخـت مـي     » زكات«و  » خمس«هاي    اسلامي به نام  

. يكي از وجوه مصرف مهم آن، رفع نياز افـراد فقيـر و طبقـات نيازمنـد جامعـه اسـت                    
 اسلامي وجود دارد كه در قـرآن آمـده و           در فقه » فيء«همچنين موارد ديگري همچون     

  :مورد مصرف آن نيز رفع نياز فقرا و نيازمندان دانسته شده است
لِ القُْـر       ي عل ما أَفاء االلهُ   نْ أَهـ  ـ   و للرَّسـولِ  و  فَللّـه  ي رسوله مـ ي الْيتـام ي و لـذي القُْرْب

ينِوساكْالم ولَةً      وكُونَ دلا ي بِيلِ كَينِ السنَ ا  ابيلأَ ب نْكُمم ياءدارايـي [ خدا از    آنچه« 1؛غْن [
                                                        

  .7، )59( حشر .1
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 پيامبر و متعلق به خويـشاوندان       ، خدا ها عايد پيامبرش گردانيد، از آنِ       ساكنان آن قريه  
ماندگان است، تا ميان ثروتمندان و توانگران  و يتيمان و بينوايان و درراه] وي[نزديك 

  .»دست نگردد به شما دست
كـه  كنـد      در نوع خود جالب است و درواقع تأكيـد مـي           ،آيه آمده تعليلي كه در ذيل     

 نامعقول اسـت و     هاي طبقاتيِ   هاي بازتوزيعي مانع ايجاد شكاف      وجود و اجراي سياست   
  .كند توازن و تعادل در چرخش ثروت در جامعه ايجاد مياي  گونه

منـابع   و   اسـت همه، اينكه مرز و معيار اين بازتوزيع دقيقاً چيـست و كج            ااينباما  
هـايي، هرچنـد      خواني  و ناهم ها    تعارضتأمين آن كدام است، چندان روشن نيست و         

آنهـا  هـايي از   جا به نمونهشود كه در اين ، ميان ادله ديده ميصورت بدوي و ظاهري  به
  :كنيم اشاره مي

 چنـين   �در روايتي، در وصف حكومت منجي عالم بـشريت، حـضرت مهـدي            
  :آمده است
ُشِّركُمُلَ     باِلْ  أبي عتُي أمثُ فعبي يدهطاً           يمس اسِ وزلازَلَِ يمـلأُ الأرَض قـ  اختْلافَ منَ النَّـ

.  عنهْ ساكنُ السماء وساكنُ الأرَضِ يقسْم المْالَ صحاحاًيوعدلاً كمَا ملئتَ جوراً وظلُمْاً يرضَْ
 ويسعهم  ي غنً �باِلسويِةِ بينَ النَّاسِ ويملأُ االلهُ قلُوُب أمُةِ محمد       : الَما صحاحا؟ً قَ  : فقَاَلَ رجلٌ 

ُلهدشود در روزگاري كه      ؛ در امتم برانگيخته مي    �دهم به مهدي    شما را بشارت مي    «1؛ع
 كنـد،   او زمـين را پـر از عـدل و داد مـي            . انـد   هاي گوناگون   مردم دچار اختلاف و تزلزل    

. شوند  ساكنان آسمان و زمين از او راضي مي       .  از ظلم و بيداد پر شده است       گونه كه   همان
تقـسيم صـحيح چگونـه اسـت؟        : مردي پرسـيد  . كند  طور صحيح تقسيم مي     او مال را به   

هاي امت    كند، و خداوند قلب     طور يكسان و مساوي تقسيم مي       آن را ميان مردم به    : فرمود
  .»بخشد  كرده، عدل خويش را بر آنان وسعت مينيازي لبريز  را از بي�محمد

                                                        
  .92، ص51، جبحار الانوار  محمدباقر مجلسي،.1
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تقـسيم صـحيح   : فرمايد بخشي از روايت كه فعلاً مدنظر است، جايي است كه مي   
البتـه گويـا    . طور مساوي ميان مردم تقسيم كنـيم        و عادلانة مال اين است كه آن را به        

يت بر  ها و اموال عمومي است، كه در روا         در اين روايت شريف، ثروت    » مال«مراد از   
شود، يا به تعبير بهتر، سياسـت عادلانـه در تقـسيم امـوال و                 تقسيم عادلانه تأكيد مي   

 مهـم،   ةمـسئل . طور مساوي ميان همة مردم تقسيم كنيم        ها آن است كه آن را به        دارايي
آن است كه در اين روايت، براي تقسيم اموال عمومي، هيچ تفاوت و تبعيـضي ميـان             

طـور مطلـق فرمـوده         قايل نـشده و بـه       له فقير و غني،   هاي مختلف مردم، ازجم     گروه
طـور مـساوي ميـان همـة مـردم          ها و ثروت عمومي را به       عدالت اين است كه دارايي    

هـايي كـه در     اگر اين روايت را مدنظر قرار دهـيم، بـسياري از سياسـت            . تقسيم كنيم 
رح طول سي سال گذشته در جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفتـه، ازجملـه ط ـ           

  .شود ها، زير سؤال رفته، و محل ترديد واقع مي سازي يارانه هدفمند
 �مسئلة ديگري كه مؤيد همين روايت، و با آن هماهنگ است، سـيرة اميرالمـؤمنين              

ويژه   يكي از اشكالات آن حضرت به روش خلفاي پيشين، به         . المال است   در تقسيم بيت  
هايي متفاوت براي افراد و        سهم ،المال  يتعثمان، خليفة سوم، اين بود كه آنان در تقسيم ب         

اين وضعيت در زمان عثمـان بـه        . دادند  ها در نظر گرفته بودند و سهم مساوي نمي          گروه
هـاي    هاي فـاحش بـراي افـراد و گـروه           هايي با تفاوت    اوج خود رسيده بود و وي سهم      

 را به هم  به خلافت رسيد، اين وضعيتكه همين �اميرالمؤمنين. مختلف تعيين كرده بود
. المال دريافـت خواهنـد كـرد        زد و اعلام كرد از اين پس همگان سهمي مساوي از بيت           

. ، ماجراي برخورد آن حضرت با برادرش عقيل، شهرة خـاص و عـام اسـت               زمينه  دراين
اي   منـد اسـت و خـانواده        جالب است توجه كنيم كه عقيل اولاً، نابيناست و ثانيـاً، عائلـه            

اندوزي نيست؛ بلكه     طلبي و مال    و، درخواست عقيل ازروي زياده    ر  ازاين. پرجمعيت دارد 
شود سهمي     حاضر نمي  �بينيم اميرالمؤمنين    اما با اين حال مي     ؛واقعاً فقير و نيازمند است    
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بيش از ديگران براي او قايل شود و همان انـدازه كـه بـه ديگـران پرداختـه، بـراي او و                     
كنـد     اقتضا مـي   �بنابراين، روش حكومتي علي   . گيرد  اش نيز همان را در نظر مي        خانواده

كه اگر بناست از منابع و اموال عمومي چيزي ميان افراد جامعـة اسـلامي تقـسيم كنـيم،                   
  .عدالت اين است كه براي همه سهمي برابر و يكسان قرار دهيم

اي در دست داريم كه در ظاهر با اين گروه از ادله ـ كه دو نمونه از   ، ادلهديگر ازسوي
 توان به روايتي دربارة پيرمرد نابيناي براي نمونه، مي. را ذكر كرديم ـ قابل جمع نيستآن 

 در زمان حكومتشان روزي     �داستان از اين قرار است كه اميرالمؤمنين      . مسيحي اشاره كرد  

ايـن پيرمـرد    : حـضرت پرسـيدند   . در بين راه پيرمردي را ديدند كه مشغول گـدايي اسـت           

مردي است مسيحي كه مدتي اسـت       : د؟ اصحاب عرض كردند   كن  كيست و چرا گدايي مي    

اش را    تواند كار كند، ناچـار اسـت بـا ايـن راه امـور زنـدگي                 نابينا شده و چون ديگر نمي     

كرد   تا روزي كه سالم بود، براي شما كار مي        :  برآشفتند و فرمودند   �اميرالمؤمنين. بگذراند

و ازكارافتاده شده، او را به حال خود رهـا          رساند؛ اما امروز كه نيازمند        و به جامعه سود مي    

اي براي او در نظر گيرند و         المال مقرري   ايد؟ سپس دستور دادند تا زنده است، از بيت          كرده

 بـا برادرشـان     �آيد اين روايت با آنچه اميرالمؤمنين       نظر مي   در ابتداي امر به   . پرداخت كنند 

  . متفاوت استعقيل انجام دادند، چندان سازگار نيست و برخوردها 

 ، روايـت  آشـكارتر اسـت   نخـست    ة دسـت  ةاي ديگر كه ناهمخواني آن با ادل        نمونه
  : استكافيدر كتاب شده  نقل

لَ فـي أمَـوالِ               أمَوالِ   نظَرََ في  يإنَِّ االلهَ تبَارك وتعَالَ    ي الفْقَُـراَء، فجَعـ  الأغَنْياء ثمُ نظََـرَ فـ
ونَ بهِ ولوَ لمَ يكفْهمِ لزَاَدهم، بلْ يعطيه ما يأكْلُُ ويشرْبَ ويكتْسَي ويتَـزوَج      الأغَنْياء ما يكتْفَُ  
 جحيقُ ودَتصيوتعالي در اموال ثروتمندان نگاه كرد، سـپس بـه           همانا خداوند تبارك   «1؛و

ر كه بتوانند بدِان امور خـود       آن مقدا ] براي فقرا [اموال فقرا نظر كرد؛ پس در اموال اغنيا         
                                                        

  .556، ص3، جالكافي يعقوب كليني،  محمدبن.1
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كند؛ بلكـه     را زياد مي  ] حق فقرا [و اگر اين مقدار كافي نباشد،       . را كفايت كنند، قرار داد    
بخشد كه با آن خود را سير كند و سـيراب گردانـد               به فقير آن مقدار مي    ] از اموال اغنيا  [

  .»جا آورد پوش فراهم آورد و ازدواج كند و صدقه دهد و حج به و تن
حق فقراست كه از اموال ثروتمندان سـهمي داشـته          : فرمايد  مي! وايت عجيبي است  ر

اين سهم هم تنها اين مقدار نيست كه        . اند  كه براي آن اموال تلاشي نكرده       باشند؛ درحالي 
تـوان از كيـسة    نيازهاي ضروري آنان، همچون خوراك و پوشاك تأمين شود؛ بلكـه مـي           

 براي ازدواج افراد فقير صرف كرد و حتي بالاتر، اگر           اجازة آنها برداشت و     ثروتمندان بي 
دليل فقر و     فقيري حسرت دارد صدقه بدهد و در راه خدا انفاق مالي داشته باشد، ولي به              

تواند، اغنيا وظيفه دارند مقداري از مال خود را در اختيارش قرار دهند تـا                 تنگدستي نمي 
 خدا را دارد و فقر مـانع        ةزيارت خان حتي اگر آرزوي رفتن به حج و        . بتواند صدقه دهد  

  !تحقق اين آرزوست، ثروتمندان بايد امكانات رفتن او به حج را فراهم سازند
 وجـود  زمينـه  درايـن اينها تنها چند نمونة محدود از ادله بود و اگر ادلة ديگري را كه              

در هـر صـورت،     . آوري كنيم، دشواري و پيچيدگي بحث بيشتر خواهد شـد           دارد، جمع 
طـور     بـه  حـال   تابـه رسد شايد بدين سبب كه فقهاي عظام و انديشمندان شيعه             نظر مي  به

اند و چنين مسائلي چندان براي آنان مورد ابتلا نبوده است،  مستقيم درگير حكومت نبوده
محـور    گـذاري عـدالت     طور كلي، و سياست     اي روشن در باب عدالت اجتماعي به        نظريه

يده و اين مسئله به كار و تحقيق جدي و عاجل نيـاز             طور خاص، تدوين و ارائه نگرد       به
شـود كـه توجـه كنـيم دهـة چهـارم              گر مي   عاجل بودن اين نياز زماني بيشتر جلوه      . دارد

ايم و اين درحالي است كه        ناميده» عدالت و پيشرفت  «انقلاب را كه پيش رو داريم، دهة        
شني در باب عدالت و     با اين تحقيق اجمالي روشن شد هنوز مبناي نظري و تئوريك رو           

هـاي    هـا و چـالش      هـا، ابهـام     محور در دست نداريم و پيچيـدگي        گذاري عدالت   سياست
  .پرشماري پيش روي ماست





�

  گذاري نظام اسلامي در سياست نشست علمي جايگاه خانواده
  
  
  

  واده ـگاه خانياـ جينشست علم

  ي نظام اسلاميگذار استيدر س

  1فر پور نقي االله يول ردكت نيوالمسلم الاسلام حجت: سخنران

  29/2/90: تاريخ برگزاري

  
تـرين و پايـدارترين       هاي اجتمـاعي، مهـم      خانواده يك سازمان اجتماعي و در ميان سازمان       

هاي اجتماعي حكومت دارد؛ يعنـي        از نظر اسلام، احكام خانواده بر تمام سازمان       . آنهاست

بنابراين، اگر برخي   . خانواده است در تعارض بين احكام خانواده و اجتماع، تقدم با احكام           

ها شود يا تهديدي براي انسجام آن باشـد، بايـد             از قوانين اداري موجب فروپاشي خانواده     

وقتي خانواده سازماني اجتماعي است، احكام . نشيني كرد   خانواده از آن قوانين عقب     به نفع 

بـا ايـن    . يابـد   يان مي اولي در سازمان خانواده جر      طريق  هاي عرفي به    عقلايي قطعي سازمان  

  . هاي خود را نشان خواهد داد اي ارزش نگاه، احكام نوراني و متعالي اسلام تااندازه

هـاي   تواند بر اسـتنباط  ساز است كه مي اي سرنوشت نگاه سازماني به خانواده نكته  
بسياري از فتاواي صادرشده، برپاية فردگرايي و فردمحـوري         . فقهي نيز اثرگذار باشد   

، در فقه اسلامي زن حق      براي نمونه . ا سازمان بودن خانواده سازگاري ندارد     است و ب  
كسب درآمد و نيز حق دخل و تصرف در آن را دارد؛ اما ممكن اسـت همـسر او در                    

                                                        
  .دانشگاه قم يئت علميعضو ه. 1
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مقام سرپرست خانواده راضي نباشد كه وي با مردان نامحرم سروكار داشته باشـد؛ و               
دليل تقيدات مـذهبي      ا همسر او به   خواهد از درآمد خودش ماشيني بخرد، ام        يا زن مي  

عنوان راننـده در انظـار        داند كه خانمش به     شأن خود نمي    اش، در     يا شئونات اجتماعي  
در چنـين   . شـود   درنتيجه، زن از حق دخل و تـصرف خـود محـروم مـي             . ظاهر شود 

شود، اگر به سازمان بودن خانواده توجـه          حق سرپرستي مرد مرتبط مي      مواردي كه به    
  .  ديگر صورت بگيرد اي گونه تواند به نباطات فقهي ميشود، است

بسياري از احكامي كه دربارة خانواده مطرح است، بدون توجه به سازمان بودن آن،              
، در فرهنگ ديني ما گفته شده است كه اگر ميـان            براي نمونه . شود  ضدانساني تلقي مي  

از سه روز معطل نكند و      زن بيش     زن و شوهر اختلافي پيدا شد و سه روز ادامه يافت،            
. خواهي كند و رابطه را دوباره سـامان دهـد   از همسر خود ـ حتي اگر ظالم باشد ـ عذر  

شـود و انفجـار اجتمـاعي در ميـان            اين حكم، با نگاه فردمحورانه، ضدانساني تلقي مي       
كـه   ظالم بايد از مظلوم عذرخواهي كند، نه مظلوم از ظالم؛ درحـالي    . آورد  زنان پديد مي  

 اين حكم، زن كه مورد ظلم واقع شده است، بايد از همسر ظالم خـود عـذرخواهي                  در
  .چنين احكامي جز با نگاه سازماني به خانواده، قابل تفسير نيستند. كند

آيد كه  هاي عرفي نيز بين يك كارمند و مسئول سازمان اختلافاتي پيش مي در سازمان
هـاي رسـمي و قـانوني،         تواند از راه   كارمند مي . ممكن است مسئول سازمان مقصر باشد     

حق خود را بازستاند؛ اما اگر نتواند از هيچ راهي، مسئول سازمان را متقاعد كنـد و حـق                   
خود را بگيرد، ناچار است بنا به مصلحت حفظ شغل، سياست مدارا را در پيش بگيرد و               

نين مواردي كـه  در چ. بهانة ظالم بودن مسئول، روابط خود را با سازمان قطع كرد     نبايد به 
مصلحت كوتاه بيايـد و   كند كه كارمند به    مسئول اقتدار بيشتري دارد، سيرة عقلا حكم مي       

درمـورد خـانواده   . مدارا كند تا در فرصت مناسب با حفظ شغل، حق خود را مطالبه كند          
. نيز براي حفظ انسجام خانواده و دوام آن، زن بايد كوتاه بيايد و از مرد عذرخواهي كند                
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هاي   ه در روايات اسلامي، دربارة مدارا كردن مرد با زن و خانواده، تأكيدها و سفارش              البت
خداوند، خود را سرپرست زن خوانده و مرداني را كـه بـه زنانـشان               . بسياري شده است  

  .هايي سخت، تهديد كرده است كنند، به عذاب ستم مي
 اسـلامي را درك     توان عمق احكـام     اگر به سازمان بودن خانواده توجه نشود، نمي       

در نشوز زن، درصـورت     : براي نمونه، در احكام نشوز زن و مرد، تفاوت هست         . كرد
 اصلاح، به مرد اجازة تنبيه زن داده شـده اسـت؛ امـا در      ادامة نشوز و در مرحلة سومِ     

نْ بعلهـا نـُشُوزاً أَو      . اند نشوز مرد، زن را به مصالحه دعوت كرده     وإِنِ امـرَأَةٌ خافَـت مـ
 در مـوارد نـشوز يـا        1.إِعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلحا بينهَما صـلحْاً والـصلحْ خَيـرٌ            

اعراض مرد، مناسب است زن از بخشي از حقوق خود كوتاه بيايد تا سازمان خانواده            
 نـشوز   درمورددر چنين مواردي، مصالحه بهتر از دعوا و طلاق است؛ اما            . حفظ شود 

ضاجعِِ     : فرمايد  خداوند در قرآن مي   . كند  كم فرق مي  زن، ح  فَعظُوهنَّ واهجرُوهنَّ في المْـ
  .  در اينجا به مرد اجازة تنبيه زن داده شده است2.واضْربِوهنَّ

داننـد و      مـي  �برخي در تفسير اين آيات و روايـات، آن را متعلـق بـه دورة پيـامبر                
ما بايد در نقد و بررسي و ارائة        . كنند   سانسور آنها مي   رو، اقدام به تفسير به رأي يا        ازاين

اگـر همـة    . مان روشـن كنـيم       منابع ديني  دربرابر را    طريق در حوزة اسلام، تكليف خود     
را نيز بايد ابدي بدانيم، نه اينكه هرجا        » واضرْبِوهنَّ«دانيم،    آيات قرآن را دين و ابدي مي      

يب و خلاف سيرة عقلا به نظـر آمـد، آنهـا را             به مفاهيمي برخورديم كه در نگاه ما عج       
هاي علميـه نيـز ديـده         سانسور يا تفسير به رأي كنيم؛ كاري كه متأسفانه حتي در حوزه           

 دربارة عظمت   3،ولهَنَّ مثلُْ الَّذي عليَهنَِّ   براي نمونه، يكي از علما در تفسير آية         . شود  مي
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خواند؛ چون تمام بنياد حرفش را فرو          نمي راند؛ اما ادامة آيه را      و جايگاه زنان سخن مي    
 براساس اين آيه، مرد در      1.وللرِّجالِ عليَهنَِّ درجةٌ  : در ادامة اين آيه آمده است     . ريخت  مي

چون همة سخنانش بـا ايـن فقـره         . وجه ندارد   هيچ  سازمان خانواده حقي دارد كه زن به      
  . كرد انسور ميناچار اين قسمت از آيه را س نمود، به ناسازگار مي

به تحريف معناي آن پرداخته و گفته        سورة نساء    34يكي ديگر از علما در تفسير آية        
معناي زدن است و ديگري       يكي به :  دو گونه كاربرد دارد    "ضرب"در زبان عربي،    «: است

كه زن ناسازگاري     در اين آيه، معناي دوم به كار رفته است؛ يعني هنگامي          . معناي رفتن   به
ضـرب  . اين كـار، تحريـف قـرآن اسـت    » ! را به گردش ببريد تا آرامش پيدا كند  كرد، او 

  .آيد؛ اما ضرب در اين آيه متعدي است، نه لازم مي» في«معناي رفتن، لازم است و با  به

انـد كـه بـا        بعضي از افراد دربارة برخي از مسائل، ذهنيتي براي خود درست كرده           
كنند كه بين ذهنيت خود با آيات قـرآن           ي مي بنابراين، سع . آيات قرآن ناسازگار است   

توانند در ذهنيـت خـود تغييـري دهنـد؛ چـون ديگـر            آنان نمي . سازگاري ايجاد كنند  
رو بـه     ازايـن . كننـد   توانند در دنياي مدرن سر بلند كننـد و احـساس خفـت مـي                نمي

ي ا  رشـته   ما در تحقيقات ميان   . پردازند  تحريف معنوي آيات قرآن و تفسير به رأي مي        
امامان ما تكليف مـا را در چنـين مـواردي مـشخص كـرده و                . بايد روشن عمل كنيم   

هـاي مـا دربـارة        در مـواردي كـه ديـدگاه      . قفوا عند الشبهات و ردوه الينا     : اند  فرموده
گذاري به او، با قرآن و سنت سازگار نيست، بايد توقف كـرد و                عظمت زن و حرمت   

 به تفسير متشابهات نيستيم؛ بلكه مكلـف        ما مكلف . از تفسير به رأي خودداري نمود     
 مقام عصمت و طهـارت      گونه كه  همان. به التزام به مدلولات محكمات قرآن و سنتيم       

 مـا نيـز بايـد       2،نعمل بمحكمه ونؤمن بمتـشابهه    : اند  در تفسير محكم و متشابه فرموده     
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ازة توانمـان   اند  وقتي به . ما به ميزان علممان مكلفيم نه جهلمان      . گونه رفتار كنيم    بدين
اجتهاد كرديم، اما مطلبي را نفهميديم، معذوريم؛ ديگر نبايد در امور شبهه، بدون علم              

  .شويم  مي1لا تقَفْ ما لَيس لكَ بِه علْموگام برداريم كه محكوم به حكم آية 
ما از نظر تاريخي، در دورة فمينيسم قرار داريـم؛ جريـاني كـه عقـول بـشري را                   

 قرار داده و دفاع از حقايق احكـام اسـلام را دربـارة زن، سـخت                 الشعاع خود   تحت
الـشعاع    پرستي، عقـول را تحـت       گرايي و علم    پس از رنسانس، موج علم    . كرده است 

براساس اين مكتب آنچه حقيقت اسـت، بايـد از فيلتـر آزمـون و خطـا و                  . قرار داد 
. يتـي نـدارد   گونـه واقع    دار نيـست و هـيچ       تجربه بگذرد؛ در غير اين صـورت، معنـا        

همراه داشت، عقـول مـسلمانان،        ازآنجاكه اين جريان، دستاوردهاي مادي فراواني به      
. ويژه اهل سنت را تحت تـأثير قـرار داد و مرعـوب كـرد                هاي علميه، به    حتي حوزه 

 بدين باور رسيدند كه بـراي حفـظ آبـروي اسـلام و قـرآن در                  انديشمندان مسلمان 
اي سخن بگوينـد كـه        گونه  ر دنياي متمدن بايد به    جهان ارتباطات و سر بلند كردن د      

در چهارچوب علم تجربي بگنجد و هرچه را كه از اين چهـارچوب بيـرون اسـت،                 
شـدت    محمد عبده، يكي از همين انديشمنداني است كـه بـه          . اي توجيه كنند    گونه  به

اي تفـسير    گونـه   وي جريان اصحاب فيل را به     . تحت تأثير اين فضا قرار گرفته است      
هـاي كنـار دريـاي        سـنگ «: گويـد   كند كه با عقول مادي، قابل ادراك باشد و مي           يم

ها را بر سر اصحاب  سرخ، آلوده به بيماري آبله و حصبه بودند و پرندگان اين سنگ     
 نـوع   ايـن  دربرابـر  سـيد قطـب      2.»ابرهه ريختند و آنان براثر اين بيماري جان باختند        

رفرض كه چنين باشد؛ اما چرا پرندگان اين     ب«: گويد  كند و مي    گيري مي   تفسير موضع 
ها را درست روي سر اصحاب ابرهه ريختند، نه جاي ديگر؟ آيا اين مسئله نيز        سنگ
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گرايـي،    برخي نيز تحت تأثير فـضاي علـم  1؟»با موازين علم تجربي قابل دفاع است   
  . شوند كنند و يا جن را منكر مي بحث وحي را توجيه نفساني مي

هاي مـا از تفكـر الحـادي آن متـأثر             گرايي آمد و تفسير     ريان، چپ در ادامة اين ج   
 برخي از آراي اين جريان در تفاسير بعـضي از علمـا هـم نفـوذ                 اي كه   گونه شدند؛ به 

؛ »انّ الحياة عقيدة وجهـاد «تحت تأثير اين تفكر، يك حديث جعلي نيز شايع شد كه        . كرد
 جـان بدهـد، ارزشـمند اسـت؛        يعني هركس عقيده دارد، محترم است و اگر براي آن         

 هم براي اينكه ابـراز حيثيـت كـرده،           فكران مسلمان   روشن. حتي اگر كمونيست باشد   
آبروي خود را در محافل علمي و دانـشگاهي حفـظ كننـد، خودشـان را بـا جريـان                    

گروه فرقان يكي از محصولات اين جريان بود كه تفكـر           . گرايي هماهنگ كردند    چپ
. كرد  ته بود و تشخص قرآني غليظي هم براي خود مطرح مي          التقاطي آن بسيار برجس   

سازمان مجاهدين خلق يكي ديگر از دسـتاوردهاي ايـن تفكـر بـود كـه بـسياري از                   
  .جوانان جامعه را به قتلگاه كشاند

گـذرد، جريـان فمنيـسم        گيري آن مـي     جريان ديگري كه بيش از پنجاه سال از شكل        
  في خانواده، در غرب مطرح شده و آثـار قـوي          است كه با دو عامل اساسي نفي دين و ن         

ويژه دانشگاهيان را سخت  اين جريان، جوانان، به. آن به جامعة مسلمانان نيز رسيده است
اين جريـان بـا فـضاي       . تحت تأثير قرار داده و براي جامعة زنان بسيار جاذبه يافته است           

  . كند ر هاي زيادي را تسخي ارعابي كه ايجاد كرده، توانسته است عرصه
بـا توجـه    . كند  اكنون دورة نزول خود را طي مي        البته گفتني است كه اين موج هم      

تـوان بـه نقـد آن          مـي   به دستاوردهاي منفي اين تفكر در غـرب، خوشـبختانه آسـان           
.  بــود ، انتقــاد از آن، كــاري بــسيار ســختپــيش از ايــنپرداخــت؛ امــا چنــد دهــه 

ان غربي را هم به تكاپو انداخته اسـت         سوز  دستاوردهاي شوم اين تفكر در غرب، دل      
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هـاي    شـان را از آسـيب       تا سخت جلو اين جريان بايستند و تلاش كننـد كـه جامعـه             
دليل نقد غربيان از اين جريان، فضا براي تفـسيرها            به. خطرناك و شوم آن حفظ كنند     

اگر چنين نبود، شايد بعضي از زنان، اصل        . هاي عقلي و شرعي مساعد است       و توجيه 
تفكر مردسالاري در دين و قـرآن،  : گفتند بردند و مي  و قرآن را هم زير سؤال مي     دين

. دهـد    مـردان حكـم مـي      به نفع اي دارد و اصلاً خدا مردسالار است و           جلوة برجسته 
تفاوت حكم نشوز ميان زن و مرد ـ كه به مرد اجازة تنبيه زن داده شـده، امـا زن بـه     

دلان، يا تحت تأثير فضاي مردسالاري زمان  مصالحه توصيه شده است ـ به نظر ساده 
  .كرده است نزول وحي بوده و يا در نظر متدينان، شرايط زمان چنين اقتضا مي

هاي طلبه نيز نفوذ كـرده        اين استدلال غلط، در ميان متدينان، حتي بعضي از خانم         
اينهـا  هرجا مذاقشان با آيات و روايات منافات داشته باشد، با اين استدلال كه              . است

اند و عرق ديني دارند و        ايشان متدين . كنند   است، آنها را رد مي     �اقتضاي زمان پيامبر  
خدا مصلحت ديـده اسـت كـه        : گويند  خواهند با خدا مشكل پيدا كنند، مي        چون نمي 

اقتضاي زمانه سخن بگويد؛ اما چون امروزه آن اقتضائات نيـست، پـس دورة ايـن                  به
 ديگر متعلق تدين عملي ما در ايـن عـصر و زمانـه              حكم نيز به پايان رسيده است و      

  .نخواهد بود
تأثيرات اين موج سنگين بر زنان چنان زياد بوده است كه بعضي از آقايان دربارة               

نتيجـة چنـين    . انـد   توانند درس طلبگي بخوانند، به ترديد افتـاده         ها نيز مي    اينكه خانم 
كنـيم؛ چـون       هـم شـك مـي      هايي اين است كه در لزوم رشد و تعالي زنـان            روي  كج

شان از    افتد و هرچه آگاهي      رشد و تعالي آنان، سازمان خانواده به خطر مي         درصورت
شان با همسر بيـشتر       شود، مدارايشان كمتر و ناسازگاري      احكام شرعي خود بيشتر مي    

يعني حتـي برخـي دربـارة       . شود؛ پس شايد اصلاً اين تعليمات، مشروع هم نباشد          مي
انـد؛ چـون زنـان عـامي در خـانواده             ها به زنان نيز شـك كـرده         شرعيت اين آموزش  
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دقـت    اينهـا مـشكلاتي اسـت كـه بايـد بـه           . هاي طلبه   سازگاري بهتري دارند تا خانم    
گـردد بـه اينكـه بـه بحـث زن و مـرد بـا                  بخشي از مشكل برمي   . شناسي شود   آسيب
ردد گ ـ  فرض حفظ خانواده و اصالت آن نگريسته نشده است؛ بخش ديگر برمـي              پيش

به تبيينات غلطي كه از منابع ديني شـده اسـت؛ بخـشي هـم بـه عملكـرد غلـط مـا                       
هايي كه درس ديـن را بـا          اند تا خانم    دست هم داده    به    اينها همگي دست    . گردد  برمي

شوند و ميزان مدارا و آستانة تحملشان         خوانند، دچار مشكل      هاي غلط مي    اين نگرش 
جا برسـد كـه دربـارة     ل حتي ممكن است تا بداناين مشك.  همسر پايين بيايد  دربرابر

كردنـد    كه برخي از همين اساتيد خانم مطرح مي         ضرورت تأهل نيز ترديد كنند؛ چنان     
كه چه اشكالي دارد زن، مجرد بماند و نامزد رياست جمهوري و حتـي نـامزد مقـام                  

خواسـت از   اي طـرح شـد كـه مـي     نامه در همين حوزة علميه پايان    . رهبري هم بشود  
نامـه بـا    متأسفانه اين پايان. قضية ملكة سبأ، فرماندهي كل قوا را براي زنان اثبات كند      

اي حـوزوي دفـاع شـد و          هاي برخي از استادان بزرگوار، در مؤسـسه         وجود مخالفت 
  . تأييديه گرفت

هـاي دينـي    زنان قطعاً بايد رشد و تعالي معنوي پيدا كنند و اين امر بدون آموزش  
، هم مردان، هم جامعه و هم حاكميـت، مـسئول رشـد             زمينه  ايندر. هم ممكن نيست  

رشـد و تعـالي   . نبايد محكمات و متشابهات را با يكديگر خلط كـرد       . اند  معنوي زنان 
اگـر در متـشابهات بـه مـشكل برخـورديم، نبايـد             . زنان جزء محكمات ديـن اسـت      

جـب بحـران در     آورد و مو    اين امر، افراط و تفريط به بار مي       . محكمات را انكار كنيم   
حال بايد به اين مباني بيشتر توجه كـرد و افـراط و تفـريط                 هر  به. شود  تفكر ديني مي  

. تواند دليلي براي صحت اقتضايي كردن بعضي از آيات باشد           توسط اهل تفسير، نمي   
 اشتباهات،   شناسي فهم قرآن، خطاي بزرگي مرتكب شدند و همين          آنان از نظر روش   

ايـن مـسائل را بايـد در    . شـود  ها و آقايان حوزوي مي خانممبناي تحقيقات برخي از  
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اند و مسير تفسير و فهم ديني را  هاي بنيادي محافل حوزوي به نقد كشيد؛ چون بحث    
  . دنبال خود پديد آورند هاي سنگيني به توانند كاملاً منحرف كنند و آسيب مي

ذاري اجرايـي  گ پس از اين بحث مقدماتي، وارد بحث جايگاه خانواده در سياست  
هـاي نظـام، يـك      گـذاري   در الگوي ديني و اسلامي سياسـت      . شويم  و اداري نظام مي   

فرض اساسي وجود دارد و آن اينكه همة نظامات در تلاش براي رشد و تعـالي                  پيش
آيات و روايات هم كه بيان شد، از منظر مـديريتي معنـاي روشـني پيـدا                 . اند  خانواده

. ما بني في الاسـلام بنـاء احـب الـي االله مـن النكـاح               : در روايت آمده است   . كنند  مي
تـرين بنيـاد اجتمـاعي، سـازمان اجتمـاعي        ترين و مهـم     براساس اين روايت، محوري   

اساساً انسان در قالب خانواده بر      . اندازة عمر بشر سابقه دارد        خانواده به . خانواده است 
ر آفريده شـدند و     عنوان زن و شوه     حضرت آدم و حوا به    . روي زمين پيدا شده است    

زندگي با خانواده شـروع شـده اسـت و خـانواده        . شان را شروع كردند     زندگي زميني 
  .اندازة عمر بشر و عمر دين دارد عمري به

دين و خانواده از همان ابتدا با بشر همراه بودند و نقش اساسي و نخستين ديـن،                 
  و اسـراء،   153ـ151يات   انعام، آ  هاي  خداوند در سوره  . در خانواده نشان داده شده است     

 كند كه نخستينِ آنها توحيد و آخرين آنها، حفظ وحدت  ده فرمان صادر مي39ـ22آيات 
هـشت فرمـان ديگـر، يـا        . طلبـي اسـت     و انسجام اجتماعي و عدم تكروي و برتـري        

خانواده دو ستون   . شود  مستقيم مربوط به خانواده است يا اثر آن در خانواده ظاهر مي           
گـذاري و حفـظ شـوند؛ وگرنـه           اين دو ستون، طبيعتاً بايد حرمـت       .درپدر و ما  : دارد

شود كـه   شدت دستور داده مي در قرآن كريم و روايات به. ريزد خيمة خانواده فرو مي   
ايـن  .  اين دو ستون بايد حفظ شود؛ حتي اگر ظالم يـا كـافر باشـند             و حرمت   حيثيت

هرحال، پـدر و مـادر        به. دهند تأكيدات عجيب، نكات بسيار عميقي را به ما تذكر مي         
حال اگر فرزند با ايـن معيـار        . شوند  ممكن است در تربيت كودك دچار ظلم و خطا          
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به مسئله نگاه كند كه پدر و مادر براي من چه كردند كه من براي آنهـا كـاري انجـام     
براساس ايمان به خـدا     . شوند  ها لگدمال مي    پاشند و حرمت    ها از هم مي     دهم، خانواده 

 پدر و مادر بايد حفـظ شـود، حتـي            داش الهي، دستور اكيد اين است كه حرمت       و پا 
 آنان واسطة خلقت انسان هستند، كافي است كـه مطلقـاً بـه        كه  همين. اگر ظالم باشند  

اينهـا نكـات    . احترامي بـه آنهـا صـورت نگيـرد          ترين بي   ايشان احسان كرد و كوچك    
اگـر چنـين دسـتوري در       . تعجيب و حياتي در حفظ انسجام سازمان خـانواده اس ـ         

  .كرد حوزة ديني نبود، خانواده استحكام پيدا نمي
 2،جـزاء سـيئَةٍ سـيئَةٌ مثْلُهـا       و و قاعـدة     1، علَيكُم يفاَعتَدوا علَيه بمِثلِْ ما اعتَد    قاعدة  

در اينجا اين استثنا ذكر نشده است، ولي با توجه بـه            . خورد  درمورد والدين استثنا مي   
در تفاسـير شـيعه و سـني هرگـز          . خـورد   آيات احسان به والدين، قطعـاً اسـتثنا مـي         

اي نداده اسـت؛   وجه چنين اجازه هيچ خدا به. شود مثل با پدر و مادر ديده نمي      به  مقابله
اگـر ايـن    . ها در جامعة بشري است      گيري ارزش   چون احترام به والدين، اساس شكل     

گرفـت    انواده حتي در ميان متدينان هم پا نمي       قاعده و دستور عجيب نبود، سازمان خ      
جهت نيست كه خداونـد در پـي دسـتور بـه امـر       بي. ديد و كسي از زندگي خير نمي 

ظلـم و كفـر پـدر و مـادر،     . كنـد  گونه بر احسان به پدر و مادر تأكيد مـي     توحيد، اين 
  .شود و آنان بايد به وظيفة خود عمل كنند وجه به فرزندان مربوط نمي هيچ به

اساسـاً  . توانـد چنـين دسـتوري صـادر كنـد           كس جز خـدا نمـي       ديگر، هيچ   ازسوي
چـون ديگـران از جبـران     . كس صلاحيت دستور احسان به پـدر و مـادر را نـدارد              هيچ

توانـد    تنها خداسـت كـه مـي      . اند  اند، ناتوان   صدماتي كه پدر و مادر بر فرزند وارد كرده        
ت كه صلاحيت دارد ايـن دسـتور را صـادر           رو تنها اوس    چيز را جبران كند و ازاين       همه
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كنـد و بـه    انـد، جبـران مـي    خداوند صدماتي را كه پدر و مادر به فرزند وارد كرده       . كند
در اين اطاعـت، خيـري عظـيم وجـود دارد و آن     . دهد صبر و مداراي فرزند پاداش مي    

سـازماني  گذرد، مگر اينكه ارتباطات       سلامت نمي   اينكه هيچ ارتباط انساني در جامعه به      
سلامت سازمان خانواده، اساس و پاية سلامت اداري و اجتمـاعي           . خانواده، سالم باشد  

به همين دليل است كه خداوند اعتقـاد باطـل و كفـر پـدر و مـادر را مـانع                     . بشر است 
شـمارد و هـم ازدواج        داند؛ هم حقوق آنان را محترم و واجـب مـي            گذاري نمي   حرمت

مـثلاً  . دانـد    و غيراسلامي شكل گرفته است، حلال مي       آنان را كه براساس موازين غلط     
كنند، اسـلام بـه فرزنـد         ها كه خواهر و برادر باهم ازدواج مي         درمورد بعضي از زرتشتي   

  .سازي است اينها نكات بسيار مهم و سرنوشت. دهد آنها حكم ولدالزنا نمي
انـسجام  با توجه به آنچه گفته شد، ابتدا بايد به اصول و ضـوابطي پرداخـت كـه                  

طـور مطلـق    نخستين اصل، حرمت پدر و مادر بـه . كند سازمان خانواده را تضمين مي    
اصل دوم، اصل وحدت و هماهنگي در سازمان است كه از اصول            . است كه بيان شد   

تـرين    حفظ وحدت و انسجام سازماني، مهـم      . هاي اجتماعي است    اساسي در سازمان  
ه شـروع، و بـه نظـام اسـلامي خـتم            اصل اسلامي در همة سطوح است كه از خانواد        

انسجام سازماني، يك اصل اساسي     . گيرد  هاي عرفي را دربرمي     شود و همة سازمان     مي
  .وجه قابل دفاع نيست هيچ است و آنارشيسم به

 بحث ارتباط زن و شوهر و حل و فصل مشكلات خـانواده              براساس اين اصل، به   
خواهيم رفـت و بـه افـراط و تفـريط           بدون توجه به اين اصل، به بيراهه        . پردازيم  مي

شود  براساس همين اصل است كه در فرهنگ ديني به زن گفته مي       . دچار خواهيم شد  
ايــن اصــل در نظامــات سياســي و اجتمــاعي مــا هــم . از شــوهر عــذرخواهي كنــد

اصل حفظ هماهنگي و انسجام جامعه، حتي بر توحيد هم مقدم           . ساز است   سرنوشت
 در كوه   �در جريان حضور حضرت موسي    . ي آن داريم  است و سند قطعي قرآني برا     
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پرستي روي آورد و اعتقـاد بـه توحيـد و ولايـت از جامعـه                  اسرائيل به بت    طور، بني 
 ماند؛ اما بـه ايـن دليـل كـه     �بندي به حضرت موسي    رخت بربست و تنها اعتقاد نيم     

. كـرد  مـدارا    �زد، حضرت هـارون     برخورد با مرتدين، انسجام اجتماعي را بر هم مي        
إِنِّـي خـَشيت أَنْ تقَُـولَ فَرَّقْـت بـينَ بنـي             :  فرمـود  �ايشان به برادرش حضرت موسي    

 شما فرموده بوديد كه نبايد انسجام اجتماعي به هم بخورد؛ 1؛لَم تَرْقُب قَولي و إسِرائيلَ
  .به همين دليل مدارا كردم

تواند مسير    م هست، رهبري مي   چون اعتقاد به رهبري نظا    . البته اين مدارا قيد دارد    
دليل وجود رهبري ما بايد مدارا كنيم تا رهبـري تكليـف را روشـن                به. را اصلاح كند  

تكه شويم، بايـد      آيد كه حتي اگر تكه      كند؛ اما اگر رهبري نبود، جريان كربلا پيش مي        
 .ويژه آنكه در جريان كربلا، مشكل در رهبري نظام بـود            جلوي انحرافات بايستيم؛ به   

وقتي رهبـري مرتـد     . رهبري رسماً از مسير دين خارج شده و اعلام ارتداد كرده بود           
شود، حتي اگر مردم به توحيد و نبوت و معاد هم اعتقاد داشته باشـند، ديگـر فايـده                   

وجه نبايد زير بـار       هيچ  بنابراين، به . ارتداد رهبري، ارتداد جامعه را در پي دارد       . ندارد
اگـر رهبـر بـه      .  آن بايـستيم   دربرابـر اگر كشته شويم، بايد     ارتداد رهبري رفت؛ حتي     

ارتداد فقهي دچار شود و آشكارا ضروريات دين را انكار كند، كاري كه يزيـد كـرد،                 
 �فرق يزيد و معاويه، و درنتيجـه تفـاوت سـيرة امـام حـسين     .  او ايستاد دربرابربايد  

ل معاويـه را تحمـل      امـام دوازده سـا    .  يزيد و معاويه، در همـين نكتـه اسـت          دربرابر
مِ  الإسِـلاَ يوعلَ. توان يزيد را تحمل كرد      فرمايد كه حتي يك لحظه نمي       كند، اما مي    مي

  2. يزيِد  مثلِْ مةُ بِرَاعٍم إذِْ قَد بليت الأُالسلاَ
پردازيم كه سلامت خانواده و تعالي آن، چـه   با بيان اين مقدمات، به اين بحث مي   

                                                        

 .94، )20(طه . 1

 .326، ص44، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسي، . 2



157 اسلامي نظام گذاري سياست در خانواده جايگاه علمي نشست 1   

�

بحث زنان از نظر اسـلام، همچـون        . كند   و ضوابط اداري ما ايجاد مي      اثري در قوانين  
محور خانواده در تفكر اسلامي، با جايگـاه زن         . سازي است   خانواده، بحث سرنوشت  

اند؛ يعنـي نظـام       همسري و مادري، دو شغل خانگي، الهي و تكويني        . شود  تعريف مي 
  .آفرينش الهي، اين امر را بسترسازي كرده است

ر سلامت نيز هستند؛ يعني سلامت خانواده بـا محوريـت زنـان معنـاي               زنان محو 
قدر قرآنـي وجـود دارد كـه     ، دو تعريف گران زمينه  دراين. كند  درست خود را پيدا مي    

اولاً زن آيـت ويـژة الهـي اسـت؛ ثانيـاً زن      : اساس سلامت خانواده و اجتمـاع اسـت      
 ـ. پناهگاه روحي و روانـي شـوهر و فرزنـدان در خانـه اسـت               ان محـور سـازمان     زن

بخشي به همسر و فرزندان، و مسكن بودن و محـل آرامـش بـودن                 امنيت. اند  خانواده
هاي انساني و اخلاقي  هرجا ارزش. شود خانه و خانواده، با محوريت زنان تعريف مي       

و ديني در روابط اجتماعي دچار اخلال شده باشد، قطعـاً جايگـاه زنـان در خـانواده                  
اولين نقطة اختلال اينجاست و اصلاحات را بايد از اين نقطه     . دچار تزلزل شده است   

  .الملل پرداخت شروع كرد و بعد به اداره و اجتماع، و درنهايت به روابط بين
كه گفته شد، زن دو رسالت همسري و مادري دارد كه در فرهنگ اسـلامي،                 چنان

ين جهـاد   تـر   در احاديث شيعه و سني آمده است كه بـزرگ         . جهاد خوانده شده است   
مـردان  . التبعل، هم شامل همسرداري است، هم مادري        حسن. التبعل است   زنان، حسن 

اين مسئله با عقل بـشري      . بخشي زنان نياز دارند     نيز همچون فرزندان، به نقش امنيت     
 برابـر   زمينه  درايندرك معمول اين است كه نقش زن و مرد          . خيلي قابل درك نيست   

بخــشي دارد، مــرد هــم دارد و زن نيــز بــه  تامنيــاســت و همــان مقــداري كــه زن 
رسـد؛ امـا      در مقولة ازدواج، زن هم به امنيـت مـي         . بخشي شوهر نيازمند است    امنيت

براساس آيات قرآني، مرد پناهنـده و       . بخشي زن بسيار بيشتر از مرد است       وزن امنيت 
نْ خَلَـقَ لَكُـم     منْ آياته أَ  ويكي آية   :  هست زمينه  درايندو آية مشابه    . زن پناهگاه است  
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سكنَُ إلَِيهـا        وديگري آية   و   1؛منْ أَنفْسُكُم أَزواجاً لتسَكُنُوا إلَِيها      2.جعلَ منهْـا زوجهـا ليـ
 جمـع زوج اسـت و       »ازواج«اي كه دربارة آية اول مطرح شده، ايـن اسـت كـه                شبهه

عقل و سـيرة عقـلا،      رو، بنابر حكم      ازاين. شود، هم به مرد     زوج، هم به زن اطلاق مي     
شـود كـه    با توجه به آية دوم، روشن مي. بخشي زن و مرد، امري دوطرفه است       امنيت

دهد كه زن محور امنيت است و مـرد           نشان مي » اليها«واژة  . اين تفسير درست نيست   
 فرزندان در آغوش مادر امنيت      گونه كه   همان !كند  در آغوش همسرش امنيت پيدا مي     

 .فهمـد   در بحث مـادري كـاملاً روشـن اسـت و عقـل آن را مـي                اين مسئله   . يابند  مي
كننـد و نيـاز       كودكان در آغوش مادر امنيت پيـدا مـي        .  نيازي به تذكر نيست    ،بنابراين

كند، امري است كه عقل  اما اينكه مرد در آغوش زن امنيت پيدا مي    . قطعي به او دارند   
قرآن در بحث خانواده    . ستاين از گوهرهاي ويژة قرآني ا     . كند  راحتي درك نمي    ما به 

هـاي    كنـد؛ آسـيب     تروخشك مـي    زن است كه مرد را      : فرمايد  و جايگاه زن و مرد مي     
بخشد و او را دوباره به محـيط          سازد؛ تعادل رواني به او مي       اجتماعي را از او دور مي     

  . فرستد اجتماعي مي
ه خـوبي   اي كـه زن در آن جايگـا         گونه است؛ يعني خانه     جايگاه زن در اسلام اين    

بنـدد و فـضاي    نداشته باشد، آن خانه، خرابه است؛ امنيت از آن خانواده رخت برمـي       
حـال كـه زن چنـين جايگـاهي دارد، پـس ابتـدا بايـد                . شود  جهنمي بر آن حاكم مي    

تواند به    اگر زن امنيت رواني نداشته باشد، نه مي       . خودش از امنيت برخوردار باشد    
سـلام در نخـستين گـام، فكـر و خيـال زن را              ا. ها خدمت كند و نه به شـوهر         بچه

از نظـر اسـلام، بايـد هـم امنيـت           . دهـد   بخشد و به او امنيت رواني مـي         آرامش مي 
 اقتصادي زن و هم امنيت جاني و اجتماعي او تضمين شود تا بتواند به رسالت الهـي                

                                                        

 .21، )30(روم . 1

 .189، )7(اعراف . 2
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اگر زنـان خيـال     . بخشي به زنان است     نخستين حركت دين، امنيت   . خود عمل كند  
بهتـرين    بخشي به شوهر و فرزندان را، به          امنيت داشته باشند، نقش امنيت    راحت و   

  .كنند نحو ايفا مي
 در خـانواده    ،شـغل اول زنـان    . شـود   آثار بحث ازحيث اداري، از اينجا ظاهر مـي        

زنـان دو شـغل خـانوادگي       .  آنان هم در خانه است      ؛ بلكه شغل دوم   اجتماعاست، نه   
هـاي    ، حضور زنان در بيـرون خانـه و در سـازمان           بنابراين. همسري و مادري  : دارند

ما حـق نـداريم   .  تعريف، اثر قاطع دارد  نوع  اين. عرفي، شغل سوم است، نه شغل اول      
كه بـيش از سـه        عنوان شغل اول تعريف كنيم؛ درحالي       هاي اجتماعي زن را به      فعاليت

اعت س ـ. بـر تفكـر فمينيـستي اسـت        كنيم كه مبتنـي     دهه است چنين تعريفي ارائه مي     
اين مـسئله خـلاف     . اندازة مردان تعريف شده است      رسمي حضور زنان در جامعه، به     

اشـتباه  البته ناخودآگـاه مرتكـب ايـن        . وجه قابل دفاع نيست     هيچ  شرع اكبر است و به    
علت آن هـم ايـن بـوده        . شويم و غفلتاً اين نگاه را از نظام طاغوت به ارث برديم             مي

دين در اين مقولات حرف دارد؛ يا مرعوب شديم و          است كه يا باور نداشتيم قرآن و        
 اين مسئله رخ داده و تفكـر  ،هرحال به.  غفلت كرديم زمينه  دراينسانسور كرديم؛ و يا     

  . اثر خود را ظاهر كرده است،فمينيستي
كـاري مـردان باشـد، جايگـاه همـسري و              اندازة ساعت  اگر ساعت كاري زنان به    

حـال، دربـارة     ق و مبهم مانده است و بـااين        معلّ ،شود؟ اين مسئله    مادري آنان چه مي   
آميـز   اين مسئله، تنـاقض  . شود  قدر و منزلت زن و خانواده شعارهاي فراواني گفته مي         

 جامعه  ،كنيم  به همين دليل است كه هرچه بر مشاركت اجتماعي زنان تأكيد مي           . است
 ،حـصيلات بـالا   و فرهيخته و با تمؤمنهاي  وقتي خانم. شود  بيشتر دچار آشفتگي مي   

هـاي آنهـا      پردازند، نخستين افرادي كه از فـضايل و ارزش           مي  به اشتغالات اجتماعي  
ظـاهر خيـر زيـادي بـه جامعـه            بـه آنهـا   . شوند، شوهر و فرزندان آنهاينـد       محروم مي 
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غفلـت از   . هزينة محروميت شوهر و فرزندان از خدمات اين خـانم          رسانند، اما به    مي
بـا ايـن سياسـت،    .  در سطح مسئولان ارشد نظام هم وجـود دارد  ،هاي مهم    بحث اين

. اي نـدارد  ساله هـم ديگـر فايـده    انداز بيست وقتي خانه و خانواده خراب شود، چشم      
هـا و هـم        كنيم، اما به چه قيمتي؟ هم ژاپنـي         خواهيم مانند آلمان و ژاپن پيشرفت       مي

  .د تكليف خود را روشن كنيمما باي. ندا هپاشيدگي خانواده شد ها دچار ازهم آلماني
هـاي نظـام    گـذاري  خانواده جايگاه محوري دارد؛ اما متأسـفانه در تـدوين سياسـت    

انـد،   سرهم فهرسـت شـده    بند پشت26. نظر مشورت نشده است     اداري با افراد صاحب   
همة اين بندها   . بندي بشوند و نسبت آنها با يكديگر مشخص گردد          بدون اينكه اولويت  

  .بندي كرد تدريج انجام داد و اولويت باره عملياتي كرد؛ بايد به ن يكتوا را كه نمي
قرار گرفتـه اسـت و همـين        نهم   بند، بحث خانواده در اولويت       26متأسفانه در اين    

خـانواده محـور اساسـي در نظـام     ،  كه در الگوي دينـي      هم دقيقاً روشن نيست؛ درحالي    
 بحث اداري بايد از خانواده آغاز       .اداري و اجتماعي است و در جان قضايا حضور دارد         

ابتدا بايد جايگاه زن و مرد را در خـانواده، هـم       . خانواده پاية سلامت اداري است    . شود
پايـة  . از نظر تبيين، هم از نظـر قواعـد و هـم از نظـر ضـمانت اجرايـي روشـن كـرد                      

  .اصلاحات و سلامت اداري اينجاست
ود انتظار دارنـد كـه دو امكـان را          ها از نيروهاي خ     در بحث منابع انساني، سازمان    

 قابل اعتمـاد باشـند؛ بـه ضـوابط           نخست اينكه از نظر هويت انساني     : فعليت ببخشند 
اي و    دوم اينكـه هويـت حرفـه      . شان متعهد باشند؛ و صادق و وفادار باشـند            سازماني

ها تركيبـي از ايـن دو را در يـك نيـرو انتظـار                 سازمان. تخصص لازم را داشته باشند    
جـز در درون    . گيـرد   سخن اينجاست كه اين هويت انـساني كجـا شـكل مـي            . ددارن

خانواده؟ اگر خانواده اصلاح نشده باشد، منابع انساني قابل اعتمـادي بـراي سـازمان               
. هـاي لازم را ديـده باشـند          آمـوزش  ،وجود نخواهد داشت؛ هرچند از نظر تخصصي      
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جـة اول، هويـت سـالم       خـانواده اسـت كـه در در       . كاركرد عظيم خانواده، اينجاست   
هاي ديگر مانند آموزش  كند؛ گرچه نهاد هاي عرفي تضمين مي    انساني را براي سازمان   

نهادينـه كـردن هويـت انـساني افـراد،          به  و پرورش هم در ادامه يا در كنار خانواده،          
هاي انـساني شـكل بگيرنـد و نيروهـاي      هايي حداقل با ارزش     كنند تا انسان    كمك مي 

 آنهـا را جـذب      ،ها با اعتماد به ايـشان       ازماني تربيت شوند و سازمان    قابل اعتماد و س   
  .دنند و به كار بگيرنك

كه گفتيم، زن در حوزة خانواده دو شغل دارد و شغل اجتماعي، شغل سـوم                 چنان
اي   گونه  بايد به . گذارد  چنين تعريفي نخستين اثر خود را بر ساعت كار زنان مي          . است

  .كار خانه و بيرون، مشابه ساعت كار مردان باشدمحاسبه كرد كه مجموع ساعت 
كنـد؛    شود و مسئوليت اقتصادي پيدا مـي        نكتة ديگر اينكه مرد با ازدواج بدهكار مي       
بنـابراين، مـرد پـس از ازدواج بايـد          . شود  اما زن با ازدواج، از نظر اقتصادي طلبكار مي        

كه شـغل اجتمـاعي      پس شغل اجتماعي مردان، شغل اول است؛ درحالي       . شغل پيدا كند  
نتيجه اينكه شغل سوم ضـرورت دائمـي نـدارد، امـا شـغل اول               . زنان شغل سوم است   
در تعارض بين اينكه از ميان زن و مرد چه كسي استخدام شـود،              . ضرورت دائمي دارد  

حوزة مخصوص زنان؛ حوزة ويـژة  : سه حوزة اشتغال هست  . قطعاً اولويت با مرد است    
اي دارد، زنان بايد      ازآنجاكه اسلام نگاه ناموسي ويژه    . يمردان؛ و حوزة مشترك و عموم     

شان را خودكفا كنند؛ مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، و مـسائل                حوزة خود 
مانـد حـوزة      مـي . حوزة مردان را هم بايد مـردان اداره كننـد         . ضروري و مرتبط با زنان    

در اين حـوزه كـه      . شود   در حوزة مشترك ظاهر مي     ،پس نخستين اثر اين نگاه    . مشترك
شود، اولويت با اشـتغال مـردان اسـت؛ ماننـد             رساني به زنان و مردان انجام مي        خدمات

كـه مـردي     تـاوقتي . كنند  رساني مي   ها، چه زن مراجعه كند، چه مرد، مردان خدمت          بانك
  . ها استخدام كرد بيكار است، نبايد زنان را در بانك
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هاي الكترونيـك خـود را فعـال          انت و سيستم   قوة قضائيه بخش اينتر    ،  نمونهبراي  
جالـب اينكـه خـود      . كرده و بسياري از نيروهاي خود را از زنان به كار گرفته اسـت             

  درصد 93. روست  و متخلفان روبه  قاچاقچيان  همين دستگاه در درجة اول با دزدان و         
 هـاي اجتمـاعي، بيـشتر متوجـه مـردان           ان مردند و آسيب      درصد معتاد  92زندانيان و   

.  درصد زمينة اين تخلفات، بيكاري مردان است       سيدهد كه     تحقيقات نشان مي  . است
امـا  ! سازماني كه خودش با اين مسئله درگير اسـت، زنـان را اسـتخدام كـرده اسـت                 

طـور    در نيـروي انتظـامي هـم همـين        . پسران با همين تخصص و توانمندي، بيكارند      
  .اند ها نشسته  زنان پشت دستگاه110هاي  مثلاً در سيستم. است

اي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه بـا ثـروت مـرد، زن هـم صـاحب                       نكته
همان رعب فمينيسم حتي . تواند از ثروت زن استفاده كند       شود؛ اما مرد نمي     ثروت مي 

اينهـا  . گذارد مغزشان كار كنـد      ها مسلط شده است و نمي       بر عقول بعضي از حوزوي    
  . م است كه خرجي را مرد بايد بدهدمسلّمات ديني و بديهيات احكا

 قطعـاً اولويـت    اگر قرار بود زن مرجعيت مردان را داشته باشـد، زنـان معـصوم    
ك إِلاّ         . داشتند؛ اما خدا از ميان زنان، پيامبر قرار نداده اسـت           نْ قَبلـ ومـا أَرسـلْنا مـ

حـضرت  . زن وجـود نـدارد     هم   � در ميان ائمه   1.رِجالاً نُوحي إِلَيهِم منْ أَهلِ الْقُري     
الائمه و حجت اكبر بر يازده فرزندش است و رتبـة ولايـي ايـشان      ام �فاطمة زهرا 

 خلقه  ينحن حجج االله عل   : فرمايد   مي �امام حسن عسكري  . بالاتر از فرزندانش است   
حال، شأن امامت براي ايشان گذاشته نشده و يا            بااين 2. علينا  وجدتنا فاطمة حجة االله   

 شأن نبوت تعيين نشده است؛ چون زنان حتـي اگـر معـصوم          �مريمبراي حضرت   
متأسـفانه مـا زنـان را در        . اين، ملاك و حجـت بـر ماسـت        . بينند  باشند، آسيب مي  

                                                        

 .109، )12(يوسف . 1

 .1030، ص11، ج عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوالنوراالله بحراني اصفهاني،  بن عبداالله. 2
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الملل، بـه محـدود كـردن زنـان و            كنيم تا در افكار بين      هاي مختلط جمع مي     محيط
  .سلب آزادي آنان متهم نشويم

شود و توكلمان مشكل       توحيد ما خراب مي    اگر رعب شياطين به دل ما نفوذ كند،       
. كنـد  دارد و هدايتش را از ما دريغ مـي          خداوند لطف و رحمتش را برمي     . كند  پيدا مي 

 وقتي رعب مردم، كسي را فرا بگيرد،        1.من كل شيء  سبحانه  من خاف الناس اخافه االله      
 2.من خاف االله اخاف االله منه كل شـيء        برعكس،  . شخصي بدبخت و ذليل خواهد شد     

گيـرد؛   اش همـة عـالم را فـرا مـي       يهركس رعب خدا او را فرا بگيرد، رعب شخصيت        
 كه رعب الهي، او را فرا گرفته بود و ديديم كه چگونه بـه جـان                 �مانند حضرت امام  

  . شياطين رعب انداخته بود
. انـد   حساب ميدان دادند، گرفتار مشكلات فراواني شده        كشورهايي كه به زنان، بي    

 ابعاد مختلف آثـار شـوم ايـن جريـان را در            2003، در سال    امريكا در   فمينيسمكتاب  
. ما نبايد مرعوب آنها شـويم     . دهد  ها و نظامات اجتماعي نشان مي       فروپاشي حكومت 

هاي چند دهة قبـل       روز باشيم؛ نه اينكه حرف      كم به   خواهيم تقليد كنيم، دست     اگر مي 
 كه پرچمدار امريكادر . اهر شده استامروزه آثار شوم فمينيسم ظ  . كنيم  آنان را تكرار    

هـاي اداري مخـتلط، مـورد          درصد زنان در محـيط     شصت تا   چهلاين جريان است،    
  .گيرند تعرض ناموسي قرار مي

پس اولين اثر، درزمينة ساعات اشتغال است و دومين اثـر، درخـصوص جايگـاه               
ر جامعـه   تا وقتي مـرد بيكـاري د      . هاي عمومي متعلق به مردان است       شغلي در محيط  

هست، حضور زنان در فضاي مشترك، بايد در شرايط اضطرار فقدان مردان باشـد و               
با پذيرش  . ها را فراموش كرد     فرض  نبايد پيش . رود   مي شمار  بهشغل چهارم براي آنان     
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كنيم كه بايد خانواده شكل بگيرد و مـسئوليت اقتـصادي             ها، توافق مي    فرض  اين پيش 
. شـوند   در اين خصوص طلبكار و مردان بدهكار مـي       زنان. آن هم بر عهدة مرد است     

  . پس اولويت استخدام با مردان است
ايـن  . نكتة دوم اينكه انسان بدون خانواده، فاقد تعـادل و سـلامت روانـي اسـت               

نهاد باشد؛ يعني ولدالزنا نباشد و شناسنامة         يكي اينكه پاك  : مسئله دو گونه جلوه دارد    
. اش اهميـت دارد     گيري پاية هويـت انـساني       ظر شكل اين از ن  . خانوادگي داشته باشد  
شدت محكـوم و مـذموم اسـت و بايـد هـم از نظـر               تجرد به . دوم اينكه مجرد نباشد   

 كـسي جرئـت     اي كـه    گونـه  فرهنگي و هم از نظر اجرايي مورد مذمت قرار بگيرد؛ به          
يط بنابراين، شرط تأهل را بايد يكي از شـرا        . نكند در سن ازدواج، مجرد زندگي كند      

كـم سـلامت روابـط اداري و          ايـن شـرط، دسـت     . استخدام نيروي سازماني قرار داد    
البته از جذب ابتدايي تا رسمي شـدن كارمنـد، يكـي دو             . كند  اجتماعي را تضمين مي   

اگر مجرد اسـت، ولـي همـة      . توان اين مدت را به او مهلت داد         مي. سال فاصله است  
 دو سال، زندگي خـود را سـامان دهـد و            شود كه در طول     ها را دارد، مقرر مي      قابليت

البته پيش از همة اينها بايـد بـستر ازدواج          . گزين خواهد شد    ازدواج كند؛ وگرنه جاي   
بايد به لوازم تشكيل خانواده در جامعه توجـه داشـت تـا             . در جامعه آماده شده باشد    

  . بتوان اين شرط سازماني را قرار داد
ممكـن اسـت    . سازي اسـت    سئلة خصوصي اي كه بايد به آن توجه داشت، م         نكته

كه موج سنگين آن هـم آغـاز شـده            بخش خصوصي بخواهد زن استخدام كند؛ چنان      
هـاي    در اين خصوص بايد براي بخش خـصوصي ضـوابط سـخت و ماليـات              . است

 وقتي شرايط تأهل فراهم است، كسي افـراد مجـرد را            اي كه   گونه سنگين قرار داد؛ به   
خست بايد شرايط تأهل را در جامعه فـراهم كـرد و سـپس    بنابراين، ن. استخدام نكند 

جـاي    هاي سنگين براي استخدام مجردها يا استخدام زنان به          ضوابط سخت و ماليات   
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حاكميـت بـراي مـصلحت    . مردان در مشاغل عمومي يا خـاص مـردان، وضـع كـرد     
تواند چنين مقرراتي را وضع كند؛ چون بايد سلامت روابـط اجتمـاعي و                عمومي مي 

حاكميت اسلامي مسئول كنترل و حـسن جريـان      . گيري خانواده را تضمين كند      شكل
حاكميت بايد نقش حـاكميتي خـود را كـاملاً ايفـا كنـد و               . ها در جامعه است     ارزش
داند، به    كه مصلحت مي    هاي خود را تاجايي     تواند بسياري از مسئوليت     حال مي   درعين

رزمينة سلامت روابـط اجتمـاعي   بخش خصوصي واگذار كند؛ اما ابتدا بايد خودش د  
توان از بخش خصوصي انتظـاري        در غير اين صورت، نمي    . و امر خانواده الگو باشد    

متأسفانه حاكميت هنوز بينش درستي دربـارة جايگـاه زن و مـرد در خانـه و                 . داشت
  .ايم اجتماع ندارد و ما نيز در عمل، الگوي درستي ارائه نكرده

ما امروز گرفتار بحران تبيـين قبـل   . دا نشده است در حوزة علميه نيز حق مطلب ا      
ويـژه    هـاي علميـه، بـه       رسـالت حـوزه   . از اجرا و نيز ارائة الگو در تفكر ديني هستيم         

هاي مديريتي، تعريـف ضـوابط حـاكميتي، اداري و سـازماني در               پژوهشگران عرصه 
 ـ        هاي جوان انتظار مـي      از طلبه . نظام اسلامي است   راي رود كـه در لبـاس شـاگردي، ب

هـا و     سازي كنند و بـا طـرح پرسـش          مراجع تقليد و مجتهدان طراز اول حوزه مسئله       
نقدها و بازخورد دادن مسائل جاري اجتماعي و مديريتي به ايشان، آنـان را بـه ايـن                  

  . مقولات متوجه سازند
اي كه در بحث همـسري و مـادري زنـان در خـانواده مطـرح اسـت، عـدم                      نكته

دار از شـغل خـود احـساس خجالـت            زن خانـه  . ن اسـت  جذابيت اين شغل براي زنا    
اين بدان مفهوم است كه     . كنند  كند؛ اما زنان كارمند، با افتخار از شغل خود ياد مي            مي

دهد كه مـا      اين امر نشان مي   . بينند  دار بودن نمي    زنان عزت و كرامت چنداني در خانه      
 رفتـاري و اقتـصادي      ، فرهنگي كه مابازاي   ديگر  ازسوي. از نظر فرهنگي مشكل داريم    

شود، ماننـد     دربارة زنان سخنان خوب و جذابي گفته مي       . تأثير است   نداشته باشد، بي  
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 امـا در عمـل كـاري بـراي آنـان انجـام              1؛هـات مالجنة تحت اقـدام الأ    اين روايت كه    
قواعد فقهي و حقوقي    . بينند  شود و زنان بازخورد رفتاري مناسبي در جامعه نمي          نمي

براساس تفكر مردسالاري تدوين شده است كه البته ربطي به قـرآن و             ما نيز ناقص و     
در دايرة حقوق زنان در خانواده، حق همسري و مادري تعريـف نـشده              . سنت ندارد 

حـال  . در سازمان خانواده، مادري اساساً وظيفة فقهي و حقـوقي زنـان نيـست             . است
شـدت دچـار اخـتلال       آنكه اگر زن اين وظيفه را انجام ندهـد، سـازمان خـانواده بـه              

شـود    ويژه زنان طلبه با حقوق خود، موجب مي          آشنايي زنان، به   ديگر  ازسوي. شود  مي
كه كسي جرئت نكند با آنان ازدواج كند؛ چون وقتي زنان از حقوق خود آگاه باشند،                

  .ممكن است در انجام كارهاي خانه كوتاهي كنند
، مـوردي را بـرايش      روزي شخصي از من خواست كه از ميان دانشجويان دختـر          

از : گفـتم . من قدري تفحص كردم و فهميدم كه خواهر ايشان طلبه است. معرفي كنم 
مـن زن طلبـه    : گفـت . هاسـت   اصـلاً ايـن كـار، كـار خـانم         . خواهرتان كمك بگيريد  

من يك هفته خانة خواهرم ماندم؛ ديـدم شـوهرش را           : چرا؟ گفت : گفتم. خواهم  نمي
 وظيفـة مـن     ،همـسري و مـادري    : گفـت   رده بود و مـي    رساله را باز ك   . كند  ديوانه مي 

نيست؛ لباس شستن، غذا پختن و جارو كـردن خانـه هـم وظيفـة مـن نيـست؛ مـن                     
دار   مـن نـصف كارهـا را عهـده        . دهـم   كنم كه اين كارها را انجـام مـي          بزرگواري مي 

كند، وقتي    شوهرش صبح تا غروب كار مي     . شوم، تو هم نصف كارها را انجام بده         مي
كنـد،    تروخشك كند؛ بچه نصف شب كه گريه مـي          آيد، بايد بچه را       خانه مي شب به   

فـردا صـبح هـم      . داري كند   بايد او را آرام كند؛ شيرخشك به او بدهد و تا صبح بچه            
ها بـودم؛ ديـدم دارم        يك هفته شاهد اين صحنه    . آلود به سر كار برود      خسته و خواب  

  . خورد ه به درد نميبه اين نتيجه رسيدم كه زن طلب. شوم ديوانه مي
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فقه بدون اخلاق، نه خير     . گونه جسور بار بياورند     هاي ديني نبايد زن را اين       آموزه
كنند كه اگر تنها      برخي يك مشكل مبنايي دارند و گمان مي       . دنيا دارد، نه خير آخرت    

حـرف  . بينند، هم خير آخـرت      به الزامات فقهي حقوقي بسنده كنند، هم خير دنيا مي         
اين است كه فقه با حذف اخلاق، دين ناقصي است و دنيا و آخـرت را از                 اساسي ما   

اگر كسي در   . دهد  اين مشكل در روابط سازماني هم خودش را نشان مي         . برد  بين مي 
بـر   هاي مبتني گونه رفتار كند، در روابط سازماني هم به بسياري از تكليف          خانواده اين 

سانِ    نَّ االلهَ إِ: خداوند فرموده است  . كند  اخلاق عمل نمي    عـدل و  1؛ يأْمرُ باِلْعـدلِ والإحِـ
 عدل همان ضوابط فقهي ـ حقوقي، و احسان . احسان را در كنار يكديگر قرار داده است

اخلاق هم بايد وجود داشـته باشـد؛ وگرنـه الزامـات            . هاي اخلاقي است    نيز ارزش 
 اگر زنان تنها به ايـن     . نيستنداند، اما كافي      كنند؛ لازم   تنهايي كفايت نمي    ـ حقوقي به   فقهي

هـا دچـار مـشكلات        الزامات عمل كنند و از وظيفة مادري شانه خالي كنند، خـانواده           
كننـد و     شوند و در اين صورت، هم دنيا و آخرت خودشان را خراب مـي               فراواني مي 

بنـابراين،  . اندازنـد   هم زندگي همسر و فرزندان و هم آيندة اجتماع را بـه خطـر مـي               
  .خلاقي هم بايد جزء الزامات رفتاري باشدالزامات ا

دار شوند، چه مابـازايي       حال كه زنان از نظر اخلاقي بايد وظيفة مادري را عهده          
براي آن در نظر گرفته شده است؟ براي كاري كه وظيفة زن نيست، اما بايـد بـراي               

. تحفظ سلامت روابط خانواده و اجتماع بر عهده بگيرد، بايد مابازايي در نظر گرف
نفقه براي شش كار لحاظ شده اسـت كـه نـه مـادري     . اين مسئله غير از نفقه است   

انجام اين شش وظيفة زن در خانـه،        . جزء آنهاست، نه غذا پختن و نه لباس شستن        
هـاي    بنابراين نود درصد فعاليـت    . گيرد  هاي او را دربرمي     حداكثر ده درصد فعاليت   

توانـد از آن      ظيفة مادري كـه زن نمـي      ويژه و   زن براساس الزامات اخلاقي است؛ به     
                                                        

 .90، )16(نحل . 1
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توان غذا را از رستوران تهيه كرد و يا لباس را به اتوشويي داد؛                مي. شانه خالي كند  
كـه    شـود؛ چنـان     هـا مـي     توان رها كرد؛ چون موجب فـساد نـسل          اما مادري را نمي   

  . ها عمل كردند فمينيست
را جنگـي برضـد خـانواده       ، فمينيسم   جنگ عليه خانواده  آقاي ويليام گاردنر در كتاب      

انـد، بـه هـيچ        كودكاني كه با ايـن طـرز تفكـر پـرورش يافتـه            : گويد  كند و مي    معرفي مي 

 را بـسيار    امريكـا وي آينـدة كانـادا و       . انـد   هويـت   هايي بي   اي ملتزم نيستند و انسان      قاعده

كند؛ چون وظيفة مادري براي اين نسل انجام نشده اسـت و آنـان                وحشتناك توصيف مي  

هاي اصيل انـساني را       وي نهادينه شدن ارزش   . شوند  دكودك يا پرورشگاه سپرده مي    به مه 

گزينـي بـراي آن پيـدا     داند و با خـراب شـدن آن، نهـاد جـاي      جز در خانواده ممكن نمي    

شناسـي    ها، متخصـصان روان     حاكميت با استفاده از مهدكودك    : گويد  گاردنر مي . شود  نمي

كنـد؛    است و نقش آنهـا را بـراي كودكـان بـازي مـي             جاي پدران و مادران را گرفته       ... و

ان را به آنهـا سـپرده اسـت؛ امـا             هاي اجتماعي درست كرده و نقش پدران و مادر          سازمان

احتـرام بـه حقـوق      . هويـت، خودخـواه و خودمحـور اسـت          هايي بي   محصول آنها انسان  

  . اند ز بين رفتهها هم ا ديگران، از كاركردهاي خانواده بود كه با از بين رفتن آن، حرمت

اين مسئله در فقه و حقوق ما . خواهد بنابراين، وظيفة مادري و همسري، مابازا مي     
بايد با استفاده از ديدگاه عميق اسلام دربارة زن، كاري كـرد كـه              . تعريف نشده است  

در نظام اسلامي، بيشترين حرمت را      . شان افتخار كنند    زنان به نقش همسري و مادري     
هـايي كـه نيازهـاي        البته شغل . مسري و مادري دارند؛ نه زنان شاغل      زنان در نقش ه   

پاي همسري    كنند، بسيار ارزشمندند و بايد باشند؛ اما اين مشاغل به           زنان را تأمين مي   
  .رسند و مادري نمي

هـاي دكتـر لـورا شلـسينگر، فـوق            يي بـه نـام    امريكازمينه، دو دانشمند زن       دراين
، و خـانم مارابـل   آيين شوهرداري و   قدرت زن اي  ه  تخصص خانواده، نويسندة كتاب   
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اند كه مفهـوم      ، تفسيري از جايگاه زنان عرضه كرده      زن كامل مورگان، نويسندة كتاب    
ايشان با آزمون و خطا به اين تفـسير         . كند   را تبيين مي   1 النِّساء يالرِّجالُ قَوامونَ علَ  آية  

هاي علميـة مـا چنـين تفـسير           حوزهاند و هنوز در       از جايگاه زنان در خانواده رسيده     
توانيم اين آيه را در محافـل         ما حتي نمي  . زيبايي دربارة جايگاه زن و مرد نشده است       

درستي طرح و تفسير كنيم و        ويژه محافلي كه زنان در آنجا حضور دارند، به          علمي، به 
 ـ  گونه  مجبوريم به  أثر از اي تفسير كنيم كه به مذاق زنان خوش بيايد؛ تفسيرهايي كه مت

  . فضاي فمينيستي هستند
ام كـه اطاعـت       من با آزمون و خطا به اين نتيجه رسـيده         : گويد  خانم شلسينگر مي  

مردان روحية فرماندهي دارند و در      ! مطلق از مرد، مساوي است با اطاعت مرد از زن         
ارتباط با زنان دوست دارند كه دستور بدهند و مديريت ارشد خـانواده را بـر عهـده                  

هاست و اگـر زن ايـن انتظـار مـرد را بـرآورده نـسازد،          اين طبيعت مرد  . اشندداشته ب 
خانم شلسينگر كـه داراي فـوق تخـصص خـانواده           . افتد  سلامت خانواده به خطر مي    

او . كـنم   گونـه عمـل مـي       من خودم متأهلم و سه فرزند دارم و همين        : گويد  است، مي 
حقـشان را ادا    .  سـاده دارنـد    مردان سه چهار نياز روتـين و      : گويد  خطاب به زنان مي   

توانـد    چنين رفتاري مي  . كند  كنيد تا ببينيد چه شخصيتي از مردان براي شما تجلي مي          
شما اين چند نياز را تأمين كنيـد؛ مـرد    . از مردان شما، افرادي ايثارگر و فداكار بسازد       

 او  گاه هرچه دوست داريـد، از       اصطلاح، روي فرم بياوريد؛ آن      تروخشك كنيد و به     را  
كنـد    هـا هـم كـه باشـد، سـعي مـي             او از ته اقيانوس با عبور از ميان كوسه        . بخواهيد

مـرد بـراي زن نقـش       . شـود   خواستة شما را برآورده كند؛ سراپا ايثارگر و فداكار مـي          
  .لجستيكي و پشتيباني عظيمي دارد

اين خانم دانشمند با مفاهيم اسلامي آشنا نيست؛ بلكه با آزمـون و خطـا بـه ايـن                   
                                                        

  .34، )4(نساء . 1
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. ها را از فروپاشي نجات دهم       خواهم خانواده   من مي : گويد  او مي . لب رسيده است  مط
شوند؛ اما چون     زناني كه در فضاي فمينيستي قرار دارند، ابتدا از اين سخن شوكه مي            

آرام آنهـا را وارد فـضا         آرام. دهنـد   من يك متخصص زن هستم، به سخنانم گوش مي        
بيننـد، پيامـك    كننـد و بـازخورد آن را مـي       هـا عمـل مـي       وقتي به اين توصيه   . كنم  مي
دانـستيم و     ما شوهر را ديـو مـي      : گويند  كنند و مي    حالي مي   فرستند و اظهار خوش     مي

ايـشان در ادامـه     . كنـيم   كرديم هيولاست؛ اما الآن شوهر ديگري را درك مي          گمان مي 
و زبـانش را چـپ   . شوهرم ديوانه شده است: گفت زني زنگ زده بود و مي: گويد  مي

مـن همـان    . زند  زند و سخت مرا كتك مي       كند و با دستش با من حرف مي         راست مي 
اي  آيـد، وقتـي اشـاره    كه مرد بـه خانـه مـي    هنگامي: گفتم. چند نكته را به او ياد دادم    

اگـر  . كند، بدان كه بايد نيازش را تأمين كني؛ پس كاملاً در خدمت او قـرار بگيـر                  مي
خواهـد، تـو نيـازش را بفهـم و آن را              يز ديگري مي  برايش غذا آماده كردي، اما او چ      

كه مرد خسته     هنگامي. گاه مطالباتت را مطرح كن      وقتي او سر حال آمد، آن     . تأمين كن 
خواهـد، شـما بـا نـاراحتي و           آيد و با تلخي و ناراحتي از شما چـاي مـي             به خانه مي  
بـرايش چـاي    مرد فرمانده است؛ از او اطاعـت كنيـد و           .  او را ندهيد   پاسخعصبانيت  

گمان نكنيد كه اين چاي آوردن، كار گارسون رسـتوران اسـت؛ خيـر، ايـن                 . بياوريد
  .كند چاي تنظيم روابط مي

درآمـدي  آقاي ويليام گاردنر و يا آقاي جان برناردز كه در دانشگاه انگليس كتاب            

 واحدهاي درسي تعريف كرده است، با يكي از زنـان           عنوان  به را   بر مطالعات خانواده  
مـشتريانت  :  و از او پرسيده است      اي انجام داده     مصاحبه امريكاالحال در جامعة      لوممع

آينـد؟ آن زن در   سـراغ تـو مـي    كنند و چرا حتي متأهلان هم به چگونه با تو رفتار مي  
آينـد و     خواهند؛ بلكه مي    هشتاد درصد مردان از من رابطة جنسي نمي       : گويد  پاسخ مي 

! چشم: گويم  من هم مي  . دهند قهوه درست كنم      مي كشند و دستور    روي مبل دراز مي   
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هـم انـس      آنها انتظار دارند كه من بيايم كنارشان بنشينم و با         . برم  و براي آنها قهوه مي    
كننـد بـه درددل       بلكه شروع مي  . كنند  آنان آن رابطة ويژه را با من برقرار نمي        . بگيريم
گونـه سـرويس    ايـن يكـي دو سـاعت   . دهم هايشان گوش مي  من هم به حرف   . كردن

انـد،    يعني نيازي كه زنانشان تأمين نكرده     . روند  دهند و مي    دهم؛ بعد به من پول مي       مي
  .سوي زنان بدكاره كشانده است  شده و آنان را به عقده

چرا عاقل نيستيد؟ از شـوهرانتان تمكـين كنيـد و           : گويد  خانم شلسينگر به زنان مي    
شوند و شـما موجـود جديـدي را           ن دگرگون مي  با اين كار، آنا   . حرمتشان را نگه داريد   

زنان ساحرند و داراي سحر الهي هستند و در شخـصيت مـرد،    : گويد  او مي . شناسيد  مي
 گذاشـته   قـدرت زن  هايش را     به همين دليل، نام يكي از كتاب      . نقش كاريزماتيك دارند  

ل خـاك    شـما در حـا      قـدرت . از اين قدرتتان استفاده كنيـد     : گويد  او به زنان مي   . است
از آن استفاده كنيـد     . ريزد  تان به هم مي     خوردن است و اگر از آن استفاده نكنيد، زندگي        

 را نوشـته و در آن،       شـوهرداري   آيين  خانم شلسينگر همچنين كتاب     . تا آثارش را ببينيد   
داري را بـراي مـردان        چـرا آيـين زن    : پرسـند   از او مـي   . تكاليف زن را بيان كرده اسـت      

داري را بنويسيم؛ چون اگـر زن         لازم نيست آيين زن   : گويد   پاسخ مي  نويسي؟ او در    نمي
هـا    اصلاً زن ! شوند  شود و مردها رام مي      چيز درست مي    جايگاه خودش را بشناسد، همه    

آيـين  . شـوند   طور طبيعي زود رام مـي       قلق شخصيت مردها را بلد نيستند؛ اكثر مردها به        
. انـد   البته آنها اقليت جامعـه    . نوشتداري را بايد براي مردهاي چموش و ديوصفت           زن

شـان زود تجلـي       داري را بلدنـد و آن مـروت و مردانگـي            طور طبيعي زن    اكثر مردها به  
  . كند؛ به اين شرط كه زن بداند چگونه با مرد برخورد كند مي

شـناس،    زن در خانواده كار روان    . داري شغل بسيار بزرگي است      غرض اينكه خانه  
خواهـد؟    حال، آيا اين كار مابازا نمي     . دهد  مقام را انجام مي     ليكاو و يك مربي عا      روان

داننـد    آنان شغل را چيزي مي    . آورند  برخي همسري و مادري را شغل به حساب نمي        
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اينكه . كه اين دو كار، ماهيت شغل را دارند         كه درقبالش درآمد دريافت شود؛ درحالي     
ز سر بزرگـواري ايـن كارهـا را         گيرد و رايگان و ا      زن درقبال اين كارها درآمدي نمي     

چـون  : گوينـد  برخي ديگر مـي . رود دهد، ماهيت شغل بودن آنها از بين نمي    انجام مي 
گذاري  ها در سمت قانون  اين جمود . اين كارها ماهيت شغل ندارند، درآمد هم ندارند       

هـاي    شـود؛ چـون حوزويـان در مجلـس و در بحـث              مملكت نيز از حوزه ناشي مي     
  .ها را دارند وبيش همين مصيبت البته ديگران هم كم. تنداسلامي پيشرو هس

توانـد    دار نيز بايد درآمد داشته باشند؛ اين درآمد چه چيـزي مـي              بنابراين، زنان خانه  
باشد؟ مابازاي اين كارها، هم از نظر فرهنگي بايد موجب تكريم زن شود تا با همسري                

قدرداني از آنها در درجـة اول       سازي لازم،     اش احساس عزت كند و با فرهنگ        و مادري 
اسلام تأكيـد دارد كـه      . اهميت قرار گيرد؛ و هم از نظر اقتصادي مابازاي معناداري باشد          

هـاي الحـادي و       هـا يـا ديـدگاه       كـه فمينيـست     چنـان   خانواده شركت سهامي نيست؛ آن    
مـرد  بينند كه هرگاه زن و        آنها خانواده را شركت سهامي مي     . اند  دنياگرايانه تعريف كرده  

به قول آقاي دكتر شـريعتمداري،      . زنند  كشند و شراكت را به هم مي        ضرر كنند، كنار مي   
 سـنت   25كنند كه با يك دلار ازدواج كـن و بـا              دهند و تبليغات مي      شعار مي  امريكادر  

هـم وضـع    » تقصير  طلاق بي «قانون  . قدر راحت شده است     طلاق بگير؛ يعني طلاق اين    
كنـد و   مـي  ن آنها در كتاب خود، آثار شوم اين قانون را باز   يكي از دانشمندا  . شده است 
 كنند تـا بـه حـقِ        اما در ايران زنان تلاش مي     . دهد كه چه آثار وحشتناكي دارد       نشان مي 

يكي از اشكالات زنان بر حقوق و قواعد اسلامي، اين است كه چرا             . طلاق دست يابند  
. كند، بايد به مرد امتياز بدهـد      حق طلاق در دست مرد است و اگر زن بخواهد استفاده            

حال، همين مقـدار      بااين. ايم  دهد كه ما قواعد اسلام را درست تبيين نكرده          اين نشان مي  
حق طلاق كه با عنوان خلع و مبارات تعريف شده، موجب شده اسـت كـه در جامعـة                   

  !ها از ناحية زنان صورت گيرد  درصد طلاق80 تا 75ما، بين 
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شگاه مدير گروه بودم، براي استادهايمان شرط تأهـل قـرار           كه در دان    بنده هنگامي 
دهم استاد مجرد، چـه       كنم و اجازه نمي     شدت اجرا مي    من اين قانون را به    : گفتم. دادم

اسـتاد بايـد در حكـم پـدر و مـادر            . مرد و چه زن، بالاي سر دانشجويان قرار بگيرد        
 ايـن قـانون را از كجـا         خانمي آمد و سروصدا راه انداخته بود كـه        . دانشجويان باشد 

پـس قـانون مجلـس      : گفت. ام  ام چنين گفته    من براساس اعتقاد ديني   : اي؟ گفتم   آورده
من تنها مكلف بـه رعايـت قـانون مجلـس نيـستم؛ فراتـر از آن،                 : شود؟ گفتم   چه مي 

انـد، ايـن      پـذيرم؛ اگـر مخـالف       من اين قانون را نمي    . ام  مكلف به رعايت حدود الهي    
دهم استاد مجرد تـدريس       تا من مدير گروه هستم، اجازه نمي      . ندسمت را از من بگير    

من مجـرد نيـستم؛     : قدري نشست و گوش كرد، بعد گفت      . دلايلش را هم گفتم   . كند  
هـاي فراوانـي      ام و در ايـن نُـه سـال آسـيب            نُه سال است طلاق گرفته    . ام  بلكه مطلقه 

مـن الآن   . ق گـرفتم  خواست مرا طلاق بدهد؛ ولي من خودم طلا         شوهرم نمي . ام  ديده
هاي زنـدگي را داشـتم،    اگر نهُ سال پيش درك امروز از واقعيت      . عروس و داماد دارم   

تر از    هاي تحمل شوهر، بسيار كمتر و ساده        ها و سختي    آسيب. گرفتم  اصلاً طلاق نمي  
هـا، جملـة    اين خانم پس از اين حـرف . برم وضعيتي است كه اكنون در آن به سر مي    

كـاش آن   اي: قعاً آيت الهي بود كه از زبـان او صـادر شـد؛ گفـت              عجيبي گفت كه وا   
. گرفت تا از آن استفاده نكـنم        زمان كسي بود كه اين حق طلاق خلع را هم از من مي            

گرفتنـد تـا ايـن        يعني همين مقدار حقي را هم كه خدا قايل شده اسـت، از مـن مـي                
  . بدبختي را براي خودم درست نكنم

خـواهي طـلاق      پرسـند چـرا مـي       است كه در آن، نمـي     ، طلاقي   »تقصير  طلاق بي «
كنند و مرتكب فحـشا       نوعاً زن يا مرد با مردان و زنان ديگر ارتباط برقرار مي           . بگيري

خواهند با همـسر زنـدگي كننـد و           رسند كه ديگر نمي      مي به جايي شوند؛ بعد هم      مي
دار   و را عهـده    از آنهـا بايـد سرپرسـتي ا         اگر بچه داشته باشند، يكـي     . گيرند  طلاق مي 
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در اين  . تر است   شود؛ اما چون كودك نياز به عاطفه دارد، زن براي سرپرستي مناسب           
زن مرتكب هـر كـار      . شود كه هزينة حضانت كودك را بپردازد        صورت، مرد ملزم مي   

گيرد و نهايتـاً سرپرسـتي        ريزد؛ طلاق هم مي     شود؛ زندگي مرد را به هم مي        زشتي مي 
گاه مرد كه از اين ازدواج خيري نديده است، بايـد             شود؛ آن   يدار م   فرزند را هم عهده   

كنـد و     خود زن هم دوباره با مرد ديگري ازدواج مـي         . هزينة فرزندانش را هم بپردازد    
  .شود مند مي از ثروت او نيز بهره

مـرد هنـوز مركـب عقـدش        . شبيه همين مسئله در كشور ما، بحث مهريـه اسـت          
مـرد هنـوز بـه كـام دل نرسـيده، بـدهكار       . دشـو  خشك نشده است، راهي زندان مي     

ايـن احكـام، انـسان را ديوانـه         ! بـرد   اش را نپردازد، كـام نمـي        شود و تا بدهكاري     مي
توجهي به دو عنصر زمان و مكـان در اسـتنباط مـسائل                دليل اين مطلب، بي    1.كند  مي

  . شود فقهي است كه موجب استهزاي احكام الهي مي
. قيمت حفـظ خـانواده باشـد        مان بايد به    ان و مرد  رساني به زن    غرض اينكه خدمت  

شـود، كميتـة امـداد و بهزيـستي در امـر              گيرد و سرپرسـت مـي       وقتي زني طلاق مي   
اند كـه اگـر ايـن زن دوبـاره            اخيراً قانوني وضع كرده   . كنند  سرپرستي، او را ياري مي    

ديـداً  امـا ج  . اين امر يك گام بـه جلـو اسـت         . ازدواج كرد، اين مقرري او قطع نشود      
اند كه اگر اين زن دوباره خواست جدا شود، آن حقوقش برقرار              دوباره قانون گذاشته  

حقوق بايد تا وقتي برقرار باشد كه زن در         . اين مسئله از نظر اسلام غلط است      . بماند
شود كه آستانة تحمل زن بالا بـرود و بـه هـر دليـل                 اين باعث مي  . خانة شوهر است  

كند تـا كـسي جرئـت        سو تجرد را مذمت مي      اسلام ازيك . ناچيز رشتة زندگي را نبرد    
ديگر، ما هـم بايـد امتيـازات را در صـورتي              نكند مجرد، مطلقه يا بيوه بماند؛ ازسوي      

                                                        

خـاطر مهريـه حـرام     زنداني كـردن بـه  «: اند صافي گلپايگاني فرموده وشيرازي حضرات آيات عظام مكارم   . 1

 .»شود هاي الهي مي ارزش حيثيتي اسلام و است و موجب بي
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متأسـفانه براسـاس قـوانين فعلـي، كـساني كـه            . بدهيم كه زن به زندگي تـن بدهـد        
 ايـن    هنتيج ـ. هاي زندگي بر عهدة سرپرست اسـت        سرپرست مرد دارند، تأمين هزينه    

گيرنـد تـا بتواننـد از         شده است كه در مناطق محروم، زن و مرد طـلاق صـوري مـي              
وقتـي محوريـت خـانواده در امـر         . خدمات كميتة امـداد و بهزيـستي اسـتفاده كننـد          

وقتي اين مطلـب را در      . دهند  گونه نتيجة عكس مي     گذاري گم شود، قوانين اين      قانون
خواسـت    زني مي : همان مناطق محروم گفت   گفتم، دانشجويي از      ها مي   يكي از كلاس  

بيا طلاق صوري بده تا از آن درآمد        : از دست شوهرش آزاد بشود؛ به شوهرش گفت       
زن هـم بلافاصـله بـا مـرد     . مرد هم گـول خـورد و زن را طـلاق داد     . مند شويم   بهره

. ايـم  ايم و به طنز و مسخره تبديل كرده   احكام را درست نفهميده   ! ديگري ازدواج كرد  
لُ الْبـصرِ والـصبرِ والْعلْـمِ           إِلاَّ   هـذاَ الْعلَـم      يحملُ لاَ : آمده است  ي روايت در عِ [ أَهـ ]  بمِواقـ

 فقيه بودن كافي نيست؛ بلكه علم به جايگـاه حـق احكـام هـم مهـم                  1.بمِواضعِ الحْقِّ 
يم، مصيبت  جا كن   به  اگر احكام را از جايگاه خود جا      . هر حكمي جايگاهي دارد   . است

هـا   دهـد و ناخواسـته موجـب انحـلال خـانواده        شود و نتيجة عكـس مـي        درست مي 
همراه بـسترسازي بـراي عقـد موقـت           اي پيش ببريم كه به      گونه  روند را به  . شود  مي

 مـشروط   طور  بههاي بيوه يا مطلقه       همسري، زن   نسبتاً بادوام و تعدد زوجات و تك      
مـا بايـد انـسجام و محوريـت         .  گيرنـد  ، مورد رسيدگي قـرار    )سوي تأهل    به حركت(

تواند بـا شـوهرش بـسازد و     هر زني كه به هر دليل نمي. خانواده را اساس قرار دهيم  
نظام اسلامي با بـسترسازي انـواع تأهـل         . شود، بايد پيوند ديگري برقرار كند       جدا مي 

 سر راحتي در جامعه  سوي تأهل، به    نبايد اجازه دهد زن مطلقه يا بيوه بدون حركت به         
  .گونه باشد درمورد مردان مجرد هم بايد همين. بلند كند
البته بايد شرايط ازدواج را . دهد همه تأكيد، از نظر اجرايي خودش را نشان مي        اين

                                                        
 .248، شرح صبحي صالح، صنهج البلاغه. 1
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فراهم ساخت؛ مشكل مسكن را حل كرد؛ در مشاغل صـرفاً زنانـه، مثـل آمـوزش و                  
قل سـه زن بايـد   پرورش يا بهداشت و درمان كه مشاركت زنان سه برابر است، حـدا      

هـاي علمـي و بـا         امـروزه بـا اسـتخدام زنـان در هيئـت          . استخدام كرد و يـك مـرد      
اي ثروتمنـد و ويـژه در سـلك زنـان در حـال ايجـاد             هايي مشابه مردان، طبقه       حقوق

هـايي در   خواري ما با اين كار، زياده   . شود  ايشان خرج زندگي نمي     است؛ چون حقوق    
مرد حقوق  .  برخلاف عدالت در جبران خدمات است      اين. كنيم  لباس زنان تربيت مي   
كنـد و     هـاي خـود را جمـع مـي          كند؛ اما زن پـول      اش خرج مي    خود را براي خانواده   

ما با چنين كارهـايي، اشـتباهات بـسياري را بـه نـام              . گردد  دنبال محل خرجش مي     به
ه اگر عدالت در جبران خـدمات، بـا محوريـت خـانواد           . دهيم  اسلام و قرآن انجام مي    

مندي، يعني حق اولاد، حق مسكن، حق همـسر و حـق سرپرسـت                باشد، بحث عائله  
منـدي اختـصاص داد؛    افزايش حقوق را بايد به عائله . كند  بودن، معناي جدي پيدا مي    

مـدت حقـوق      در كوتـاه  . مندي را بالا بـرد      ها را ثابت نگه داشت و عائله        يعني حقوق 
بـا  . يابـد   مردان متأهل هرسال افـزايش مـي      ماند و حقوق       ثابت مي   زنان و افراد مجرد   

كه مرد حقـوق      ازآنجا. شود  مندي، گام اول در عدالت برداشته مي        تعريف جديد عائله  
شـود؛    منـد مـي     كند، همسر او نيز از درآمدش بهره        اش خرج مي    خود را براي خانواده   

 اسـت و    ها نيز داده شـده      مندي داده شود، درواقع به زن       يعني اگر به مردان حق عائله     
. شوند؛ اما حقوق زنان را بايد ثابت نگه داشـت           مند مي   آنها از ناحية شوهرانشان بهره    

هـاي    شود كه پـول     خوارها درست مي    اگر اين كار را نكنيم، فردا بعضاً صنفي از زياده         
  .شوند گيرند و دچار جنون مي فراوان مي

من متأهل و عـضو     : گفت  او مي . التدريس به ما مراجعه كرده بود       خانمي براي حق  
گيـرد؛ بـاز      شوهر دارد؛ خودش هم حقوق بالايي مي      . هيئت علمي دانشگاه پيام نورم    

بـس اسـت ديگـر؛ بگـذار        : بـه ايـشان گفـتم     ! التـدريس هـم بگيـرد       خواهد حـق    مي
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بعـد  . اي بدهيم كه شغل ندارد، ولي توانمنـد اسـت           التدريس را به خانم فرهيخته      حق
دهد كه    چگونه مؤمن اجازه مي   .  نور مختلط است   متوجه شدم كه محيط دانشگاه پيام     

گونـه اضـطراري      كـه هـيچ     زنش در يك محيط مختلط حضور داشته باشـد، درحـالي          
خودش عضو هيئت علمي اسـت و دكتـرا دارد؛ زنـش را بـه محـيط مخـتلط                   . ندارد

هـاي مـا، دختـر يكـي از      در يكي از كلاس. فرستاده است تا عضو هيئت علمي باشد   
مـن عـضو هيئـت      : هاي ما را شنيد، گفت      اول، پس از اينكه اين بحث     مجتهدان طراز   

دهنـد و در      هـا نمـي     در آنجا حتي يك اتـاق مـستقل بـه خـانم           . علمي دانشگاه آزادم  
كنم، بايـد     گاهي فرصت اقامة نماز در مسجد را پيدا نمي        . هاي مختلط قرار داريم     اتاق

شما كه پدرتان مجتهد است، چرا      : گفتم. در كنار مردها سجاده بيندازم و نماز بخوانم       
كند و قـدرت اول را        ساكتيد؟ چرا حوزة علميه كه امروزه در همة مسائل دخالت مي          

  دهد كه چنين اتفاقاتي بيفتد؟  كند و اجازه مي دارد، اقدامي نمي
كم سه برابر اسـت،       كه گفتيم، در مشاغلِ صرفاً زنانه كه مشاركت زنان دست           چنان
هـاي    ترتيـب، شـرايط بـراي فعاليـت         بـدين .  اسـتخدام شـود     يك مرد  دربرابرسه زن   

تواند در ايـن عرصـه    حوزة علميه مي  . شود  اجتماعي زنان فرهيختة بيشتري فراهم مي     
وارد عمل شود و درزمينة آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بـا توجـه بـه بعـد                    

قدر  كه به ديگر، زنان حق همسري و مادري هم دارند           ازسوي. خانواده، خدمات بدهد  
تـوان    گانـه، مـي     هاي ده   با توجه به آمار دهك    . توان آن را تعريف كرد      وسع شوهر مي  
توانند حق همسري و مـادري را در كنـار            كم چهار دهك بالا قطعاً مي       گفت كه دست  

توانند نيـاز خـانواده را تـأمين كننـد و             هاي وسط با نفقه، تنها مي       دهك. نفقه بپردازند 
هاي پايين هم كه      دهك. همسري و مادري را به زنانشان بپردازند      توانند تمام حق      نمي

زنـان ايـن دو   . المال قرار بگيرنـد  بايد در بخشي از نيازهاي اوليه، تحت حمايت بيت 
  .مند شوند گروه بايد از صندوق حمايت از همسران و مادران بهره
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مدت با سود   دهند، در دراز    صرف هزينه براي خدماتي كه زنان در خانواده انجام مي         
توضيحش اين است كـه وقتـي زن و         . بيشتري از نظر اقتصادي برگشت خواهد داشت      

 از آنهـا    هركـدام اش بر مسكن است؛ چون        شوند، اولين اثر اقتصادي     مرد از هم جدا مي    
هاي ديگـر آن      ها و گرفتاري    هاي رواني و مصيبت     آسيب. خواهند  اي مي   مسكن جداگانه 

بنابراين، در بحث خـانواده     . كند  د و فرهنگ جامعه وارد مي     نيز تأثيرات مخربي بر اقتصا    
شـده هزينـه كنـيم، در درازمـدت قطعـاً برگـشت               صورت معقـول و حـساب       هرچه به 

حتي اگر با نگرش الحادي و غيرديني به مسئله نگاه كنيم و به             . اقتصادي خواهد داشت  
هـم توجـه كنـيم؛      گذاري و تدبير بپردازيم، بايد به حق همسري و مادري زنان              سياست

  . داري داشته باشد به اين معنا كه زن غير از نفقه، درآمدي درقبال خانه
يكي توانمنـدي زنـان در آن فعاليـت    : شغل سوم زن هم به دو عامل وابسته است  

حال اگر زن توانمندي لازم را نداشته باشد، چيـزي          . اجتماعي، و ديگري نياز اجتماع    
  و دومش ـ غير از نفقه ـ براي او درآمد اقتـصادي   دهد؛ چون اشتغال اول از دست نمي

تـوان    مـي . زنان شاغل در ادارات، شغل بسيار معمولي بـا درآمـد كمـي دارنـد              . دارد
دار اختصاص داد تا در كنار فرزندانشان بمانند و           بخشي از اين درآمد را به زنان خانه       

تري   فرزندان سالم بخشي عظيمي براي نسل آينده داشته باشند و         نقش تربيتي و امنيت   
هاي گسترده دربـارة   دانشمندان غربي با بررسي. تربيت كنند و به جامعه تحويل دهند   

هـاي سـنگيني بـه        گونه مهدها آسيب    اند كه اين    ها، به اين نتيجه رسيده      آثار مهدكودك 
داري، زنـان     بـا اختـصاص درآمـد بـراي امـر خانـه           . كنند  شخصيت كودكان وارد مي   

دانشان را به مهدكودك بـسپارند و خـود بـه اشـتغال بپردازنـد، در                اينكه فرزن   جاي  به
  . پردازند مانند و به تربيت فرزندانشان مي ها مي خانه

ويژه در    هاي خارج از خانه در مقايسه با مادري كار بسيار حقيري هستند؛ به              شغل
، زنان فروشنده بين هشتاد تـا صـدهزار تومـان در مـاه              براي نمونه بخش خصوصي؛   
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گيرند، بيش از     درآمدي كه زنان متأهل از حق همسري و مادري مي         . گيرند  ق مي حقو
شوند و نسل سالمي به جامعـه   حال، موجب آبادي خانه مي اين درآمد است و درعين    

هـاي ديگـر عـزت و كرامـت           شغل همسري و مادري بيش از شغل      . دهند  تحويل مي 
آنكه درآمد بيشتري هم   ضمنكند؛    حال، ناموس زن را از خطر حفظ مي         دارد و درعين  

داري انگيـزش نـدارد؛       كنند كه درآمد اداري بيشتر است و خانه         برخي گمان مي  . دارد
كه حتي اگر با ديد مادي و الحادي هم نگاه كنيم، همسري و مـادري درآمـد                   درحالي

توان   هاي شما خوب است، اما نمي       حرف: گويند  برخي از حوزويان مي   . بيشتري دارد 
كه اگر مطلب را ـ ولـو بـا نگـاه كمونيـستي و       نها را عملياتي كرد؛ درحاليراحتي آ به

مادي ـ براي زنان باز كنيم، استقبال خواهند كرد و خواهند پذيرفت كه متأهل شـدن   
  .  آنهاستبه نفعاز نظر اقتصادي بيشتر 

اين حرف اساسي   . شوند  خلاصه اينكه زنان با ازدواج، شاغل و صاحب ثروت مي         
شود؛ حتـي اگـر    اساساً از نظر اسلام، زن با ازدواجش صاحب ثروت مي . اسلام است 

. زن بايد درزمينة تأهل، تـضمين اقتـصادي شـود         . هيچ اشتغال اجتماعي نداشته باشد    
ام و  كرده هم مكرر مطـرح كـرده        ها را در مجامع زنان شاغل و تحصيل         بنده اين بحث  

اسـتقبال از ايـن طـرح، از مـا          بـسياري از ايـن زنـان بـا          . ام  بازخورد مناسـب گرفتـه    
ويـژه زنـان متأهـل كـه هـشت            اند كه براي عملياتي كردن آن اقدام كنيم؛ بـه           خواسته

توانند اين كار را از دست بدهند و نـه بـه              كنند و نه مي     پاي مردان كار مي     ساعت پابه 
برخي از دوستان، مرا از طرح اين مباحث در مجامع زنان،   . خانه و فرزندانشان برسند   

اينها فطرت الهـي دارنـد؛   : گفتم. داشتند ها و انتقادات آنان، برحذر مي  دليل مخالفت   هب
كنـد و تـازه    وقتي حرف حساب از مجراي درست خود گفته شود، آنها را منقلب مي            

يابند كه اصلاً خدا مدافع زنـان         مي  شوند و در    متوجه عظمت اسلام و قرآن و خدا مي       
  . كنند است و با خدا و دين تجديدعهد مي
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بعد از حادثة يازده سپتامبر، طبق آماري كـه معاونـت وزارت بهداشـت و درمـان                 
. اي كه به اسلام گرويده بودند، بيش از مردهـا بـود             كرده  داده بود، تعداد زنان تحصيل    

ظـاهر اسـلام      اين مسئله در فضاي فمينيستي جامعة غربي و با توجه به تقيداتي كه به             
در اين بررسـي از آنـان پرسـيده بودنـد كـه             . نمود  جيب مي ها دارد، بسيار ع     براي زن 

ترين انگيزة مسلمان شدن شما چه بوده است؟ با توجه بـه اينكـه طبـق دسـتور                    مهم
شود و پس از ازدواج بايد تحت سرپرسـتي مـرد             اسلام، حجاب براي شما الزامي مي     

م براي مـا، احكـام      ترين جاذبة اسلا    اتفاقاً مهم : آنان در پاسخ گفته بودند    . قرار بگيريد 
 مشتركي كه   پاسخباره توضيح خواستند، بيشترين       وقتي از آنان دراين   . خانوادة آن بود  

هاست و زنان     داده بودند، اين بود كه در اسلام، همة مسئوليت اقتصادي بر عهدة مرد            
دهندة آن است كـه جاعـل ايـن           اين مسئله نشان  . گونه مسئوليت اقتصادي ندارند     هيچ

 ايـن اسـت كـه       زمينـه   درايـن درك عقلـي و پيـشرفتة بـشر         ! ست، نه بشر  قوانين خدا 
شـود؛ امـا حكمـي كـه تمـام            نصف بين زن و مـرد تقـسيم مـي           به  ها نصف   مسئوليت
دهـد كـه جاعـل آن، زن را خـوب             گذارد، نـشان مـي      ها را بر عهدة مرد مي       مسئوليت

 مربـوط بـه     ايـن آمـار   . داند زنان اقتضائات مادري و همسري دارنـد         شناسد و مي    مي
  .هاي نظام باز است ست كه فضا براي ارتقاي زنان به بالاترين پستامريكاجامعة 

 چهـارده درصـد كـل مـديران كـشور      امريكاآمار مديران زن در مقايسه با مردان، در       
هاي   شوند، بلكه بسياري از آنها در رتبه        ها وارد نمي    ها به اين پست     تنها بيشتر زن    نه. است

آورند، از پست خود اسـتعفا   ستند، وقتي موقعيت مادري را به دست ميبالاي مديريتي ه  
آنان با آزمون و خطا به ايـن        . بينند كه ارزش مادري بسيار بالاتر است        دهند؛ چون مي    مي

داري، خدمتكاري و كنيـزي       كنند كه خانه    اند؛ اما در جامعة ما زنان خيال مي         نتيجه رسيده 
كنند كه  مادران هم به دخترانشان توصيه مي. كنند است و از اين مسئله احساس خفت مي

  .درس بخوانند تا سرنوشت آنها را در خانه پيدا نكنند
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خواهـد بـه مـشهد بـروم، امـا شـوهرم پـول                خيلي دلم مي  «: گفت  مادر شهيدي مي  
ايـستم تـا      اي داريم كه گاهي اوقات، من صبح تا ظهر در مغـازه مـي               ما مغازه . دهد  نمي

توانم نصف حقوق يـك شـاگرد بقـال را            آيا من مي  «: پرسيد  مي. »همسرم جنس بياورد  
ايـن  . آور اسـت    واقعاً تأسف » !پنهاني از دخل شوهرم بردارم تا پول زيارت جور شود؟         

چهار كودك را بـزرگ كـرده كـه يكـي هـم             . زن از حقوق مالي عظيم خود خبر ندارد       
ست؟ ما حوزويـان    چه كسي مقصر ا   . خبر است   شهيد شده است؛ اما از حقوق خود بي       
هـاي قـانوني اسـت؛        هـا و خـلأ      اينها كمبـود  . ايم  مقصريم كه اين مسئله را تبيين نكرده      

دار را تعريف كنـيم، زنـان         اگر حق درآمد براي زنان خانه     . هاي مطالبات زنانه است     خلأ
 و  كـار   زنند تا بعضي كارفرمايان طمـع       قدر دست و پا نمي      اين... هاي اداري و    براي شغل 

  .عنوان نيروهاي ارزان و مطيع در اولويت قرار بدهند ، زنان را به حريص
يكـي  . پرسـند   هاي خطرناكي مي    پرسشبرخي از زنان اداري     : گفت  يكي از علما مي   

شـود و     زمان خلوت، زياد پيدا مـي     . من مجردم و منشي رئيس هستم     «: گفت  از آنان مي  
اين در بخش   » حكمش چيست؟ . ايم  پنهاني و بدون اطلاع پدر و مادر عقد موقت بسته         

 در   هـا   حتي نوع دعوت به استخدام    . بدتر است   در بخش خصوصي وضع     . دولتي است 
تيـپ بلنـدبالا    كنند كه به يك دختر خوش آشكارا اعلام مي . ها هم خيلي پيام دارد      آگهي

يـك كارمنـد مـرد      . ام  من فروشنده «: گفت  كاسبي مي . با روابط عمومي خوب نيازمنديم    
ام هميـشه شـلوغ       جاي او يك دختـر آوردم؛ مغـازه         به. ام كم است    م مشتري داشتم، ديد 

اين شخص احساس كرده بود كه اين پول آلودگي پيـدا كـرده اسـت و حكـم                  . »است
گـذاري    ايـم كـه چگونـه سياسـت         پرسيد؛ ولي ما هنوز متوجـه نـشده         اش را مي    شرعي

رست عمل كنـيم، چـه      اگر ما د  . روحانيت، امروز در اين مملكت رئيس است      . ايم  كرده
دليل غفلت ما و عـدم احـراز      كند، به   كند تمرد كند؟ اگر كسي تمرد مي        كسي جرئت مي  

اين شخص احساس كرده بود كه مردم تنها براي خريـد           . مسئوليت ما در اجتماع است    
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احـساس كـرده بـود      . اي برقرار كنند    خواهند با آن دختر رابطه      آيند؛ بلكه مي    جنس نمي 
نگران بود كه مبادا واسطة فحشا شده       . له در درآمد او هم وجود دارد      سهمي از اين مسئ   

  .باشد و دربارة اين درآمد احساس خطر كرده بود
 داشتم، از ايشان پرسيدم به چه دليل        ها  بانكيكي از   اي كه براي مديران       در جلسه 

 از   نخودماما در بانك    «: شود؟ گفتند   ها استفاده مي    ها از زنان در پشت گيشه       در بانك 
هاي ديگـر بـراي جلـب         ايم؛ اما بانك    ها ممانعت كرده    ها در پشت گيشه     حضور خانم 

جلب مشتري يعني چه؟ آيا سهمي از فحشا در اين امـر            . »كنند  مشتري اين كار را مي    
بـدتر از اينهـا در تبليغـات        . ريـزد   دخالت ندارد؟ وقتي گناه تكرار شود، قـبحش مـي         

! اي از خود پخش كرده بود و برنده هـم شـد             اذبهانتخاباتي، خانم نماينده عكس پرج    
گونـه تبليغـات و       كنيـد ايـن     شما فكر نمي  «: پرسد  اي، از او مي     مجلة زنان در مصاحبه   

ايد، در جلـب آراي مـردم نقـش داشـته باشـد؟          نوع عكسي كه به در و ديوار زده         اين
اري از  ايـد و بـسي      كنند كه شما با اين تركيـب، جاذبـه ايجـاد كـرده              برخي مطرح مي  

شـوراي  . كنـد   او هم در پاسخ، اين مسئله را تأييـد مـي          . »اند  جوانان به شما رأي داده    
در همين قـم در    . نگهبان كجاست؟ اين زن فحشا را واسطه كرده است تا رأي بياورد           

هاي مردانه انجـام      شد و حركت    يك دوره زني نامزد مجلس شده بود؛ سوار وانت مي         
هـزار رأي و ديگـري       49 از ايـن دو       يكي. يگري داشتند ها هم نامزد د     بسيجي. داد  مي

تقيـدها بـا      شـود كـه در قـم كـم          معلـوم مـي   : گفت  فرماندار مي . هزار رأي آورد   پنجاه
هاي مردصفتي و ميان مردها رفـتن، بـراي           اين زن با اين حركت    ! زورند  ها هم   بسيجي

  .خود رأي جمع كرده بود
 عـزت   درزمينةاما اگر ما    . داردتري براي جذب زنان       بخش خصوصي انگيزة قوي   

اي اقتصادي براي آنهـا در        و كرامت زن در امر همسري و مادري كار كنيم و پشتوانه           
يي از  امريكام  نيك خا . شوند  نظر بگيريم، اين دو امر، دو حيثيت اول اشتغال زنان مي          
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شوهرم يك عرب ثروتمند است     . من كارشناسي ارشد دارم   : پرسد  خانم شلسينگر مي  
حرفش را گوش كـنم     . دهم  خواهم زنم كار كند؛ وگرنه طلاق مي        من نمي : گويد  و مي 

ارزش ! كند كه حرف شـوهرت را گـوش كـن           يا نه؟ خانم شلسينگر به او توصيه مي       
اين زن، نـه براسـاس مبـاني        . اي كه داري، بيش از آن اشتغال اجتماعي است          خانواده

ت همسر و مـادر بـودن، بـيش از         قيم: گويد   مي امريكااسلام، كه در فضاي فمينيستي      
  .اشتغال اجتماعي است

 را دربـارة حـضور پاياپـاي زنـان و مـردان در جامعـه،                �برخي سخن حضرت امام   
هـا وارد   گيرند كه زنان را بايد در همـة عرصـه   كنند و نتيجه مي صورت كلي مطرح مي    به

هاي غلط    ا برداشت نبايد ب . ها را بايد براساس موازين دقيق ديني معنا كرد          اين حرف . كرد
سـيرة شخـصي   . معنا را مطـرح كـرد   هاي احساسي و بي    حرف �از سخنان حضرت امام   

وقتـي  . دهد كه ايشان به روابط ناموسي بـسيار حـساس بودنـد              نشان مي  �حضرت امام 
شـان را كـه نـامحرم بـود، بيـرون            نوه �رسيد، حضرت امام    عروسشان خدمت ايشان مي   

كه خودشان در خانه نيستند، برادرشان مرحوم آقاي           وقتي امام راضي نبودند  . فرستادند  مي
تر امام هـستند و حـق پـدري بـر             آقاي پسنديده برادر بزرگ   . شان بيايند   خانه  پسنديده به 

. حال، امام راضي نبودند كـه ايـشان در غيابـشان، بـه منزلـشان بياينـد                 ايشان دارند؛ بااين  
حجـت مـا    . اي اسلامي پيگيري كـرد    ه   را بايد با معيارها و ملاك      �سخنان حضرت امام  

ما هر حرفي را بايد در اين بـستر تفـسير و معنـا              .  است �قرآن كريم و چهارده معصوم    
كنند و يـك جملـه از         برخي هواي نفس خودشان را با اين ادبيات مبهم مطرح مي          . كنيم

  .كنند تا كسي جرئت نكند حرفي بزند م ميلَ را با تفسير خودشان ع�حضرت امام
گذاري اجرايـي و اداري   گفته شد، بخشي از آثار جايگاه خانواده در سياست     آنچه  
شود؛ جامعه سـلامت      اگر به اين مسائل توجه كنيم، خانه و خانواده آباد مي          . نظام بود 

هـاي    يابند و بسياري از برنامه      هاي برومندي تجلي مي     كند؛ نسل   رواني بالايي پيدا مي   
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اما اگر بنيان خانواده ويـران  . شوند و نهادينه ميسادگي جذب  آموزشي ـ تربيتي ما به 
ادارات مـا   . توانند كاركرد واقعي و جدي داشته باشند        هاي آموزشي ما نمي     شود، نهاد 

شوند و حضور افرادي در آن كه مـشكلات روحـي و روانـي دارنـد و                   نيز مختل مي  
شـود و     ي مي ها مفسدة ادار    نيازهايشان در خانواده تأمين نشده است، موجب بروز ده        

روز بـر مـشكلاتمان    توانيم سلامت اداري را بازيافـت كنـيم؛ بلكـه روزبـه     هرگز نمي 
  . افزوده خواهد شد

نظريـه   بفرماييـد چگونـه مـا بـه ايـن            ، لطفاً دربارة بحث تنظيم خـانواده      :پرسش
امروز ديگر كسي چهار يا پـنج بچـه نـدارد و    . رسيديم كه يك يا دو بچه كافي است     

آيد كه اين مسئله بـراي جامعـه    به نظر مي. ها يك يا دو بچه دارند    وادهبسياري از خان  
  آيا شما با اين طرح موافقيد يا خير؟ . ساز باشد مشكل

شـان،   توجهي به نقش مـادري و همـسري         دليل بي  نكتة ديگر اينكه امروزه زنان به     
 دنيا بياورنـد  توانند بيشتر به نمي. خواهند اند و بيشتر از يك بچه نمي حوصله بسيار بي 

طـور جـدي بـه آنهـا توجـه كـرد و        اينها مسائلي است كه بايد بـه    . يا پرورش بدهند  
خواهيم جامعة الگو ارائـه كنـيم،         اگر ما داعية جامعة اسلامي داريم و مي       . اهميت داد 

  .بايد به اين مسائل بيشتر توجه كنيم
طـرح كـرده و      بحث خانواده را م    ، جلسه در شبكة آموزش    45 بنده در حدود     :پاسخ

از .   بيش از سي سال است كه با اين مسائل درگيرم.ام ها را در آنجا گفته همة اين بحث
چون در آن دوران، جلـسة قـرآن داشـتم و        . دوران مجردي با اين مسائل مرتبط بودم      

كردند كه از بين      كردند، دوستان از من خواهش مي       ها و آقايان در آن شركت مي        خانم
مـن  . كردند، موردهايي را برايشان معرفـي كـنم         لسات شركت مي  هايي كه در ج     خانم

ترتيـب، از آن      ايـن   كـردم و بـه      هم بااينكه مجرد بودم، براي دوستانم خواستگاري مي       
  .زمان با اين مسائل آشنا بودم
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من در جلسات شبكة آموزش، مطرح كردم كه پيش از شبكة ورزش بايـد شـبكة                
هـاي خـانواده را مطـرح          مجموعـة ضـرورت    طـور مـستقل     داشتيم، كه به    خانواده مي 

بحث تشكيل خانواده؛ تثبيت خانواده؛ تعـالي       : خانواده چهار مسئلة كلي دارد    . كرد  مي
تفـصيل بـه ايـن چهـار      تواند به شبكة خانواده مي. خانواده؛ و مسائل گسست خانواده 

، توان به آمـوزش     در بحث تشكيل خانواده، مي    . مقولة كلي و ريزموضوعاتش بپردازد    
 آن   معنـاي وسـيع     البته رسانه به  . مشاوره، مورديابي و بسياري ديگر از كارها پرداخت       

 زمينـه   درايـن  است؛ هم رسانة رسمي حاكميـت و هـم نهادهـاي مردمـي كـه                 مدنظر
  .كنند رساني مي خدمت

نـسبت جمعيـت    . ام  تفـصيل پرداختـه     هـا نيـز بـه       به بحـث آمـوزش در دانـشگاه       
شود، نتيجـة     ت به چهل، يا سي به هفتاد گزارش مي        دانشجويان دختر به پسر كه شص     

كننـد؛   دختران با انگيزة كسب هويت، تحصيل مـي . هاي فمينيستي است همين نگرش 
بينند كـه ايـن تحـصيلات دانـشگاهي        وقتي پسران مي  . ولي پسران با انگيزة اقتصادي    

ن آمـار  همـي . شوند انگيزه مي  مابازاي شغلي و اقتصادي ندارد، براي درس خواندن بي        
برنـد و از      آموزان پسر دبيرستاني را با اين سخنان از بين مي           دانشجويان، انگيزة دانش  

ها و در سـطح جامعـه         در كلاس . كنند  درس خواندن و رفتن به دانشگاه منصرف مي       
اي ندارد و موجب درآمـدزايي و         شنويم كه اين تحصيلات نهايتاً هيچ نتيجه        مكرر مي 

ديگـر، دختـران بـا ايـن انگيـزه درس             ازسـوي . شـود  تشكيل زندگي بـراي مـا نمـي       
روند؛ حال اگر شـغلي هـم پيـدا           خوانند؛ بلكه براي كسب هويت به دانشگاه مي         نمي

اين مسئله علـل مختلـف دارد       . خوانند  به همين دليل، دائم درس مي     . كردند، چه بهتر  
  .تفصيل مطرح شوند كه در جاي خود بايد به

 �جعفـر  بن زم است يادآوري شود كه امام موسياما در بحث تنظيم خانواده، لا    
. بركت همين فرزندان، تشيع ايرانيان تضمين شـده اسـت           چهل فرزند داشتند و به    
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امامان ما شايستگي تربيـت   . اند  ها هستند كه دين مردم را نگه داشته         زاده  همين امام 
تـر    معه مفيد اند؛ بنابراين، هرچه بيشتر فرزند داشته باشند، براي جا          فرزند را داشته  

براي بعضي از افراد، يك فرزند هم زيـاد اسـت؛ چـون تـوان تربيـت او را                   . است
مرد معتاد يا زن و شوهر لاابـالي، فرزنـدان ناسـالمي بـه جامعـه تحويـل                  . ندارند

. بنابراين، معيار و شاخصة تنظيم خانواده، ميزان توان تربيتي افراد اسـت           . دهند  مي
توانند پنج فرزند تربيـت       كنند؛ اما برخي ديگر مي     برخي تنها يك فرزند تربيت مي     

مرحوم آقـاي   . شان را اداره كنند     توانند چند همسر بگيرند و زندگي       حتي مي . كنند
آبادي دو زن      با دست خالي چهار زن داشت و مرحوم آقاي شاه          �قاضي طباطبايي 

احب شـان را اداره كننـد و ص ـ         توانستند زنـدگي    ايشان توانمند بودند و مي    . داشت
اين سخن كه يك فرزند كم، و دو فرزنـد زيـاد اسـت، فكـر غلـط و                   . اولاد شوند 

  . جاهلانه و سخني شيطاني است
ترين عوامل قـدرت چـين،        يكي از مهم  . زاست  جمعيت از نظر سياسي نيز قدرت     

هرچه جمعيـت   .  و اروپا انداخته است    امريكاجمعيت زياد آن است كه لرزه بر اندام         
بنابراين، با اين ديد به     . د، قدرت آن جامعه نيز بيشتر خواهد بود       يك كشور بيشتر باش   

  .مسئله نگاه كنيم
هايي كه مرد آنها معتاد اسـت، يـك فرزنـد هـم زيـاد اسـت؛ امـا                     براي خانواده 

 و براي جامعـه      برعكس، چهار پنج بچه به دنيا آورده و در كوچه و بازار رها كرده             
 آمادگي مردان و زنان، از عوامل مهم در امر          بنابراين، ظرفيت و  . اند  ساز شده   مشكل

تواننـد    هـا چنـان توانمنـدي دارنـد كـه مـي             برخي از خانواده  . تنظيم خانواده است  
كم پنج فرزند سالم، برومنـد و باشخـصيت تربيـت كننـد؛ امـا برخـي ديگـر                     دست
توانـد   گاهي يك نفـر نمـي  . طور است در بحث تعدد زوجات هم همين     . توانند  نمي

براساس . تواند چند زن داشته باشد ن را هم اداره كند؛ اما يكي ديگر ميحتي يك ز 
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ميليون زن و دختر مجرد وجود دارد كـه بـيش از             شده، امروز بيش از سه      آمار اعلام 
تـوان    ايـن مـسئله را چگونـه مـي        . ميليون آن، زنان بيـوه و مطلقـه هـستند          ونيم  يك

 براي سامان دادن به وضـعيت       مديريت كرد؟ آيا جز راه تعدد زوجات، راه ديگري        
شود؟ اگر بحث خانواده محوريـت پيـدا كنـد، حـل ايـن مـسئله                  اين گروه پيدا مي   

  . شود ميليون نفر روشن مي يابد و تكليف اين سه اولويت مي
انـد و نبايـد       البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين مسائل، مسائل زنانـه             

د زنان فرهيخته را مأمور كرد مشكل اين زنـان          جاي آنان تصميم گرفت؛ بلكه باي       به
راهـي جـز تعـدد    . را حل كنند و به هر راهكاري كه ايـشان رسـيدند، عمـل شـود     

زنان اجازه دهند كه زن ديگري هم       . اي جز پذيرش اين امر نيست       زوجات، و چاره  
زير ساية شوهرشان سامان پيدا كند؛ وگرنه همـين زنـان، شـكارچي زنـدگي آنـان                 

. كشانند سوي خود مي گيرند و آنها را به ؛ بر سر راه شوهرانشان قرار ميخواهند شد
ات بر سر من باشد، كافي      قدر كه سايه    من درآمد مالي دارم؛ همين    : گويند  به مرد مي  

. شـود   درنتيجه، روابط سرّي شـروع مـي      . پذيرد  مرد هم كه ازخداخواسته مي    . است
 وجـود دارد، ايـن زن، مـرد را از          الايمان  هاي ضعيف   ازآنجاكه جنگ قدرت بين زن    

بنابراين، اگر حق آن زن داده نشود، او حق خـودش را بـه              . كند  زن اولش غافل مي   
اگـر ده  . شـود  گيرد و موجب اختلال و تنش در زنـدگي افـراد مـي      اين صورت مي  

هـا را     درصد اين زنـان بـه شـكار مـردان اقـدام كننـد، ريـشة بـسياري از زنـدگي                    
. ها را پـذيرفت     لانه عمل كرد و حق طبيعي و انساني اين زن         بايد عاق . خشكانند  مي

همسري اسـت؛     اصل بر ازدواج دائم و تك     . ازدواج موقت هم راهكار اصلي نيست     
اين سه ترتيب، از نظـر منطـق قابـل          . بعد ازدواج دائم متعدد، و بعد ازدواج موقت       

  . اين گروه از زنان بايد سامان دائمي پيدا كنند. دفاع است
دهد، اين اسـت      ي كه امروزه درزمينة آمار مربوط به زنان و مردان رخ مي           اتفاق



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 188

�

براسـاس  . دهنـد   كنند و تنها آمار تولدها را مـي         كه بسياري از آمارها را مطرح نمي      
درنتيجه، .  و ميزان توليد دختران صد نفر است       5/104اين آمار، ميزان تولد پسران      

وميـر در مـردان       كـه مـرگ     ؛ درحالي تعداد پسران در جامعه بيشتر از دختران است       
شـوند   هزار نفر كشته مـي 25اي،  براساس آمار تصادفات جاده . بيشتر از زنان است   

همچنين از ميـان دوميليـون معتـاد، حـدود          . هزار نفر مرد هستند   22كه در حدود    
ميليـون نفرشـان اصـلاً       كم يك   ميليون و هشتصدهزار نفر مرد هستند كه دست        يك

ديگر، از نظر سن ازدواج، دختر بايد سه          ازسوي. گي را ندارند  صلاحيت ادارة زند  
كند و    با توجه به اين مسائل، نتيجه تغيير مي       . تر از پسر باشد     تا چهار سال كوچك   

اولـين كـار از نظـر       . شـود   تعداد زنان جامعه در سن ازدواج بيـشتر از مـردان مـي            
ي آنهـا، از   احـراز درسـت    درصـورت هاسـت و      مديريتي، بررسـي دقيـق ايـن آمـار        

گاه براساس اين آمار، به مديريت        آن. شدت جلوگيري كرد    كاري آنها بايد به     دست
كه اين مسائل به زنان مربـوط اسـت، نهادهـاي             البته ازآنجا . و حل مسئله پرداخت   

 اقدام كنند و طرحـي بدهنـد   زمينه دراينمربوط، مانند فراكسيون زنان مجلس بايد      
اي است كه زنـان بايـد آن را           اين مسئله . ار بگيرد كه مورد پذيرش جامعة زنان قر     

بسا مـورد سوءبرداشـت زنـان         كنند، چه   طرحي كه مردان عرضه مي    . مديريت كنند 
  .گيرد قرار مي

نگـر بـه مـسائل     بنابراين، در بحث تنظيم خانواده بايد نگرشي سيستمي و جامع         
ا مـدد   اين مسئله ابعـاد مختلـف دارد كـه از جهـات مختلـف، همـديگر ر                . داشت

تنهـا  . تر بودند    فرزند داشتند كه يكي از ديگري پهلوان       28 �اميرالمؤمنين. دهند  مي
 الگـوي خـانوادة پرجمعيـت    �بيـت  اهل. هشت فرزند ايشان در كربلا شهيد شدند  

حتي زنانشان هم خـود را      . كند  ملكوتي هستند كه هريك، خود را فداي ديگري مي        
  . كنند فداي يكديگر مي
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جـاي اتخـاذ      بر قدرت است؛ يعني بـه        مبتني فراينداري، يك   گذ  سياست :پرسش
گيـر،    هاي تصميم   نفوذ در گروه    هاي ذي   هاي عقلايي و منطقي، افراد يا جريان        روش

بنـابراين، شـما هرچـه      . گذارنـد   ها تأثير مـي     گذاري  كنند و بر سياست     نقش ايفا مي  
 ـ        هاي خوبي عرضه كنيد، تا گـروه        مطالب و طرح   ن مطالـب را    هـايي نباشـند كـه اي

مـثلاً مؤسـساتي كـه چنـين        . رسـد    نمـي  بـه جـايي   منتقل، و بـر آن اصـرار كننـد،          
هايي هـم كـه هـستند، بـاهم يـك          هايي دارند، متأسفانه زياد نيستند و همان        دغدغه

 يا مؤسساتي برخـي      بنابراين، خوب است كه تشكيلات    . كنند  مسئله را پيگيري نمي   
توان    رسيد، مي  به جايي وقتي  .  برسانند ه جايي بها را پيگيري كنند تا        از اين دغدغه  

  .ها نيز اقدام كرد براي بقية دغدغه
ما .   گام اول، همين تبيين و تبادل نظر براي رسيدن به درك مشترك است:پاسخ

هاي مديريت و در جلساتي كه با مـسئولان و اقـشار              اين مسائل را دائماً در كلاس     
گـام اول،  .  شما هم همـين كـار را بكنيـد   هركدام از. كنيم  مختلف داريم، مطرح مي   

كنند يـا بـا       طبيعتاً بسياري از همين افراد به قدرت راه پيدا مي         . سازي است   فرهنگ
اين كار، كـار بـسيار بـزرگ و         . بايد مسئولان را توجيه كرد    . اند  مسئولان در ارتباط  

  . مشكلي است
انـد و     اغلبرخي از مسئولان مشكل شخصي دارند؛ مثلاً دختر يا همسرشان ش ـ          

برخي ديگر مشكل رواني دارند؛     . شوند   عملي شدن اين طرح، بيكار مي      درصورت
هـم    شـان بـه     كنند كه با عملي شدن اين طرح، زنـدگي شخـصي            يعني احساس مي  

هاي مختلـف     بهانه  درنتيجه به . شان را عوض كنند     ريزد و بايد استاندارد زندگي      مي
ما در يك همـايش     : گفت   مي ها  ن بانك ، يكي از مسئولا   براي نمونه . روند  طفره مي 

: هاست؛ به ايـن سـه دليـل    داخلي به اين نتيجه رسيديم كه اولويت استخدام با زن    
شـان هـم كمتـر         آنها بيـشتر اسـت؛ و دزدي        پذيري    توقع زنان كمتر است؛ اطاعت    
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كنيـد، چـه انتظـاري از         گونـه نگـاه مـي       شما كه حاكميتي هستيد، اين    : گفتم! است
.  بايد با محوريت خانواده به مسئله نگاه كرد        زمينه  دراينرود؟    بخش خصوصي مي  

وقتـي زنـان   . نوع نگاه، مشكلات اجتماعي و اخلاقي در پي دارد         ديگر، اين   ازسوي
شاغل باشند و مردان بيكار، احتمال دزدي و تجاوز مـردان بيكـار بـه ايـن زنـان،                   

  .رود بسيار بالا مي
ها را بـاز كـرد تـا مـسئولان ذهنيـت              اين حرف لحاظ نظري     ابتدا بايد به   ،بنابراين

بايد افكار عمومي را آماده كرد تا مسئولان وادار به پذيرش شـوند؛             . درست پيدا كنند  
زني از بالا؛ يعني افكار عمومي را توجيه كنـيم تـا              ديگر، فشار از پايين، چانه     عبارت به

براثـر فـشار مردمـي    كننـد،   مردم وارد صحنه شوند؛ بعد مسئولاني را كه پافشاري مي    
هـا    بايد از ايـن راه    . وادار كنيم كه به حرف ما گوش بدهند و سر ميز مذاكره بنشينند            

  .نحو درست استفاده كرد به
 امـا ايـشان     ،من حرفي را به يكي از مراجع گفتم       : گفت  مرحوم مدرس افغاني مي   

ا  و آنهـا ر ،من هم رفتم كساني را كـه همـين مـشكل را داشـتند، جمـع               . گوش نكرد 
دو نفر را بـر سـر راه، دو   .  منزل ايشان قرار دادمدو نفر را كنار درِ . دهي كردم   سازمان

طور تا غروب هركس به ادبيات خودش مسئله را با ايـشان              نفر را در مدرسه و همين     
  .مطرح كرد تا اينكه مسئله براي ايشان جا افتاد

) تربيت اسلامي  كتاب   در(ايشان  .  هم همين شگرد را به كار برده بود        �شهيد مطهري 
گــالش، تــازه از خــارج وارد شــده بــود و مرحــوم آقاســيدمحمدتقي : گويــد مــي

هـاي قـم هنـوز        كوچه. دانست  خوانساري آنها را نجس و پوشيدنشان را حرام مي        
مرحوم آقـا نيـز بـا يـك         . شد  ولاي مي   آسفالت يا آجر نشده بود و در زمستان گل        

انـدازة    ها قرار گذاشتيم و يك گالش نـو بـه          ما با طلبه  . آمد  مصيبتي براي درس مي   
كه آقا آمد، نعلينش را پنهان كنيم و          بعد باهم قرار گذاشتيم وقتي    . پاي آقا خريديم  
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كس هم حق ندارد كفـش خـود            هيچ. هايمان را بپوشيم    برخلاف سنت، همه كفش   
هايمان را پوشيديم و فقـط        وقتي درس تمام شد، همه كفش     . را به آقا قرض بدهد    

شـود    كرد كه ببيند چه كسي حاضر مـي         آقا به ما نگاه مي    . ن گالش را گذاشتيم   همي
كـس حاضـر        ما هم اشـاره كـرديم كـه هـيچ         . هايش را به ايشان قرض بدهد       كفش
. نهايتاً از باب اضـطرار بپوشـيد؛ بعـد پايتـان را بـشوييد             «: به ايشان گفتيم  . نيست

. جبـار ايـن كفـش را پوشـيدند        آقـا بالا  . »رويـد   لاي فرو نمي    و  ترتيب در گل    اين  به
و »  اين كفش هم بد نيـست     «: ولاي حركت كردند، گفتند     كه چند قدم در گل      همين

بنابراين، بايد با ترفندهايي مسئولان را با مـسائل درگيـر كـرد تـا               . مسئله حل شد  
  .مسئله حل شود
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 شما جوي آبي هـست كـه        ةجلوي خان فرض كنيد   . كنم  بحث را با يك مثال آغاز مي      

دن كـر و رد   روي جـوي    سـاخت پـل     بـراي   . عبور كنـد  تواند از آن      نمي ماشين شما 
عـرض جـوي و     فقط كافي اسـت كـه       . نياز نيست به حساب و كتاب     چندان   ،ماشين

پل را بدهيـد تـا آن       مشخصات  به متخصص اين فن،      مراجعه    و با   پل را بدانيد   ةانداز
در طـول سـال     آن  كه جريان آب    اي    روي رودخانه اگر بخواهيد   اما  . را برايتان بسازد  

. تري نيـاز داريـد      بسيار پيچيده كنولوژي  دانش مواد و ت   است، پل بسازيد، به     متفاوت  
 هـم كـار    ،اينجادر   ولي   ؛توانستيد اين كار را انجام دهيد      خيلي ساده مي  در مثال قبل،    

دهنـد،  د ايـن كـار را انجـام         ن ـخواه  مي كهبسيار پيچيده و متفاوت است، هم كساني        
اسـت  نياز دانش متفاوتي   هاي مختلف و بسيار بالايي هستند و هم به            داراي تخصص 

  . را داردها و محاسبات خاص خود ريزي و برنامه
آينـدة  بـراي   هـاي سـاده       گيـري   تـصميم . گونه است   در بحث استراتژي نيز همين    

                                                        
  .دكتراي مديريت استراتژيك. 1
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و تسلط بر   به مباحث استراتژيك    نياز چنداني    و يا حتي يك كشور،    سازمان  خانواده،  
امعـه اسـت؛    ها براي ايجاد تغييراتـي بنيـادين در ج          گيري   تصميم اما گاهي آنها ندارد؛   

ي در سطح جهـان  فنّاور در يك مدت محدود، كشور را از نظر علمي و        اي كه   گونه به
جايگاهي در  سال پيش   چند  كشور تركيه كه تا     اي بسيار بالا ارتقا دهد؛ مانند         به مرتبه 

از نظـر    مالزي كـه     ؛ يا اقتصاد برتر دنياست  بيست  جزء  اقتصاد دنيا نداشت، اما امروز      
 ةمنطق ـشده است و يـا      هاي آموزشي تبديل     به يكي از قطب   شته،  علمي جايگاهي ندا  

. سابقة چنداني در اقتصاد نداشته، به قطب اقتصادي منطقه تبديل شده اسـت            دبي كه   
به كار    دانشي معمولي كه در تصميمات جاري     شود، با     مياينجا استفاده   در  دانشي كه   

مـا يـاد    بـه   اسـت كـه     ژيك   مديريت اسـترات   ، دانش اين.  متفاوت است  كاملاًرود،    مي
  . گيري كنيم چگونه تصميمچنين تغييراتي دهد براي ايجاد  مي

 مـديريت پـروژه   همچون   ، مديريت هاي دانش   مديريت استراتژيك، با ديگر رشته    
حساب و كتابي كه در دانش مديريت اسـتراتژيك         . استمتفاوت  ،   مديريت كيفيت  يا

هـاي    ولـي شـايد دانـش     ؛اسـت ه  هاي بزرگ و پيچيـد      نوع ساخت پل   از   ،وجود دارد 
  .اند هاي كوچك و ساده پل از جنس ،ديگري كه در مديريت وجود دارد

 ي مـرد  ةبيـو متعلـق بـه     عمارت وينچـستر    . آورم  ميمثال ديگري   براي فهم بهتر،    
او رسـد كـه      مينتيجه  ها به اين     بين ها و كف   اثر مشاوره با رمال   وي بر . استثروتمند  

 ، بنـابراين  .وسـاز باشـد    كه اين ساختمان در حـال سـاخت        بود   تا زماني زنده خواهد   
آن طـول كـشيد و حـدود        كـار    سـال    38كه  وساز در اين خانه      به ساخت كرد  شروع  

 950 در و    467 ، اتـاق  160اي ساخته شد با       سرانجام خانه . ميليون دلار هزينه شد    5/5
بـاز   آسـمان كـه بـه     در اين خانه هـست      هايي    درب .شود  نمي  ختم به جايي دري كه   

. اتـاقي نـه   رويتـان هـست،       اي روبـه     نـه پلـه    كنيـد،   مي را باز    وقتي در  يعني   ؛شود مي
منتهـي  بـه سـقف     و  رسـد     نمـي  بـه جـايي    يعنـي    ؛بست است   دارد كه بن   هايي  پله راه
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اتـاق  سـي    كنيـد،   ميرا باز    كه وقتي در آن   هست   در اين ساختمان     اي  گنجه. شود  مي
 ياتـاق . انـد    كه مسدودند و فقط شكل پنجره       هستند هايي  پنجره. آن وجود دارد  داخل  

  . سقفش استتنها راه ورود آن از وجود دارد كه هم 
سـاخته شـده    امروز اين اتاق ؛ حلزوني استة توسع ،اين خانه افتاده  در  اتفاقي كه   

امـا  انـد؛   ساخته شدهها درست  اتاقتك  تك.  اتاق ديگرفردا پسو  اتاق  آن  فردا  است،  
سـاختمان   سالن   .يدآ  نمي خوب در  ان مجموعش ،گذاريم ميديگر  كنار هم  آنها را    وقتي
آن سـاخته    ولـي وقتـي اتـاق بعـدي كنـار            ،استساخته شده    منطقي و درست     كاملاً

 حلزونـي  ة توسعاين ساختمان، نمونة. ندشو  ميدچار مشكلآن دو، مجموع  شود،    مي
توسـعه،  در ايـن    . خلاف ديدگاه استراتژيك اسـت    اي،    چنين توسعه . استو روزمره   
در آن وجـود  ولي چون نگـاه اسـتراتژيك   اند؛  انجام شده  تنهايي درست   به همة كارها 

  . انجامد ندارد، به چنين وضعي مي
بـار ذهنـي و     يـك :شود  مي دو بار خلق،هرچيزي در اين عالم  كه  معتقدند  برخي  

  وكنيد ميخانه به يك مهندس مراجعه     براي ساخت     شما ،براي نمونه  .عينيديگر  بار  
... . وپن  وا، آشپزخانة   اتاق خواب ، دو   متر زيربنا خواهم با هفتاد      اي مي   خانهگوييد   مي

اسـت؛  خلـق ذهنـي     ،   طرح روي كاغـذ    .كشد  مي طرحي براي شما روي كاغذ    او نيز   
روي بـاهم    سـپس    .كند   مي خلقخانه ساخته شود، آن را در ذهن        از اينكه   پيش  يعني  
است، د كه اين اتاق خواب خيلي كوچك        يگوي كنيد و مثلاً مي     ميخلق ذهني كار    اين  

 اين خلـق ذهنـي      در گام بعد،  ... . وتر كن    هال را كوچك  و درعوض،    ،تر بزرگآن را   
بـا توجـه بـه     .»خلق عيني«: گوييم  كه به آن مي   شود    مي  به واقعيت تبديل   ،ن نقشه آيا  

زي سـا  جـاري بـا   اگـر   اسـت كـه      خلق ذهنـي     ،استراتژيكريزي    برنامهمثال يادشده،   
. دهـد   روي مـي  خلق عيني   ،  فتدبيو كنترل استراتژيك هم اتفاق      همراه شود   استراتژي  

  .خلق ذهني و عيني آيندهعبارت است از  مديريت استراتژيك ،بنابراين
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. ريزي يعني آوردن آينـده بـه اكنـون          برنامه: توان گفت   ريزي مي   براي تعريف برنامه  
. م دادن كـاري بـراي آينـده در امـروز          ريزي عبارت اسـت از انجـا        كاركرد اصلي برنامه  

فرض كنيد در انجمن مديريت     . ريزي، خلق ذهني آينده است      تعريف سادة ديگر برنامه   
كنـيم كـه در سـال آينـده      فكر مي. ريزي كنيم خواهيم براي سال آينده برنامه     اسلامي مي 

 مـورد   هـايي   قرار است چه اتفاقاتي بيفتد و ما در چه موقعيتي خواهيم بود؛ چه ويژگي             
ها و تهديدهايي پيش روي       تواند اتفاق بيفتد؛ چه فرصت      نظر ماست و چه چيزهايي مي     

تـوان بـه      توانيم از آنها استفاده كنيم؛ چه نقاط قوتي داريم كه مي            ماست و ما چگونه مي    
همـة ايـن    . آنها تكيه كرد و چه نقاط ضعفي داريم كـه بايـد آنهـا را برطـرف سـاخت                  

صورت ذهني مـرور كنـيم،       اگر هر كاري را يك بار به      . افتد  ها در ذهن اتفاق مي      پرسش
. بيني كرده، از شكست طرح خود جلوگيري كنيم         توانيم بسياري ازمشكلات را پيش      مي

  . استريزي  ها در نحوة برنامه  شكستةاساساً ريش
ريـزي را     تا اينجا با دو مثال پل و عمارت وينچستر، نگاه استراتژيك و برنامـه             

در دنيـاي مـديريت،   . كنـيم  در اينجا مبحث سومي را هم اضافه مي . تشريح كرديم 
؛ MBA؛  BPR؛  TQM: ابزارهاي گونـاگوني بـراي مـديريت وجـود دارنـد؛ ماننـد            

HRM  ؛BRP  ؛KM  ؛PMS   و LA .          پرسش اين است كه آيا بايد از همة اين ابزارها
امـل  استفاده كرد يا تنها يكـي از آنهـا را برگزيـد؟ در حالـت دوم، چـه چيـزي ع         

گزينش بين اين ابزارهاست؟ شركت بينن با انجام يك پژوهش ميـداني در طـول               
شانزده سال، در سراسر دنيا، هر دو سـال يـك بـار، از تعـداد زيـادي از مـديران                     

يـك بيـشتر      كنيد و از كـدام      پرسد كه شما از چه ابزارهاي مديريتي استفاده مي          مي
ه تنها سه ابزار مديريتي بـود كـه         داد ك   نتيجة اين پژوهش نشان مي    . رضايت داريد 

يكي از اين .  كردند و هم رضايت بالايي داشتند مديران، هم زياد از آنها استفاده مي
  .است» ريزي استراتژيك برنامه«سه ابزار، 
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بر است، هم هزينة زيادي به سازمان تحميل          ريزي استراتژيك، هم بسيار زمان      برنامه
حـال، چـرا مـديران        بااين. تضاد و تعارض شود   كند و هم ممكن است باعث ايجاد          مي
ريزي اسـتراتژيك     ريزي استراتژيك پايبندند؟ رمز اول محبوبيت برنامه        قدر به برنامه    اين

توان از بـين هـزاران        با استفاده از اين ابزار مي     . هاست  در بين مديران، تشخيص اولويت    
عنـوان مـسائل مهـم        اي كه براي سازمان مطرح است، يك يا چنـد مـسئله را بـه                مسئله

تـر    سازمان تشخيص داده، آنها را در اولويت قرار داد و از پرداختن بـه مـسائل جزئـي                 
، وضعيت اجتماعي شهر نيويورك، از نظر جرم و جنايت، مـواد            براي نمونه . پرهيز كرد 

مخدر، و نبود آرامش و امنيت، چنان بحراني بود كه تمـام محققـان اجتمـاعي توصـيه                  
تر شدن اوضـاع      وجه نبايد به اين سيستم دست زد؛ چون موجب وخيم           هيچ  كردند به   مي
شود و هيچ راهي براي بهبود اين سيستم وجود ندارد؛ تا اينكـه آقـاي بيـل براتـون،            مي

جانبة وضعيت شهر به اين نتيجـه         او با بررسي همه   . شود  رئيس پليس شهر نيويورك مي    
ين بحران اجتمـاعي برخـورد كنـد؛        رسد كه لازم نيست در گام اول با همة عوامل ا            مي

ترين عاملي كـه بايـد بـه آن پرداخـت، بهبـود متـرو شـهر                   دهد مهم   بلكه تشخيص مي  
وضعيت مترو شهر چنان بد بود كه مردم به آنجا فاضلاب برقـي شـهر               . نيويورك است 

هاي مختلف مترو، چنـد ايـستگاه را كـه بيـشترين جـرم و                 او از بين ايستگاه   . گفتند  مي
اينكه نيروهايش را در كل       جاي  بنابراين، به . افتاد، شناسايي كرد    آنجا اتفاق مي  جنايت در   

شهر پراكنده كند، به مترو شهر محدود كرد و از كـل متـرو بـر چنـد ايـستگاه متمركـز           
اولين محل را نقطة عزيمتي براي تغيير وضعيت مقدار جرم و جنايـت در كـل        . ساخت

 درصد، به   37عتماد شهروندان نيويورك به پليس، از       ترتيب، ميزان ا    اين  به. شهر قرار داد  
  .سرعت بهبود يافتند  درصد رسيد و در پي آن، عوامل ديگر نيز به73

ئل مهـم   تخصيص منابع محدود به مسا    ريزي استراتژيك،     موفقيت برنامه رمز دوم   
باز داشته باشيم، نفت هم ايران جاي  همه حتي اگر در  .بسيار محدودند ما    منابع .است
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محـدوديتش را   تـوان     روي نمـي    هـيچ  بهكه  از منابعي    ي يك .هم منابع محدودي داريم   
حتي اگر از نظر منابع انساني و مالي محدوديت نداشـته           ما   .است زمان   ،برطرف كرد 

ل ئ بايد منابع محدود را به مـسا       ، بنابراين .، كاملاً محدوديت داريم   زمانباشيم، از نظر    
  .مهم تخصيص داد

هـاي    چين بـراي مـدتي دانـشكده      . كنيم  مطلب، چند مثال ذكر مي    براي روشن شدن    
تعطيـل درآورد؛ چـون توسـعة صـنعتي را در             حالت تعطيـل يـا نيمـه        پزشكي خود را به   

هـاي    مثال ديگـر اينكـه شـركت      . اولويت، و همة منابع خود را به آن اختصاص داده بود          
، از ميـان سـه مـدل        دليل جمعيت بسيار بالاي چين و اهميـت مـسئلة اشـتغال             چيني، به 

محور، مـدل اول را برگزيدنـد؛ هرچنـد           محور و تكنولوژي    كارخانة كارگرمحور، سرمايه  
محـور را     هـاي سـرمايه     محور و توجيه اقتصادي كارخانـه       هاي تكنولوژي   كيفيت كارخانه 

در ايـران  . هاي خود، منابعشان را به آن تخصيص دادند    آنان با تشخيص اولويت   . نداشت
هايي كه امنيـت ملـي ايـران را در       يقات استراتژيك، پژوهشي دربارة چالش    نيز مركز تحق  

ده سال آينده تهديد خواهد كرد، انجام داد و با استفاده از روش دلفا، در بين حدود صد                  
كننـدة    تـرين عامـل تهديـد       بندي رسيد كه مهم     نظر اجتماعي، به اين جمع      محقق صاحب 

ن، بيشتر مسئولان نظام چندان دغدغة اشـتغال        امنيت ملي، مسئلة اشتغال است؛ باوجوداي     
هاي زودبـازده   با تغيير آمار و طرح. اند مشكل اشتغال را حل كنند ندارند و هنوز نتوانسته  

تر و    ما از بين همة مسائلي كه داريم، به هزار مسئلة كوچك          . توان چيزي را حل كرد      نمي
الفـساد    بيكـاري ام  . كنـيم   ا حل نمي  اي به اين اهميت ر      پردازيم، اما مسئله    تر مي   اهميت  كم

را فـراهم   ... هاي اعتياد، دزدي، تنبلي اجتمـاعي، مزاحمـت بـه نـواميس و              است و زمينه  
زايـي    هاي ما عملكرد قابل دفاعي درزمينة اشتغال        يك از دولت    سازد؛ اما متأسفانه هيچ     مي

شـوند،    مـي دليل آن هم اين است كه مسئولان وقتـي وارد كارهـاي اجرايـي               . اند  نداشته
دليل پرداختن به جزئيات و درگير شدن با امـور روزمـره، مـسائل مهـم را تـشخيص                     به
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. ترين مسئله در ايران، مـسئلة اشـتغال اسـت           بنابراين، مهم . كنند  دهند يا فراموش مي     نمي
يـك از ايـن       بحث ازدواج و خانواده نيز اهميت بسيار بالايي دارد كه متأسفانه براي هيچ            

  . ايم و ضرر آن را در آينده خواهيم ديد كردهموارد، كاري ن
كـرده  التحصيلان مهندسي مكانيك را از سـربازي معـاف            كره فارغ  ،مثال ديگر در  

مهندسـان  كشورش براي پيشرفت بـه      كه  بندي رسيده است      به اين جمع  است؛ چون   
رو، بـا     ازايـن  . صـنعت شـوند    ةبلافاصـله بايـد وارد عرص ـ     نياز دارد و آنهـا      مكانيك  

  .دادتخصيص به آن را اين اولويت، منابع خود ص تشخي
: گونه تعريف كـرد     توان اين   را مي استراتژيك  ريزي    برنامهها،    پس از بيان اين مثال    

 »جمعـي « .تر توضـيح داديـم      پيش خلق ذهني را     .» راهبردي ةخلق ذهني جمعي آيند   «
 ـ       درخصوص برنامه تواند   فرد نمي يعني اينكه يك     يـك  . دريزي اسـتراتژيك اقـدام كن

را افراد خـود     ةبايد هم اي داشته باشد،      برنامه خودش   ةيندبراي آ سازمان اگر بخواهد    
اي   بـه چـه نقطـه     خواهند   در آينده مي  بدانند كه   بايد  همه  دربارة آن توجيه كند؛ يعني      

بنــابراين، . رو، جمعــي بــودن ايــن خلــق ذهنــي بــسيار اهميــت دارد ازايــن. برســند
 ـ   ةخلق ذهني جمعي آيند   ي  ريزي استراتژيك، يعن    برنامه ، ديگـر  عبـارت  ه راهبردي يـا ب

   .»گيري استراتژيك تصميم فرايند«
  تـرين ويژگـي آن،      نخـستين و مهـم    : گيري استراتژيك سه ويژگي مهـم دارد        تصميم
ساز بودن، به زبان مديريتي، يعني مؤثر بودن بـر            سرنوشت. ساز بودن آن است     سرنوشت

ين مؤثر بودن بر رقابت، رشد، بقا، سودآوري و رفـاه     متغيرهاي كليدي عملكرد ما؛ همچن    
 گيري استراتژيك، در يك سازمان، مؤثر بـر  تصميم. يك سيستم اجتماعي ـ اقتصادي 

  . مردم است2»كيفيت زندگي« مؤثر بر رفاه و 1 آن و در يك دولت ـ ملت،پذيري رقابت
                                                        

1. Nation ـ   state. 

2. Quality Life. 
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. تگيري اسـتراتژيك، اسـتلزام تخـصيص جـدي منـابع اس ـ             دومين ويژگي تصميم  
توان تصميمات استراتژيك گرفت، اما تخصيص منابع به همان روال پيـشين ادامـه                نمي
 ،بنـابراين . اگر تخصيص منابع اتفاق نيفتد، تصميم استراتژيك گرفته نـشده اسـت           . يابد

زمان، توان نيروي انساني، مديريت ارشد، پـول، اعتبـار،          . جا شوند   منابع حتماً بايد جابه   
اگر چنين تغييراتي اتفاق نيفتد، هيچ تغييـر        . چيز بايد تغيير كند    هسرمايه، تجهيزات و هم   

  .استراتژيكي روي نخواهد داد
نفوذ  نفعان ذي  به پشتيباني ذي  ، نيازمندي آن    سومين ويژگي تصميمات استراتژيك   

داخلي هاي    سازمان ارشد   انمديرو   كاركنان   ،داران سهاماين گروه ممكن است      .است
 اتتـصميم  .باشـد دولـت   ها و يا حتي     »NGO« ن پرنفوذ، يامشترباشد و ممكن است     

آنهـا را جلـب    ي شود تـا پـشتيبان  1توجيهها   اين افراد يا سازمان   استراتژيك بايد براي    
توانند اين تـصميمات را       راحتي مي   هاي پرنفوذ به    در غير اين صورت، اين گروه     . كنند

 ـتـوان     امـور اسـتراتژيك، نمـي     پيچيـدگي   دليـل     بـه . خنثي كنند   ،هـاي سـاده    ا روش ب
هـاي    بـا افـراد يـا سـازمان       يك رويكرد تعاملي و تنـاوبي       گيري كرد؛ بلكه به       تصميم

. نفع و صاحب نفوذ نياز است تا همگي به يك برداشت ذهنـي مـشتركي برسـند                  ذي
  .شدني نيست انجامبا يك روش روتين و ساده اين كار بسيار مشكلي است و 

هرجا كـه   . گيرد  اكنش با رقبا صورت مي    گيري استراتژيك، در كنش و و       تصميم
گيري استراتژيك ممكن است      رقابت يا محدوديت منابع وجود داشته باشد، تصميم       

تواند براي يك سازمان دولتي يا گروه غيررسمي، يا يك فرد             اين امر مي  . روي دهد 
ريـزي اسـتراتژيك      مثال برنامه . يا يك ملت و يا حتي براي كرة زمين صورت گيرد          

كـه در كـرة       ازآنجـا . صورت مشخص، سند اهداف هزاره اسـت        رة زمين، به  براي ك 
 جـاي   بـه ايم، بايد منابع موجود را از جـايي           زمين با مشكل محدوديت منابع مواجه     

                                                        
1. Justify. 
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در اين مثال، بحث رقابت نيست؛ بلكـه مـسئلة محـدوديت            . ديگر تخصيص دهيم  
گيـري   حتماً تـصميم بنابراين، هرجا محدوديت منابع و يا رقابت باشد،         . منابع است 

خانـه، يـك      تواند در يـك كـشور، يـك وزارت          استراتژيك هم هست و اين امر مي      
  . گروه يا يك فرد اتفاق بيفتد

مـديريت  . پـردازيم   مـي  مديريت اسـتراتژيك     پس از بيان اين مقدمات، به تعريف      
و كليـدي   هاي     براي اتخاذ تصميم   ،يافته  سازمان  تلاشي است پويا و نسبتاً     ،استراتژيك

 :د اصـلي دار ةواژاين تعريف، سه كليد.  رسيدن به تغييرات اساسي   هاي بنيادي و   اقدام
  . تغييرات، و اقدامات،تصميمات

مـثلاً مـا   . دهـيم  تصميمات كليدي را با چند مثال توضيح مـي     :تصميمات كليدي 
اينكـه   جـاي  تغييـر دهـيم و بـه      صـنعت   در  را  گيريم كه مسير توسعة خود        تصميم مي 

اقتصادي ندارد، بخريم، به    توجيه  براي آنها   كه ديگر   را   كشورهاي غربي    يها  كارخانه
 ، هنر ،بر سرگرمي   مبتني ي كه صنايعبپردازيم؛  در كشور   خود  صنايع فرهنگي   گسترش  

مثـال ديگـر اينكـه       .داريـم هـاي عظيمـي در آنهـا          است و ظرفيـت   ... صنايع دستي و  
رفـاه  كه سطح درآمـد و      هستند   كشوراز  خارج  در  ميليون ايراني    پنجحدود  اكنون    هم

سـه  روزانـه   شـده،     اعـلام آمار  همچنين طبق   . استمتوسط جهاني   سطح   از   آنان بيش 
، ما ظرفيت و پتانسيل بسيار بالايي در خارج از       بنابراين. شوند  ميدكتر از ايران خارج     

  .اند ات كليديتصميمهايي از  اينها نمونه. كشور داريم كه بايد از آنها استفاده كنيم
 .اسـت انجام شـده    تصميمات  همان  درراستاي   اقدامات بنيادي،    :اقدامات بنيادي 

از ايـن    بعـضي    در مثال استفاده از پتانسيل ايرانيان خارج از كشور، ممكن است           مثلاً
 ر بـه كـشور  ديگ ـانـد و   فرار كـرده سربازي از  سياسي داشته باشند يا    ةسوءسابقافراد  
 توانيم از گيرد؛ يعني نه ما مي ه ـ بازنده شكل مي درنتيجه، رابطة بازند. گردند برنمي

 زمينـه   درايـن . برنـد   بـه سـر مـي     در آرامش   آنها  نه  و   استفاده كنيم    هاي ايشان   اييتوان
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،  منـاطق آزاد تجـاري داريـم       گونـه كـه    مثلاً همان . توان اقداماتي بنيادي انجام داد      مي
 �نزديك فرودگاه امام خميني   تهران يا   در اطراف   ي  فنّاور آزاد علم و     ةنيم منطق اتو مي

بياينـد و بـه     آنجـا   بتوانند به   هيچ مشكلي   گذرنامه و    بدون   تأسيس كنيم تا همة افراد    
كـه  نيز كاملاً از آنها حمايت كنيم و به آنان اطمينان دهيم           ما  . بپردازندخدمات  عرضة  

دام اق ـي، فنّـاور  علـم و   آزاد ةسيس منطق ـ أتدر اين مثال،     .نداريمبا ايشان   هيچ كاري   
نيـز  تغييـر رويكـرد از صـنعت بـه صـنايع فرهنگـي              در مثال   . رود   مي شمار  بهبنيادي  

 ـ  بـين  فرهنگـي واقعـاً   هاي    برگزاري مداوم جشنواره  اقدامات بنياديني همچون      ،يالملل
بر صنايع    مبتني ةسمت توسع   به ،بر صنعت   مبتني ةند به ما كمك كند كه از توسع       اتو مي

  .تغيير مسير دهيم ،بر فرهنگ  مبتنيةفرهنگي و صنايع خلاق يا توسع
هاي كليدي و انجام دادن اقدامات بنيادي،           گيري     درنتيجة تصميم  :تغييرات اساسي 

در دنيـا؛ افـزايش      ايرانيـان    ةتغييـر چهـر   : شاهد تغييرات اساسي خواهيم بـود؛ ماننـد       
   . افزايش درآمد ملياشتغال؛ و

كـه  ؛ بـدين معنـا      اسـت پويـا   مديريت استراتژيك تلاشـي      گفتيم كه    :تلاش پويا 
. لحاظ شـود  استراتژيك  ريزي    برنامهكه بايد در    كند   ميل جديدي بروز    ئهرلحظه مسا 

. فكـر كنـيم   داشته باشيم و دربـارة آنهـا        از مسائل استراتژيك    بايد فهرستي   ما هميشه   
را مناسـب تـشخيص دهـيم، امـا بعـد از اجـرا آن را                 يـك اقـدام      ممكن است امروز  

قـدر تكـرار      ايـن اقـدامات را آن     . ديگري بپردازيم اقدام  و درنتيجه به    ناكارآمد ببينيم   
   .برسيماساسي تا به تغييرات كنيم  مي

يافتـه   بنابراين، مديريت استراتژيك عبارت است از تلاشي پويـا و نـسبتاً سـازمان            
. هاي كليـدي و اقـدامات بنيـادي و رسـيدن بـه تغييـرات اساسـي         گيري  براي تصميم 

انجام دادن اقـدامات    . ريزي استراتژيك است    كليدي، در حوزة برنامه    تصميمات   گرفتن(
  ).بنيادي و رسيدن به تغييرات اساسي، در حوزة اجراي استراتژيك قرار دارد
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» مديريت استراتژيك «و  » ريزي استراتژيك   برنامه«،  »ريزي  برنامه«تا اينجا اصطلاحات    
. بپـردازيم » اسـتراتژي «ح  در ادامه لازم است به تعريـف اصـطلا        . را تعريف كرديم  

 تعريف بيان شده اسـت كـه بـه نظـر مـا تعريـف مناسـبي                  148دربارة استراتژي،   
دهـيم و آن      بنابراين، ما در اينجا تعريف جديـدي از اسـتراتژي ارائـه مـي             . نيستند
اي از    اي اسـت دربـارة روابـط علـت و معلـولي زنجيـره               استراتژي، فرضيه «اينكه  

با چند مثال به توضـيح      . »كند  ة راهبردي را بالفعل مي    متغيرها كه يك منفعت بالقو    
  . پردازيم اين تعريف مي

دليلي به كشور    هاي ايراني فراواني در خارج هستند كه هريك به          م، نخبه يكه گفت   چنان
گردند؛ برخي با جمهوري اسلامي زاوية ايدئولوژيك دارند و برخـي ديگـر هـيچ                 برنمي

 امـا   .توانند برگردند   اند، ديگر نمي    ندگي تشكيل داده  مشكلي ندارند، ولي چون در آنجا ز      
چـرا از ايـن     . بسياري ديگر از آنها هستند كه حاضرند با جان و دل براي ايران كار كنند              

پتانسيل استفاده نكنيم؟ پس وجود جامعة نخبگان خارج كشور، يك منفعت بالقوه است             
  .كه هنوز بالفعل نشده است

 را  مكـان  و   زمـان ند مشكل   اتو  نيز مي  ت و ارتباطات  ي اطلاعا فنّاورديگر،    سوياز
 ، بـه  مشاوره بدهـد  تدريس كند،   كه اگر كسي بخواهد     كنند    برخي گمان مي  . كندحل  

؛ كـان باشـد   م  زمان و هـم    با ما هم  بپردازد، بايد   يا هر كار ديگري     و  طراحي  يا  تحقيق  
دانـشگاه دنيـا     صد  شش در   ،استراتژي، از استادان رشتة      آقاي مايكل پورتر   كه  درحالي

بنـابراين،   ؟اسـتفاده نكنـيم   هـا     يفنّاور چرا ما از اين      .دهد لاين درس مي   صورت آن  هب
كـه  انـد     منفعت بالقوه  ،ي اطلاعات فنّاورپتانسيل  نيز  كشور و   از  وجود نخبگان خارج    

  .فراواني خواهند داشت نتايج مطلوب بالفعل شوند،اگر 
به منفعت بالفعل تبديل    را   منفعت بالقوه    ن، اي عواملاي از     مجموعهبا  توانيم    ما مي 

سـازيم تـا اسـتادان      هاي قـانوني را فـراهم        سازي كنيم و زيرساخت    اعتمادمثلاً  . كنيم
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شـان   نمرهو آموزش بدهند در خارج كشور، به دانشجويان داخل دفتر خود  از  نند  ابتو
  طي و نهـادي  ارتبـا  ةسـرماي بنابراين، با افـزايش     . لحاظ شود  درست   ةعنوان نمر  بهنيز  

تبـديل  به خدمات آموزشي و پژوهـشي از راه دور       را   بالقوه   توانيم اين منافع    خود مي 
 افـزايش   ،افزايش كيفيت آموزش در كـشور     كنيم و به نتايج مطلوب ديگري همچون        

حتي ممكـن اسـت     . يابيم  مردم دست   افزايش كيفيت زندگي    و  نشينان   رضايت خارج 
به كشور  ساله تصميم بگيرند    چنداز يك تعامل     بسياري از نخبگان خارج كشور، پس     

  . بيفتدمهاجرت معكوس اتفاق و برگردند
از اي    معلـولي زنجيـره   و   روابـط علـت      ةدرباراي است     استراتژي فرضيه بنابراين،  

اسـتراتژي   .كنـد   مي راهبردي را به منفعت بالفعل تبديلةمتغيرها كه يك منفعت بالقو  
كـه  رسـد     مـي  نظره  بدر آغاز   . ن اطمينان نداريم  هنوز به درستي آ   چون  است؛  فرضيه  

 مـثلاً رويـم،     تر مـي  جلـو هرچـه    ولـي    اي منطقي است و هيچ مـشكلي نـدارد؛          نقشه
بنـابراين،  . دارداشـكالاتي    مـا    ة كه فرضي  شود  معلوم مي  ، را آماده كرديم   ها  زيرساخت
 ابطـال  آزمايشگاه در   ،دانشگاهيهاي     برخلاف تجربه  پذير است؛ لكن    ابطالاستراتژي  

  .شودابطال است  در دنياي واقعي ممكن تجربه ؛ بلكه باشود نمي
بيشتر قراردادهاي توسعة   . ها براي صنعت نفتشان است      مثال ديگر، استراتژي نروژي   

هاي غيرنروژي منعقد شده بـود كـه بـازده مـالي بـسيار                تجهيزات نفتي نروژ با شركت    
را خودشـان از ايـن سـرماية عظـيم          ها به اين فكر افتادند كـه چ ـ         نروژي. بالايي داشت 

عنوان درايور يا پيشران صنعتي خود نروژ به كار           استفاده نكنند و چرا صنعت نفت را به       
رود كه با فـراهم كـردن     ميشمار بهبنابراين، چنين سرماية بالايي، منفعت بالقوه    . نگيرند

 حمايـت   عواملي همچون تبليغات، امكان همكاري با كشورهاي ديگر و تقويت قـانون           
هـاي نـروژي نيـز بـا          توان شرايطي فـراهم سـاخت تـا شـركت           از توليدات داخلي، مي   

هاي ديگر قراردادهاي نفتي مشترك ببندند و با فضاي تجارت نفت آشنا شـوند                شركت
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ها به اين كار اقـدام كردنـد و اشـتغال             نروژي. كم آن را خودشان در دست بگيرند        و كم 
ها خودكفـا      هم بعد از مدتي، در بسياري از بخش        صنعت نفت نروژ  . بسياري ايجاد شد  

بنابراين، آنان با تشخيص يك منفعت بالقوه و فراهم كردن چند عامل ديگر، آن              . گرديد
البته ممكن است در آغاز كـار، برخـي از مـسائل در             . را به منفعت بالفعل تبديل كردند     

آنهـا را نيـز اضـافه       شـويم و      تدريج متوجه متغيرهاي ديگـر مـي        ذهن ما نباشد؛ ولي به    
  .شود به همين دليل به استراتژي، فرضيه گفته مي. كنيم مي

ميليـون گردشـگر دارد و       تركيـه هفـده   . مثال سوم، صنعت گردشگري تركيه است     
كنـد؛ يعنـي تركيـه از راه         طبق آمار جهاني، هـر ده گردشـگر يـك شـغل ايجـاد مـي               

 در بحـران اخيـر      اي كـه    گونـه  ميليون نفر شغل ايجاد كرده اسـت؛ بـه         7/1گردشگري  
اقتصاد جهاني، ميزان گردشگران در تمام كشورهاي توريستي كم شد، جز در كـشور              

ما نيز اگر بتوانيم صنعت گردشگري را فعال كنيم، تحـولي جـدي در اشـتغال                . تركيه
برخلاف آنچه در ذهن ماسـت،      . ايران توان گردشگري بالايي دارد    . ايجاد خواهد شد  

در ايران زمينه براي گردشگري فـاخر       . هوولعب و مفاسد نيست   گردشگري همراه با ل   
دلايل مذهبي يا تاريخي بـه        بسياري از گردشگران خارجي به    . و فرهنگي فراهم است   

  .پردازند، نه براي لهوولعب گردشگري مي
بنابراين، پتانسيل گردشگري در ايران منفعت بالقوه است كه با فراهم كردن عوامـل              

هاي گردشگري خـود را       بايد ظرفيت . را به منفعت بالفعل تبديل كرد     توان آن     ديگر، مي 
هاي محترمانه و آسان براي ورود بـه كـشور فـراهم            فرايندخوبي به دنيا معرفي كنيم؛        به

سازيم؛ از اذيت و توهين به گردشگران پرهيز كنيم؛ اسـترس و نگرانـي را از آنـان دور      
متأسـفانه تـصوير ايـران در نـزد         . يير دهيم سازيم و تصوير ايران را در نگاه جهانيان تغ        

بايد ايـن   . افتاده با مردم بنيادگراي تندرو و بداخلاق است         ديگر كشورها، كشوري عقب   
همچنين هـر گردشـگري     . هاست  بخشي از اين وظيفه بر عهدة رسانه      . نگاه را تغيير داد   



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 206

�

كنـد كـه بـه        ق مي گردد، طبق آمار، ده نفر را تشوي        آيد و با رضايت برمي      كه به ايران مي   
تـوانيم بـا عرضـة        در اين صورت، مـي    . پس بايد اين تصوير را تغيير دهيم      . ايران بيايند 

خدمات آسان و جذاب گردشگري، ميزان جذب گردشگران و درنتيجـه، درآمـد ملـي               
  .خود را افزايش دهيم و زمينة اشتغال جوانان ايراني را فراهم سازيم

ت استراتژيك، چهار كـاركرد اصـلي را در         هاي گوناگون مديري    با بررسي نظريه  
  تـأمين؛ . 2تـشخيص؛   . 1: انـد از    اين چهار كاركرد اصلي عبارت    . يابيم  همة آنها مي  

  .تبديل. 4تخصيص؛ . 3
. استمنافع بالقوه   تشخيص   ،مديريت استراتژيك نخستين عامل در     :تشخيص. 1

بسياري از مسائل   . دادمسائل مهم را از مسائل غيرمهم تشخيص        در نخستين گام بايد     
  .كنيم اند و ما به آنها توجه نمي پنهانهاي ما  ها و سنت ت عادمهم، در ميان 

، برخـي از    بالفعـل منفعـت   ل منفعت بالقوه بـه      ي تبد يما در سازمان برا    :تأمين. 2
ي مهم ـنكتـة بـسيار      ،امل مفقود ون ع يمأ ت .مينكن  يمأتآنها را   د  ي با عوامل را نداريم كه   

 هـاي    بـه برنامـه    انه را نيب  خوش هاي   آرمان ها و بر آرزو  يمبتنهاي    زيري  ه برنامه ك است
  . كند تبديل ميات يبر واقع ي و مبتنيمنطق
توليـد يـك    .  سـومين كـاركرد، تخـصيص منـابع موجـود اسـت            :تخصيص. 3

شـود،    كـه ايـدة آن مطـرح مـي          خودروي جديـد و معرفـي آن بـه بـازار، ازوقتـي            
. كنـد   بـسيار طـولاني را طـي مـي    فراينديك رسد،  كه به دست خريدار مي     تازماني

ترين مدير خود را مسئول توليـد و توسـعة            ترين و زبده    رو شركت رنو، قوي     ازاين
هـا، از تحقيقـات بـازار،         كند؛ چراكه او بايد بـا تمـام معاونـت           محصول جديد مي  

طراحي و مهندسي گرفته تا بازاريابي، فروش، تحويل و خدمات پـس از فـروش،           
پس اين شركت خودروسازي، منابع مهم خود را به يـك كـار             . ه باشد تعامل داشت 

  . دهد مهم تخصيص مي
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ل منافع بالقوه بـه منـافع   يتبددر مديريت استراتژيك،  رد  كار چهارمين ك  :تبديل. 4
  . استبالفعل 

موجـود را   سـپس عوامـل     . دادص  يمنفعـت بـالقوه را تـشخ      بنابراين، ابتـدا بايـد      
 ـ  ييعوامل مفقود را شناسا   داد و نيز    ص  يتخص آن   را به منابع  كرد و    ييشناسا ن يمأ و ت

به منفعـت بالفعـل     قرار دادن همة اين عوامل، منفعت بالقوه را         نار هم   گاه با ك    آن. كرد
  . كرد يل تبديراهبرد

مـان   آل يتخـت فرهنگ ـ  ي پا ،هامبورگ. دهيم  با چند مثال، اين مطلب را توضيح مي       
 حـلال   يدوسـت دارنـد غـذا     هست كه   جا  آندر   مسلمان   ياديار ز ي تعداد بس  است و 
 حـلال  يه غـذا ك يرستورانتأسيس  ي برا بسيار بزرگ ل  ي پتانس يك ،ني بنابرا .بخورند

رد اول  كارك ـ ،فرصـت اين پتانـسيل و ايـن       ص  يتشخپس  . وجود دارد  كند،  ميد  يتول
 ـ ،رد دوم كارك ـ. است يكت استراتژ يريمد تأسـيس ايـن     ين عوامـل مفقـود بـرا      يمأ ت

 ي مجـوز  گـر يدو   ، به گوشت حـلال    ي دسترس ،عوامل مفقود از   يكي. استرستوران  
ه ك ـ هـامبورگ    ي بـه مـسجد اسـلام      يكينزد. استآلمان  در   ين رستوران يچنتأسيس  

 .مسلمانان است نيز عامل مهمي است كه بايد تأمين شود         ز و مرجع    كمحل تردد و مر   
 ـياما آشپز   . كاركرد سوم، تخصيص منابع است     صـرف  داريـم؛ ولـي     ه  يسـرما  و    يران

از ايـران   و منابع موجـود را  ها هيسرماتوانيم اين     ما مي . شوند  داخلي مي  هاي  رستوران
و انجامـد     مي رستوران   يانداز به راه اجراي درست و دقيق اين مراحل،       . ببريمآنجا  به  

  .شود تبديل ميمنفعت بالفعل منفعت بالقوه به 
رشـد اقتـصادي ايرلنـد از       امـروزه   . ايرلند نمونة موفقي از مديريت استراتژيك است      

 بيشتر است و در مطالعات اقتصادي، آن را معجزة اقتـصادي            ASCDخيلي از كشورهاي    
 اين است كه ايرلند چگونـه در طـول ده سـال بـه چنـين جهـش          پرسش. نامند  اروپا مي 

وضعيت ايرلند پيش . شدت مطلوب شد اش به اقتصادي دست يافت و وضعيت اقتصادي
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دليل مهاجرت زياد، سير نزولي داشـت و          جمعيت آن به  . ر بد بود  از رشد اقتصادي، بسيا   
هـا مردمـي    هـا، ايرلنـدي   ييامريكـا ها و  در نظر اروپايي. درآمد سرانة آن بسيار پايين بود   
. كردنـد   خوردند و كار هـم نمـي        زدند؛ زياد مشروب مي     موقرمز بودند كه زياد حرف مي     

تنهـا نقطـة    . ي كشاورزي مناسـب نبـود     هاي اروپايي برا    هايشان هم برخلاف زمين     زمين
بـسياري از اروپاييـان،     . كرد، مشروب آن بود     مثبتي كه مقداري درآمد براي آنها ايجاد مي       

وضـعيت  . رفتند تا از مشروب اصل ايرلندي بخورند        در تعطيلات آخر هفته به ايرلند مي      
  .  شدگونه بود؛ ولي با يك جهش اقتصادي، وضعيت آن كاملاً دگرگون ايرلند اين
بـا  : گويـد   تشريح ايـن جهـش اقتـصادي مـي         در   يعوزارت صنا مسئولان   از   يكي

را در خود يافتيم و آن      ل و منفعت بالقوه     ي پتانس هايي كه انجام داديم، تنها يك       يبررس
ارگر ك يك: و گفتيم م  يردك صحبت   يياروپاتاجران  با  . بودار ارزان و فراوان     ك يروين

 ـ  : گفتند ؟رديگ يميورو  در آلمان روزانه چند      كـارگران ايرلنـدي    : گفتـيم  .وروبيست ي
اگر شما در ايرلنـد كارخانـه بزنيـد و از كـارگران              ،نيبنابرا. يرندگ يورو م نه ي روزانه  

را ط  يشـرا ما نيـز همـة      . بريد  ايرلندي استفاده كنيد، در هر كارگر يازده يورو سود مي         
 ـبـه ا  هـم    يياروپـا تـاجران    .مين ـك  يفراهم م براي شما    ه ك ـدند  يرس ـبنـدي     ن جمـع  ي

ار ك ـ يروينآنان با شناسايي     ،نيبنابرا. برايشان سودآور است  رلند  يدر ا گذاري    سرمايه
 د،عامل مفقو عنوان    گذار به   كننده و سرمايه    ديتولعنوان منفعت بالقوه، و جذب        بهارزان  

ل ي تبديبه منفعت بالفعل راهبرد و تخصيص منابع براي اين كار، آن منفعت بالقوه را           
در  ي خارج يشورهاك يها تك شر يبرابسياري   ياتيت مال ي معاف آنان همچنين . دندرك

چهل درصد ماليات در نظر گرفتـه     يروسافت بالا يكمابراي شركت    مثلاً. نظر گرفتند 
 ـمالاي در ايرلند،       تأسيس شعبه  درصورتبودند كه    آن را بـه دو درصـد كـاهش         ات  ي

 ييامريكـا  يها تكشرهاي    شعبه در   يرلنديهزار ا كم صد   با اين سياست، دست   . دادند
  .مشغول به كارندرلند يادر روسافت يكدل و ما
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 يهـا  تـاب كمندند   هه علاق ك كشور هستند خارج از   در  ان  يرانياز ا بسياري  ت  يجمع
ديگـر، بـا اسـتفاده از         سـوي از. دسترسي ندارنـد  ها   تاببه اين ك   ي ول ؛ بخوانند يفارس

 يتـاب ك. به دست مشتري رساند را  خود   محصول   ،وروهفت ي با  توان    ميستم پست   يس
، در  نيبنـابرا . اسـت دلار  بيست   باًيتقر امريكادر ايران چهارهزار تومان است، در       ه  ك

 بـه   ميمـستق طـور     يستم پـست، بتـوان بـه      ه با استفاده از س    ك وجود دارد    ي فرصت اينجا
زم  لايو مجوزهـا رساني  براي اين كار به يك پايگاه اطلاع  . متقاضيان، كتاب فروخت  

بـازار فـروش كتـاب      (م  يده ـ يص م ـ ي منفعت بالقوه را تشخ    ابتدا يك پس  . نياز است 
كنـيم    گاه عوامل مفقود را تـأمين مـي         ؛ آن )فارسي به متقاضيان خارجي ازطريق پست     

پـردازيم   ؛ سـپس بـه تخـصيص منـابع مـي      )رساني و مجوزهاي لازم     پايگاه اطلاع (
گاه بـا كنـار هـم     آن ؛)ندا هردمحدود كتاب تهران كبازار به  را كه خود ي انسان نيروي(

   .مينك يل ميبه منفعت بالفعل تبداين عوامل، منفعت بالقوه را  گذاشتن همة 
منـافعي اسـت كـه در        ةص هوشـمندان  ي تـشخ  يك،ت اسـتراتژ  يريرد مد كاركپس  
 ـي ا يتعـداد وجود   .اند  ردهكصورت ناقص بروز     هما ب اطراف   ه دوسـت دارنـد     ك ـ يران

 ـن. اسـت منفعـت نـاقص     يك   ، بخوانند يتاب فارس ك ل يپتانـس و يـا    ار ارزان   ك ـ يروي
 يك،ت اسـتراتژ  يريار مـد  نخستين ك . استمنفعت ناقص   نيز هركدام يك     يگردشگر

 اگـر    اسـت كـه      مفقـودي  عوامـل گام دوم، تشخيص     .نهاستي ا ةص هوشمندان يتشخ
شـناخت   ،سـوم گـام   . شـويم   مي يكبه بالفعل شدن منفعت نزد    گام   تأمين شوند يك  

 م،چهـار مرحلـة   . يابندص  يد تخص يار جد كار به   يك ك د از   يباكه   وجود است  م منابع
  . استبه منفعت بالفعل همة اين عوامل ل يتبد

م يناتـو  ينم ـما  . است يمهمعامل بسيار    »زكتمر« يك،تژات استر يريمباحث مد در  
اسـت؛  محـدود  ويژه زمـان   منابع ما به .مينك ييمنفعت بالقوه را شناساو  هزار فرصت   

 بـدون   .ردك ـانتخـاب   هاي مختلف، يك يا چنـد فرصـت را            از ميان فرصت  د  ياپس ب 
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ف را  ي ضـع  يها  فرصت ، و جسارت  با جرئت د  ي پس با  .ستامعن ي ب ژي استرات ،زكتمر
  .پرداختتر  يقوهاي  فرصت به و گذاشت نار ك

گـاه     هـيچ   رقبـا  .نش بـا رقبـا باشـد      ك ـنش و وا  كد در   ي با ،تيري مد فرايندن  ياالبته  
. مين ـكل يبه منفعت بالفعل تبـد راحتي  آن را به  و   يي،شناسارا   يتا ما منفعت  ستند  يا نمي

هـم از  گـر  ي نفر د يك ،ردي بگ تأسيس كنيم و كار ما رونق      رستوراني اگر در هامبورگ  
 ـبـه همـين دليـل،       . كنـد   كند و رستوران ديگري بنا مـي        اين فرصت استفاده مي     يوقت

عمل كنيم كه شرايط را فقط براي خودمان        اي    گونه  بهد  يباكرديم،   يي شناسا ي را منفعت
.  داشـت  يطرحآن نيز    يد برا يبااست كه    ي استراتژ يك ، خود نيا. فراهم نگاه داريم  

قواعـد  مـا    اگر   .نيز توجه داشته باشيم   نفوذ   ينفعان ذ  يذهاي    د به خواسته  يباهمچنين  
  .مينكار كم يناتو ، نميمينكت ني را رعايباز

را رد   فرصت   هاد صد ي با .يك است استراتژگيري    مي تصم ة لازم »نه گفتن « ،نيبنابرا
د ي ـت تول كشريك   ،براي نمونه . بسنده كرد فرصت محدود   يا چند    تنها به يك  و  كرد  

نده يجهان آرسد كه  شرايط به اين نتيجه ميل يتحليك، پس از بررسي و    اغذ و لاست  ك
 ،نيبنـابرا  . و تلفـن همـراه     1 ارتباطـات راه دور    يهـا   از فرصـت   ي است سرشار  جهان

. پرداخت اطلاعات و ارتباطات     يفنّاوربه  و  را كنار گذاشت     يكاغذ و لاست  تجارت ك 
. را درزمينة توليد تلفنِ همراه داشته است      مقام اول   كنون،   تا 1998از سال   اين شركت   

در  را   يسهم بازار جهـان   چهل درصد    باًيتقرو  فروشد   يون دستگاه در سال م    يليم 250
قرار دارد  130يي، در رتبة امريكات برتر كشرميان پانصد در  كت  اين شر  .دارداختيار  

ماند و بـه     ي مي باققبلي خود   در صنعت   اين شركت   اگر  . استشدت موفق بوده     هو ب 
 ـانـام   . داشـت   تجـارت هـيچ جايگـاهي نمـي        يايدنگفت، امروزه در      نمي» نه«آن   ن ي
  .است» كيانو« ،تكشر

                                                        
1. Telecommunications. 
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 فـصل   .مي مهـم از خودمـان بپرس ـ      رسشپچهار  بايد   ي، استراتژ براي ارزيابي يك  
   :ما بدهده  خوب بي استراتژيكتواند  ي م،دآي   ميدست ه ه بهايي ك پاسخ كمشتر

 مـا   هـاي   ي توانمنـد  ةحـوز و  م  يم انجـام ده ـ   يناتـو  ي م ـ ياركچه   ما   : اول پرسش
 ـ قابل ،منـابع هـا،     هيرا در قالب سرما   پرسش  ن  ياتوان    مي ؟ستيچ  يل ـيا خ ي ـهـا و     تي

  . كردم يت ترسقو  در قالب نقاط ضعف و،تر ييتر و ابتدا ساده
 ـتهدو  ها    چه فرصت  يعني ؟ميد انجام ده  ي با يار ما چه ك   : دوم پرسش  در  ييدهاي

  ؟ دآي  ميوجود به ا ير ما وجود دارد يمس
   ؟ميم انجام دهيدوست داررا  ييارهاكچه ما  : سومپرسش
   ؟مي انجام دهييارهاكرود چه  ياز ما انتظار م : چهارمپرسش

 ، حتمـاً  نداشـته باشـد   اي    كننـده   قانعها، پاسخ     پرسشن  يا دربرابر ما   ياگر استراتژ 
ران ارشد سـازمان    يل مد ي مطابق م  ي استراتژ يك كن است  مم مثلاً.  است لكدچار مش 

اجـرا  در ايـن صـورت، آن اسـتراتژي         . نباشـد آن  ق  ي ـ عم يهـا  و ارزش ها    و خواسته 
 يارك ـ ، ولـي  ميداشته باش اي    كننده  نعقاپرسش، پاسخ   سه  براي   اگر   ي حت .نخواهد شد 

؛ چـون   م داد ي انجام نخواه  ،ميسياغذ هم بنو  ك ي اگر رو  يحتاشيم،  را دوست نداشته ب   
 ـيبـه خلـق ع    آن  ل  ي تبـد  ، بلكـه  ستينده ن ي آ ي فقط بحث خلق ذهن    استراتژي نيـز   ين

ي انجـام   و توانمنـد  باشيم   دوست داشته    يلي را خ  كن است كاري  ممهمچنين  . هست
شناسـايي كـرده باشـيم؛       هم   ها را دي و تهد  ها  فرصتدر خود ببينيم و     م  هدادن آن را    

ت يمـشروع يـا  منـابع ندهنـد   و به مـا    نند  كت ن ينفوذ از ما حما    ينفعان ذ  ي اگر ذ  يول
 بـه   انندتو ي م پرسشن چهار   ي ا ،ني بنابرا .ميانجام ده  ار را آن ك م  يناتو نمي ما   ،نبخشند

 ـ ب ياينه در د  هاي واقعي ك    يانتخاب استراتژ در  ما   باشـند،   قابـل اسـتفاده      رون واقعـاً  ي
  .كمك كنند

 زمينـه   درايـن . كنـيم   در پايان، وضعيت مديريت استراتژيك را در ايران بررسي مي         
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مـان   يدار ومـت ك ح  و  يدار تكم ممل يخواه ياگر م هايي مطرح است؛ مثلاً ما        پرسش
داري،   ومـت در امـر حك   ما  حاكمان   ؟مينكد  يباچه كار    ، داشته باشد  يكاستراتژحالت  

آنان به مسائل چقدر اسـتراتژيك       كردنگاه و عمل  كنند؟    مي برخورد   يكچقدر استراتژ 
يك، بـه   ت اسـتراتژ  يريمـد اصلي  رد  كاركبراساس همان چهار    است؟ در اين قسمت،     

  .پردازيم اين مسئله ميل يتحل
  
  تشخيص منابع بالقوه) الف

نخبگان قـدرت  ميان د ي باحتماًبراي تحقق يافتن اين عامل مهم مديريت استراتژيك،   
 مـا  ةدر جامع ـمتأسـفانه   ه  ك ـ يزي ـچ. تفاهم ايجاد شود  عت  ي و منزلت و شر    ،و ثروت 

 ،شـمارند  مـي  توسعه بر  يه برا عوامل مهمي ك   از   يكي ،ات توسعه ي در ادب  .وجود ندارد 
 ةدر عرص ـباشـند، چـه    قـدرت  ةدر عرصچه  ،جامعهافراد تأثيرگذار بر ه اين است ك  

متأسفانه  اما   . داشته باشند  كنقاط مشتر بايد در برخي از مسائل،      . ..يا  عت  ي شر ،ثروت
ه موضـوعات   دليـل اسـت ك ـ     ينهم ـبـه   . چنين تفـاهمي وجـود نـدارد       ما   ةدر جامع 
 متفـاوت  املاًكگر يگروه ددهد، با موضوعات   ميصي گروه تشخيكه ك اي  ياستراتژ

 به  .وجود ندارد ما  در ميان نخبگان     تعامل   يو فضا ي از تعامل است      ناش ، تفاهم .است
 بـه   گريدو دولت   سد  ينو  مي  چهارم توسعه را   ةبرناميك دولت،   ه  ك ين دليل است  هم

چ ي ه ـ معلوم است كـه   . گذارد  داند، كنار مي    مي يغربمباني  بر   يمبتناين دليل كه آن را      
 ـه ا ك ـ  ي تازمان .ن دو گروه وجود ندارد    ين ا ي ب كي مشتر ةنقط ايجـاد   ك مـشتر  ةن نقط ـ ي

تفاهم اتفـاق    ن تعامل و  يه ا كني ا يبرا. رسيدص منافع بالقوه    يبه تشخ توان   نشود، نمي 
  :پردازيم بيفتد، به چند عامل نياز است كه در ادامه به آنها مي

كـه خـشونت،      تازمـاني : ويژه خشونت زبـاني     وجود فضاي عاري از خشونت، به     . 1
هاي مختلـف     ويژه خشونت زباني وجود دارد، فضايي عمومي كه افراد بتوانند ديدگاه            به
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وگـوي دائمـي، مـسائلي خودجـوش       گفـت فرايندخود را در آن مطرح كنند و در يك   
ايـم كـه عـاري از خـشونت           ما هنوز عادت نكـرده    . طرح شوند، به وجود نخواهد آمد     

زدگي يـا راسـتي و چپـي          زند، به او برچسب غرب      تا كسي حرفي مي   . زباني فكر كنيم  
  .كند حرف بزند بل ديگر جرئت نميبه همين دليل، طرف مقا. زنيم مي... و

قـرار  وگـو     گفـت  يفضاافراد بايد در     :م تعامل و تفاهم نخبگان    يسانكموجود   .2
نويسد و شخصي ديگر      اي مي   اي در روزنامه    بسياري از اوقات، شخصي مقاله    . بگيرند

 ـ   بينند، ناخودآگاه   نميگر را   يچون همد دهد؛ اما     اي پاسخ او را مي      هم با مقاله   ه  فـضا ب
صحبت هم  با ببينند و    گر را ي همد كه اگر افراد    ؛ درحالي شود يده م يشك يشونت زبان خ

و گيـري شـوند       جبهـه تا مجبور بـه      وجود داشته باشد     يرونيه ناظر ب  كنيبدون ا كنند،  
  .توانند به تفاهم برسند  و زودتر ميتر  راحت، بسيارل شوديبه مناقشه تبدشان  كرهمذا

در كمتر جايي . ن فضا هم در جامعة ما وجود ندارد      اي :وجود فضاي نقد و بررسي    . 3
اندازة كافي و خيلي راحت به نقد و بررسـي پرداخـت، بـدون اينكـه نگـران                   توان به   مي

  .بود... فقيه و هايي همچون ضدانقلاب، ضدولايت برچسب
كه اطلاعات در دسترس، روان و شفاف نباشـد،           تازماني: وجود شفافيت اطلاعاتي  . 4

هـا بـا تحقيقـات گـسترده و           برخـي از دولـت    . معنا خواهد بود    بالقوه بي تشخيص منافع   
گـذاري در بازارهـاي       هـاي سـرمايه     هـاي فـراوان، بـه شناسـايي فرصـت           گذاري  سرمايه

گـذاران خـود قـرار     پردازند و اطلاعات خـود را در اختيـار سـرمايه           كشورهاي ديگر مي  
 تحقيقـاتي را ندارنـد، از ايـن         درآمدي كـه تـوان چنـين        با اين كار، تاجران كم    . دهند  مي

، ترتيب  اين  به. كنند  گذاري در بازارهاي جهاني استفاده مي       اطلاعات ارزشمند براي سرمايه   
  . شود تر مي تشخيص منافع بالقوه براي بازيگران عرصة اقتصاد و سياست، راحت

كل مـش توان گفت كه  نمي ،ه گردش شفاف اطلاعات وجود نداشته باشد  ك  يتازمان
نظـام  هاي پـيش روي   دربارة چالشص مصلحت  يق مجمع تشخ  ي اگر تحق  .تما چيس 
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ترين مشكل و دغدغـة       اصلياشتغال  شد كه مسئلة      يافت، دقيقاً مشخص مي     انتشار مي 
ه ك ـ يسانپيش، تحقيقاتي دربارة نمـاز و تعـداد ك ـ         يمدتاينكه  گر  يمثال د . نظام است 

مناسـبي  اطلاعات  توان    قات، مي با اين تحقي  . منتشر شد خوانند   يا نمي خوانند    مي نماز
هاي مذهبي بـه دسـت آورد؛ امـا اگـر ايـن               دربارة وضعيت فرهنگي جامعه و دغدغه     

تـوان    همچنـين مـي    .ندشو  مي خود فراموش  هخودبها نيز     ن دغدغه يااطلاعات نباشد،   
هـايي از آن اسـتفاده        و در چـه زمينـه     ه چند نفـر مـاهواره دارنـد         كآمار داد   راحتي    به

ريزي   اند، براي اصلاح وضعيت فرهنگي، برنامه       دغدغهه اهل   گاه افرادي ك    نآ. كنند  مي
، داشـته باشـد   نگردش آزاد اطلاعـات وجـود       كه    بنابراين، تاوقتي . مناسبي انجام دهند  

  .ريزي درستي انجام داد توان برنامه نمي
براي انجام تحقيقات اسـتراتژيك،     : هاي اطلاعاتي و آماري     وجود زيرساخت . 5

انـد و نـه       متأسفانه آمارهاي ما نه كافي    .  و اطلاعات كافي و معتبر نيازمنديم      به آمار 
توان به هيچ آماري اعتمـاد كـرد؛ يعنـي     ويژه در شرايط اخير كه ديگر نمي  معتبر، به 

ديگر قابـل   ها وجود داشت،      همان مقدار آمار و اطلاعاتي هم كه دربارة زيرساخت        
  .اعتماد و استناد نيست

  
  ل مفقودتأمين عوام) ب

 تواند كمك كند تا در مسائل اجتماعي، توانايي طراحي بازي برد ـ برد داشته  عاملي كه مي
باشيم، شناسايي و تأمين عوامل مفقود است؛ يعني بايد همة عوامل پيـدا و پنهـان را در              
يك مديريت استراتژيك دخيل كرد و جايگاه و اهميت خاصي براي هريك قايـل شـد              

، در جامعـة مـا بااينكـه برخـي     بـراي نمونـه  . خوبي ايفا كنند را بهتا هركدام نقش خود     
شـود؛ ماننـد      صورت خودجوش انجام مي     يابد، برخي امور به     سختي تحقق مي    مسائل به 

 برد هستند؛   ـ ـدليل آن، اين است كه اينها بازي برد         . ها  ها و كنفرانس    برگزاري همايش 
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كننـدگان،    هـا و شـركت       دانشجويان، رسانه  كنندة مالي، استادان،    كننده، تأمين   يعني برگزار 
براي تأمين عوامل مفقـود، بايـد       . شوند  كنند و برنده مي     همگي در اين بازي شركت مي     

  : اين كار به چند لازمه نياز دارد. چنين بازي برد ـ بردي را طراحي كرد
 ازبـسياري    يم،نداشته باش ـ با اقتصاد جهاني تعامل      اگر   :ي تعامل با اقتصاد جهان    .1

ه ك ـ اشتباه اسـت   لي و ؛ميز را ندار  يچ ران همه ياما در   . از دست خواهيم داد   را  عوامل  
اين تعريف از    .مويشوارد   رشته   55در   ي، صنعت ة رشت 77 از   يي،فاكتحت عنوان خود  

كـه يكـي از    آلمـان   . خودكفا شد، كاملاً اشـتباه اسـت      ز  يچ در همه بايد  ه  ك ييفاكخود
  .بيست رشته خودكفاستدر ها ي است، تنصنعتترين كشورهاي  بزرگ
 ـنند در ا  اتو نداشته باشيم، افراد نمي   باز  اقتصاد   اگر   :اقتصاد باز وجود  . 2  ين بـاز  ي

  . و برنده شوندنند كت كشر
بايد يك محيط عمومي بـراي كـسب و كـار           : وجود محيط عمومي كسب و كار     . 3

 اين نظر جزء ده كشور      طبق آمار جهاني، ايران از    . باشد تا افراد بتوانند در آن بازي كنند       
يكي از عواملي كه با آن وضعيت محـيط عمـومي كـسب و كـار سـنجيده       . پايين است 

مدت زماني كه از هنگام درخواست تأسيس يك شركت تـا           . شود، عامل زمان است     مي
كه در كانـادا فقـط         روز است؛ درحالي   48طور متوسط     گذرد، به   تأسيس آن در ايران مي    

 ديگر، مانند امور بانكي و امـور حقـوقي نيـز وضـعيت بـه                در مسائل . دو ساعت است  
  .اين مسائل بر محيط كسب و كار تأثير جدي دارند. همين صورت است

  
  تخصيص منابع موجود) ج

صـبوري  . 2گفـتن؛   » نه«شجاعت حاكمان براي    . 1: اين امر به دو عامل اساسي نياز دارد       
» نـه «حاكمان ما جرئت ندارنـد      . يمما در هر دو مورد مشكل دار      . شنيدن» نه«مردم براي   

دانيم شما اين مشكلات را داريد، امـا فعـلاً بايـد روي     مي«: بگويند؛ مثلاً به مردم بگويند  
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خوانند؛ روز    ترين قشر مي    روز كارگر، كارگران را مهم    . »مسائل ديگر تمركز داشته باشيم    
چيـز مهـم       وقتي همه  .ترين است   چيز در اين مملكت مهم      يعني همه ... معلم، معلمان را و   

دليل اين امر نيـز     . شنيدن را ندارند  » نه«مردم نيز تحمل    . چيز مهم نيست    باشد، يعني هيچ  
گرايـي    اي تربيت شويم كه بـر آرمـان         گونه  ما بايد به  . گرايي احساسي ايرانيان است     آرمان

 حاكمان، صداقت با مردم را سياست مبنايي خـود قـرار دهنـد و   . مان غلبه كنيم  احساسي
شمار موجود، چنـد      مردم هم صبر و تحمل خود را افزايش دهند تا از ميان مشكلات بي             

اگر بخواهيم  . تدريج به مشكلات ديگر پرداخته شود        به پس از آن  نمونه انتخاب شوند و     
  .زمان به همة مشكلات بپردازيم، در همة آنها شكست خواهيم خورد هم
  
  تبديل منافع بالقوه به منافع بالفعل) د
لازمـة تبـديل منـافع بـالقوه بـه بالفعـل،            . ا بايد توانايي مديريت تغيير را داشته باشيم       م

 ييگو پاسخمتأسفانه در نظام ما . نفعان و طراحي بازي برد ـ برد است  مديريت منافع ذي
سالار؛ نظـارت     انتخاب مردم : سالاري سه ركن دارد     طبق يك ديدگاه، مردم   . وجود ندارد 

سالار وجود دارد؛ امـا نظـارت و          در نظام ما انتخاب مردم    . سالار  دمسالار و عزل مر     مردم
، بـراي نمونـه   . يكي از دلايل آن، نبود شفافيت اطلاعاتي اسـت        . سالار نيست   عزل مردم 
ها را نقد كنـد؛ چـون    خانه تواند عملكرد معاونت بازرگاني در يكي از وزارت  كسي نمي 

كننـد آمـار و        بيشتر مـردم گمـان مـي       ،يلبه همين دل  . هيچ اطلاعاتي از آن وجود ندارد     
كنند كه بـدون سـند         انتقاد مي  ،به منتقدان .  درست است   كنند،  ميبيان  اطلاعاتي كه آنان    

ستند م ـگذارند كـه بتواننـد        كه خودشان سند در اختيار آنان نمي       زنند؛ درحالي   حرف مي 
د تـا توانـايي     سـالاري را تقويـت كـر         بايد ركن دوم و سوم مردم      ،بنابراين. حرف بزنند 

  .تبديل منافع بالقوه به بالفعل ايجاد شود
 ؛مي نـدار يكرد اسـتراتژ يكرودر كشور خود ه ما بندي اين بحث اين است ك  جمع
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 فقـط مـسئولان مقـصر    زمينـه   درايـن . عوامل يادشده وجـود ندارنـد     از  بسياري  چون  
 مـا   ،نيابنـابر . مقـصرند دن  ي شـن  »نه«نداشتن براي    يصبورنيستند؛ بلكه مردم هم در      

  .دآيوجود به ه لوازمش كني مگر ا،ميندارداري  تك در ممليكرد استراتژيكرو
 يك،ت استراتژ يريمداما تبيين    . بود يكت استراتژ يريمدآنچه تاكنون گفتيم، مباني     

است و نيـاز بـه چنـد         متعدد   يابزارهاو  ها  فرايندريزداراي  ه  كدارد  اي    دهيچي پ فرايند
  .دارد يواحد درس

زمان در سه افق زمـاني گذشـته،          ينكه در مديريت استراتژيك، بايد هم     نكتة آخر ا  
ايم و چه نقاط ضعف و قوتي براي ما           در گذشته ما كجا بوده    . حال و آينده فكر كنيم    

هـايي    دهيم؟ چه توانايي    باقي مانده است؟ اكنون كجا هستيم و چه كارهايي انجام مي          
خـواهيم؟ و      و چه چيزهايي مي    ها و تهديدهايي پيش روي ماست       داريم؟ چه فرصت  

: فرماينـد    مـي  �در آينده چه چيزهايي ممكن اسـت اتفـاق بيفتـد؟ حـضرت علـي              
 رحمت كند كسي را كه بداند از كجا بوده است؛ در كجا هست و بـه كجـا                   خداوند«

بنابراين، در مقام انسان لازم است هميشه ديـدگاه اسـتراتژيك داشـته             . »خواهد رفت 
 سه زمان، در حال رفت و برگشت باشيم و بتوانيم هم بـراي     باشيم و هميشه بين اين    

  .خودمان و هم براي سازمانمان چنين نگاهي فراهم كنيم
  گذاري يا سياست، با استراتژي چيست؟  تفاوت سياست:پرسش
 معـادل   ،در سـطح سـازمان    را   ي اسـتراتژ  كتاب خود،  در   يالواندكتر   يآقا :پاسخ

 ـتوان د  گذاري، هم مي    استيمنتها در س  ؛  دانند  ملي مي  در سطح    يسياست پال يس دگاه ي
 ـگذاري شده،     استي س ،سالسي  ن  ي در ا  كه  نداشت؛ چنان  يك داشت، هم  استراتژ  يول

انـداز    در چشم . گفته نشده است   »نه« يزيچ نبوده است؛ چون به هيچ     يكنگاه استراتژ 
ه ك ـدليل است    ينهمبه  . نگفته است  »نه« يزيچ چ يبه ه لحاظ شده و    ز  يچ  همه 1404

   .ردكه ي توجانداز اين چشمبا توان   مي رايزيچ هرباًيتقر
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 ـ زنج ي اسـتراتژ  ،ديه فرمود ك   چنان :پرسش آيـا  . سـت ها از علـت و معلـول     اي    رهي
ز ي ـچيـك    يعنطي كنيم؛ ي  مراتب   صورت سلسله     هبآن را   د  ي با منظورتان اين است كه   

 همة عوامل   اينكها  ي ...ي است و  گريز د ي خودش علت چ   و معلول آن هم   علت است   
   در نظر بگيريم؟مجموعاًرا 

 وقتي يك چيـزي   . گونه باشد    بايد اين  ه حتماً كنينه ا طور است؛     ني ا معمولاً :پاسخ
طـور و ايـن سـير ادامـه           شود و آن هم همين      ميمنجر  چيز ديگري   به  شود،    ميفراهم  

  .مسائل وجود داردن ي بياز روابط علت و معلولاي  مجموعهيابد؛ يعني  مي
  همة عوامل هست يا نه؟ن ي بي علت و معلولةرابطآيا  :پرسش
گـوييم كـه    دليـل مـي  ن يهم ـبـه   . نباشـد كن استممو  باشد  كن است مم :پاسخ

 ـ داشـته باشـند      تأثيرهم  بر   كن است ممكه  ه است   ك شب يك يعني ؛استاي    رهيزنج ا ي
. ير اسـت   مـس  يـك  ؛ بلكه ستي ساده ن  يعلت و معلول  آنها رابطة    ة رابط .نداشته باشند 

 ، دوم ي؛ سـطح  مـال سـطح اول، امـور      : سـطح وجـود دارد     چهار   ها  سازماندر   معمولاً
  .ها رساختيا زي يريادگي رشد ، چهارم؛ و سطحهافرايند ،سومسطح  ؛انيمشتر

نظـران ديگـر     تعريف صاحبق بري قابل تطبي،استراتژشما از   ف  يتعرآيا  : پرسش
سـاس آن، بـسياري از      براه  ايـد ك ـ    عرضـه كـرده    يدي ـشما مفهوم جد  اينكه  ا  يهست  
، آيا تعريف شـما بـر       براي نمونه گنجد؟    نمي ياستراتژهاي ديگران، در تعريف       نظريه

  است يا خير؟ ق يقابل تطبذكر كرده، تابش كه در ك پورتو يكژنرهاي  ياستراتژ
ي اسـتراتژ تعريف كردن   . يستنمطابق   يك ژنر هاي  ياستراتژبا   صددرصد   :پاسخ

 ـبـه ا  آورد؛    نوعي دوگانگي به وجود مي     ياز نظر معرفت   ،»دن به اهداف  يراه رس «به    ني
از اي    مجموعـه كـه     ديگر؛ درحالي ز  ي چ يك ي استراتژ يز است و   چ يكه هدف   معنا ك 
 ي بـرا  ياتي ـت مال يبهبود وضـع  مثلاً  . شوند ي استراتژ يكنند  اتو  مي هدفيا سه   چهار  

 ـفعالش  ي افـزا  ،اركت  يش جذاب ي افزا همچنين.  هدف است  يك افزار،  نرمصنعت   و ت  ي
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 ـامجموع  . اند   نيز هركدام يك هدف    GDPش  يافزا  ي اسـتراتژ  هـدف، يـك   ن چهـار    ي
پيوسـته    هـم   از اهداف به  اي    مجموعهرا   ياستراتژدر اين تعريف كه     . دهند  تشكيل مي 

ايـن دوگـانگي را     هـا    ستيآنارو  ها   ستيفرمال. شود   مي برداشتهدوگانگي  آن  داند،    مي
ذهـن  مـا در    . وجـود نـدارد    ي دوگـانگ  ي،و استراتژ ن هدف   ي وگرنه ب  ؛ندا  هردكاضافه  
از چنـد   اي    ه مجموعـه  ك ـ  يدرصـورت پنـداريم؛     را دو چيز مي    ياستراتژو  هدف  خود،  
  .دهد تشكيل مي ي استراتژيك ،هدف

 براي تحقق مديريت استراتژيك، ابتدا بايد چه كارهايي انجام بدهيم؟ بـراي             :پرسش
ي نياز داريم؛ منتها بايد     فراينديم، طبيعتاً به    اينكه شاهد مديريت استراتژيك در كشور باش      

  نقطة شروع يا اولويت كاري كه بايد انجام دهيم، چيست؟. از جايي شروع كرد
ت يريمـد داري است، نه      تكمملبحث بنده دربارة مديريت استراتژيك در        :پاسخ

البتـه  . نـد ، بايد عواملي كه ذكر كرديم، اتفاق بيفتزمينه  دراين. ها  در سازمان  يكاستراتژ
نـد اتفـاق    اتو  نمـي  ن دوم و سـوم    ك ر مثلاً. سنجي كرد   در بين اين عوامل بايد اولويت     

اينكه عوامل ديگر   مگر  افتد،    نمياتفاق  آن نيز   . اينكه ركن اول محقق شود    مگر  بيفتد،  
علمي ار  كد  يه با كوجود دارد   اي    هك شب ة رابط يعني بين اين عوامل، يك    . محقق شوند 

ي فرهنگ ـيك مـسئلة     » و انتخاب  يصبور« بحث   مثلاً انجام شود؛    زيادي بر روي آنها   
  .محقق كرد با آموزش ينامه و حت با بخشتوان  نمي را يفرهنگامور  و است

بنـدي   گذاران فرهنگـي بـه ايـن جمـع     در يكي از كشورهاي اروپاي شمالي، سياست 
رو بـه    ازايـن . رسيدند كه بايد روحية كـار گروهـي را در جامعـة خـود افـزايش دهنـد                 

ساز روي آوردند و بهترين جا براي اين كار را آموزش و پرورش               ساختارهاي شخصيت 
آمـوزان تـا پايـان دوران     ريزي كردند كه دانـش  اي برنامه   گونه  درنتيجه به . تشخيص دادند 

آنان با اين كار، روحية كار گروهي . ابتدايي نمرة فردي نگيرند؛ بلكه نمرة گروهي بگيرند
  .  افراد جامعه ايجاد كردندرا از كودكي در
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 يـك بـدتر   هاي فراواني كه داريم، كـدام      بررسي كنيم كه از ميان ضعف     د  يباما هم   
سـويي    را بـه  آمـوزش و پـرورش      نظـام   بعد  و  م  ينكرا انتخاب   چند مورد   د  ي با .است

مفيـد   توسعه   يه برا ك مثبت   يل رفتار يخصارا افرادي با     يه نسل بعد  كم  ينهدايت ك 
ذكر شده اسـت؛     ينيارآفركبحث  سالة كشور،     بيست انداز  چشمدر  . كند تربيت    باشند،

بـا  . نيفتـاده اسـت   اتفاق  در اين خصوص     يرييتغهيچ   در آموزش و پرورش ما       يول
هاي منفـي در      برخي از جنبه  د  ي با ؛ بلكه خواهد شد ن عوض   يزي چ انداز،  چشمنوشتن  

  . ات لازم روي دهدرييرد تا تغكعوض را  مردم يزندگ
ي، مـسائل    اصـل  ةدغدغ ـمطـرح اسـت،     غرب  مباحثي كه در    ن  ي ا ةدر هم : پرسش

  .است ي اقتصادةتوسعنيز منظور توسعه در بحث . اقتصادي است
 ـ بـه اقتـصاد      ي ربط ي، نقد و بررس   ي وجود فضا  :پاسخ تعامـل و   مكانيـسم    .داردن

  .ي است، نه اقتصادياسي سة توسع، از خشونتي عاري فضا ياتفاهم نخبگان
  .روند پيش ميمردم براي رفاه ايجاد سمت  ل، همة اينها بههرحا به: پرسش
بعـد دارد    هستند؛ كيفيت زندگي هم پنج       1كيفيت زندگي ش  يافزادرجهت   :پاسخ

  .يت استمعنوآن  كه يك بعد
   .برند ي خاصي به كار ميمعنا هم بهت را يمعنوالبته آنان : پرسش
 ي،اسـتراتژ هنگـام تعيـين     بعـد   ارائه دهيد؛   را از توسعه     خود    فيتعرشما   :پاسخ

   .خواهيد، به دست آوريد اي كنار هم بگذاريد كه آنچه را مي گونه بهرها را يمتغ
شود و   حل   ياريكل ب كه اگر مش  كست  يگونه ن  ني ا ي،اريكبحث ب در   مثلاً: پرسش

هاي خـوبي خواهنـد       جوانان ازدواج كنند و سطح رفاه عمومي بالا برود، مردم انسان          
 . انـسان مرفـه   نـه صـرفاً  ؛مي دنبال انسان مرفـه خـوب هـست     ، مسلمان عنوان هما ب . شد
در نظـر   . ندارنـد  يانتظـار چنـين   هم  شهروندان غربي    .ين دغدغه را ندارند    ا ها  يغرب

                                                        
1. Quality of Life. 
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 ـاسـت؛    ي دولـت خـوب    ،نـد كجـاد   ياآنان   يبرارا   رفاه   كه دولت،   آنان، همين  مـا   يول
م يخـواه  راي آن است كه مـي     دهيم، ب    مي اگر به رفاه هم بها    و  م  يتر دار   مهم اي  دغدغه

 ـك ح ةج ـياگر نت بنابراين،   .ندكدا  يتحقق پ اش    ي اسلام يمعنا به »يخوب« ي مـا ايـن     مران
 هـم   امريكـا از  المللي،    بين ها و آمارهاي    از نظر شاخص  اي بسازيم كه      جامعهباشد كه   

د ارتقا دهيم، اصلاً بـه در     را  فرهنگ اسلامي   اسلام و   نتوانسته باشيم    ي ول  باشد، بالاتر
از  خوبجامعة  ه  ك است   اندازي  چشم داري،  ومتكحامر   ما در    انداز  چشم .خورد نمي

  .آن بيرون بيايد
ومـت اجـازه دارد بـه       كحكه آيا   وجود دارد   يك بحث    ي،تئوردر مباحث    :پاسخ

مـردم   ي خـصوص  يزندگتواند در     ميدولت  همچنين آيا   . بپردازدخوب  تربيت انسان   
وقتـي  ه اين نبود ك بنده ؛ اما سخنمينكقبول  را  ته  كن ين دو فرض ا وارد شود يا نه؟ بر    

 ما  منابعبنده گفتم   . همة مسائل حل شده است    گر  ي د ،ميردكل اشتغال را حل     كما مش 
پس از اينكـه    . دهيمص  يتخصبه چند مورد    ن منابع محدود را     ي ا محدود است و بايد   

. پرداخته شود  يعدل ب ئمسابه   ند،دي رس ي متعادل  نسبتاً جاي  بها  ي ندحل شد موارد  ن  يا
كـردن  خـرج   بـراي    يپـول اي انجام دهـيم، ولـي افـراد           گسترده ي فرهنگ يارهااگر ك 

: فرماينـد    مـي  �كه اميرالمؤمنين   آورند؛ چنان   نداشته باشند، طبيعتاً به دزدي روي مي      
؛ »رود  كه فقر از پنجره وارد شود، ايمان از در بيرون مي            ترسم؛ چون هنگامي    من از فقر مي   «
  .ة فقر استجينتو  همزاد ،فرك يعني

اي مبعوث فرمود كه      جامعه را براي اصلاح     �پيامبر اسلام  ، متعال وندخدا: پرسش
آنچـه  ... . كشي، زنده به گور كردن دختـران، فقـر و           داشت؛ دزدي، آدم  ل  كصدها مش 

قـرار  ت  يدر اولو ترين مشكل معرفي كرد و آن را          خداوند از ميان اين مشكلات، مهم     
اگـر ايـن     1.قولوا لا اله الا االله تفلحوا     نبود؛ بلكه مسئلة توحيد بود؛      تصاد  اقداد، مسئلة   

                                                        
  .202، ص18، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسي، . 1



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 222

�

ابتـدا بايـد     .نيز حـل خواهـد شـد      ... ، فقر و   ازدواج ،ل اشتغال كمشمشكل حل شود،    
در ايـن صـورت، همـة       . تغييـر يابـد    يت اسلام يبه ذهن و كفر،    كاز شر افراد  ت  يذهن

 ـ ا تـا وقتـي   . ندشـو  مشكلات برطرف مي   انـسان   هرچـه    ،سـت نـشود   ت در ي ـن ذهن ي
 ـ  لإِإِنَّ ا  ،ر قرآن يتعبشود؛ به     ميشتر  يفسادش هم ب  شود،  ثروتمندتر    أَنْ  * ينـْسانَ لَيطْغ

، ثروت و اقتـصاد، موجـب فـساد          درست نشده باشد   اگر فرهنگ انسان   1.يرآه استَغْن 
   .شود بيشتر مي

دار  ني ـدور  منظ  بهن و دولت    ي د ي برا ي و رسالت  ندولاركچون س دانشمندان غربي،   
 هـا   ين تئور يما ا . پردازند  هاي خود به اين امر نمي       در تئوري  ،ستنديل ن يردن مردم قا  ك

هرچـه بيـشتر سـير       ،آدم نشوند ها    انساناگر  : گوييم  مي ما   .ميقبول ندار وجه    هيچ  بهرا  
در  ؟ حل شـده اسـت     امريكاكل  مشاكنون  مگر  براي نمونه،    .شوند يتر م  درندهشوند،  
كـه هنـوز    دهـد    يم ـنـشان    ها  يتجرم و جنا  كه مثال زديد، آمار      كوريوينشهر  همان  

 ـ دن ةه هم ـ ك ـاست  شده   يغولاكنون   امريكا. استشده  نحل  مشكلشان    بـه نفـع   ا را   ي
  . كند  غارت ميخودش

 رسـالت مـا   .مين ـكدرست براي خودمان  خوب ي داخل ةري جز يكم  يخواه  نمي ما
ه عرضـه كنـيم ك ـ     يشوردارالگوي ك ـ  و يك خوب شوند   ها    انسان ةه هم كن است   يا

و عـراق   بـراي رفـاه خـودش،        امريكـا . باشـيم  داشته   يا تعامل خوب  يل دن بتوانيم با ك  
  .دانست يكت استراتژيري مدتوان اين كار را يك نمي. كند غارت ميافغانستان را 
ومـت  ك رسـالت ح   ؛ بلكـه  منتفع شوند خودمان  ه فقط مردم     نيست ك  نيهدف ما ا  

الگوي  بايد يك  ما   يعني ؛ داشته باشد  يجهاناي و     امنطقهه نگاه فر  كن است   ي ا ياسلام
  .دهيم ئهارامديريت استراتژيك 

ريـزي بـراي      هاي دينـي مـردم و برنامـه         دربارة دغدغه شما  سخنان  با  بنده   :پاسخ
                                                        

  .7ـ6، )96(علق . 1
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 ت متعـدد  لاكمـش سخن من اين بـود كـه مـا از ميـان              .ستميمخالف ن مسائل مذهبي   
دو است   كنممدر اولويت قرار دهيم كه      ترين مشكلات را      چند مورد از مهم    ،جامعه

 ـمربوط باشد؛ ماننـد     مردم  مورد از آنها مشخصاً به مسائل ديني         بحـث  يـا    ينمـاز  يب
هاست؛ چـون بيكـاري    نيز يكي از اين اولويتاشتغال  بحث  . كه عرض كردم  ماهواره  

گسترش توحيد مبعـوث شـده،       يبراهمان پيامبري كه     .شود ياخلاق م موجب فساد   
 يجـدا را   ين ـيل د ئد مسا ي چرا با  . معاد هم ندارد   ،ه معاش ندارد  ك يسكت  اسفرموده  

  قلمداد كنيم؟ كلات مردم و حل مشيدار ومتكحاز 

يم؛ ردك ـت ن ك ـهـا حر   ر آرمـان  يمس دردليل اين است كه ما        اين مشكل به  : پرسش
انـد و براسـاس       نبودهگرا    آرمان هاي  دولت،  سالمدت سي   ن  ي در ا  هاي ما    دولت يعني

  .اند ردهكت نكحراسلامي و انقلابي  يها  آرماني وهدف اصل
مـن  افتد؟    بيفتد كه نمي  د اتفاق   يبا سخن بنده اين است كه الآن چه چيزي          :پاسخ

چـپ  و  راسـت   ها و گروهاي سياسـي و اجتمـاعي، از            ، با همة جناح   ارماقتضاي ك   به
هيچ ه  كنم  يب ، ارتباط دارم و مي    ولاركسو   يمذهبـ   يملو  طلب   اصلاحگرفته تا    يسنت

 انـد؛   آنها در كار خودشان، خـوب و ايـدئال        دام از   ك هر .وجود ندارد ي بين آنها    تفاهم
ناهمگون و   ،نچستريعمارت و گيرند، همچون      قرار مي  نار هم وقتي ك  ، درمجموع يول

  .كنند ناهماهنگ جلوه مي
هرحال، ما چه كار كرديم كه به اينجا رسيديم؟ ما يقينـاً در مـسائل اسـتراتژيك           به

ايم؛ يعني نتوانستيم مسائل استراتژيكمان را خوب تشخيص دهيم و اين             ضعف داشته 
يك دوست . مسير را طي كنيم؛ چه رويكرد ديني داشته باشيم و چه رويكرد غيرديني     

وجود فـضاي   . كند  بهانة غيرديني بودن رد مي      نويسد، دوست ديگر آن را به       برنامه مي 
اينكه بـه نقـد       جاي  ما به . برد  اهم را از بين مي    پر از خشونت زباني، فضاي تعامل و تف       

كارشناسي بپردازيم و بگوييم كه اين حرف به اين دليل، چنـين نتـايجي دارد و ايـن                  
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تا وقتي  . اين يعني خشونت زباني   . كنيم  عقلايي نيست، يكديگر را به خيانت متهم مي       
 ـ                  راهم خشونت زباني وجـود دارد، زمينـه بـراي اتخـاذ يـك رويكـرد اسـتراتژيك ف

توان به يك تعامل و تفاهم رسيد و يـك بـازي              شود؛ چون در چنين فضايي نمي       نمي
آنچه در اين . برد ـ برد ايجاد كرد؛ چه رويكرد ديني داشته باشيم و چه نداشته باشيم 

گرايـي احـساسي،      گيرد؛ مثلاً كنترل آرمـان      ها را دربرمي    بحث بيان كردم، همة توسعه    
ا مردم يك امر اخلاقي ارزشي اسـت كـه از دينمـان             توسعة فرهنگي است؛ صداقت ب    

. گـويي اسـت   ؛ فـلاح و رسـتگاري در راسـت   النجاة فـي الـصدق   . گيرد  سرچشمه مي 
بنابراين، ما هم توسعة فرهنگي را در نظر داريم، هم توسـعة سياسـي و هـم توسـعة                   

سـعه از   ما نيز دغدغة دين داريم و درزمينة تو       . اند  هم تنيده  همة اينها در  . اقتصادي را 
هـاي    گوييم كه الآن اشتغال جزو اولويـت        منتها مي . ايم  منظر دين تحقيقاتي انجام داده    

ممكن است دو اولويت ديگر هم باشد كه مستقيم به ديـن مـردم مربـوط                . اول است 
 را فقط براي دعـوت مـردم        �گونه نيست كه خداوند حضرت رسول       باشد؛ ولي اين  

. اقتصادي و اجتماعي آنان كاري نداشته باشـد   به توحيد فرستاده باشد و به مشكلات        
كـرد و   گرفت؛ براي يك نفر ديگر كار درست مي          براي يك نفر زن مي     �همان پيامبر 

هاي دينـي را بـه مـردم          اگر ما بهترين آموزه   . كرد  براي ارتقاي زندگي مردم تلاش مي     
 خـود مـردم دچـار فـساد         شان را حـل نكنـيم، خودبـه         عرضه كنيم، اما مشكل زندگي    

  .تواند اين را رد كند شناسي نمي هيچ جامعه. شوند مي
رد اين سخن اين است كه خداي متعال به هيچ پيامبري رسالت اقتـصادي              : پرسش
كـرد، خـدا      هاي اقتصادي مانند اشتغال، مشكلات را حـل مـي           اگر سياست . نداده است 

عـوت مـردم    جاي د   توانست به يك پيامبر رسالت اقتصادي بدهد و از او بخواهد به             مي
عنوان يك مصلح اقتصادي عمل كند و به حل مشكلات            ، به ...به ايمان به خدا و معاد و      

دارش شـدند، آنـان را    گاه پس از آنكه مردم طـرف  آن. اقتصادي و ايجاد اشتغال بپردازد    
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گونه عمل نكرده اسـت       گاه در استراتژي خود اين      اما خداوند هيچ  . سوي خدا بخواند    به
صاد و مسائل مادي مردم شروع كند؛ بلكـه بـرعكس عمـل كـرده اسـت؛         كه ابتدا از اقت   

ها دربارة توحيد و باور به معاد شروع كرده، بعد بـه مـسئلة      يعني ابتدا از اصلاح ذهنيت    
ويـژه    كنـيم؛ بـه     گونه فكر و عمـل نمـي        متأسفانه ما اين  . ازدواج و اشتغال پرداخته است    

ودتان فرموديد كه پرداختن به مـشكلات       كه خود شما در نسخة خ       دانشگاهيان ما؛ چنان  
هـاي پـس از    اتفاقاً اشكال ما به دولت. كند مادي و اقتصادي مردم، مشكلات را حل مي    

  . كردند طور فكر مي گراست كه اين هاي اصول انقلاب، حتي دولت
ها باشيد و كل منـابع        اين دولت  يجا بهشما  اگر   ؟مينكار   الآن ما بايد چه ك     :پاسخ

  كنيد؟ ختيارتان باشد، چه كار ميمملكت در ا
بـراي ايـن   . هاي فرهنگي را اصـلاح كـرد   گوييم ابتدا بايد زيرساخت     ما مي : پرسش

هـاي دينـي نـسل     كنيم تا زيرسـاخت  گذاري مي كار، ابتدا در آموزش و پرورش سرمايه   
يعنـي  . دهـيم   هاي بعـدي قـرار مـي        را در اولويت  ... مسئلة اشتغال و  . آينده درست شود  

پردازيم؛ منابعي را كه سي سال بـه مـسائل اقتـصادي               به تخصيص منابع مي    زمينه دراين
اگر در طول اين سي سـال       . كنيم  اختصاص يافته است، به آموزش و پرورش منتقل مي        

كه در اين مدت، تنها فكـر         درحالي. ديديم  اش را مي    اين كار را كرده بوديم، امروز نتيجه      
... قتصاد تزريق شـد و آب و بـرق و گـاز و راه و              اقتصادي حاكم بود و پول كشور به ا       

ولـي  . از نظر فرهنگـي بـه نتـايج مـورد انتظـار نرسـيده اسـت               ايجاد گرديد؛ اما كشور     
جا كنيم و از اقتصاد به فرهنگ ببـريم و بـر              استراتژي ما اين است كه بايد منابع را جابه        

 و باورهاي مردم اسـلامي      ها  اگر ايده . ويژه كودكان كار كنيم     روي فكر و عقيدة مردم، به     
  .توانيم درست كنيم راحتي مي شود، ساير مسائل را به

 ـاما در طـول     . كشد  يك دورة آموزش و پرورش، دوازده سال طول مي         :پاسخ ن ي
ي اصـلاح شـود؟ مـن       تا نسل بعـد   كنيم؟ بايد منتظر بمانيم     ار  چه ك د  يدوازده سال با  
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چنـان بـه شـما       يلات جـار  ك مش ،ديجمهور شو  سئيشما هم ر  مطمئنم كه حتي اگر     
كه ابتدا بايد در    من با شما موافقم     . رسيد  مسير مي ن  يهمآورد كه شما هم به        ميفشار  

گذاري كرد، اما سخن اين است مردمـي كـه در مـشكلات     آموزش و پرورش سرمايه  
منتظر بمانند تا فرزندانـشان اصـلاح       ] بايد[متعدد اقتصادي غرق هستند، دوازده سال       

  .كردرا حل مشكلات ن يد ايبا. نخواهد رسيدآنجا به ت كمل ماصلاً. شوند

 ـ م بر جامعه    كثر از فرهنگ حا   أ مت يك،ت استراتژ يريمدآيا  : پرسش خيـر؟  ا  است ي
و  يبخـش  هـدف به مديريت اسـتراتژيك خـود   جامعه يك فرهنگ ديگر، آيا  عبارت  به

   سازد يا خير؟ مند ميروشكند و آن را  معنادهي مي
 تشخيص منافع بالقوه، ممكـن اسـت كـه مـثلاً مـردم سـنگاپور                 بله؛ درزمينة  :پاسخ

. استقلال سياسي چندان برايشان مهم نباشد، اما توسـعة اقتـصادي برايـشان مهـم باشـد                
كنند، متأثر از نظام      بنابراين، موضوعاتي كه مديران و كارشناسان يك جامعه شناسايي مي         

وجـو بـراي      موجود، جـست  همچنين درزمينة تخصيص منابع     .  آن جامعه است   1ارزشي
ها، ممكن است يك ملت يا يك گروهـي           حل، و تجزيه و تحليل منافع و هزينه         يافتن راه 

مـثلاً  . ها را بيشتر برآورد كنند و برخي را كمتـر   كه فرهنگ خاصي دارند، برخي از هزينه      
دليل نظام ارزشي خاص آنان، استقلال سياسـي اهميـت چنـداني              براي مردم سنگاپور، به   

گيري   بنابراين، هر نظام مديريت يا تصميم     . د، اما توسعة اقتصادي بسيار اهميت دارد      ندار
  .هاي جامعة مورد نظر است ها و فرهنگ استراتژيكي، متأثر از ارزش

  يي؟ امر روبنايكا يد يدان يربنا ميشما فرهنگ را ز: پرسش
 ـ  در نظريـة شـكل    .  پاسخ به اين پرسش كمي نياز به توضيح دارد         :پاسخ ري يـك   گي

شود كه فرهنگ، پسماند موفقيت است؛ يعني جوامـع مختلـف بـراي               فرهنگ، گفته مي  
هـاي    حـل   حل مشكل انسجام دروني و نيز انطباق با محيط بيرون، در طول سـاليان، راه              

                                                        
1. Value system. 
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دهنـد و پـس از مـدتي بـه            هـا، جـواب مـي       حل  برخي از اين راه   . كنند  مختلفي پيدا مي  
هـا و هنجارهـا       همين ارزش . شوند  ها تبديل مي    فرض  ها، عادات و هنجار و پيش       ارزش

ها و علـل و       بنابراين، فرهنگ براثر موفقيت   . شوند  نيز بعد از مدتي به فرهنگ تبديل مي       
ماند؛ حتي اگـر آن علـل و عوامـل از بـين رفتـه                 آيد و ماندگار مي     وجود مي   عواملي به   

درنتيجـه حـس   . ده اسـت بر كشاورزي بو ، اقتصاد ما در گذشته مبتني  براي نمونه . باشند
اعتمادي به آينده در پدران ما شكل گرفته است و ايـن حـس همچنـان در نهـاد مـا                  بي

 ديگر اينكه ما در چهـارراه       نمونة. وجود دارد؛ هرچند اقتصاد ما ديگر كشاورزي نيست       
درنتيجه حـس   . وتاز، يا در حال جنگ بوديم       ايم و هميشه مورد تاخت      تاريخ قرار داشته  

هرچند آن عامل برطرف شده، امـا       . ن به آينده در جامعة ما ايجاد شده است        عدم اطمينا 
  . عنوان يك ژن فرهنگي در جامعة ما مانده است اين حس همچنان به

بـه همـين     .كند  ميد  ي و خودش را بازتول    يت است  پسماند موفق  ، فرهنگ ،نيبنابرا
وجـود  عواملي به ثر راب فرهنگ .، نه روبناربناستينه زشود كه فرهنگ،    دليل گفته مي  

 ـ ا.ردي ـل بگك شيعيوقاشود  ميباعث نيز ن فرهنگ ياما خود ا  آيد؛    مي نيـز  ع ين وقـا ي
 شما از نظر من اشـتباه  پرسشبنابراين، . شود ميد فرهنگ در طول زمان يباعث بازتول 

 ـ  شايد در اين تعريـف،       1بر نظام پوياست؛    ما به فرهنگ مبتني    چون نگاه    .است ه دور ب
  .نيست باطل يدورهر اما  بيايد؛ وجود 

همة عناصر فرهنگ پسماند موفقيت نيستند؛ بلكه فرهنگ عناصـر       : گر پرسشپاسخ  
  .آور خواهد شد اي نهادينه شود، خودش موفقيت اساسي دارد كه اگر در جامعه

اند؛ ماننـد ادب،      نظران در تعريف فرهنگ، عناصر بسياري براي آن ذكر كرده           صاحب
 هنجارها، و آداب و رسوم؛ اما از بـين همـة ايـن عناصـر، سـه                  معرفت، زبان، خط، هنر،   

  . ها؛ و الگوهاي ارتباطي باورها؛ ارزش: اند از عنصر، اساسي و بنيادين هستند كه عبارت
                                                        

1. Dynamic system. 
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تواننـد    اين سه عنصر، پسماند موفقيت نيستند؛ بلكه عناصر بنياديني هستند كه مي           
بل، اگر اين سه عنـصر اسـتحاله   درمقا. زا باشند بخش و رويش    آور، رستگاري   موفقيت

اي كه جنـاب آقـاي نـادري     نكته. شوند شوند، موجب اضمحلال و نابودي جامعه مي     
فرمودند، اشاره به اين بحث مبنايي دارد كه پيامبران آمدند تا اين سه عنـصر اساسـي                 

درسـتي بـه جوامـع     را ـ كه در طول زمان با قرائت نادرست عرضه شده اسـت ـ بـه    
  .كنندانساني عرضه 
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  جمهوري اسلامي ايران عمومي در گذاري مشي تأثيرات جهاني شدن در خطعلمي  نشست

  

  

  

  عمومي گذاري مشي تأثيرات جهاني شدن در خط يعلم نشست
   در جمهوري اسلامي ايران

  1تاش علي حسينيديسدكتر جناب آقاي : سخنران

  20/12/88: تاريخ برگزاري

  
: تـوان از دو منظـر بررسـي كـرد           مـي ي اوليـه    بند  در يك تقسيم  را  بحث  مورد  موضوع  

گـذاري عمـومي چـه        شدن بـا سياسـت      جهاني  يعني اينكه اساساً   ؛نظرينخست، جنبة   
جنبـة   .مربوط به جمهوري اسـلامي ايـران اسـت        كه  عملي  دوم، جنبة    ، و ارتباطي دارد 

 يعنـي   ؛هـاي شـكلي    بحـث نخست،  : واكاوي كرد در دو سرفصل    توان    را نيز مي  عملي  
يا دستور و مسائل يا ها  نظر از محتواي سياست صرفـ گذاري    ماهيت سياستآنچه به

بـه  هـاي محتـوايي و مـضموني كـه نـاظر       بحثدوم،  و ،شود مربوط ميـ كار سياست  
 .پرداختبدِان  و بايد   بوده  مسائل جهاني شدن مدنظر      منزلة   به  است، و  مسائل مشخصي 

و اگـر   روييم يا خير،      روبهجهاني شدن   م  ه نا باي    پديده با    اينكه اساساً  بخش نخست، در  
از تـوان     و مي بحث نظري و انتخابي است      ،  گوييم  جهاني شدن مي   يهستيم به چه چيز   

روشـن   بايد ،دومبخش اما در يكي را انتخاب، و آن را بررسي كرد؛        شكال مطرح اَميان  
ربـوط بـه    م ايـن مـسائل      ؟ به فرض،  چيستروييم،    با آن روبه  اي كه      مسئله دقيقاًسازيم  

                                                        
  .ي اسلاميس مجلس شورايمشاور رئ استاد دانشگاه و. 1
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، را مسائل جهاني شدن بگذاريم يـا نـه        نام آن   مهم نيست كه    . باشدمسائل جهاني شدن    
از  ي طيف ؛ يعني موضوعيت دارد بعد نظري آن    با  پرداختن به اين مسئله از نظر ارتباطش        

با توجه بـه مبنـاي نظـري آن          ،شود  مسائل جهاني شدن مطرح مي    منزلة     كه به   را مسائل
العمـل    عكـس يم موارد مواجهة با آن كدام است و با توجـه بـه آن،               تا درياب تحليل كنيم   
 ةنتيج ـامـا    ؛ نظـري بحـث مهـم اسـت        ةرسد پاي  نظر مي ه   ب ، در هر صورت   .نشان دهيم 
  . به دست آوريمعملي بحث بخش از توانيم  ميقطعي را 

 ،جوامـع از   يعنـي در بـسياري       ؛ همراه اسـت   هايي   با حساسيت  1بحث جهاني شدن  
هايي كه دربـارة موضـوع    ؛ مانند حساسيت حساسيت وجود دارد  ،وضوعنسبت به اين م   
، سازي  و چه در بحث جهاني    مدرنيزاسيون   چه در بحث     ؛ زيرا وجود دارد مدرنيزاسيون  

 طبيعـي بـدون     صـورت كـاملاً     الگويي بـه  و   يك مدل    ،صورت پنهان  ه ب در اغلب موارد  
هـايي از جهـان       بخـش  ة اراد ناشي از آنكه    وجود دارد؛ بي  شده   ريزي  دخالت فعال برنامه  

جهـت و   و روندي است كـه      ماست  عصر زندگي   اقتضاي  نوعي     و اين به   ،انساني باشد 
 ـ خـود گـاه     آن .يك امر طبيعي اسـت    رو    ازاينسازد و     ميراستاي تاريخ را     خـود يـك     هب

 ،كنـد    هرجايي كه با اين موضوع همراهـي         طبيعي است . شود  قضاوت ارزشي ايجاد مي   
 پـسِ در   ايـن مفـروض      .ماند  از قافله عقب مي    نكند، و هرجا همراهي     آينده دارد ه  رو ب 

مـسئله،   طـرح ايـن   اساساًو كند  ناخودآگاه حساسيت ايجاد مي  وجود دارد و    اين بحث   
 افتـادن در دام     ، يعنـي طـرح مباحـث مدرنيزاسـيون        ؛افتادن در دام اين موضـوع اسـت       

  .سازي است جهاني افتادن در دام ،سازي  و طرح مسائل جهاني،مدرنيزاسيون
آن سازي است كـه        جهاني اين قضيه و ايضاح خود    پيشنهاد   ،بنابراين ابتداي بحث  

 مفـاهيم  جهـاني شـدن،   در كنار مفهـوم    .و به چه شكلي بيان كنيم     ،  را چگونه تعريف  
مطـرح  جاي يكـديگر      گاهي به  و   ،صورت مترادف   بهوجود دارد كه گاهي      نيزديگري  

                                                        
1. Globalization. 
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كـه بـا   رود    اي بـه كـار مـي        گونـه   گـاهي بـه    1سـازي   المللي  بين براي نمونه، . شوند  مي
 يتلاش دارنـد بگوينـد اينهـا مفـاهيم        اي نيز     عده ولي   ؛شود  سازي مترادف مي    جهاني

بـه   ديگـر نزديـك      ي مفهـوم  ، يعني عبور از عصر مليت     2،گرايي   يا فراملي  .اند  متفاوت
اپيتاليـسم و   به همين صورت، مسائلي ماننـد امپرياليـسم، ك        . استسازي    بحث جهاني 

 امـا هركـدام از ايـن        ؛شـوند   همراه هم ديده مـي    اين دست كه تا حدودي       مواردي از 
 چهـارچوب اين  در  گاه    آن ؛ تحليل كرد   خودشان  نظري چهارچوبمفاهيم را بايد در     

در رويـارويي بـا      .اين مفـاهيم وجـود دارد     ميان  شود كه چه نسبتي       ميروشن  نظري  
بيـان  آنهـا را    ختلف مطرح شده است كه در ابتـدا         هايي م   ، ديدگاه سازي   جهاني ةمسئل
  . شودروشن بحث كنم تا موضوع  مي

 .سـازي وجـود دارد      دارانه و در عين حال مطلق نـسبت بـه جهـاني            يك نگاه طرف  
 ـ       سازي را مطلق مي     است كه هم جهاني   ديگر آن   رويكرد    نگـاه   ،آنه  بيند و هم نـسبت ب

سازي    جهاني منظر، از اين    .كند  وم برخورد مي  بينانه با اين مفه    دارانه دارد و خوش    جانب
 ؛ جهان شود  ،معناي جهان نيست     جهاني كه به    و امر جهاني شكل بگيرد   يك  يعني اينكه   
.  نزديكي و انضمام عناصر و اجـزا ، ازطريقگيري يك كل و فرايند كل شدن       يعني شكل 

 را بـا ظـاهر       بحـث  ؛ بدين معنا كـه    انه است فناّور بيشتر تكنولوژيك    ،اين رويكرد مبناي  
گـردد و    ي ارتباطات و اطلاعـات برمـي      فناّورمسئله به موضوع    اين   .كند  فني مطرح مي  

 زمـاني   ة فاصـل  ،هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي     گيري تكنولوژي   اينكه با توسعه و شكل    
 شـود و ايـن طبيعـت         فـشردگي زمـان و مكـان ايجـاد مـي          اي    و گونـه   ، زايل و مكاني

گي و  پـارچ   يـك  ،يگـانگي آن اسـت كـه نـوعي        ها     فاصله  زوال ة نتيج .تكنولوژي است 
 بـا الگوهـاي     ،گيـرد   اي كـه شـكل مـي         اينكه اين نسخه   .دهد  رخ مي همساني در جهان    

                                                        
1. Internationalization. 

2.Transnationalization. 
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 اي  مـسئله بلكـه    ؛ مهمـي نيـست    ة مـسئل  ،دارد يا نـدارد   شباهت   كشورها   برخيموجود  
عـات   اگـر تكنولـوژي اطلا  .آيد  ميبه وجودخود  ه خودب،طبيعي است كه با اين توضيح  

 آن جهـاني كـه شـكل        ،در مراحل بعـد   ايفا كند،   زودتر   نقش خود را     ، جوامع برخيدر  
 ايـن   ، از ايـن ديـدگاه     . طبيعي است   و اين امر كاملاً     است تر   به آن جوامع شبيه    ،گيرد  مي

 امكـان   ،جهـاني شـدن   نتـايج    يكي از    ، ازجمله اينكه  ؛مثبت است به دلايل زيادي    روند  
آزادي عمل با   رو،    ازاين. گران ها براي انتخاب    انتخاب ةمنداافزايش  يعني  است؛  انتخاب  
دسترسـي بـه    و  كند     گسترش پيدا مي   ، انتخاب ة حيط يابد؛ زيرا   ميسازي افزايش     جهاني

پـذير    امكـان  ،كه در گذشـته وجـود نداشـته اسـت         هايي    جاهاي ديگر و انتخاب گزينه    
عنـوان    سـطوره را بـه    پردازان كـه چنـد ا       اين موضوعي است كه يكي از نظريه       .شود  مي

 ،»اسـت هرچه بيشتر بهتر    « يا   »بيشتر بهتر است  «سازي تحت عنوان      هاي جهاني   اسطوره
 بـدين ترتيـب،   .  بهتـر اسـت    ،هرچه امكان انتخاب بيـشتر باشـد      ارائه كرده است؛ يعني     

بينـي   پـيش ست؛ يعني   گرا  اين رويكرد مطلق   .سازد  ميسازي اين امكان را فراهم        جهاني
و رونـد     از بـين مـي    هـا    است كـه كثـرت    آن   ،ساس توضيحاتي كه دارد   اين رويكرد برا  

 ـ       فرهنـگ  ؛كننـد   سمت وحدت سوق پيدا مي      تدريج به  هب تـدريج حـذف     ههـاي متنـوع ب
 ـ    آيد؛    به وجود مي   يتر  فرهنگ قوي و  شوند    مي از تـدريج   هاقتصادهاي متعدد و متنـوع ب

بـه همـين    نيـز   يگـر   هـاي د    در حـوزه  . گيـرد   شكل مي  يتر  اقتصاد قوي روند و     بين مي 
مطلـق در   امـري  منزلـة  سازي بـه  زدايي و يكي يعني نوعي حركت كثرتصورت است؛   

بيـشتر  كم    دست است و    Technicalتا حدودي    اين رويكرد    .جريان است و تداوم دارد    
   .شود با ظاهر فني مطرح مي

رد سـه رويك ـ  در نگـاه بدبينانـه   .اي وجـود دارد  نگاه بدبينانهاين ديدگاه، درمقابل  
  :مطرح است

رخ  اتفـاق مهمـي      اصـلاً كنند؛ يعنـي معتقدنـد        اي اصل موضوع را نفي مي       عده. 1
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 .نيـستيم رو    روبـه سازي    جهاني به نام  واقعي   اي   با مسئله  ، ما در عالم واقع    ؛استنداده  
هـا و   سـري افـسانه   يـا يـك  و ذهنـي  يـا  سـازي يـك امـر گفتمـاني           موضوع جهـاني  

 ،ولي در عمـل   دهيم؛    شكل مي مان   ذهنيو  گفتماني  هايي است كه ما در عالم         اسطوره
 ابتداي خلقت وجود داشـته اسـت و كمـابيش هـم ادامـه               ، از شدن  يكيو  امر ادغام   

هـاي ارتبـاطي و افـزايش          افـزايش كانـال    ، يعني نزديك شدن جهـان     ؛خواهد داشت 
ي از واقعيت هميشگي تاريخ بشر بوده و از ابتدا هم وجود            ئ جز ،عاملات و مراودات  ت

بنـابراين اتفـاق    . شـود   بيـان مـي   براي اين قـضيه     نيز  هاي متعددي      نمونه .داشته است 
. اسـت  هميشه هم در حال تغيير بـوده         ، و دنيا در حال تغيير    .رخ نداده است  جديدي  

شـود و     تر مي    گسترده ،شكال روابط  اَ ةاست كه هم  آن  هاي اين تغيير      يكي از مشخصه  
گـوي خواسـت گـسترش        پاسـخ و  كنند    كمك مي مسئله  ها هم به اين       البته تكنولوژي 

  . اين يك رويكرد مقابل است.روابط است
سازي يا جهـاني شـدن را          جهاني ؛ يعني  انتقادي يا بدبينانه است    ،رويكرد ديگر . 2
 ـبا شـك    دانند كه بايد      مياي    پديده را هـاي پنهـاني درون آن         لايـه دان نگريـست و     بِ

كه ي است   ديدگاه ،وجود دارد ن رويكرد   در اي كه   هايي  ديدگاهيكي از    .تشخيص داد 
ايـن  . كنـد   اقتـصاد تحليـل مـي   ةرا در حوزموضوع   بيشترْ واقتصادي است مبناي آن   

بحــث كاپيتاليــسم و همــان  تحليــل ماركسيــستي اســت و ينــوع بــر مبتنــي ديــدگاه
 يجديـد يـا مرحلـة    هسازي عرص  كه جهاني؛ بدين معناكند  داري را مطرح مي     سرمايه

 با توجه به اينكـه      . پيدا كرده است    آن را   حيات خود  ةداري براي ادام    هاست كه سرماي  
درگيـر پيـدا كـردن      پيوسـته    ،شـود   مـي رو    روبـه با بحـران    طور مكرر     داري به   سرمايه
 .ها عبور كند و حيـات خـودش را ادامـه دهـد              هايي است كه بتواند از بحران       فرصت
 منزلـة   بـه آن را    اگـر    .تاليستي است كاپيو  دارانه   سازي تمهيدي سرمايه     جهاني ،بنابراين

 ، بـاز هـم    تلقـي كنـيم   نيـز   پروسـه   مثابـة يـك       بهآن را   حتي اگر   و    ببينيم، پروژهيك  
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داري   را بايـد در ماهيـت سـرمايه       آن   ماهيـت    ، بنـابراين  .داري است   ديناميسم سرمايه 
 كـه متوجـه     ، طبيعـي اسـت انتقادهـايي      داري داريـم     اگر رويكردي ضدسرمايه   .ببينيم

 ةبـا مـسئل   مـرتبط    فراينـدي    ؛ زيـرا  هستنيز  سازي     جهاني همتوجاست،  داري    سرمايه
   .داري است سرمايه

 1رويكردي است كه پساساختارگرايان   دارد،  فرهنگي  جنبة   رويكرد ديگر كه بيشترْ   . 3
بـه  كنند كه در ادبيات ما        چيزي تفسير مي  همان  سازي را     وبيش جهاني  كماينها  . دارند

 پـسامدرن  ةيك شـيو  منزلة سازي را به  جهاني؛ يعني طرح است  م »تهاجم فرهنگي  «نام
اصـلي  ماهيـت و خميرمايـة       ،فرهنگـي امر   ، از ديدگاه آنها   .گيرند  استعمار در نظر مي   

 ة مسئل ؛ يعني ورزي فرهنگي است    قدرت ،ورزي اصلي   و قدرت  ، قدرت جهاني  ةشبك
هـاي    يق رسـانه   ازطر اين نفوذ .  تأثيرگذاري و نفوذ فرهنگي است     ،سازي  اصلي جهاني 
و  يهـاي هـاليوود      فـيلم  ، اينترنـت  ،تلويزيـوني و  اي    هاي ماهواره    شبكه ،قوي جهاني 

هـاي دانـشگاهي رواج پيـدا         هـاي علمـي در حـوزه        گفتمانكه با عنوان    هايي    گفتمان
. رويـيم    زبـاني روبـه     گفتمـاني و ماهيتـاً     ي با ساختار  ، بنابراين .گيرد  ، شكل مي  كند  مي

 جديدي براي نفـوذ     ة زباني و شيو   هاي   بازي ةدر حوز اي    ئلهمسسازي     جهاني ،درواقع
 بـا   ؛وبيش بدبينانه و انتقادي اسـت      كماين رويكرد نيز     .و تحت تأثير قرار دادن است     

دانـد و     مـي  فرهنـگ و تأثيرگـذاري فرهنگـي         ة اصـلي را حـوز     ةاين تفاوت كه مسئل   
 نـوعي   ،تسـازي مطـرح شـده اس ـ        جهـاني  بـه نـام   كـه   را هم    مباحثي    خود ،ازجمله
 تلاشي براي ،سازي   جهاني بارةوگو در    گفت .بيند  درون همين فضا مي   و   ،ورزي قدرت
   . بحث فرهنگي قرار داردةدر دايرمسئله نيز  اين ،ترتيببدين  .سازي است جهاني

اي   گونه  به كه هركدام    دوجود دار نيز  اي     رويكردهاي ميانه  ،درمقابل اين رويكردها  
ايـن   .سـازي اذعـان دارنـد    عنوان جهاني شدن يا جهانيبا   جديداي به واقعيت پديده 

                                                        
1. Post-structuralist. 
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 تفكيـك و    ،دهنـد   اصلي قرار مي  محور  هايي را     چه پديده اين اساس كه     رويكردها بر 
اسـت كـه آيـا      كردهـا آن    اين روي  مهم در    هاي  از موضوع يكي   .شوند  بندي مي   تقسيم

 يـا   ،استجديدي   ة يعني پديد  ؟افتد  سازي اتفاق مي    جهانيبراي اولين مرتبه است كه      
اسـت؟ برخـي از رويكردهـاي       وجود داشته   نيز  پيش از اين    شكال مختلفي   اينكه به اَ  

گذشـته  متفـاوت از     ولـي ايـن      ؛ جديدي نيـست   ةدهند كه اين پديد     ميانه توضيح مي  
تـوان ظهـور      مي .ايم  بودهرو    روبهسازي    مختلفي با موضوع جهاني   هاي    زماندر  . است
 بـا آن چيـزي       ولي ماهيتاً  ؛سازي در نظر گرفت      جهاني هاي بزرگ را نوعي     وريتامپرا

سـازي را     تـوانيم جهـاني     مـي ،  بنـابراين . كند  فرق مي  ،ناميم سازي مي   كه امروز جهاني  
سـازي گسـست از        اينكـه آيـا جهـاني      .مورد توجه قرار دهيم   اي جديد     منزلة پديده   به

 ـ    موضـوع ديگـري اسـت كـه گـروه         آن،  درون  در  مدرنيته است يـا       ـه  هـاي ميان دان بِ
  :دربارة اين ديدگاه وجود دارد رويكردهاي مختلفي ،اند پرداخته

 ـ   ، مدرنيتـه اسـت     تكـامليِ  ةمرحلاين  است كه   آن  يك نظريه     تكـاملي   ة نـه مرحل
 اصلي  هاي   نوعي تحول شديد يا زيربنايي در بعضي از موضوع         ، درواقع .داري  سرمايه

 بـه همـان شـكل بـاقي          الزامـاً  ، اينكه عناصر اصلي مدرنيته    دهد؛ مانند   رخ مي مدرنيته  
كـار بـردن قـدرت بـه شـكل            بـه  ،هـاي مدرنيتـه     يكي از پايـه   براي نمونه،   . ماند  نمي

 ولـي نـه بـه شـكل         ،شـود   كار گرفته مي    قدرت به  ،سازي  در جهاني . استاستعماري  
 از اين زاويـه     ، بنابراين .شود  مياز آن استفاده    به شكل پسااستعماري    ؛ بلكه   استعماري
  .تفاوت دارد با مدرنيته

 بـا   ؟ يعنـي  دهـد   سازي مدرنيته را تغيير مي      است كه آيا جهاني   نيز آن   يك موضوع   
 وجـود دارد كـه      اي  ديدگاه ميانه خير؟  شود يا      عصر جديدي درست مي    ،سازي  جهاني

 ولي شـايد يـك نـوع        ؛شود  مينمدرنيته ايجاد   در  گفت گسستي   توان    براساس آن مي  
 ـ  و يـا     فراخ و بـزرگ      ةيتمدرنيا نوعي   سازي مدرنيته     جهاني خري از مدرنيتـه    أفـاز مت
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توجهي تغيير قابل   بلكه   ؛شود  نميايجاد  تغييري  در آن    دقيقاًتوان گفت     نميداريم كه   
  .نيستمعناي ايجاد گسست در مدرنيته  به اما ؛شود ديده مي

گيـري    جهـت كـه آيـا     آن اسـت     ميانه   هاي  ديدگاههاي مطرح در      از ديگر موضوع  
  بيـشترْ  ،شـود   هايي كه ديده مي      پديده ؟ يعني در  رت است يا وحدت   كث سمت  جهان به 
رويكردها كـه بـه ايـن       برخي   يعني   ؛ ميانه است  ، پاسخ ؟وحدتوجود دارد يا    كثرت  

سـازي را     جهـاني اينكه، نبايـد صـرفاً       پاسخشان ميانه است و آن       ،پردازند  موضوع مي 
يعنـي  ؛  لقـي كنـيم   قوي و حـاكم ت    هاي    موضوعمتكثر در   هاي    موضوعمعناي هضم    به

حـل  تـر     تر و حـاكم      قوي ،تر  ها در يك فرهنگ بزرگ       فرهنگ ة نيست كه هم   گونه  اين
ادغـام  هـا     سياسـت و   اقتـصادها    ة يـا هم ـ   ؛رسيم  ميواحد  به يك فرهنگ    شوند و     مي
   .ديالكتيك وحدت و كثرت داريماي  گونهدرواقع . شوند مي

شـوند و شـكل      محلـي خـارج مـي     چهـارچوب    از   ،محليهاي    موضوعبعضي از   
 ؛شـوند   ولي بازتوليـد مـي    يابند؛    ميكماكان تداوم   ها    موضوع اين   .كنند  جهاني پيدا مي  

 :كننـد    دو تحول اساسي پيـدا مـي       ؛ بلكه  خودشان نيستند  ةيعني ديگر در شكل گذشت    
 ة زمـاني در حـوز     ، موضوع ؛ يعني اين   موجوديتشان محلي نيست   ةاينكه حوز نخست  

 ومدو   ؛ موجوديتـشان جهـاني اسـت      ةالآن حـوز    است؛ ولي   داشته  موجوديت محلي
سازي بـا    خـود را بـراي هم ـ      ،سـنخ ديگـر    همهاي    موضوع اينها در برخورد با      ،اينكه

 ايـن تحـول     دراثرمحلي  فرهنگ   نيست كه    گونه اين يعني   ؛كنند  اقرانشان بازسازي مي  
  .جهاني از بين برود

 ـ   نخست   :دهد  رخ مي دو اتفاق    اين فرايند،    دراثر  تحـولاتي   ،ن فرهنـگ  اينكه در اي
بـا  يابـد؛ زيـرا   هـاي ديگـر تـداوم        در كنار فرهنـگ   اي    گونه  بهافتد كه بتواند      اتفاق مي 

 ؛كننـد    تحول پيدا مـي    ،اديان(مواجه نبوده است    تر    پيششود كه     ميرو    روبهارتباطاتي  
 ؛)گرفته است   صورت نمي تر    پيشگيرد كه     وگوهايي بين اديان صورت مي      چون گفت 
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 اقتصادي  ةشيوو يا   فرهنگ  يا  يك دين   مانند    ،  بسا يك موضوع محلي     ه چ ،اينكهديگر  
. كند ميسطح جهاني پيدا    ها،    ويژگي يعني با همان     ؛شود ميباره جهاني     يك ،ناشناخته

 ـ ، هم هست و آن اينكه     ي مقابل ة نقط باوجوداين، هـا گـسترش      موضـوع  رسـوخ    ة دامن
   .كند ميصحنه بيرون قرين خود را از هاي  موضوع ،ترتيب بدين و يابد  مي

چيـز در     نيـست كـه همـه     گونـه     اين.  نوعي امواج وحدت و كثرت داريم      ،بنابراين
. يابـد   مـي گـسترش   هـا     موضوع ولي شعاع طرح     ؛سازي باشد   هپارچ  يكقالب ادغام و    

هرحـال،    بـه    .رونـد   از بـين مـي    ها بايد خود را مستعد گسترش كنند، وگرنـه            موضوع
عنوان موضوعات چالـشي بـا        اين ديدگاه ميانه به    كه   وجود دارد  مختلفي   هاي  موضوع

 سـازي   ، در مباحـث جهـاني     ترتيب  بدين   .دهد  رويكردهاي ديگر مورد بحث قرار مي     
و سـازند    ايدئولوژيك خـارج     ةاز جنب كوشند خود را      ميكه  وجود دارد   رويكردهايي  

  .تري پيدا كنند ماهيت عملياتي
اين مسئله  اجمال   ونه تلقي كنيم، به    شدن را چگ   نظر از اينكه موضوع جهاني      صرف

  دارد، موج جديدي هستيم كه عناصر جديـدي      شاهد   سال اخير    30ـ25كه در حدود    
 ـ بسياركه  يكي از اين عناصر     . استپذيرفتني  تا حدود زيادي     شـود،    دان توجـه مـي    بِ

تحـولاتي  عنـصر ديگـر،     . و نقش آنهاست  هاي اطلاعات و ارتباطات       يفنّاورموضوع  
تأثير فروپاشي نظام سوسياليستي ايجاد شده و اينكه نوعي گرايش بـه     كه تحت   است  

افزايش ارتباطات  و  ها    كم كردن كنترل   ،آزادسازيو   ، اقتصاد ةنظام ليبراليستي در حوز   
 ،اينكـه  مـورد ديگـر      .است آمده   به وجود بازار سرمايه   و   مالي   ، تجارت هاي  در حوزه 

جايگزين قدرت  شكل قدرت نرم،      به  ،  ثر و سريع  ؤ م ،طور ملموس   بهقدرت گفتماني،   
ورزي در دنيـا تبـديل       اي از سياسـت     سـازي بـه شـيوه       و موضوع گفتمان  شده  سخت  

شود و تا     هاي اجتماعي تحرك شديدي ديده مي       در مسائل و پديده   همچنين   .شود  مي
ها گـسترش      مهاجرت ؛شوند   اجتماعي متحرك و بسيج مي     هاي   موضوع ةحدودي هم 
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تحـرك بيـشتر در     و  شـوند و نـوعي آزادي         جا مـي   هسرعت جاب  هها ب   سرمايه ؛يابد  مي
  .گيرد ميها و مسائل اجتماعي شكل  پديده

كـه  اسـت    ايـن     زيادي مورد اذعان قرار گرفتـه       كه تا حدود   هايي  ازجمله موضوع 
نمونه،  براي .رسوخ بيشتري پيدا كرده است    در جهان   الگو و سبك امريكايي و غربي       

 ةديگر در حـوز   هاي    و مقوله  سبك زندگي    ،هاي فرهنگي    شيوه ،كاربرد مدل اقتصادي  
 كاربرد بيـشتري    هاي ديگر، براساس مدل امريكايي و غربي در دنيا          و حوزه اطلاعات  
 يك كليت ايدئولوژيك داده     ها  نظر از اينكه به اين موضوع        صرف ، بنابراين .يافته است 

هاي اخير در حـال        متفاوت در دهه   يبه شكل است و   مورد اذعان   برخي از آنها     ،شود
   .كنيم ميسازي اطلاق  جهاني شدن يا جهانيآنها رخ دادن است كه به مجموع 

نقـش و وزن هريـك از ايـن         كـه   بـر اين   مبنيشود    هايي مي    استدلال ،در عين حال  
رخ سـال  سـي   اين اتفاقـاتي كـه در ايـن    ، و اينكهگيري مهم است نتيجهتحولات در  

چه تغييراتي ايجـاد    كشورهاي جهان سوم    و يا   ا  امريكيا  موجود غرب   داده، در وضع    
 ها   نظامتحت تأثير اين رويدادها در      كه  هايي  تغييربرخي بر اين باورند كه      . كرده است 

كه كشورهاي ديگـر مجبـور      تغييرهايي است    از   ، بيشتر هاي غربي اتفاق افتاده     و مدل 
 ايـن  ؛ زيراكايي نيستالگوي امري رسوخ  معناي نفي      اين به  البته. بپذيرندآنها را   شدند  

كـرد و    در دنيا رسوخ پيـدا       سپسو  ايجاد شد    ها  امريكاييوسيلة   و به تغيير در امريكا    
   . ندارداي سازي مسئله  غربي با موضوع جهانيةكه جامعنيز نيست معنا بدين 

سازي مسئله دارد و درواقـع        با موضوع جهاني  نيز   غربي   ةجامعحقيقت آن است كه     
جهـاني   اينكـه آيـا   .نيز مطرح اسـت  آنجا  در  سازي     جهاني ةا ملاحظ يك فرايند تطبيق ي   

اسـت  م  آنچـه مـسلّ  ، يا نـه ستا امريكا و غرب بر جهان   ةمعناي گسترش سلط   بهشدن  
 بارةاما در وجود دارد؛   در خود امريكا و غرب      ويژه    به ،  ايدئولوژيكي يهاي  رويكرداينكه،  

سـازي   جهـاني  بـه نـام   آنچـه   شايد  معتقدند   زيادي   ة عد .ستانظر   اختلافموضوع  اين  
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 ايـن  هرحـال،  بـه . باشـد  غـرب و امريكـا   ة آغازي براي فروپاشي سـلط   ،شود  مطرح مي 
گرايـي     جهـاني  ،سازي   ولي بين جهاني   ؛ روشن شود   تا ابعاد آن   موضوع جاي بحث دارد   

در بستر جهان حس كردن     و  خود را در سطح     يعني   ؛تفاوت وجود دارد  و جهاني بودن    
 .گـذارد  بحـث تـأثير مـي    باهم تفاوت دارنـد و ايـن مـسئله در       داشتن آگاهي جهاني و  

رويكـرد  جنبـة ديگـر آن      نـسبت بـه     ، و   رويكرد بدبينانه آن  نسبت به يك وجه     اي    عده
  .اين دامنه مطرح استنيز در  ها موضوعاين  .بينانه دارند خوش
  يـك ،خوددرون مفهومي است كه در ـ گذاري عمومي   سياستـ گذاري   سياستاما 

ملـت را در  ـ  دولـت   ة موضـوع و پديـد  ة يعني ساي؛ملت را دربرداردـ مفهوم دولت 
 ،سـازي   در بحـث جهـاني    مطـرح    يكـي از مـسائل       .بينـيم    عمومي مي  گذاري  سياست

معناي پيدايش يـك     سازي به   جهانيگويند    ميكه  افرادي   حتي   .سرنوشت دولت است  
ـ  جهـاني شـوند    ، ملـي يها كه موضوعبدين معناست بلكه ـ ه نيست  پارچ يكجهان 

 فـشار   ،شناسـيم   عنوان دولت مي  با  بر موجودي كه ما     ،  تحت تأثير اين پديده    معتقدند
از  ،شـناختيم   دولـت مـي   به نام    تا حدودي ماهيت آنچه      ، درواقع .شود  زيادي وارد مي  

براي از بين رفتن    معناي انتظار     بهمسئله  اين  لزوماً   گرچه   ؛پذيرد  سازي تأثير مي    جهاني
لحاظ وجـودي و    از   ،وضعيافزون بر جنبة     ، اينكه دولت  ، بنابراين .ملي نيست دولت  
 اسـت كـه در   هـايي    يكي از موضـوع    ،كند  جنس و ماهيت ديگري پيدا مي     نيز  ماهيتي  
بـه  اعتقاد داشته باشد،    دولت  نابودي  به  پس كسي كه    . گذارد  ميگذاري تأثير     سياست

گذاري ملي تا حـدودي       سياستيعني  كند؛    نيز باور پيدا مي   گذاري    زايل شدن سياست  
نيـست كـه    غالـب ايـن      ولي اعتقـاد     ؛دهد   نظري از دست مي    ةموضوعيتش را از جنب   

گيـرد و     هرحـال دولـت تحـت فـشار شـديد قـرار مـي               بـه امـا    ؛شود  دولت زايل مي  
  . دهد قرار ميتأثير تحت نيز را آن گذاري  سياست

ـ مورد توافق است اينكه، ري گذا سياستـ  خاص ةتا حدود زيادي در اين زمينآنچه 
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 ، تعـداد  جهان در نظر بگيريم   اين  اي كه در       يعني در هر پديده    ؛شود  ها بيشتر مي    دسترسي
تحـت تـأثير موضـوع      . يابد  مي افزايش   ،رويداد سهم دارند  يا  بازيگراني كه در اين پديده      

حـال    بـه  كـه تا   هـايي   هر دولتي بايد انتظار داشـته باشـد در موضـوع           ،، اولاً سازي  جهاني
 يعنـي  ؛پيـدا شـود  هـاي تـازه      وجهـه  جديـد از     هايي تأثير ،كرده است   گذاري مي   سياست

هر دولتي بايد انتظار داشته باشد در        ،ثانياًو  ؛  ديگراني پيدا شوند كه در آنجا تأثير بگذارند       
   .كنداش را آغاز  گذاري  تأثير،جاهايي كه تاكنون تأثير نداشته است

بـين   .نمك ـرا بيـان    گـذاري توضـيحي       مفهوم سياسـت   ةباردردر اينجا لازم است     
 ة نبايـد رابط ـ   ،گـذار  سياسـت نـام   موجـودي بـه     با   ،سياست به نام موجودي  واقعيت  

 .باشـد گـذار    سياسـت مربـوط بـه     نيست كه سياسـت     گونه    اين .ل شويم يمكانيكي قا 
براسـاس مفهـومي كـه از       . انـد   جداگانـه موجـودي   هركـدام   گذار   سياستو  سياست  

مطلـب   اگر ايـن     .كنند  باهم رابطه برقرار مي   اين دو   ،  گذاري داريم   ياستسياست و س  
يعنـي   ؛سازي شـويم    توانيم تا حدودي وارد بحث تأثير جهاني         مي گاه   آن ،روشن شود 

 امـري عينـي     ،معناي واقعيت سياست     سياست به  . آنچه موجود است   معناي  بهسياست  
 ةيـك دور  در   .گـوييم    مي  سياست ،امري كه در عمل موجود است     به   . ذهني ، نه است
نظمـي  قواره و    ، يك الگو  ،اند   افراد انجام داده   ةاز اعمال كه هم   اي    در مجموعه  ،زماني

 پس سياست را بايد در يك محيط كنش جمعـي           .گوييم   سياست مي  دانبِكه  بينيم    مي
  .دهيم تشخيص 

داشـته   حاكميـت قـواره   اين  بر  خواهد    جايگاهي است كه مي   در  گذار    سياست اما
اين قـواره در    بلكه   ؛داردنگذار حضور    سياستتنها   ، اين قواره  در واقعيت ولي   ،شدبا

نيروهاي ديگر كه در آن جمـع       ،  هاي آن جمع     يعني به سنت   ؛عمل شكل گرفته است   
گـذار    سياسـت  ، بنابراين .شود  ميمربوط  هاي موجود      محدوديت ةهمو  كنند    عمل مي 
و عـواملي كـه   ديگـر  ر گرفتن بـازيگران     در نظ   با ،يك عامل و بازيگر واقعي    در مقام   
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 ايـن قـواره     ،ترتيببدين  . پردازد  ميدهي سياست    شكلبه   ،دهند  سياست را شكل مي   
  .گيرد تري شكل مي  وسيعةدر يك شبك

 مـرزي كـه بـراي       ،اينكـه  نخست   :تر دو معنا دارد     وسيع ةدر يك شبك  گيري    شكل
 عمـل را در بـين       ةيـن قـوار    اگر تا ديـروز ا     .يابد  مي گسترش   ،ل بوديم يگران قا  كنش
يافتـه اسـت و    چون روابط كنـشي و عملـي گـسترش    ،ديديم  گر مي  ميليون كنش  يك
 شـريك   شـان   بـا كـنش جمعـي     و گروهي ديگر     ،اي در كنش جمعي اينها دخيل       عده
 ، براي نمونـه   ،ميليون نفر محدود كنيم؛ بلكه بايد      توانيم مرز را به آن يك       اند، نمي   شده
و  كنـد   مي تغييرپس حوزه و محل استقرار سياست       . ر نظر بگيريم  ميليون نفر را د    پنج

   .اند  اين روابط تنگاتنگ؛ زيرايابد گسترش مي
هـا   سري از نيروها و قدرت گذاري يك اگر اين قواره تحت اثراينكه، موضوع دوم   

افـزايش   ،تأثيرگـذار عوامـل   اين   .پويايي دارد پس  يابد،    ميو تغيير   است  شكل گرفته   
يابـد و   ميبينيم گسترش  ها را باهم مي    اي كه اين كنش     پس هم حوزه  . استه  پيدا كرد 

 اين  .شود   و تكثرشان بيشتر مي    د تعد ،اي كه در شكل دادن دخالت دارند        هم مجموعه 
 ،با توضـيحاتي كـه داديـم   ـ سازي    جهانية است كه مسئلاي تغيير منطقي و تئوريكي

  نظـري ةچند نتيجمسئله  از اين .اري داردگذ در امر سياستـ نكه وارد محتوا شويم  آ بي
تدريج به يك سياست جهـاني        به خود سياست    ،اينكه نخست   :توان به دست آورد     مينيز  

گيرند و ما     ما را دربرمي  هاي مربوط به جاهاي ديگر،        برخي سياست  يعني   ؛شود  تبديل مي 
 واند از حالت ملـي    ت   مفهوم سياست مي   ، بنابراين .گيريم  قرار مي آنها  درون  خود در     به  خود

كـانون  ملت را در ـ كه مفهوم دولت  عمومي  و فراملي يا جهاني شود و سياست ،خارج
تـر    سـخت  دولـت    سـازي    فراتر رفتـه و سياسـت      از اين مرزها  حدودي    تا ،خود داشت 

 .پرشمارنددارانش   كه سهام است   مشاركت در يك شركت سهامي       ؛ زيرا مانند  شود  مي
 در ،دار داريــد ســهامو پــنج هــستيد خــاص مي در يــك شــركت ســهاكــه  هنگــامي
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 دار   ولي اگر در يك سهامي عام باشيد كه تعـداد زيـادي سـهام              يد؛ثرترؤگذاري م   تأثير
 ،ترتيـب  بـدين  .شـود   مـي و سـخت    محـدود   بـسيار   دارد، نقش و تأثيرگذاري شـما       

ثر در آن   ؤم ـعوامـل   زيرا   ؛كند  چنين وضعيتي پيدا مي   نيز  عمومي  و  هاي ملي     سياست
نيـست كـه   گونه  پذيرد؛ يعني اين  انجام نمي آساني   به تحولات سياستي     و شود   مي زياد

تطـابق   ،اوستذهن  آنچه در   گذار تشخيص دهد سياست موجود با        راحتي سياست  به
در سـوق دادن مـسائل      تـأثير عملـي او      پس  . تطبيق دهد باهم  بكوشد آنها را    ندارد و   

   .يابد كاهش ميسوي آنچه مراد اوست،  به
 ة عـد  لحاظ نظري،   به. استگر   جمعيت كنش يا  عنصر جامعه   موجود،  مسائل  ديگر  از  
وقتـي بـه مفهـومش      شناسيم،    ميدولت  نيز  جامعه و    به نام بر اين باورند كه آنچه      زيادي  

 ،مدلو  دولت همان قواره .دهد حالت گرفتن را نشان ميو  يك نوع حالت ،مراجعه كنيد
از پـيش  و وضعيت به دوران مدرنيتـه      . استيت  يك وضع  جامعه نيز  ،به همين ترتيب   و

 يعنـي   ؛دهـد   به ما نمي  را   وضعيت داشتن    ةسازي اجاز    جهاني .استمربوط  سازي    جهاني
 ـ     مرتـب وضـعيت   طور    ، به دليل تحركاتي كه دارد     سازي به   جهاني  .زنـد   هـم مـي   ه  هـا را ب
اي    عـده  .ريم حـالا نـدا    ،جامعه داشـتيم   ترْ  پيش با آن معنا و ماهيت وجودي كه         ،بنابراين

 سـري  يـك و  تحركـات    سري  با يك اكنون   .اند  سمت جنبش پيش رفته     جوامع به معتقدند  
 جامعـه   ،گذار  سياست  و عمدتاً  ، جامعه يعني وضعيت   . نه با جامعه   ؛سروكار داريم جهش  

 . اسـت  استقرار عقلانيت در جامعه   معناي    از يك نظر به   گذاري     سياست .كند  را جامعه مي  
 و بيـشتر از     ،سيالو  يك چيز متحرك    كنيد،  اعمال عقلانيت   خواهيد    مياي كه     اين جامعه 

ماهيت و معنـاي     در   هم اساساً مسئله   خود اين    .2جامعهتا از جنس     است   1جنبشجنس  
 دولت تحـت تـأثير      ةگذاران ماهيت سياست نتيجه اينكه،   . گذار است گذاري تأثير   سياست

                                                        
1. Movement. 

2. Society. 
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امـا دولـت در     اكان هستند؛   كمگذار   سياستو   يعني دولت    ؛شود  سازي عوض مي    جهاني
  .كند گذار ماهيت ديگري پيدا مي مقام سياست

اين مـسئله   دولت شكاربان   با  دولت باغبان   جايي    جابه ةبا استعار ند  وشيدكاي    عده
يـك باغبـان صـرف ايـن        همـة تـلاش     گويد     اين استعاره مي   ، درواقع .نشان دهند را  
دارد   ن شكل باغ را نگه مـي       باغبا ؛ياتش شكل دهد  ئشود كه وضعيت باغ را در جز        مي
 ؛كنـد  گونه عمل مـي     دولت باغبان با جامعه اين     . سروكار دارد  ، باغ با تمام باغ بودنِ   و  

 وضـعيتي باشـد كـه مـورد نظـر      ،گـوييم  مي آن جامعهه  وضعيتي كه ب  كوشد    مييعني  
 شكاربان دنبال   ، درمقابل .سازي اين كار بسيار دشوار است        جهاني ةاما با پديد  اوست؛  

 هـا و  بلكـه موضـوع  و وضـعيتي داشـته باشـد؛      محيط شكار چه شكل     نيست كه   اين  
   .كند هاي خاصي را دنبال مي حركت
صـيد   مـاهي    ،دريـاي طبيعـي   در محـيط     . موضوع ماهي پرورشي است    ، ديگر ةنمون

در فراينـد    .يابـد   ، مـاهي پـرورش مـي      محيط پـرورش مـاهي    در استخر و     شود؛ ولي   مي
. شود يط بستة پرورشي، به دريا و يك محيط باز تبديل ميو مح اين استخر ،سازي جهاني
تا هميشه ماهي وجود    در اين دريا بريزيد     را  ماهي   بچهتعدادي  اين است كه    شما   ةدغدغ

هـا را     جاهاي مختلف ايـن مـاهي     در  هاي مختلفي     گير دانيد ماهي    مي ؛ هرچند داشته باشد 
تا بعدها صـيد شـود؛      توليد كنيد   اين نيست كه ماهي     شما   ةدغدغدر اينجا   . كنند  صيد مي 

كـه بـا ايـن دريـا        هم  كه اين دريا هميشه غني باشد و بازيگران مختلفي          هدف آن است    
كـه  است  اين  نيز  شكاربان  ة  دغدغ .اين دريا هميشه غني باشد    كوشند    ، مي سروكار دارند 

آن را پـرورش     نـه اينكـه      ، شكار كافي وجود داشته باشـد      ،هاي مختلف منطقه    در گوشه 
تبـديل   2زمينـه گذاري در      به تأثير  1متندهي    از شكل  ،گذاري دولت   درواقع سياست . دهد

                                                        
1. Text. 

2. Context. 
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گـذاري در     سياسـت . نويـسد    نمي Text يك   ةمثاب  ديگر جامعه را به    ،يعني دولت شود؛    مي
 Textاز اينكـه    تـدريج     بهگذاري     سياست . وضعيت جامعه را بنويسيد     يعني دقيقاً  ،گذشته

را تحـت تـأثير قـرار        Textعناصـري كـه نوشـتار       در  ه  رود ك   ميسو  نوشته شود به اين     
 تـا جامعـه   ،گذاري داشـته باشـيم    تأثيرContextدر بايد  يعني ؛ تأثير داشته باشيم ،دهد  مي

  . را داشته باشديعناصربتواند 
پلي تهران،  در امتداد بزرگراه شهيد همت      . گيرم  با يك نمونة ديگر، سخنم را پي مي       

سـه ورودي   تقـاطع،    در ايـن     .شود  مدرس رد مي  شهيد  راه  روي بزرگ وجود دارد كه از     
و  جنوب   ، يكي از سمت    يكي از سمت شمال    ؛شود  همت وارد مي  بزرگراه  به  نيز  ديگر  

 .رسـند   مـي بـه هـم     در يك نقطه    ر ورودي   اين چها . سمت خيابان افريقا  از  ديگري هم   
نيمـي از    ،ي در ايـن قـسمت     ماشـين قـرار دادن    بـا   و رانندگي، همـواره     پليس راهنمايي   

اين است كه امكان    آن   ةنتيجزيرا   ؛اين ترددها را كنترل كند    تا  بندد    همت را مي  بزرگراه  
 ي ترافيك ـ ،افريقاو خيابان    مدرس جنوبي    ، در مدرس شمالي   ، درنتيجه ه، شد ترورود كم 

 ي فرصت  تا از اين طريق    كند  همت را تنگ مي   بزرگراه  مسير  پليس  . شود  ايجاد مي بزرگ  
ايـن يـك    . شـود تعادل ايجاد   و  وارد شوند   بتوانند  نيز  هاي ديگر     روديكه و شود  ايجاد  

تعـادل  ايجـاد   يات را بـراي     ئجزخود،  دخالت  با  گذاري باغباني است كه        سياست ةنمون
 ،دقيقـه معطـل شـود     پنج   ،همتبزرگراه  اگر قرار است يك نفر در       پس   .دهد  شكل مي 

دقيقـه  پـنج   در همت يك نفر      نه اينكه    ؛دقيقه معطل شود  پنج  در مدرس هم    بهتر است   
 در اينجا يك تعـادل ايجـاد        ، بنابراين .دقيقهپانزده   ،مدرسشود و در    معطل  در ترافيك   

كـه در   را  شـعور طبيعـي     نـام   چيـزي بـه     دهيـد،     وقتي اين كار را انجام مي     اما  شود؛    مي
 كـساني كـه     ةهم ـانجام ندهيد،   اين كار را    يك ماه   اگر  . ايد  گرفته ناديده   ،طبيعت هست 

 يعنـي از    ؛كنند  انتخاب مي را  راه بهتري   شوند،  همت  وارد بزرگراه   خواهند از مدرس      مي
 و ،دقيقـه پـنج  خواهد رفت كه بايد برود و درنتيجـه آنجـا         همان اندازه خودرو    مدرس  
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گذاري باغبـاني و دخالـت        جاي سياست   به يعني   ؛دقيقه معطل خواهد شد   پنج  اينجا هم   
حقاني هم يك تابلو بزند كه از       خيابان   جلوِگر پليس    ا  م پليس براي ايجاد تعادل،    قيستم

بـه عقـل طبيعـي جمعـي        اش را     همت برويد و بقيـه    بزرگراه  توانيد به     مسير هم مي  اين  
  . شود گفته ميشكارباني گذاري   سياست،اين رويكرد به ،واگذار كند

 در اين موضوع مطرح     ،كشور خاص و  نظر از جامعه      پس يكي از مسائلي كه صرف     
بـسترها  كـه   كند   سوق پيدا مي  به اين سمت    گذاري    ست كه توقع سياست   ا اين   ،ودش  مي

هـا و     مـتن  خـود    ، در  بخواهيم بـا شـكل دادن بـسترها        بديهي است اگر  . را شكل دهيم  
پـس  . يـم نياز دار تري   گذاري ماهرانه   سياستو   دانش بالاتر    ، به نتيجه بگيريم ها    موضوع

  . يابد مي جهاني شدن افزايش گذاري تحت تأثير كيفيت و پيچيدگي سياست
؛ زيـرا در    كنـد    جمهوري اسلامي بيشتر موضـوعيت پيـدا مـي         دربارةاين موضوع   

 يعنـي  ؛يـم ا هايجـاد كـرد  تعهدات بيشتري گذار   براي سياست  جمهوري اسلامي ايران،  
ــوري اســلامي   سياســت ــذار در جمه ــد گ ــد  باي ــشتري را پاســخ ده ــات بي و مطالب

هاي زياد از طبيعت      سري خواسته   يك   درواقع .كندهاي بيشتري را رعايت       محدوديت
طـور دقيـق      به اگر   .كند  تر مي   جديموضوع را    خودمان داريم كه اين      ةماهيت جامع و  

 .خواهد بـود   متعدد   ، بسيار روييم   عملي با چه مسائلي روبه     ةبخواهيم بگوييم در حوز   
  و پذيرنـد   ر مـي  تـأثي  خارج   ازما  علايق   ةكه هم است  اين  مسائل   يكي از    براي نمونه، 

   .اي در دست بازيگران ديگر دارد  دنباله،اغلب مسائل اساسي ما
كه بـازيگران ديگـري هـستند كـه         يابيد    درمي ،هر موضوعي كه درگير شويد    با  شما  

تواند   ميكه  دهند    متفاوت انجام مي  واكنشي   آنها   ،كنيد  برحسب اينكه شما چه كنشي مي     
 اخـلاق   بارةدهي در   سامانيك  اگر بخواهيد    مونه،براي ن . تأثير كند   بيهاي شما را      كنش

گـذاري را در اختيـار        تـأثير هر راهي بخواهيـد      يابيد كه از    ، درمي اجتماعي داشته باشيد  
راحتـي    براي نمونـه، بـه    . آيد  ميوجود  ه  گذاري جاهاي ديگر ب     براي تأثير راهي   ،بگيريد
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تـر از     راحتبسيار   ،تخابات ان ،شود  با تسهيلاتي كه ايجاد مي    يا  مهاجرت داريد و    امكان  
هـا    امكانات زيادي براي عمل و آزادي انتخاب در همة صحنه          .گيرد  صورت مي گذشته  

 ،كنيـد   ديگـر را نگـاه مـي      كانال  يك  يا  بنديد    ميراحتي تلويزيون را     بهمثلاً   فراهم است؛ 
 ـكن  شغل را رهـا مـي     يك  راحتي   هب  را انتخـاب     ديگـري   ديگـر شـغل    ي كـشور   و در  دي

 ديگــر يو در جــايكــشيد  مــي بيــرون اي راحتــي ســرمايه را از كارخانــه ه بــ؛ديــكن مــي
بيـان   و الگـو  چهـارچوب هايي كه براساس ايـن       با اين ردگيري   .ديكن  گذاري مي   سرمايه

براي اينكه  نخست   : اين مسائل دو نوع برخورد دارد      .گيريم مي مسائلي را در نظر      ،كردم
كنـيم و   جمع   اين مسائل را باهم      ،كهاين، و دوم    سياست مصداقي مشخص بيان كنيم    آن  

تغييري اينكه بايد چه     يعني   ؛گذاري جديدي لازم است     بگوييم كه يك رويكرد سياست    
 در مـتن  هـا  با در نظر گرفتن جهاني شـدن ـ  نسبت به گذشته  هايمان گذاري در سياست

  .داشته باشيمـ جمهوري اسلامي ايران 
هـاي ملـي وارد     را بـر دولـت  بپذيريم كه جهـاني شـدن فـشارهايي       بايد   :پرسش

 را انجام   ايشانه گذاري   آنها ناچارند ناظر به اين فشارها سياست       اي كه   گونه  ؛ به كند  مي
در آن زمـان    . اسـت  نبـوده    گونـه   دنيـا ايـن   كـه    ،سـال قبـل   دويست  خلاف  ر ب ؛دهند

معلـوم كنـيم و   پـيش  را از متن يـك جامعـه       ،توانستيم در همين فضاي كشورمان      مي
است كه بايد درون آن تصميم بگيريم كـه چـه           تي  فبا  زمينه و  اكنون تنها   اما ؛بنويسيم

توانيم بگـوييم رويكـرد    مي، شودپذيرفته  ،اگر اين مفروض. بايد بكنيمشود و چه     مي
 در  �عليحضرت  عملكرد   شبيه   ،گذاري اتخاذ كنيم    در سياست توانيم    ميجديدي كه   

شـان    براسـاس حكـم اولـي      ،گيگذاري به تعبير طلب     البته سياست است؛  جنگ صفين   
 و در كـل حكومتـشان هـم همـان را اعمـال              ،را دنبـال   خاصي بـود كـه آن     موضوع  

مالـك اشـتر   آيـا   در اصـل اينكـه   ، جنگ صـفين   مانند اما در مقطع خاصي      ؛كردند  مي
 ة هم ـ ،چه كسي باشد  امام  م از طرف    كَ و اينكه شخص ح    د حكميت را بپذير   ،برگردد
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هـا   ايـن سياسـت   اما   . اتخاذ كردند  �منينؤود كه اميرالم  هايي ب   سياست،  ها  تصميماين  
را هـا     تـصميم حضرت ناظر به آن فـشارها ايـن         آن  ؛ يعني   ناشي از همان فشارها بود    

كم ما شيعيان     دست اما   ؛گرفتند   ديگري مي  هاي  ، تصميم  اگر آن فشارها نبود     و گرفتند  مي
 در جهـان  .تـصميم بـود   بهتـرين    ،در واكنش بـه آن فـشارها      ها    اين تصميم معتقديم كه   

  از هـايي  انتظار ،مستقر شده بود  پيش  سال  دويست   اگر دولت جمهوري اسلامي      ،كنوني
در قـرن   اكنـون كـه       هم اما   ؛كرديم  را بايد اعمال مي    يخاصگذاري     داشتيم و سياست   آن
 عوامـل متعـددي از خـارج و سـطح           ، هستيم و هر تصميمي كه بخـواهيم بگيـريم         21
را اتخـاذ   هايمـان     سياسـت  و ناچاريم ناظر به آنها       گذار خواهد بود  تأثيرآن  الملل بر    بين

نظـر  دربارة آن   نقد يا بررسي كنند يا      گذاري را     اين سياست خواهند     كساني كه مي   .كنيم
هـاي    خواهنـد سياسـت     مياي    عدهكه    هنگامي ؛ زيرا  بايد اين فاكتور را لحاظ كنند      ،دهند

گيرند كه ما در شرايط عمل به حكم اولـي            ناخودآگاه مفروض مي   ،نظام را بررسي كنند   
كـه    درحـالي ؛استنادرست كنيد و اين  گويند شما به حكم اولي عمل نمي      هستيم و مي  

و  عمل به حكم ثانوي يا حكم اضطراري هـستيم       ةاست كه در مرحل   آن  واقعيت مسئله   
 .ايـم   خارج شده گذاري مدنظر اسلام       از سياست  ،اگر به آن حكم اضطراري عمل نكنيم      

  باره چيست؟  دراينعالي  جنابنظر 
 مـا بـا چنـين      ،سـازي    تحت تـأثير جهـاني     ، مصداقي و عملياتي   به تعبير كاملاً  : پاسخ

آيد كه بـا در نظـر         گونه شرايط زياد پيش مي      يعني اين  ؛خواهيم شد رو    روبه زياد   ،مواقفي
راي اينكـه   بو   ،كه در صحنه وجود دارد    هايي    اتفاقآثار نيروهاي ديگر و      گرفتن مجموعه 

را  امـور    برخينوعي    به، ناچاريد   اي برسيد   نيد باز هم به يك نقطه     ابدتر از آن نشود و بتو     
مـا بـا     يعني تحت تأثير جهـاني شـدن         ؛درست است سخن   اين   ، بنابراين .ناديده بگيريد 

هاي بحراني بيـشتر   پديده؛ بدين معنا كه   خواهيم شد رو    روبهبيشتر   ،هاي بحراني   وضعيت
تـان   هدف اصلي است كه براي مديريت آن،      بحران هم اين    ويژگي  . گرفتشكل خواهد   
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شـود و معلـوم نيـست اينهـا           هدفي رقيب هدف اصلي شما مي     يعني   ؛كنيد  را تعديل مي  
 بايـد ايـن دو هـدف را بـاهم           . است مديريت بحران  و اين همان      باهم جمع شوند   كاملاً

، هماهنـگ   دي كه بحران اسـت     جدي ةيعني هدف اولي خودتان را با پديد      سازگار كنيد؛   
 ،سـازي   تحت تأثير جهـاني .استهدف براي شما يك نيز  موضوع مديريت بحران    .كنيد

 سياسـت بيـشتر   ةهاي بحرانـي در حـوز    پديده .شويم  ميرو    روبهبا اين موضوع    ما بيشتر   
يعنـي  مطـرح اسـت؛      2»قـدرت « در كنـار     1»قـوت «بحثي بـه نـام      امروزه   .افتد  اتفاق مي 
عناصر قـوت دولـت     شود،    ارها و تهديدهاي نرم و ظاهراً مشروع زياد مي        فشكه    هنگامي

 بـه  نشد   تحت تأثير همين جهاني    3خورده هاي شكست   دولت كند يا مثلاً    اهميت پيدا مي  
 faild state موضـوع  ،سازي يا جهاني شدن موضوعيت نداشت جهانياگر . آمدندوجود 

 جهاني شـدن  ةمسئل دليل كه دولتي بهود ش ميمطرح هنگامي  faild state ؛هم نداشتيمرا 
هاي بحراني تحـت تـأثير جهـاني شـدن بيـشتر              پديدهپس  . خورد  در جايي شكست مي   

. كنـد   مـي هـا پيـدا       گذاري  شود و موضوع مديريت بحران كاربرد بيشتري در سياست          مي
 از وضـعيت اسـتراتژيك خـارج        ،گـذاري در بـسياري از مواقـع         سياستديگر،    عبارت  به

 در .مطـرح بـود  كمتـر   چيزي كه در گذشته      ؛شود  وضعيت بحران منتقل مي   به   شود و   مي
و رقابـت    حداكثر فضاي استراتژيك     ،گذاري  گذشته فرض بر اين بود كه فضاي سياست       

 يعنـي بـا     ؛گذاري است   فضاي سياست نيز   بايد بپذيريم كه فضاي بحران       اما اكنون  ؛است
بديهي است كه    .گذاري داشته باشيم    ست بايد بتوانيم سيا   ،وجود اينكه فضا بحراني است    

گسترة اين  ولي  شما بيان كرديد؛    دارد كه   هايي    ويژگي ،گذاري در فضاي بحراني     سياست
  . استتر  وسيعبسياربحث 

                                                        

1. Strength. 

2. Power. 

3. Failed state. 
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يـا اينكـه   منفـي دارد  سازي بـراي كـشورها تبعـاتي         جهانياگر بپذيريم كه    : پرسش
شود و يا اينكه      هاني مي سري نخبگان اقتصادي و سياسي ج      باعث تمركز قدرت در يك    

 راه ،كنـد  يافتـه بيـشتر مـي    يافته را به كشورهاي توسعه  وابستگي كشورهاي كمتر توسعه   
اگـر در آينـده بخـواهيم     . كنـيم مديريت  بحران را   توانيم    مي امروز  با آن چيست؟   مقابله
  ؟كنيد  چه راهكاري را پيشنهاد مي،باشيمداشته جهاني شدن با موج اي  مقابله

سـازي    جهـاني بـارة كه ما درجنبه  اين ،هايي كه هست  در تمام برداشت  قريباًت: پاسخ
بـر   بنـا از بحـث اسـت؛ زيـرا         خارج   ،سازي را مهار كنيم     سمت مقابله برويم يا جهاني      به

سازي خارج از     سازي يا مقابله با جهاني       موضوع مهار كردن جهاني    ،سازي  تعريف جهاني 
تـوان    من، سخن شـما را مـي  به نظر. دهند ارائه ميها  نظريهشود كه اين    ميدستور كاري   

دو بـاره،     درايـن  .سازي چه سياستي داشته باشيم       مطرح كرد كه نسبت به جهاني      گونه  اين
لحاظ سازي را   چگونه جهانيهايمان، گذاري اينكه در سياستنخست  :مطرح استبحث 

اين . را تنظيم كنيم   انم يگذار   سياست  چگونه ،سازي  جهانيفرايند   يعني با توجه به      ؛كنيم
 ةگـذاري بـا ملاحظ ـ       ايـن سياسـت    ،سازي نيست    جهاني بارةگذاري در   سياستموضوع،  

مـا   يعني نسبتي كه  است؛سازي  جهانيبارةگذاري در   سياستو دوم،    .سازي است   جهاني
 ،كـردم بيان   اين به موازات رويكردهايي كه       .كنيم  سازي برقرار مي    با خود موضوع جهاني   

و چـه سياسـتي    مقابلـه كنـيم     سـازي     جهانيبا   اينكه چگونه    بارة در .يي دارد هركدام الگو 
  .طلبد ميفرصت ديگري ها  دانراهكارهايي وجود دارد كه پرداختن بِ ،داشته باشيم

گـويي بـه      پاسـخ  و   افـزاري  جنبش نرم و  دهيد توليد علم      آيا احتمال نمي  : پرسش
نـشگاهي و وحـدت حـوزه و         نخبگان حوزوي و دا    وسيلة   به نيازهاي متعدد و جديد   

  باشد؟موج جهاني شدن با عملي براي مقابلة سازوكارهايي بتواند دانشگاه 
 بـسط   ، مطـرح شـد    تانكـه در پرسـش    را  فرضي  بايد  در پاسخ به اين پرسش،      : پاسخ

 چه سياسـتي    ،سازي  رويكردهاي منفي نسبت به جهاني    در قبال    فرض اين بود كه      .دهيم
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 تحـت   ،سـازي   جهـاني از  متأثر  گذاري    ها در سياست     دولت ةم ه  تقريباً .داشته باشيم بايد  
آنهـا وجـود دارد؛     ةبراي هم نيز  اگرچه فرصت   هست؛  ها    دولت ة فشار براي هم   .فشارند

ها بـا    دولتبرخي   ؛كنند   فرق مي  ا فشارها و تهديده   ،ها  فرصت ةموازننظر  ها از    دولتاما  
و فـشارهاي   هـاي بيـشتر       تبا فرص ـ و برخي ديگر     ،هاي كمتر   فرصتو  فشارهاي بيشتر   

هـا     دولـت  ةعموميت دارد و براي هم    پرسش   اين   ،ولي در هر صورت   ؛  رويند  روبهكمتر  
 هـا   عسـري از موضـو     يـك ،  وضعيتي داريم  يا   اينكه چه رويكرد  با توجه به     .مطرح است 

يمان،  بيشتر است يـا فـشارها      ايمانه فرصتبا توجه به اينكه     نمونه،  براي   .مشترك است 
 قـدرت  ،سـازي    تحـت تـأثير جهـاني      مـستقلي وجـود دارد؛ ازجملـه اينكـه        هاي    حل  راه

اسـتخراج   يكي از راهكارهايي كه از اين مـسئله          . اساسي است  ة يك مسئل  ،سازي  ائتلاف
 .را جهت دهيـد   آنها  بايد بتوانيد   زيادند،  نفعان   است كه چون بازيگران و ذي     آن  شود،    مي

بيشتري داشته باشيد قدرت ها  و اثرگذاريها  گيري در تصميمبايد   ،هاي مختلف   در پديده 
نظر از  صرفـ سازي    جهانيخودنمونه،  براي .آن فشارها را از خودتان برداريدتا بتوانيد 

 سري راهكارهاي يكـ اينكه شما در موقعيت فشار بيشتر يا فرصت بيشتر باشيد  
فشار بيـشتر  دو بازيگر كه يكي در موقعيت     پس براي    .كند  ژنريكي براي همه درست مي    

و  تاكتيكي   ،مدت  كوتاه ، راهكارهاي بلندمدت  ،در موقعيت فرصت بيشتر است    ديگري  و  
هاي تقويـت     مدلو  ها     بحث ،در راهكارهاي استراتژيك  . متفاوتي وجود دارد  استراتژيك  

هاي فوري    به راهكار شما   بحث   .استشود كه يك موضوع ديگر        قوت دولت مطرح مي   
همان  ، بحث در اين موضوع    ةعمد. وجود دارد ر اين مدل    شود كه د    و ضربتي مربوط مي   

  .روييم با آن روبهاست كه ما كمابيش در جمهوري اسلامي 
 وضـعيت   . جهـاني شـدن روشـن نـشد        ةهـا در مـسئل      فرهنـگ وضعيت  : پرسش

 ـ   يـا فرهنـگ  ؛نيـست خارج   جهاني شدن از دو حال       ةها در مسئل    فرهنگ سـوي   ههـا ب
 ، اگر اين نظـر درسـت باشـد        .شود  ميايجاد  دد   متع يها  فرهنگو يا   روند    وحدت مي 
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چنـين  . يدآ  پيش مي  ،نخواهيميا  چه بخواهيم    و   شود  جهاني شدن امري غيرارادي مي    
 ،هـا بپـذيريم     اين نظريه را درمورد وضعيت فرهنگ      اگراما  رويكردي منفعلانه است؛    

ه  هرچ ـ بـراي نمونـه،   . هاي متعدد بيشتر خواهد شد      فرهنگتنوع   ،هرچه زمان بگذرد  
تـر خواهـد       انگليسي ، انگليسي ؛تر خواهد شد     امريكايي ، امريكايي ،زمان بيشتر بگذرد  

 جهـاني شـدن      و ديگري است به شكل    تأثير جهاني شدن     ، اگر اين درست باشد    .شد
 بايد مـديريت    ،جهاني شدن سهيم باشيم   فرايند  بخواهيم در   اگر   .شود   ارادي مي  يامر

چگونه هاست كه     چهار روش مديريت بر فرهنگ      اينجا مثلاً  .ها را بياموزيم    بر فرهنگ 
هاي ديگـر تأثيرگـذار باشـيم و      بتوانيم بر فرهنگ  تا  فرهنگ خودمان را مديريت كنيم      

 كـشور  در شـهر قـم از هفتـاد   امـروز  ، نمونـه براي  .  با ما سازش داشته باشند     نيزآنها  
شورهاي هـاي ك ـ     زنـدگي طلبـه    بـارة استانداري قـم در   بنابراين،  . اسلامي طلبه داريم  

يك راه خـاص متناسـب بـا يـك          گرنه   و ، ارائه دهد  يراه زندگي متفاوت  بايد  مختلف  
  وجـود دارد   هـا  دو رويكرد مهم در فرهنگ    پس   . نخواهد بود  ، كارآمد فرهنگ خاص 

  .د داشتن جهاني شدن تأثير خاصي خواهةكه هركدام در مسئل
بيان  مطالبي را  ،وتهاي متفا    رويكرد بارة البته در  . شما درست است   ، سخن بله: پاسخ

. بپـردازيم سازي  جهانيمتأثر از و مسائل مصداقي ها   فرصت نشد به موضوع    ولي   ؛ميكرد
در بيـان    .عمـده اسـت   و   اساسي   ة يك مسئل  ،هويتسازي،    براي نمونه، در بحث جهاني    

هـاي    سياسـت و سـپس     ، بايد مسائل مشخص را فهرسـت       حتماً ،هاي مشخص   سياست
  .  با آنهاستدها و چگونگي برخور  نوع موضوع، مورد بحث ماةمسئل. بيان كنيمرا نظر دم

 ـكن   شكل جديدي پيدا مـي     ها   تضادها و تعارض   ،سازي  در بحث جهاني    يعنـي   ؛دن
 در چنين شرايطي    ، بنابراين .شود  سازي عوض مي    تحت تأثير جهاني  ها    تعارض ةحوز

  .شويم يدچار مها  به شكل خاصي از تعارضناچار   به،كه در آن پرسش مطرح شد





�

   علمي سازمان روحانيت و لزوم تدوين بيانية مأموريتنشست
  
  
  

  ت يانـ سازمان روحي علمنشست
  تية مأموريانين بيو لزوم تدو

  1يعبكاالله عباس  تيآ: سخنران

  6/3/89: تاريخ برگزاري

  

سـمت حـوزة      هـاي حركـت بـه       در اين بحث، به پيشينة تاريخي روحانيـت، بايـسته         
  .شود ي در مسير تحول حوزه و روحانيت پرداخته مي و پيشنهادهاي،مطلوب

  
   ي انقلاب اسلاميروزيت تا پيروحانپيشينة تاريخي ) الف

د يت اسلام با طلـوع خورش ـ     يناخ روح يند و تار  ا  ي عظام اله  اييت، انب يجنبان روحان  سلسه
 ةي ـت را بـر پا    ي ـخ روحان ير تـار  اادوبخواهيم   اگر   . اسلام در آغاز بعثت شروع شد      كتابنا

  :ن قرار استي به ا،ميكنر ك ذيلك روند يك و در ،خيم بر جامعه و تارك حايالههاي  نتس

  
   اسلاميگذار انيبندوران . 1

  . سال دوران رسالت صورت گرفت23اشت نهال اسلام در ك
                                                        

  .عضو مجلس خبرگان رهبري. 1
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   و مقاومتيداريان حفظ، تداوم، پاردو. 2

ه و  يولت صـفو  ل د كين اسلام تا زمان تش    ي راست ي و علما  �ة اطهار  ائم ،ن دوران يدر ا 
   . داشتندييفرسا  حفظ و تداوم اسلام تلاش طاقتي به مدت ده قرن برا، از آنپس

 و  �االله  رسـول  ةري سنت و س ـ   ين با بازخوان  يت راست ي روحان ،ابركبت  يدر دوران غ  
اجتهـاد و اسـتفاده      ةيق معارف اسلام بر پا    ي و تعم  يراث اسلام ي در حفظ م   �تيب اهل
  .دنديوشكت و گسترش آن يب و فرهنگ اهلت اسلام ي تثبيومت براكاز ح
  

   و آفتيماريدوران ب. 3

 و در بستر چـالش بـزرگ        ي به شرق اسلام   ي غرب ةبانĤتجددمهاي    ن دوران با ورود آموزه    يا

سم يمونكسم و يبرالي ليوارداتهاي  حل راهبا  ،ن تحولاتي ايو در پآغاز شد،   ن و توسعه    يد

  .م درخشان اسلام همراه بودي فاصله گرفتن از مفاه ويالتقاطهاي  حل سم و راهيوناليو ناس

  
  يداريدوران ب. 4

 و نهـضت    ي و شـعار اتحـاد اسـلام       يت اسـلام  ي ـن دوران با بازگشت به اسلام و هو       يا
دجمال و شـاگردانش در مـصر       ي س ـ ي ازسو ي تمدن اسلام  ياي اح ي و تلاش برا   ياسلام
  .انجاميد انقلاب يروزيه پ بيداري اوج دوران ب.و جهان اسلام را دربرگرفتشد، آغاز 

 .دكر يابيل و ارزيخ اسلام تحلي در تاري عطفة نقطةمثاب د بهي را بايدرواقع انقلاب اسلام

  

  ي انقلاب اسلاميروزيد قدرت اسلام و پيدوران بازتول. 5

 يا و علمـا   يا و اوص ـ  يد حاصل زحمات انب   ي را با  ي انقلاب اسلام  ،ه گفته شد  كگونه   همان
 اسلام و   ييوفاكد بنا و ش   ي دوران تجد  ،ي با انقلاب اسلام   .خ دانست ين در طول تار   يراست

  .آغاز شد �تيب اهلهاي  د قدرت اسلام براساس آموزهيبازتول
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 ـ  »ستها  ون توده ين اف يد« ة مقول ،ي انقلاب اسلام  يروزيبه هنگام پ   ن رفـت و    ي از ب
 ـالبريست لكسمت ش  بهي انقلاب اسلام،زين و غرورانگيآفر عزتة ن سه ده يدر ا  سم ي

  .شرفت استي در حال پ،يت تمدن اسلامخ و سايدار هيو نظام سرما
 در مـصاف   ينش در رابطه با انسان و جهان و هست        يدگاه و ب  يدر حال حاضر دو د    

 امام ،با گفتمان اسلامكنوني  در عصر ير اسلام ناب محمد   ك تف يي ازسو .با يكديگرند 
 و  يستي ـر اومان ك با تف  ير جهان باك گفتمان نظام سلطه و است     ،گري د ي و ازسو  يو رهبر 

  .و برنامه دارند  جهان طرحة اداريه هردو براك يستيبراليل
 ـ پ ي لازم اسـت بـرا     يركن تقابل ف  يه در ا  يعلمهاي    ت و حوزه  يحال روحان  شبرد ي

ة  و حـوز   ،يزي ـر خود برنامـه  ة  نديت حال و آ   ي با توجه به وضع    �تيب اهلهاي    آموزه
  .نندك خود را آماده ،ندهي آياي حضور در دني و برا،يمطلوب را طراح

  

   مطلوبةت به سمت حوزكحرهاي  بايستهتوجه به ) ب

 ي فـردا  ياي ـ حـضور در دن    يجاد آمـادگ  ي مطلوب و ا   ةسمت حوز  ت به كمنظور حر  به
هـاي     عرصـه  ةنده از رقابـت و تحـولات پرشـتاب در هم ـ          ك متفاوت و جهان آ    املاًك

خـوبي   بـه  يرهبـر ن مقـام معظـم   سـخنا در بارها هايي وجود دارد كه       ، بايسته يزندگ
  .ندا ردهكله حجت را بر همگان تمام  و معظمشده د كيتاها  بِدان

  :شود در اين راستا، به تبيين پنج بايستة زير پرداخته مي
  

  ي غربيدهندة جهان فردا براساس تمدن ماد لكلان شك يشناخت روندها. 1

 در  ك هولنـا  هـاي ريثأو ت  ياتب گوناگون اجتمـاع   ك و م  يركفهاي    هي پا ا ب يتمدن غرب 
 ـ ا . و افـول اسـت     يجي در حال سـقوط تـدر      ،ي انسان يگوناگون زندگ هاي    عرصه ن ي
  : را داردها ن مشخصهي اي تمدن غربيش رو و جهان فردايلان پهاي ك روند
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 ؛يفنّاورپرشتاب شرفت يپ .1

  ؛يرفاه اقتصاد .2

 ؛)نفت و گاز (يلي فسي انرژاهش منابعك .3

 ست؛يط زيب محيتخر .4

 ؛ي جهانتيش جمعيافزا .5

 ؛ي و جهانيشتار جمعكات يحلرشد تس .6

 ؛يبدنهاي  تياهش فعالك و يمغزهاي  تيش فعاليافزا .7

 ؛ سلامتير براتشينار تلاش بكد سلامت در يتهد .8

ــد دن . 9 ــرش ــليياگراي ــيگرا  و تجم ــذ ي ــراف و تب ــار كر در ي و اس   ن

 ؛ياف طبقاتكش

 ـو  بـه  ،هـا   عرصهة  انه در هم  يگرا ي ماد ييگرا تنوع در لذت   . 10  ، هنـر  ،نمايژه س ـ ي
 ؛ينو در زندگهاي  وهيو شها  ك و خلق سبي،قي و موسيمسائل جنس

 ؛ي ابزاريده شدن زندگيچيپ . 11

 ؛يبومهاي   و فرهنگييگرا  و افول سنتيزيتعبدگر . 12

 يپـسول هاي ك شهي و رواج اند،شهي در اند ي حت ،ييگرا  و مصرف  يركافول ف  . 13
 ثرت اشتغالات؛ك دليل  ازجمله بهي ذهنيخور و آماده

 و  اي   هـسته  ةن رفتن خانواد  يب  و از  يت انسان ي بحران هو  ،يلاق اخ يفروپاش . 14
 .ي مجازة خانواديريگ لكش

هـاي   عرصـه ة رات در هم ـيي ـ سـرعت و شـتاب در تحـولات و تغ        دراثرن همه   يا
ق ي ـعمهـاي     د و چالش  يض و فساد و تهد    ي و فقر و تبع    ي ناامن ةجي در نت  . است يزندگ
 ـ  ي ابـزار  ي و زنـدگ    از مناسـبات ظالمانـه و نظـام سـلطه          يش نا يانسان  ،يعـد ب ك و ت

  . استي تمدن غرب حتميفروپاش
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  ية گفتمان انقلاب اسلاميبر پافردا دهندة جهان  لكلان شك يشناخت روندها. 2

 در سـطح جهـان و       ي و اسـلام   ي انـسان  يداري با رشد ب   ي انقلاب اسلام  يامروزه در پ  
گـر  ي ديحل ـ  راهانسان معاصـر بـه  رويكرد  ،يتمدن غربهاي   امدي از پ  ي ناش يسرگردان

  .افته استي شدت ي انساني واقعي تحقق زندگيبرا
  :ل استوار استيلان ذك ي روندهايريگ لك مطلوب براساس شةنديآ

 ؛ع انسان معاصر به خدايبازگشت سر .1

 ؛مانيوند علم و ايپ .2

 ؛ خدايت و بندگي معنو،تيعقلان .3

 ؛لتياخلاق و فض .4

 ؛ننسارامت اكعدالت و  .5

 ؛يعزت و آزادگ .6

 ؛ي انسانة محبت و عاطف،فتأ ر،رحمت .7

 ؛اديبن  خانوادهةجامع .8

 ؛دي تلاش و تول،ارك .9

 مـال كر  ي بشر در مس   ك مشتر ت نسبت به سرنوش   يت همگان ياحساس مسئول  . 10
 ؛يو رشد و تعال

 ؛ي بشرة به جامعيخدمت واقع . 11

 ؛ضيمبارزه با فقر و فساد و تبع . 12

 ؛ريت فراگي نشاط و امن،ي شاداب،سلامت . 13

  .مالك و يتقرب اله ، عبادت،تي هدا، انتظار،ديام . 14
 به عـزم و     ي نصرت اله  ،ي ماست و در مصاف با تمدن ماد       يش رو ي پ يا ندهين آ يچن

  .داردبستگي  يساز ندهي و آينگر ندهي و آيشناس ندهياراده و طرح و برنامه و آ
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 بـه سـود     يالملل ني و ب  يا ر معادلات منطقه  يي با تغ  يالهة  ان به حول و قو    ين م يدر ا 
 ـي خاورم يري ـگ لك و ش  يانقلاب اسلام   رانِي ـل و تحقـق ا    ي و زوال اسـرائ    ي اسـلام  ةان

 ي تمـدن اسـلام    يري ـگ لك ش يمناسب برا هاي     بستر ،افته و قدرت اول منطقه    ي توسعه
  .شود يت گشوده مي حوزه و روحاني بر رويجهانهاي   افق ورسد يفرام

 يت خود را بـرا    يا حوزه و روحان   يآازجمله اينكه   . هايي نيز وجود دارد     اما پرسش 
 جوامع را به دست     ةندير حال و آ   كت نبض تف  يا روحان ي؟ آ ندا ردهك آماده   ين روز يچن

 ـ در م  يدي ـن افق د  ي چن يلكطور   بهو  لازم  هاي    تيو ظرف ها    ا بستر يگرفته است؟ آ   ان ي
 ـ پاسـخ بـه ا     ياست؟ برا شده  فراهم  ها    ت و حوزه  يروحان لازم اسـت   هـا     پرسـش ن  ي

  .ميمارامروز را برش تيحوزه و روحانهاي  شاخصه
  

  تيتبيين و تقويت نقاط قوت موجود حوزه و روحان. 3

 سـال   پنجاه تا   سين  يب% 35 و   ، سال سير  ي ز ،طلاب% 55ش از   يب:  جوان ةحوز . 1
 ـ با .ستها   جوان حوزه  ينّب س كي تر ةدهند ن نشان يسن دارند و ا    د در هرگونـه    ي

اده جوان و با همت و عزم و ارة   متن حوز  ،ندهيآ  معطوف به ساخت   يزير برنامه
 ؛ را در نظر گرفتي و جهاديجي بسةي و با روحيو انقلاب

 ؛ تحولي برايزه و عزم جديباانگة حوز .2

 ؛دار سلف صالح شهيرهاي  و سنتها  بند به اصالتيپاة حوز .3

 ؛كپرتحر .4

 ؛بااستعداد .5

 ؛ مردمياين و دنيگذار بر داثر .6

 ؛ارآمدك متعهد و يسرشار از فضلا .7

 ؛تيري و مديگذار استيو س  برنامهيدارا .8
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 و علما و بزرگان و مراجـع        ي و معنو  ير ارزشمند علم  يبرخوردار از نعمت ذخا    . 9
 ؛تيشرفت حوزه و روحانيتگر و ناظر بر ارتقا و پي هدا،نندهك تيحما

عنـوان    بـه  يرهبـر مقام معظم    ةه به فرمود  كرپا  يدار و د   شهين ر ي مدرس ةجامع . 10
ل كونـه تـش   جـاد هرگ  يد بمانـد و ا    ير با ينظ يل و ب  يبد يت ب يشاخص و با هو   

 .ست نيطور قطع به صلاح  بهيمواز

ة  و خبـر   يارشناس عـال  كشناس و    تي روحان ،شناس نعمت وجود رهبر حوزه    . 11
شناس حاضر در صـحنه و مـتن          اسلام ه خود كت  يروحانهاي    دي و نبا  هاديبا

 ـ ب يرك ـان ف ي جر يت جامعه و هاد   ينيو ع ها    تيواقع  جهـان اسـلام و      يداري
�؛لمه استكه نافذاليفق يول

  . ايراني اسلاميم مقدس جمهورنظا . 12
  

  هاي حوزه و روحانيت مطلوب تبيين و نهادينه كردن شاخص. 4

 ـمتنـوع بـا توز    هـاي     ازيگو به ن    پاسخ ،مجتهدپرورة  حوز  مناسـب و    يياي ـع جغراف ي
 برخـوردار   ،يرك ـ گسترده و محصولات ف    ي با منابع انسان   ،ر مخاطبان يپوشش فراگ 

 ةي بر پا  يانگر معارف و نظامات اسلام    ي و ب  ،ي جهان ة و ارتباطات گسترد   يورااز فنّ 
  .يعلمو ق يدق
  

   مطلوبي روحانيها شاخص

 ؛دانايي .1

 ؛تقوا .2

 ؛ستي و عزت نفسيز ساده .3

 ؛ بودنيمردم .4



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 260

�

 ؛يگذار ة خدمتيروح .5

 ؛صداقت .6

 ؛شناسي تيمسئول .7

 ؛ركازمن يمعروف و نه  امربه،مداري نيد .8

و اعتقـاد بـه      ، و شـهدا   ي رهبـر  ، امـام  يهـا    و آرمان  يبندي به نظام اسلام   يپا .9
 ؛ت فقيهيولا

 ؛يار جمعكة يروح . 10

 ؛ جوانانيژه برايو  جذاب بهةيروح . 11

 ؛ك و تحركيمهارت، چاب . 12

 رت؛يشناسي و بص زمان . 13

  .متكخردمندي و ح . 14
ق و  ي ـت و پژوهش و تحق    يم و ترب  ي در نظام تعل   يزير لازم است در هرگونه برنامه    

 ـك يرت به امر شـاخص گـذا      يريو مد ها    لات و روش  كي تش يتلاش در نوساز   و  يم 
 ، مطلـوب  يروحانهاي    مطلوب و شاخص  ة  منظور تحقق حوز    به يدانيق م ي دق يطراح

  .توجه شود
  

  طراحي ساختار سازماني حوزه. 5

 سـال از ايـن تـشكيلات        1250 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايـران و          31با گذشت   
يـا  است  د  روحانيت، نها آيا  ديرپا و اصيل، اين پرسش ابتدايي هنوز هم مطرح است كه            

خواهم بحث لفظي يا حتي نظـري و    البته اين در تخصص شماست و من نمي  ؟سازمان
، بيان يك نيـاز و واقعيـت اسـت و بـراي             »نهاد«: علمي انجام دهم؛ اما مثلاً اگر بگوييم      

  .شود اصطلاح ساخته و پرداخته مي ها به رفع يك نياز مادي يا معنوي توسط انسان
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. نهـاد اقتـصاد، نهـاد خـانواده و نهـاد تعلـيم و تربيـت               : انـد از    برخي نهادها عبارت  
گويند، اما ما بدِان معتقد نيستيم؛ زيرا دين در اعمـاق             ها به دين نيز نهاد مي       شناس  جامعه

گذشـته از ايـن بحـث،       . فطرت انساني ريشه دارد و اگر هم نهاد باشد، نهاد نهادهاست          
  .شود يي تشكيل ميها براي تحقق كارهاي اين نهادها، معمولاً سازمان

ها آن را براي تحقـق        جمعي است كه انسان     سازمان يك سازوكار و تشكيلات دسته     
كننـد تـا اهـداف     مراتـب خاصـي تأسـيس مـي          نظم و سلـسله    براساساهداف مشترك   

مثابة ابزاري اسـت بـراي پيـشبرد مـسائلي كـه نهـاد                سازمان به . مدنظرشان محقق شود  
نمونه، سازمان ثبت اسناد و امـلاك بـراي پيـشبرد           خاطر آن تشكيل شده است؛ براي         به

 سـازمان آمـوزش و      ،بحث نهاد اقتصاد، دفاتر ثبت و ازدواج براي بحث نهـاد خـانواده            
سـازمان ابـزاري اسـت كـه        . شـود   پرورش براي تحقق نظام تعليم و تربيت ايجـاد مـي          

  .مراتب نيز دارد تشكيلات، نظم، هدف و سلسله
راي پيـشبرد اهـداف ديـن و حركـت در مـسير انبيـا از       مثابة يك نهاد ب روحانيت به 

ديرباز نيز وجود داشته است؛ اما آيا افزون بر نهاد بودن، روحانيت براي تحقق اهـداف                
دين، به سازماني نيز نياز دارد كه مغـز متفكـر، رهبـر، سـتاد، تـشكيلات، سـازوكار، و                    

سازمان « در بحث    �يهاي سازماني خاص داشته باشد يا به تعبير شهيد مطهر           مأموريت
اي اسـت و گويـا        شـده   كنم تعبير حساب    ـ كه تصور مي   » روحانيت و مشكلات اساسي   

» سـازمان «ايشان با تعمد فرموده باشند ـ سازمان روحانيت تصادفي نيست، و اگر تعبير  
 آن  دنبـال   بـه هـا نيـز       مراتب و مأموريت    را به كار بريم، نظم، تشكيلات، اهداف، سلسله       

 سال از پيروزي انقـلاب اسـلامي ايـران، نبايـد            31رسد با گذشت      نظر مي آيد و به      مي
بحث كنيم كه آيا هنوز در امور روحانيت، به نظم و مديريت نياز داريم يا نـه؟ ممكـن                   

منزلة يـك     ، به »نظمي است   نظم ما در بي   «است برخي در حال حاضر نيز به ايدة قديميِ          
هـا و حفـظ       ل و آزادي روحانيت و حـوزه      تئوري مديريتي و با عنوان صيانت از استقلا       
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دنبـال آن هـستيم كـه         روحانيت با سازوكارش معتقد باشند؛ اما بايد بدانيم كـه اگـر بـه             
؛ اما ايـن سـازمان      »سازمان روحانيت «روحانيت سازمان شود، منافاتي ندارد كه بگوييم        

  .ا پيش ببردها ر پذير باشد و بتواند مأموريت بايد مستقل، آزاد، بابرنامه و انعطاف
هاي مهم نهاد روحانيت در اين مقطـع، تحقـق انقـلاب      هرروي، يكي از كاركرد    به

اسلامي به رهبري يك مرجع تقليد بزرگ و پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظـام               
نظام جمهوري اسلامي يعني يك دولت معاصـر بـر          . مقدس جمهوري اسلامي است   

د را دارد و كـسي ترديـدي در ايـن مـسئله             هاي ويژة خو    دولت كه سازمان  . پاية دين 
كـه   تواند محقق شود و كارش را نيز پيش ببرد؛ درحـالي            اما آيا دولت ديني مي    . ندارد

بـا  . يافته نكرده باشـد؟ ايـن كـار مـشكل اسـت             روحانيت خود را متشكل و سازمان     
مشكلات و معضلات پيش روي      سال از پيروزي انقلاب، هرجا بحث از         31گذشت  
گردد كـه    بينيم به اين بحث برمي      كنيم، مي   يابي مي    ريشه كه  هنگاميشود،  لامي  نظام اس 

سـازي لازم از      روحانيت، در ظرفيت  سازمان  ما در نهاد روحانيت يا به تعبير بهتر، در          
سـازي    هاي محتوايي و پيشبرد امر تحول متناسب با توانمنـد           نظر منابع انساني، برنامه   
  .خودمان مشكل داشتيم

هنوز هم به يك حركت يا به فرمودة رهبر معظم انقلاب به يك تحول              درحقيقت  
براي مديريت تحول نيز مـا بـه   . تحول قطعي است؛ اما بايد مديريت شود      . نياز داريم 

بـراي  . سازمان نياز داريم و بايد اين نگاه سـازماني را در خودمـان تقويـت كنـيم                
 ،ب، ابتـدا در حـوزه      سـال پـس از پيـروزي انقـلا         31تحقق اين انديشه، در ايـن       

براي طـلاب ايرانـي     شوراي مديريت   و  براي طلاب غيرايراني،     شوراي سرپرستي 
و سـپس   » مركز جهاني «تشكيل شد؛ بدين صورت كه براي ادارة طلاب غيرايراني          

و » شـوراي عـالي حـوزه   « و براي ادارة طلاب ايرانـي     ،»
	��	��� � المصطفي �����«
شـيوة كـار نيـز بـدين صـورت          . تشكيل شد » هاي علميه   مركز مديريت حوزه  «سپس  
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د و سـپس   كن   عالي را پيشنهاد و انتخاب مي      است كه جامعة مدرسين، اعضاي شوراي     
تـرين مرجـع      فرماينـد و عـالي      مراجع عظام تقليد و رهبر معظم انقلاب نيز تأييد مـي          

  .گيرد گيري در مسائل تعليم و تربيت حوزويان شكل مي تصميم
شود، اين است كه ميـان جامعـة مدرسـين، شـوراي              ح مي پرسشي كه در اينجا مطر    

ها و تشكيلاتي ديگر همچـون مجمـع نماينـدگان            عالي حوزه، مراجع معظم تقليد، نهاد     
ها چـه نـسبتي       طلاب و فضلا، دروس اساتيدي كه برقرار است، و نيز طلاب شهرستان           

صـورت   ا بـه وجود دارد؟ اگر بخواهيم بدون نسبت رها كنيم تا اينكه هركـدام كـاري ر   
 نداشته باشند،   اي  شده  گونه ارتباط ارگانيك تعريف     مستقل انجام دهند و با يكديگر هيچ      

تـصور  . بايد ارتباط ارگانيكي برقرار كنـيم     پس  . شود  رود و خلأها پر نمي      كار پيش نمي  
كنم در عمل، همه باور دارند كه يك ارتباط ارگانيكي وجود دارد كه در آن، جايگاه                  مي

جامعة مدرسين نيز با توجه بـه       . استسازمان روحانيت    ، جايگاه رهبريِ  »ليدمراجع تق «
انـد    ساله در روحانيت است و اعضاي آن شاگردان امام راحل           52اينكه يك نهاد ديرپاي     

مثابة يك ستاد فعـال و قـوي هـستند و             كه پيشگامان نهضت حضرت امام نيز بودند، به       
  . برانگيخته شوندنهادها و تشكيلات حوزوي بايد از اينجا 

مأموريت مهـم ايـن شـورا       . شده، شوراي عالي حوزه است      تشكيلات ايجاد  يكي از 
ها همچـون تبليـغ و تبيـين          ديگر مأموريت . تربيت نيروي انساني كارآمد و متعهد است      

الملـل،    حـضور در صـحنة روابـط بـين        و  پردازي ديني، توليد علم،       رسالت الهي، نظريه  
لـي حـضور در عرصـة روابـط         واسـت؛   انقـلاب اسـلامي     تلاش براي حفظ و تـداوم       

 كارهـاي مـستقلي     البته. يافته و جاافتاده در آن نيست        ارگانيك، سازمان  گونة  الملل به   بين
انجام شده است؛ مثلاً شورايي با عنوان شوراي تخصصي حوزوي كه مـورد تأييـد               نيز  

جـود دارد،   شوراي عالي حوزه و مرتبط بـا شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي اسـت، و                 
ريـزي در ايـن       همچنين معمولاً دولت براي كارهاي روحانيت مصوباتي دارد؛ اما برنامه         
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هاي فرهنگي كه در اختيار مسائل ديني اسـت،           نهادها پراكنده است؛ براي نمونه، بودجه     
اي   هاي فرهنگي، كار ساده     ترديدي نيست كه مديريت همين بودجه     . بايد مديريت شود  

شده احساس شد كه در حوزه و روحانيت بـه جـايي              مباحث مطرح با توجه به    . نيست
هاي نهاد و سازمان روحانيت در عـصر حاضـر، ايـن              نياز داريم كه با اشراف بر فعاليت      

ها را شناسايي كند و به توانمندسازي سـازمان           شناسي، و فرصت    ها را نيز آسيب     فعاليت
بندي به اينجـا      طولاني، جمع هاي    سرانجام پس از بحث   . و تشكيلات روحانيت بپردازد   

تشكيل شود كه به جامعـة      » مركز مطالعات راهبردي روحانيت   «رسيد كه مركزي به نام      
 قم وابسته باشد و افزون بر مطالعات راهبـردي و كارشناسـي، در         ةمدرسين حوزة علمي  

هاي جامعـة مدرسـين بـراي         ها و كميته    سازي كميسيون   حوزة مسائل روحانيت و فعال    
هايي انجام دهد؛ ضمن اينكـه از نظـرات مراجـع عظـام                مناسب نيز فعاليت   هاي  تصميم

تقليد، اساتيد، روحانيت و نخبگان حوزه براي پيشبرد، ارتقا و بهبـود كارهـايي كـه بـه                  
  . استفاده كند،عهدة روحانيت است

هـاي علمـي حـوزه، هركـدام بـه فراخـور دانـشي كـه                 كـنم انجمـن     بنده تصور مي  
هاي گوناگون تبليغ دين و دفاع از         انند حضور روحانيت را در عرصه     تو  اند، مي   فراگرفته

 سال  31مثلاً  .  طراحي كنند  �بيت عصمت و طهارت     مباني فكري اسلام و معارف اهل     
هاي گونـاگون بـه       هاي اجرايي حضور دارد و در عرصه        است كه روحانيت در مديريت    

ان روحـاني چـه     امـا اينكـه مـدير     . شـود   حضور مـديران روحـاني احـساس نيـاز مـي          
هايي داشته باشند، كجا بايد تربيت شوند، تـشكيلات روحانيـت چـه خلأهـاي                 ويژگي

توانـد ازجملـه    هايي همچون سازمان روحانيت و مديريت، مي   اي دارد و بحث     مديريتي
همچنـين بـا توجـه بـه      . ها باشد   هاي كارشناسي اين انجمن     ها و كارگروه    كارهاي كميته 

اي بـراي     توانيـد سـامانه     اي داريـد، مـي      شما بدِان توجه ويـژه    ا كه   هبحث نظام پيشنهاد  
دريافت پيشنهادهاي روحانيون دربارة توانمندسازي سازمان روحانيت طراحي كنيـد و           
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هاي راهبردي براي ايجاد تحول و بالا بـردن ضـريب             هاي مؤثر در اتخاذ تصميم      حل  راه
 ـ      اعتماد، همكاري، همدلي، تقويت انگيـزه      ت و همراهـي در اجـراي       هـا، تحـرك، فعالي

توانيـد در     كنم يكي از كارهايي كه شما مـي         تصور مي . شده ارائه كنيد    هاي پذيرفته   طرح
هـا،    اين انجمن انجام دهيد، اقتـراح و پيـشنهاد آحـاد روحانيـت، و شناسـايي تكنيـك                 

هــا و فنــون مــديريتي در خــدمت اهــداف متعاليــة روحانيــت اســت و يكــي از  روش
هـاي   هـا و آمـوزش   هاي پودمـاني، كارگـاه     ن مركز، برگزاري دوره   پيشنهادهاي من به اي   

مديريت در سطوح گوناگون، البته نه به شكل نظري و تئوريـك صـرف اسـت؛ بلكـه                  
توانـد بـسيار مهـم باشـد،      هـا مـي   هـا و پيـشبرد كـار    ها، تكنيك آنچه براي ترميم روش   

  . مديريتي استمشاركت در تربيت نيروي انساني كارآمد، خلاق و آشنا با مسائل
  
  طراحي نظام پيشنهادها در حوزه. 6

 از چه زماني و از كجا       پيشنهادهادانيد بحث نظام       شما مديريت است و مي     ةرشتة هم 
هايي كه بنده انجام دادم، به اين نتيجـه رسـيدم كـه بحـث                 با بررسي . آغاز شده است  

ه سـال پـيش     پنجـا اي كـه دارد، بـه حـدود           هاي علمـي    جز بحث    به پيشنهادهاسامانة  
هاي صنايع سنگين راه  در مديريت» مديريت مشاركتي«گردد كه ابتدا ذيل عنوان        برمي

در الگوي ژاپني بـه چگـونگي    . ييامريكاالگوي ژاپني و الگوي     : افتاد و دو الگو دارد    
  .دهند تشويق، ترغيب و افزايش انگيزه، خلاقيت و نوآوري كاركنان اهميت مي

  نفرنـد، تعـداد پيـشنهادهاي      23929انش   كه تعداد كاركن   براي نمونه، در شركت مزدا    
 1365سال،    پيشنهاد بوده كه سرانة پيشنهادها در هر       3335853شده توسط كاركنان،      ارائه

شده بوده است؛ يعني پيشنهادهايي كه در توانمندي شـركت مـزدا مـؤثر                پيشنهاد پذيرفته 
 55576ا كه تعـداد كاركنـانش،       يا در شركت تويوت   . بوده، توسط كاركنان ارائه شده است     

 پيشنهاد است كه سـرانة پيـشنهادهاي        2647710شده،    نفر است؛ تعداد پيشنهادهاي ارائه    
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، تعـداد   كارمنـد دارد   نفـر    13788 كـه    Canonيـا در شـركت      .  پيشنهاد است  476مؤثر،  
در .   پيشنهاد بوده است781 پيشنهاد است و سرانة پيشنهادهاي مؤثر 1076356پيشنهادها 

 پيشنهاد و 3618014شده،   نفر، پيشنهادهاي ارائه557051ركت هيتاچي، تعداد كاركنان ش
. هاي ديگـر اسـت       پيشنهاد بوده كه كمتر از شركت      634شده،    سرانة پيشنهادهاي پذيرفته  

 نفر و تعداد    9000شركت ديگر يك شركت پيشرفتة امريكايي است كه تعداد كاركنانش           
  . پيشنهاد است23سرانة پيشنهادها  پيشنهاد، و 21000شده،  پيشنهادهاي ارائه

مطـرح  » پيشنهاد«كه كلمة  چرا من با اين كيفيت خواندم؟ دليلش آن است كه هنگامي  
ها و مواردي از اين دست بسنده  ها، آسيب شود، معمولاً به جلسات، مشكلات، چالش مي
شـود، ممكـن      د داده مي  شود يا اگر پيشنها     شود يا كم داده مي      شود و پيشنهاد داده نمي      مي

اي   يـا در برگـه    . است پيشنهادهاي آرماني و تكراري داده شود، تا پيـشنهادهاي اجرايـي           
نويسند تا در جلسه خوانده شود و مسئول مربوط نيز اگر شد، پاسخ بدهد يا                 كوچك مي 

براي توانمندي يك سـازمان     . گيرد  گيرد يا در نظر نمي      اگر نشد، پيشنهادها را در نظر مي      
اي به نام سامانة نظام  امروزه براي مديريت پيشنهاد، سامانه. يد پيشنهادها مديريت شوندبا

اين سامانه ابتدا از مـديريت صـنايع سـنگين آغـاز شـد؛ امـا            . كنند   طراحي مي  هاپيشنهاد
هاي مسائل علوم انـساني   ها و مراكز خدماتي و حوزه      ها، شركت   تدريج وارد وزارتخانه    به

 درواقع در آيات و روايـات مـا نيـز ريـشه دارد؛ ماننـد مـشورت،            هاادسامانة پيشنه . شد
ازمنكر، تفحص، رجوع به اهل خبره، حجيت قول اهل خبره، توجـه              معروف و نهي    امربه

 پيشبرد خلاقيت، ابـداع، ابتكـار،       1،) عبادة سبعين سنة   خير من تفكر ساعة   (به مسئلة تفكر    
هادن به كاركنان ازطريق ارتقاي منزلت كرامت انسان، توجه به شخصيت انسان و ارزش ن

و جايگاهــشان و نيــز ارتقــاي مــالي و معنــوي، و اصــولاً در ايــن ســنخ از مــديريت،  
  . ترند كه پيشنهادهاي بيشتري را عملي و اجرايي كردند هايي موفق سازمان

                                                        
 .371، ص3 ، ج سيد الساجدين�����رياض السالكين في شرح احمد كبير مدني،  بن سيدعليخان. 1
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ايد،    را كه در مديريت خوانده     هااكنون اين پرسش مطرح است كه چرا نظام پيشنهاد        
سـازمان  «سـازي     هاي توانمند   كنم يكي از روش     كنم؟ من تصور مي     جا مطرح مي  بنده اين 

اي متناسب با سازمان روحانيـت بـراي    ، مديريت پيشنهادها و طراحي سامانه   »روحانيت
مـا امـروزه مجـامعي ماننـد همـين          . دارداين مسئله بسيار اهميـت      . استهنظام پيشنهاد 

ضلاي حوزة علميـة قـم را داريـم يـا           هاي علمي و مجمع نمايندگان طلاب و ف         انجمن
مجمع مهمي به نام جامعة مدرسين حوزة علمية قم را داريم كه آقايان هر هفته جلـسه                 

هايي فعال، افـرادي      گيرند و كميسيون    ها جلسه مي     سال است كه عصر جمعه     52. دارند
 گونـه نيـست     كنند و اين    فكر، نخبگاني ورزيده و طلابي دلسوز داريم كه فكر مي           خوش

سازي سازمان روحانيـت و پيـشبرد كارهـاي روحانيـت       كه فكر و انديشه براي توانمند     
هاي آنان وجود نداشته باشد؛ اما بايد فكـر و انديـشه، مـديريت و                 متناسب با مأموريت  

سازماندهي شود و بهترين پيـشنهادها اسـتخراج گـردد و پيـشنهادهاي بدنـة حـوزه و                  
اين كار بسيار مهم و مـؤثري       . ادان اجرايي شود  روحانيت و اساتيد و فرهيختگان و است      

سـازي    ايم كه در قالب مركز مطالعات راهبردي روحانيت، بـراي فعـال             است و ما آماده   
اي را    هاي جامعه و مسائل ديگر، اگر چنـين سـامانه           هاي روحانيت، كميسيون    كميسيون

  . اندازي كنيد، استقبال كنيم تعريف و راه
شود، ايـن اسـت كـه         ا گفته مي  ه سامانة نظام پيشنهاد   يكي از مسائلي كه در بحث     

مديران ارشد سازمان بايد مشاركت كنند و اگر مشاركت آنان نباشد، ايـن سـامانه ره                
ا، ناشـي   ههاي نظام پيـشنهاد     هاي سامانه    درصد آسيب  نودشايد  .  نخواهد برد  به جايي 

ه در حـوزه    اي ك ـ   براي حل اين معـضل، رابطـه      . از عدم مشاركت مديران ارشد است     
وجود دارد؛ يعني رابطة شاگردي و استادي كه خود يك سامانه اسـت، بـسيار مـؤثر                 

حـوزه شـركت    اي كه اسـاتيد       در جلسه . باشد و ما بايد اين مسئله را تقويت كنيم          مي
شـراف اسـاتيد بـر تعلـيم و      اكه نـاظر بـه      » استادمحوري«داشتند، از طرحي با عنوان      
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 ـ     ن آمد و حضرت آيت    سخن به ميا   ،استتربيت طلبه     بـسيار   ةاالله سبحاني هشت نكت
بـه  . مهم را بيان كردند كه يكي از آنها، اشراف كامل بر مراحل تحصيلي شاگرد است              

كننـد، بايـد در       نظر بنده، نظرهايي كه اساتيد بزرگ و مراجع معظـم تقليـد بيـان مـي               
   .ها، مهندسي شود يا به قول امروزيو اي علمي، طراحي، تعريف  سامانه

يـك نـوع آن بـه نـام         :  وجـود دارد   هاگفتني است چند نوع سامانة نظام پيـشنهاد       
شـود و      طراحي مـي   ،هايي متناسب با كار آن سازمان       اي است كه فرم     سامانة دبيرخانه 

كند و سپس براي بررسي و طـرح مجـدد            يك شوراي اوليه، پيشنهادها را بررسي مي      
مـن فكـر   . شـود  ن پيـشنهاد دنبـال مـي   رود و سرانجام تا اجراي آ به شوراي عالي مي  

  .كنم اين كار، بسيار بااهميت و شدني است مي
هـا   ، برخـي شـركت  1365طور مـشخص از سـال      در نظام جمهوري اسلامي و به     

در ايران، نخستين شـركتي كـه ايـن كـار را            .  را طراحي كردند   هاسامانة نظام پيشنهاد  
هاي نورد توليد     سپس شركت . ود ب 65سازي ايران در سال       آغاز كرد، شركت رادياتور   

 بيش از بيست شركت به اين       71طراحي و اجرا كردند و تا سال        ...  و قطعات فولادي 
  .امر پيوستند

رسيم به    فرماييد كه اين مسئله از صنايع سنگين آغاز شده است تا مي             ملاحظه مي 
تـدريج    تا اينكه به   ؛ و دانشگاه فردوسي   79هاي نفتي، سال       و شركت فرآورده   78سال  

شـود و مـادة بيـستم قـانون مـديريت             در شوراي عالي اداري اين مسئله مطـرح مـي         
هـا و مراكـز را بـه ارائـة سـامانة نظـام                ها، سـازمان    خدمات كشوري، همة وزارتخانه   

 همـين دسـتورالعمل كـه       براسـاس . كنـد   صـورت آزمايـشي ملـزم مـي         ا بـه  هپيشنهاد
صـورت    نه در چهار وزارتخانـه بـه      جمهور نيز آن را امضا كرده است، اين ساما          رئيس

جهاد سازندگي، دفاع، بهداشت    : ها عبارت بودند از     اين وزارتخانه . آزمايشي اجرا شد  
  . يفنّاورو درمان و آموزش پزشكي، و ارتباطات و 
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ها ـ كـه فعاليـت     خوشبختانه من در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
انـد كـه     كـه نظـام پيـشنهاداتي را طراحـي كـرده     دهد ـ نيز ديدم   روحانيتي انجام مي

عنوان پيشنهاد؛ سـپس خلاصـة   : شود در بالاي اين فرم نوشته مي . هايي ساده دارد    فرم
هاي فرهنگي، ديني، سياسي، امور       از آن، فعاليت پيشنهادي كه فعاليت     پس  پيشنهاد؛ و   

 پيـشنهاد را   اجرايي، پژوهشي، اخلاقي، معنوي و ديگر مسائل و اهداف مورد نظـر از            
اند كه موجب اين پيشنهاد باشد و اطلاعـات           گيرد و سرانجام اطلاعاتي آورده      دربرمي

هاي گوناگوني طراحـي     شود مدل   خواهم بگويم مي    مي. خاص مديريتي را شامل شود    
كنم بـا توجـه بـه ظرفيـت بـالاي نيـروي انـساني در روحانيـت و                     من فكر مي  . كرد

توانـد مـا را پـيش ببـرد، مـديريت       مديريتي كه ميهاي علميه، يكي از كارهاي      حوزه
ايـن  . است كه ما بايد آن را بومي كنيم       هانديشه در قالب طراحي سامانة نظام پيشنهاد      

مـا بايـد از   .  ريـشه دارد �مسئله در افكار ديني و كتاب و سنت و سـيرة معـصومان       
  . مديريت استفاده، و در كارهاي روحانيت وارد كنيم

كـه صـفات      همـواره هنگـامي   . اي بحثم را به پايان برسانم       آيهخواهم با     بنده مي 
يكـي از ايـن     . كنـيم   كنيم، صفات مفصلي را از ايشان ذكر مـي           را بيان مي   � اكرم رسول

لقَدَ جاءكمُ رسولٌ منْ : هايي است كه در پايان سورة توبه آمده است صفات، همين ويژگي
ُكمُكُ « از عبارت    1.أنَفْسُنْ أنَفْسمتوانيم كنيم؟ يكي از مسائل مهمي كه         اي مي   چه استفاده » م

روش مـديريتي انبيـا     . روحانيت دارد و بايد همواره مـدنظر باشـد، تـداوم راه انبياسـت             
نخـست    : كردند  كم از لحاظ منش به چند مطلب عمل مي          اي بوده است كه دست      گونه  به

جذاب باشـد و فـرد را جـذب         كردند كه منطقي، عقلاني و        اي صحبت مي    گونه  اينكه، به 
ويژگـي  . ايـشان از مـردم جـدا نبودنـد        . ويژگي دوم انبيا، حضور در متن مردم بود       . كند

سومي كه انبيا داشتند و بسيار نيز بااهميت است و موجب جلب اعتماد مردم هم شـده،                 
                                                        

  .128، )9(توبه . 1
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به نظر من، اگر نهاد ديرپاي روحانيـت،        . كردند  اين است كه صادقانه به مردم خدمت مي       
تدريج به سازمان تبديل شـود، يكـي از دلايلـش،             طول تاريخ توانسته دوام آورد و به      در  

مو پياده كردنـد؛ افـرادي همچـون          به  وجود روحانيت بزرگواري است كه سيرة انبيا را مو        
 كه بسيار ساده، صميمي و جذاب بر �ويژه حضرت امام راحل مراجع بزرگوار تقليد و به  

اي را  به نظر من، اگر ما چنـد مطلـب پايـه   . وب هم بودكرد و محب دل مردم حكومت مي  
هـاي عـالم را نيـز پيـاده كنـيم، بـا               كـه بهتـرين تكنيـك       دنبال نكنـيم، حتـي درصـورتي      

 زيستي روحانيت   سادهيكي از اين موارد،     . هاي روحانيت متناسب نخواهد بود      مأموريت
 كه در ايـن دنيـاي       ا طراحي شود  هاين مسئله بايد حفظ شود و در سامانة پيشنهاد        . است

متحولِ امروز، چه كنيم كه در نظام تعليمي، نظام تربيتي، نظام تبليغي، نظـام پژوهـشي و                 
جدا نشدن از   دومين مورد،   . شان را از دست ندهند      زيستي  نظام مديريتي، روحانيت ساده   

 خدمت به مردمخواهد،  ترين مورد كه باز هم طراحي مي سومين و مهم.  استمتن مردم 
مردم بايد احساس كنند كه روحاني در متن آنهاست، دلسوز و خدمتكار آنهاسـت         . است

 اين مطلب بسيار مهمـي اسـت        1.لا تكونوا علماء جبارين   . ورزد  و به آنها مهر و عشق مي      
 به علما آمده اسـت و آيـة نـوراني قـرآن نيـز همـين را                  �كه در نصايح حضرت مسيح    

: گونه به مـردم خطـاب كـرده اسـت     خداوند اين. نفْسُكمُلقَدَ جاءكمُ رسولٌ منْ أَ : گويد  مي
»  ُكمُنْ أنَفْسولٌ مس؛ اين از متن شماست و از شما جدا نيست         »ر .»      ـتُّمنمـا ع ـهَليزيِزٌ ع؛ »ع

. انـد    بسيار دشوار است كه ببيند مردم دچار مـشكل و سـختي            �يعني براي رسول اكرم   
» ُكمَليع ريِصخواهد شما را نجات دهد و براي نجات          كه مي    تاجايي ؛ دلسوز شماست  »ح

.  اسـت  توجه به نسل جـوان    چهارمين مورد،   . »ف رحيم وباِلمْؤمنينَ رؤ «. كوشد  مردم مي 
تواننـد بـا روحانيـت راحـت      اي پيش رود كه نسل جوان احساس كنند نمي گونه  نبايد به 

گيري ديني، شفافيت     كه در موضع  كند    ازمنكر اقتضا مي    معروف و نهي    امربه. صحبت كنند 
                                                        

  .41، ص2، جبحار الانوارمحمدباقر مجلسي، . 1
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اگر اشكالاتي نيز وجـود داشـته       . مان برمبناي دين باشد     گيري  وجود داشته باشد و موضع    
خاطر دين اين اشكالات را تذكر دهد تـا مـتهم نـشود بـه اينكـه            باشد، روحانيت بايد به   

 ـ   هاي رايج سياسـي     بندي  پرهيز از جناح  مورد پنجم،   . كند  كاري مي   ملاحظه را  اسـت؛ زي
اين مسئله نيز .  گاه حزب نبوده و نبايد به يك تشكيلات حزبي تبديل شود روحانيت هيچ

تقويـت روح مـشاركت     . انجامـد   طـول مـي     بسيار بااهميت اسـت كـه توضـيح آن بـه          

، ششمين نكتة   ها و اقدامات گروهي، برمبناي تعاون و همكاري         جمعي و فعاليت    دسته
. ند در مسير انبيا گـام بـردارد و پـيش رود           محتوايي است كه موجب شده روحانيت بتوا      

   1.وتوَاصوا باِلحْقِّ وتوَاصوا باِلصبرِ: فرمايد قرآن كريم نيز مي
خـواهيم طراحـي كنـيم؛ ازجملـه سـامانة نظـام              هـايي كـه مـي       ما بايد در سـامانه    

بخـش راه انبياينـد و        ا، اين مطلب را فراموش نكنـيم كـه روحانيـت تـداوم            هپيشنهاد
هـاي انـساني را در        خوانيم؛ مانند علوم مديريتي و علوم ديگر رشـته          لومي را كه مي   ع

  .كنم اين مطلب بسيار اهميت دارد خدمت راه انبيا قرار دهيم و من تصور مي
  
  تير تحول حوزه و روحاني در مسهاييشنهاديپ

  :د ازان ، عبارتدنبخش  ميت تحول شتابيري به مد،ه بر فرض اقدام مناسبهايي ك محور
  .تيت روحانيمورأ ميدراهبرية انين بي تدو:يك

  : پنج بند استوار استةيه بر پايانين بيا
 ـكارآمـد و گـسترش      كمتعهـد و    هاي    رويت ن ي ترب :بند اول  ة  مجموع ـ يف ـكي و   يم

  .هيعلمهاي  ت و حوزهيروحان
سوم طلاب در استان قـم و بـه    يك .ند نفر 149207 ،شور در حال حاضر   كت  يروحان

ه ك ـن چهار استان مـستقرند      يشور در ا  ك دوسوم طلاب    ، تهران و اصفهان   ،هد مش ةميضم
                                                        

 .3، )103(عصر . 1
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 . داشـته باشـد    ي و خروج ـ  يد ورود ي ـ حوزه با  . است ييزگراك تمر ي نوع ةدهند ن نشان يا
ل همراه با ي تحصةل و طول دوري تحص ي ابتدا و انتها   ، سن ييستايود و ا  كز از ر  ي پره يبرا
  .د معلوم باشديباها  تيورمأر ميت از سايم و تربيت تعليمورأ مكيكتف

 ـ تول ة و چرخ ـ  يستمي ـجامع و با نگاه س    ة  غ براساس نقش  ي تبل ي مهندس :بند دوم  د ي
  .امي جذب و استفاده از پياقدام براو ام يع مناسب پيتوزو ش ي و پالاينيام ديپ

 ـي در علـوم د    يپرداز هي و نظر  ي مجتهدپرور ةيد علم بر پا   ي تول :بند سوم   و فـتح    ين
  .دانشهاي  قله

هـاي    ازي ـن ن يمأت و نظام جهت ت    يح تعامل روحان  ي صح يم الگو ي ترس :د چهارم بن
 نظام  يبانيز پشت ي در سطوح گوناگون و ن     ي نظام اسلام  يتيري و مد  ي فقه ،ي علم ،يركف

 ـ در ا  يه عنداللزوم نهادسـاز   ها ك   ت و حوزه  ياز روحان  ابـد؛  ي   مـي  نـه ضـرورت   ين زم ي
  .تيو روحان) ولتد(ه يمجرة  قوز تعامل صرفاًك فراتر از مرينهاد

 و  يژه عرب وي   به ،زندههاي     زبان يري فراگ :الملل نيبة   حضور در صحن   :بند پنجم 
 يعلم ـهاي  نفرانسك حضور در ،يدات حوزو يع تول ي ترجمه و توز   ، نشر ،يسيانگل
 يالملل ـ ني در مسائل ب   ي مذهب يپلماسي د يريگ لك ش ي برا ي بسترساز ،يالملل نيو ب 

 و  ،ژه در سـطح جهـان اسـلام       يو  به ،يالملل ني و ب  يا همنطقهاي    و نهاد ها    با سازمان 
سـاز   در مـسائل سرنوشـت    ها    ت فعال حوزه  ك و مشار  ي وحدت اسلام  يتلاش برا 

  .يامت اسلام
 حـوزه و    يت عـال  يريمـد ) ها و تشكيلات    بهبود روش (ن  يد ساختار نو  يتجد :دو
  .في وظاكيكت و تفيمورأ مةيانيت متناسب با بيروحان
 و  ،يگـذار  اسـت ي امر اجـرا از س     كيكه و تف  يعلمهاي    وزهت ح يريت مد ي تقو :سه

ز كرمتمريرو و نظام غ   يت ن يه ترب بت حوزه معطوف    يري مد يساز  و روان  يساز كوچك
  .يابيت نظارت و ارزيو تقوها   شهرستانةت حوزيتقونيز و 
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 نظـارت   ،ي حسابگر ،يسنج انك ام ،يازسنجي ن ةي مستمر بر پا   يزير برنامه :چهار
 يهـا    و روش  هـا   بـا حفـظ اصـالت     هـا     لات و روش  كي تش يساز ان و رو  يابيو ارز 

 يپژوه ـ نـده يژه به آ  ي و اهتمام و   يتيري در فنون مد   يت همراه با نوآور   يحوزه و روحان  
  .ي و فرهنگينيد

  .يچهارم انقلاب اسلامة ت مطلوب در دهيحوزه و روحانهاي  م شاخصي ترس:پنج

هـاي    ن همه فرصـت   يرد ا كوش  د فرام يدر پايان ذكر اين نكته مناسب است كه نبا        
 اند  ي والامقام انقلاب اسلام   يت وامدار امام راحل و شهدا     يو روحان ها    بزرگ را حوزه  

  .روند شمار مي  انسان معاصر بهي برايم روحاني و نسيالهية ه هدك
ن مقطــع يــ خــود در اةفــيف و وظيــلكم در حــد وســع و تــوان بــه تيدواريــام

 يم و با جـد    يعمل بپوشان ة   و انقلاب جام   �تيب خ اسلام و اهل   يساز تار  سرنوشت
ق ي دق يزير رهبر فرزانه و برنامه   هاي     از رهنمود  يمند هت تحول و بهر   يريگرفتن مد 

 زمـان   م امـا  ةميرك و دولت    �االله الاعظم ���� ظهور حضرت    نةي زم ،ندهيو نگاه به آ   
  .فراهم شود
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 الاداره علمي فقه نشست

 

 

 

  الاداره  فقهيعلم نشست

  1ين قواميالد دصمصامي سنيوالمسلمالاسلام  حجت: سخنران

 8/10/89: برگزاريتاريخ 

  

 ـا ه نيـز ك ـ   انجمـن  رانيمد از. است» الاداره  فقه «ما بحثيد،  مستحضر گونه كه  همان  ني
 ـ. ، سپاسـگزارم  دادند قرار بنده   ارياخت در را فرصت  ـبا ايـن نشـست      القاعـده  يعل  دو دي
 ـ ك وگـو  گفـت  بـاهم  سـپس    و ميش ـبا داشتهي  وتاه ك بحث؛ ابتدا   باشد داشته   بخش ، مين

 الاداره فقهدر كل،   .  برسد انجام سر به بحث تا شود ارائهي  نظر و نقد پاسخ، و    وپرسش  
 هك ـ  چنـان هم اسـت؛    تيريمـد  موضوع دري  جعفري و   جواهر فقه همان استكو مك  بي
 و جهـاد ، و  طهـارت  و 	��� ،  تجـارت  و اجـاره عاتي همچـون    موضـو  در فقـه ي  گاه

 و رگـذار يتأث،  رومنـد يني  اجتهاد روش آني  فقه تواني  عن دارد؛ ي   رواج و ست ا قضاوت
 نيـز   الاداره فقه. بشناسد،  ند ك نييتعي  موضوع هر در را خدا مكحاند  تو  مي ه را ك  مجرب

گيـرد؛ يعنـي       جـاي مـي    تيريمـد  موضوع در؛ با اين تفاوت كه      است خانواده همان از

ي  جا به��
 ���كه  � � ����    ���
و  �  ������� ��� 
شـود،     ناميده مـي   القضاء فقه و   ������

 ��� هم نيا��� ـدالاداره   فقهپس. شود   ناميده مي  �� ي موضـوع  دري فقه ـ اسـت ي دگاهي

                                                        

  .رئيس بنياد فقهي مديريت اسلامي. 1
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 ـترب فقه و   الاقتصاد فقهي،  اسيس فقه و مطرحي همچون     مضافهاي    فقه مانند   ديجد . تي
ي هـا    فقـه  بـسا  چـه . تـر اسـت     ميقد مضافهاي    فقه آن، و   دتريجد مضافهاي    فقه نيا

 فرازهـا ؛ برخي فربه شـدند و برخـي         شدند، افزوده يا كاسته     فقه تطور طول درمضاف  
 آن  موضـوع  است بگويند    نكمم. شوند حذف، و   ضرور غير العتق فقه است مانند    نكمم
 گذاشـته شـود؛     نـار  ك العتـق  تـاب رو، ممكن اسـت ك       ازاين و وجود ندارد    گريد) برده(

 ـ ي . است اسلام افتخارات از» عتق «خود هرچند ي ري ـگ بـرده  تـاب ي مـا در اسـلام، ك      عن
 ـپد  خو كه اين    ميدار برده ردن ك آزاد تاب، ولي ك  ميندار  بـشر  حقـوق ي  بـرا ي  خـوب  امي

 ـنگرفت روزهمحض نمونه، دربارة آزاد كردن برده در اسلام آمده است كه اگـر              . است  دي
 هـم ، الاداره فقـه تـوان گفـت    مـي . دين كآزاد و آن را نقض كرديد، برده ديخورد قسميا  

 برمبنايي  عن؛ ي است اداره براي   فقهي، تمام   ل ك دگاهيد يك   در. ستين هم و است   ديجد
 ديشـه از ديـدگاه    .  اسـت  بـشر  تيريمـد ي  بـرا  همه اتيد تا طهارت ازي،  سنت دگاهيد

 ه ك �راحل امام. بشر اتيح ميتنظ مقررات: از ندا  عبارت امكاح نيا صدرسيدمحمدباقر  
.  اسـت  گـور  تا گهواره از انسانة  ادار و   تيريمد،  فقهة  سففل: فرمود  ، مي بود مبرزفقيهي  

 نفس ريتدبة نخست،   دست: است دسته سه بر   فقه كه   مينيب  مي نگاه ن اي براساسبنابراين،  
 و  ظهـار ،  احكن،  طلاق است؛ مانند    منزل ريتدبة دوم   دست؛  عهد و نذر،  صوماست؛ مانند   

 ـ ريتـدب ة سـوم،    دسـت ؛ و   هيشخـص  احـوال اصطلاح    به مقـضا ،  جهـاد سـت؛ ماننـد      ا ند ،
 فقـه ،  موجـود  فقـه  نيهم ـكنيـد كـه       بنابراين، ملاحظـه مـي    . ركازمن ينه و   معروف بهامر
 و  خـود  نتـرل  و ك  تيريمـد ؛  جامعـه  تـا  شـخص  از؛  گـور  تا گهواره از:  است تيريمد

  .  در هم آميخته استتيريمد با ما فقهبنابراين، . هجامعه و خانواد
 اسـت؟ در    آمده ديپده چه منظور    ب فقهن اينكه   نمايد و آ    در اينجا پرسشي رخ مي    

 چگـونگي   ازي؛  زنـدگ ة  ادارمنظور     و به  خدا امكاح شناختي  براپاسخ بايد گفت كه     
هـايي همچـون      بحـث . اقتصادگي رعايت   چگوني و چگونگي وفات تا      زندگ لكيتش
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اين يك نـوع    . استي  اقتصاد تيريمد فقههمه،  ... و و خراج    انفال و اتكز و خمس
توان نگاه و نگرشي خـاص نيـز داشـت و آن     نسبت به فقه موجود، مي  . ستنگرش ا 
ي طراح ـ را   تيريمـد ة  ژي ـوي  موضـوع  ساختار» اتيد تا طهارت از«ي  جا به مااينكه،  

؛ مين را ايجاد ك    مسائل ساختار،  تيريمدة  ژيو موضوعات براساس ه ك معنا؛ بدين   مينك
 و شود آغاز  ريمد فيوظا از،  شود ختم اتيد به و آغاز،   طهارت از هكنيا يجا بهيعني  

هـاي    عرصـه ي و سـپس بـه       سازمان فرهنگي،  سازمان رفتاري،  انسان منابع تيريمدبه  
 توسـعه يك و   اسـتراتژ ي،  ور بهرهي،  اسيسي،  اقتصاد تيريمد مانند   تيريمد گوناگون

 44 همـان يعني  . ميده ب موضوعات بهي  ديجددهي    سازمانين معنا كه    ه ا ختم شود؛ ب  
 آغاز، و بـه     طهارت از،  جواهرشود؛ با اين تفاوت كه آن          مي نوشته اهرجو تاب ك جلد

دهي   جلدي است كه از سازمان      ، مديريتي و چهل   جواهرشود؛ ولي اين       ختم مي  اتيد
اين همان كاري است كه ما در اين بنياد         . آغاز و به فرهنگ سازماني ختم خواهد شد       

بـارة  در تمـام    سالِيك  . كنيم   مي بحث زمينه  دراين است كه    سالين  چند. انجام داديم 
ة برنام ـ و اكنـون نيـز       ميرد ك بحث» انتصاب«بارة  در سال؛ يك   ميرد ك بحث» انتخاب«

 و  ميگذاشت» الرواتب تابك «را كه نامش    ميدار» دستمزد و حقوق «درزمينةاي    ساله سه
شود اين است كـه   ازجمله مباحثي كه در اين كتاب بيان مي   .  است شدهي  عموم اعلام
ي ل ـ كستي اعنوان هك... ها، اعم از پاداش و مزايا و حقوق و        پرداخت به نسبت ماسلا
ي و  زير برنامهيم؛ يعني فقه    نك   مي صحبت ريتدب بعد دربارة    سال؟ چند   داردي  نظر چه

� تابسپس ك ���يم خواه و كنترل را     انضباطي،  ابيارز از اعمهايي    نظارت معناي  به�  ���
   .رسيم ي ميسازمان رفتار يا بيتهذ تاب كبحث به تا اينكه سال ديگر داشت

 خـود،   ه ك اتيد تا طهارت فهرستنخست،  :  خواهيم داشت  فهرست دو نيبنابرا
ي تيريمـد  موضوعات براساس استي  ديجد فهرست است و ديگري     تيريمدنوعي  

 ـ آنهـا ي  محتـوا آنكه در     ؛ كه بي  جيرا  ـا. نـد ك   مـنظم مـي    را بحـث ،  بگـذارد ي  ريثأت  ني
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 با چند قرن است كه      ما.  است عام معناي  به الاداره  فقه آن، و   خاص ايمعن  به الاداره  فقه
 ـ،  ميشـد  اداره فقـه    همان  فقـه  برمبنـاي ي  نظـام  و   ميرد ك ـ انقـلاب  و   ميشـد ي  انقلاب

 باشـد، بلكـه     بـوده  نـاتوان  فقه آن ه ك ستينگونه    نياي  عني.  تشكيل داديم  فقيه  ولايت
 عرضه را فقيه  ولايت است نظرية    نستهاتو هي ك فقهيعني  .  است بوده توانمند   هم اريبس
ي رومندين فقه،  ند و حكمفرما ك   ليتبد ميپارادا به   هينظر از، و   هينظر به نظر از، و   ندك

 ـدنة امـروز كـه      آشـفت  در جهـان     خواهـد  اكنـون ايـن فقـه مـي       . است  و  اتـب كمي  اي
ست كـه   نجايا. ند ك عرضه نيز   را اسلامي  تيريمد اتينظر است،   تيريمدهاي    ميپارادا

 متمركز شد و يـك      تيريمد موضوعي  رو؛ يعني بايد بر     شود انجام   ديجدي  ار ك ديبا
 از هي ك ـفهرسـت  نيهم ـ بايم بتوان تا شود انجام شتريب و بلكه ساله شصت ـ  پنجاه ارك

 و آن   ميگذاشـت » 4+2 «فرمول را نام آن    ماد و   ريگ  مي لكشي  تيريمد ساختارها    فرمول
 و  تيريمـد  در فرمـول رايـج      همان همكه   ميرد ك ميتنظيي  استقرا اساس پايه و    بررا  
 داشـته  همـراه  بـه  را آنهـا  مخالفـت  است؛ زيـرا  آن از ريغ همي آن است و   نولوژيترم

 از،  حـال  نيع ـ در، ولي   نندك   مي مخالفت ه ك ستين آن نيعشود     مي معلوم پس. است
. دارداي نيز     ژهيو روال كه   استاي    ژهيوة  هندس متمايز است؛ و بلكه      اتيد و طهارت

 آن  بـر  باورمـان    وگـوييم      مـي  الاداره  فقهي  موضوع ساختار ا ي لئمسا ساختار به آن    ما
، تا اينجـا    ميرس ي مي اجتهاد نظر يك   به مااي كه ابتدا       و در هر مسئله    فقه در هاست ك 
و »  آن اسـت   فتـوا «،  » ايـن اسـت    اطياحت«تعابيري همچون   . است نظر صاحب مجتهد

 نظـرات سـپس ايـن     .  نظـر مجتهـد اسـت      نشانگر اعلام »  اين است  مستحب اطياحت«
 و نظريـات همگـن بـه نظـام تبـديل            رسـند   مـي  هينظر به در يك اجتهاد دوم      همگن

 ـآرا را دسـتمزد  و حقوق در همخوان نظرات شما   كه  هنگامي. شوند  مي  و  دي ـرد ك شي
 ـا. آيـد    مـي  به دست  دستمزد و حقوقية  نظر،  ديزد ونديپ هم به  ـنظر ني  نيهم ـ از هي

 را ـ براي نمونه در فقـه ـ    همگونية نظر چند اگري عن؛ يرسد  ميامنظ به منفردي نظرها
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 از و   ديرس ـ اي مي   هينظر به مجتهد يك   نظر از كرديد،   دانش تيريمد و   هماهنگ باهم
گونه است كه نظام حقوق دسـتمزد در اسـلام پديـد               و اين  ديرس  مي نظام بهها    هينظر
.  آغـاز كـرديم    اسلام در دستمزد حقوق نظام بهي  ابيدست با هدف    را رواتب ما. آيد  مي
، ها نشيگز؛ مانند ميباش داشتهي فقه فرع 300ـ200 است نكممي انسان منابع تيريمد در

 بـسيار    بحـث  نيز   نصب و   عزلدربارة معيارهاي   ... .  و انكود و ك  زنان نشيگزاعم از   
هـايي    يژگ ـيو چـه  ديبا ريمد در پاسخ به اينكه يك       مثلاًهد؛  د  مي جواب فقهاست و   

 هـم  ريمـد كنـد، دربـارة        را بيان مي   موجر و رياج شرايط   هي ك فقه همان،  باشداشته  د
ي اجتهـاد  روشهمـراه     ي به فقه فروع، با هركدام از     بعددر مرحلة   . اند نظر دهد  تو مي
 ـنك   مـي  جـاد يا انضباطدهيد و      مي انتظام و   انسجام و آن را     ديرس  مي نظر يك   به  تـا  دي

 نيز  را آنها كه   داردي  روش خودي نيز   پرداز هينظر. ديبرس هينظر يك   به ديناتو اينكه مي 
 دسـتمزد  و   حقوق نظام،  اسلام در نشيگز نظام به ديناتو رو مي   ازاين. دينك   مي تيرعا
 چگونـه  هنظام تهـذيب بـدين معناسـت ك ـ       .  دست يابيد  بيتهذ نظام و نيز    اسلام در

هـاي    علت كنيم؛   لاحاص؛  ميده رييتغ؛  مين ك تيريمد را رفتارها سازمان يك   دربتوانيم  
ايـن  . مين ك بهنگام و نجارهب راها  آن و سپس    ميبشناس را نامتعادلي نابهنجار و    رفتارها

ي دارا در مجموعـة شـما       ارمندانتان ك اگر است؛ يعني    تيريمداي در     شعبهد  خونظام  
 درواقـع . يي شـوند  شناسا ديباشدند،  ... و انزوا،  تملق،  تمرد، همچون   ژهيويي  رفتارها
 الاداره  فقـه رو، هـدف      ازايـن . پـردازد   مـي  رفتارها نيا اصلاح به تيريمد از   اي  شاخه

 فعـل  همـان  مـادر  موضوع است و بايد توجه داشت كه        نظام و هينظر نيا به دنيرس
 لفكم فعل را موضوعش،  دينك   مي فيتعر ه ك را فقه شما،  براي نمونه . استي  سازمان

؛ بدين معنا كـه     استيي  قضا فعلي  گاه: استي  افرادي  دارا لفكم فعل؛ اما   ديدان مي
 ـ ك قـضاوت  چگونـه يم كـه    نك   مي ميترس رايي  قضا فعل القضاء تاب ك در  چگونـه ؛  مين
 ـ   ارتـزاق يي پرداخـت كنـيم؛      قضا فعل نيا به حقوق راقده م چ دهيم؛   مكح  ا اسـت ي
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 كه  ست ا لفكم فعل همان كه   استي  اقتصاد فعل،  فعلتاني  گاه؛ و   حقوق يا   قرارداد
 پـس . سـت ي ا سـازمان  فعلي نيز   گاه است؛ و    بحث مورد   صرفشم و   عيتوز و   ديتول

 فعـل  و   اسـت  لـف كم فعـل ،  فقه موضوع. ستيني  عدول چيهفرماييد كه     ملاحظه مي 
 كـه   هنگـامي  اسـت،    سـازمان  در   هآيا كسي ك  . ي است سازمان فعل،  سازمان در لفكم

؛ هـست  في ـلكتي  دارا او نيـز    نجايا، مكلف نيست؟    شد سازمانة  منطق و طهيح وارد
   .ي استسازمان فعل الاداره فقه موضوعرو،  ازاين
 يافـراد  دخـو كـه    اي اسـت    يسازمان فعل نيا .بودالاداره    ة فقه دامن و فيتعر نيا
 ـارز ،ردنك عزل ،دادن دستور ،نشيگز مثلاً دارد؛  افعـال   همـه  ،ردنك ـ نظـارت و   يابي

 برخـي . سـت ا ياقتـصاد  فعـل  يگـاه و   ياجتمـاع  فعـل  يگـاه  ؛ امـا  ستا يسازمان
 بـه   .ستا ياجتماع فعل ما موضوعگويند    ؟ مي دينك   مي چه جامعه فقهدر   دنديپرس يم

هـا در     در ايـن سـال     .اسـت  ياقتـصاد  فعل ما موضوعگويند    مي دانان بگوييد،   اقتصاد
 يكـي . است شدهايجاد   يركفهاي    حلقهاسلامي، برخي    ةشياند و فرهنگ پژوهشگاه

 ـدارآن را    يريدب قيتوف آنجا ما هك ت اس تيريمد يپژوه فقه ةحلقها،    حلقهاين   از . مي
كننـد، دعـوت       تـدريس مـي    خـارج  درس هـم  نوعاًكه   فقها ازاي    عدهدر اين حلقه،    

آوريـم و نظـرات ديگـران دربـارة محـصولات          براي آنها مـي    موضوعاند؛ سپس     شده
 چـاپ نيـز بـه      جـا  همانكنيم و      مي ليتبد مقالهرا گردآوري، و به      اديبنتوليدشده در   

 ـآو موضوع آن اين است كـه         »نصبال عقد«نام اين مقاله    . انيمرس  مي  عقـد  نـصب  اي
 فقـه و   اقتـصاد  فقـه  هـاي   حلقـه  ،پژوهـشگاه همچنين در اين     يا فعل؟  مكح اي است

 بحـث  يانـسان  علـوم  بـارة در شـده،  جمـع  هـم  دور فقهـا نيز وجود دارد كه    ياسيس
بـالا،   تيامن دليل  به ،دنيايب فقه سوي  به همه ردهك دايپ ضرورت همسئله ك  نيا .نندك  مي

، حـال  هـر  بـه . ستخدا مكح به مجربهاي    روش با انسانوصول   و خوب بهداشت
 ـا بـا اسـت كـه     » بالقواعـد  العلم« يا   اصول، و   »امكبالاح العلم«شناسي يا     مكح فقه  ني
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 ـك   مـي  اشك ـنك هرچهرو،    ازاين .دينيي ك شناسا را امكاح آن بايد   قواعد  همـان  بـه  مين
 روش همـان نيـز    روش. شـود   ارائه نمي  يديجدگرديم و مسئلة      ميخودمان باز  اصل
 الاداره  فقـه  اصول نامرا با    يبحث راًياخ البته . است فقه اصول نيهمنيز   ابزار د، و اجتها

 ـ   مـي  را خود خاص اصولاي    رشته هر معتقدندايم؛ زيرا برخي      آغاز كرده   مـثلاً  ؛دطلب
سال  انيپا درو   ميردآغاز ك  شيگرا نيا با ما .اقتصاد فقه اصول  و تيريمد فقه اصول

 . اين بحث نيز از چاپ خارج خواهد شدتابك
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طـور    به. است» ي در قرآن  نيارآفرك ي مبان يررسب« ،شود  ميطرح  ماكنون  ه  ك يموضوع
بـه  كنـوني،    مرسـوم ف  ياصـطلاح و تعـار    از نظر    ينيارآفرريشه و تاريخچة ك    ،ممسلّ

 ه خود كست  ا Entrepreneurship همان   ي،سيبه زبان انگل  اين واژه    .گردد بازميغرب  
  .استمتعهد شدن كه معناي آن دارد ريشه  Entreprendre يفرانسوعبارت در 

 ةسـد حـدود    بـه  ،ميافكن واژه را بـش    يااندكي  م  ياگر بخواه  نيز    خچهي تار لحاظ  به
ه امـور   گفتنـد ك ـ    كـارآفرين مـي    يسانكبه  رسيم كه در آن زمان        مي يلاديمشانزدهم  

 مناسـب اتخـاذ   هـايي     يـك تك تا ،انك ـ زمـان و م    ياقتـضا  بردند و به    مي شي را پ  ينظام
 يسانك ـبـه   صطلاح نظامي خارج شد و      حدود يك سدة بعد، اين تعبير از ا        .ردندك  مي

بـه  را  آنهـا   شـدند و     دار مـي    را عهـده  و سـنگين    بـزرگ   هايي    ه پروژه اطلاق گرديد ك  
 يسدسازيي، همچون   ربنايزبراي نمونه، به كساني كه كارهايي       . رساندند  سرانجام مي 

  .شد  مين گفتهيارآفرك گرفتند، را بر عهده مي
                                                        

  .دانشجوي دكتراي مديريت. 1
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آفريني در كدام علم است و كـدام    كه ريشة كار   از جنبة علمي نيز اگر بخواهيم بدانيم      
طور كامل آن را پروراند و در مكاتب مختلـف، نظريـة              علم اين واژه را نهادينه كرد و به       

. رسيم  خود را پردازش كرد و معاني و تعاريفي پرشمار از آن ارائه داد، به علم اقتصاد مي                
  . ايگاه خود را پيدا كردآفريني ج ، در درون اين علم بود كه كارديگر عبارت به

 با توجـه بـه      ،هكني ا نخست: استمسئله   در اقتصاد دو     ي اصل ةدغدغطور كلي،     به
، چگونه برخي منابع را به دست آوريم؛        منابعيابي به   در دست هاي گوناگون     تيمحدود
 ـتوزرا  شـده    سبكمنابع  كه در علم اقتصاد بسيار مهم است، اينكه چگونه           ،و دوم  ع ي

 ـ روان شـدن ا    يبـرا انان  اقتصادد .مينك  ـابهبـود   ن مقولـه و     ي و هـا     نظريـه  ،فراينـد ن  ي
ع ي ـسب منـابع و توز ك ـ يبـرا بايـد  ه ك ـني ازجمله ا؛ندا ه داد ارائه مختلف   ييارهاكراه

  .روي آوريم ينيارآفركدرست آن به 
هـاي    نكتة ديگري كه بايستي بدِان اشاره كنيم، آن است كه در علـم اقتـصاد نظريـه                

رائه شده و بسته به فلـسفة اقتـصادي و مكاتـب مختلـف، از دل آن                 اقتصادي متفاوتي ا  
هايي گوناگون از كارآفريني به دست آمـده اسـت؛ امـا اگـر از                 مكاتب مختلف، تعريف  

 توجـه بـه كـارآفريني، سـه دورة          درزمينةبينيم    منظر تاريخي به علم اقتصاد بنگريم، مي      
م به بعـد اسـت كـه در         1770نخستين دوره از حدود سال      : مختلف وجود داشته است   

. ها بسيار رونـق دارد      پردازي در دانشگاه    آن، بحث از كارآفريني و ارائة مقالات و نظريه        
 وجود  دليل  به، شور و اشتياق دربارة كارآفريني       )دورة دوم (اي ديگر     پس از آن، در دوره    

گيـرد و    مهري قرار مـي     ها مورد بي    ها يا بروز برخي نارسايي      اي موانع و محدوديت     پاره
سرانجام در مرحلة سوم و پاياني، دوباره بحث از كارآفريني، جايگاه خود را در اقتصاد               

منزلة يكـي از مباحـث مهـم بـراي پيـشبرد اقتـصاد و              آورد و تاكنون نيز به      به دست مي  
  . شود چگونگي كسب منابع و توزيع كالاها يا خدمات قلمداد مي

و از اركان اصلي تعريـف  مهم است  يار  بس آنچه   ينيارآفركف  يدر تعر طور كلي     به



285   مباني كارآفريني در قرآنبررسي علمي نشست 1 

�

 منزلة مرحلة فكري كار  ـ وسيلة خلاقيت ـ به  رود، ايجاد تغيير است كه به شمار مي آن به
 منزلة عيني و عملي شدن فكري كه در ذهن كارآفرين بوده است ـ ايجـاد   و نوآوري ـ به 

 ـه نبا وجود دارد ك ـ   يان ثابت ك ار ي،نيارآفرك در   يعني. شود  مي را از ذهـن دور     د آنهـا    ي
 ـييه تغ كنيداشت و آن ا    نگه  ـ با يرات  ـتغايـن   جـاد شـود و      يد ا ي ي سك ـهررا نيـز    رات  يي
، با هـدف    نندك  ي مي و نوآور دارند   خلاق   يه ذهن ك يسانكه  ك بل ؛ندكجاد  يتواند ا  نمي

به اين معنا كـه      .دهند  هاي جديد اين تغييرات را انجام مي        خلق و توليد برخي ارزش    
سپس پاسـخ   ردند و   ك   مي دنبالرا  از جامعه   ينهاي مورد     پرسش يسر برخي افراد، يك  

را هـا     ن بحث ياآن،  از  پس   .گفتند مي» كارآفرين«دسته افراد   ن  ي به ا  .گرفتند ميرا  آنها  
 بحـث  در تـاريخ نيـز       كه  هنگامينكتة اصلي اين است كه       .اقتصاد ادامه دادند  علم  در  
 ي اگـر اقتـصاد    يعني ي است؛ نيآفرارك ، اقتصاد ةدهند تكموتور حر گويند    شود، مي   مي

 افـراد  ، اقتـصاد يك اگر درون گرنه و،باشد شرويتواند پ مي آن اقتصاد ،ن باشد يارآفرك
 ة توسـع  ،هك ـ پـس موتـور محر     .ستي ـشرو ن ي ـن اقتـصاد پ   ي ا ،ن نباشند يارآفركجامعه  
يابـد،  بخواهد اقتصادش توسـعه     كه   يشورك هر   ي، اقتصاد ة در توسع  .ي است اقتصاد

 ـ از ا  ينيارآفرك ـ اگـر    .د آور ي رو ينيارآفرك ـ بـه بايست    مي پيـرو آن، از    ن مفهـوم و     ي
و در افراد جامعـه     ها    ارخانهها، ك    اجرا در دانشگاه   ةبه مرحل رسيدن  و  ها    پردازي  هينظر

همچنـان  ممكن است   ن اقتصاد   ي ا ،نباشدو موجود    برداشته شود    ...ران و يمدهمچون  
هـا    نيارآفروجـود ك ـ   بـه    حتمـاً قتـصاد   شرفت ا ي پ ي پس برا  .مار باشد و درجا بزند    يب
ه مزبـور، مـشاهده شـد ك ـ       يِخي تار يگذرهاو  مراحل  پس از سپري شدن      .منديمازين

هـاي ادراكـي، محيطـي و         يتمحـدود  برخـي    دليل  به ها  انسان،  اقتصادطور كلي در      به
 ـانـد؛ ي    بسيار دخيـل   و اقتصاد    ينيارآفركشبرد  يپويژه در   ط  ي شرا بيروني و برخي    يعن

 ـ   كخواهـد     مي گونه كه  نتواند آن انسان  ه  كشود   ها موجب مي   تيمحدود يش ارهـا را پ
در بنـابراين   . تعمـيم دادنـد    يرفتـار   و در علوم  گسترش،   را   ينيارآفررو ك   ببرد؛ ازاين 
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ن اسـت و چـه      يارآفرك ـ يسك ـو چـه    چيـست    ينيارآفردربارة اينكه ك   يعلوم رفتار 
 ينيارآفردربـارة ك ـ  عد   از دو ب   يردر علوم رفتا  بنابراين،  .  بحث شد  ،داردهايي    يژگيو

 ؛ز شـدند  ك ـن متمر يارآفرك ـ شخص   يروبر  شتر  ي ب يشناس  در علم روان   .ردندكبحث  
  را ارهـا در يك جامعه، برخي افراد وجود دارند كه برخـي ك          ه  ملاحظه كردند ك   يعني

رو ايـن     ؛ ازايـن  دهنـد   نمي افراد انجام بيشترِ  ارها را   كهمان  كه   ؛ درحالي دهند  مي انجام
ولـي   ،دهنـد   مي انجامرا   خاص   يارهابرخي ك افراد  برخي   چرا   ش مطرح شد كه   پرس

 گرفتـه روشـن شـد كـه         هاي صـورت    با بررسي . دهند  نمي ارها را انجام  كن  ياديگران  
نيافته اسـت؛   ا رشد   يگران وجود ندارد    يه در د  كن افراد وجود دارد     يدر ا هايي    يژگيو

 شـخص   يـك در  كـه    ينيارآفرك ـفت  ا ص ـ يآمطرح شده و آن اينكه       يبحثزيرا اخيراً   
را متبلـور   آن  توان   نيز مي  آموزش   ازطريق و   ،ا نه امر ذاتي است ي    يك ،شود ميمتبلور  

 ـيب رو مـي    ازاين. برتري دارد  دوم   يةنظردر حال حاضر،    ه البته   كرد  ك ه تـا سـال     ك ـم  ين
وجود داشته است و    ا  ي در سطح دن   آفريني  ارك آموزش   ةدك دانش 4000 از   يشبم  1999
افته و  ي   توسعه يشورهاك چه در    ،ايدر سطح دن  . ها وجود دارند     هم اين دانشكده   هنوز

از مباحـث مهـم     كـم     كـم  ينيارآفرك ـ آمـوزش    ، در حـال توسـعه     يشورهاك ـچه در   
هـاي    يريگ نمونههمچون   ي،مطالعات تجرب براساس برخي    ها بعد .شود ها مي   دانشگاه

 6ـ ـ5شـده از آنـان،     مطـرح هـاي   و پرسش ن  يارآفرك 60ـ50ميان حدود   از  شده    انجام
 ـاملاحظه، و گفته شد     مهم در اشخاص    ي  ژگيو نهـا را  يه اك ـسـت  ا يژگ ـي و6ـ ـ5ن ي
  .سازد  مينيارآفرك

براي . طلبي است   استقلالشود،    ها كه در ديگران كمتر ديده مي        يكي از اين ويژگي   
 ـبگوبـه آنهـا    ه  نبودند ك  محدود   يس خاص ئي ر به يك  افراد معمولاً گونه    نيانمونه،   د ي

اين روحيـه را نداشـتند      ا  ي ؛انجام نده را  ار  كن  يخارج از ا  انجام بده و    ار را   كن  ياتنها  
بـه وضـع    با اعتراض    مرور بهرو،    ازاين. باشند محدود   ... و كن خش يقوانكه به برخي    
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و براسـاس   شـوند    مـي رانـده   روند يا در نهايـت        موجود، از آن شركت يا سازمان مي      
 يارهـا و كننـد  ك  مـي  جـاد يد ا يجدهايي    انسازمها يا    تك شر شان،  يت و نوآور  يخلاق
ن ي ـدر اطلبـي    استقلاليةروحبنابراين،  .دهند  ميمستقل انجام صورت بهشان را     يفرد

  .دارد  ژهي وي نمود،افراد
آنهـا  . دارنـد  يبي عج ينترل درون كز  كمرگونه افراد آن است كه        ويژگي اين ن  يدوم

بـراي  . دهنـد   مـي  شان نسبت  يقدرت درون  خواست و    ،را به خود  ها    و نشدن ها    شدن
 يروي ـهـر ن و توانم انجام دهـم   ، ميخودم بخواهمرا   ياركمن اگر   « :نديگو ي م نمونه

 .»دهـم   مـي  ارم را انجام  كنم و   ك   مي دايپاي    رخنهمانع شود،   ه بخواهد   ك هم   اي  يرونيب
يف اسـت و بـا بـروز مـانعي كوچـك            ضعشان بسيار     ينترل درون كز  كمراما ديگران،   

 نـسبت  چيـز   همـه بـه   منصرف شـده، عـدم موفقيـت خـود را             انجام كاري،  درمقابل
  .  تيقدرت خودشان در عدم موفقنبود  و ييتوانانا جز به ؛ بهدهند مي

در ه  است ك ـ  يت و نوآور  ي خلاق ،وجود دارد گونه افراد     اينه در   ويژگي ديگري ك  
   .شود  ميدهيمتر دديگران ك

از افراد  بسياري   .ين افراد است  ردن ا كو خطر   پذيري    كسيرديگر نيز    مهم   يژگيو
   .ستنديار نك محافظهاين دسته،  ي ول،ار باشندك محافظهممكن است 
افراد ممكن است برخي    . شان است تحمل ابهام  اين افراد، بالا بودن       يبعدويژگي  
  هـستند  ينها افراد ي ا يولاز ادامة مسير سر باز زنند،        پر از ابهام     يهافرايندبا مشاهدة   

  . زنند  كنار مي موانع رايك به يكه ك
ا ي ـردن  ك ـن  يارآفردر ك ـ ه  نيز وجود دارنـد ك ـ     يگريدها روشن شد كه موارد      بعد
افـراد  سـن  از ايـن مـوارد مهـم،     يكي .دنل باش يدختوانند    مي ينيارآفرك از   يريجلوگ

 يتيمـوقع جايگـاه و    ه در چـه     كنيامسئلة ديگر   . است يليسوابق تحص است؛ ديگري،   
 ـباگويند انـسان      روست كه مي      بسيار مهم است؛ ازاين   مهاجرت  ي نمونه،   است؛ برا  د ي
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 هايي بـه دسـت      يو نوآور ها    تي خلاق ، آنها ة هم يلا از لابه و  ند  يمختلف را بب  جاهاي  
نقـشي اساسـي     ينيارآفرك ـت و   ي ـ خلاق يةروحدر شكوفايي   مهاجرت  بنابراين  . آورد
چـه  يـد بررسـي شـود كـه او در           اسـت؛ يعنـي با     فرد   ةنيشيپمسئلة مهم ديگر،    . دارد

 ـي ؛ارنـد ك  محافظهگونه افراد، بسيار      خانوادة اين ا  يآاي به دنيا آمده است؟        خانواده  يعن
با وجود امكان بركناري از كـار، بارهـا         ه  كنيا ا ينند  ك  به يك كار بسيار ساده بسنده مي      

  اندازند؟  ميخطرخود را به 
داران علم    طرف ارآفريني به دست  كمقوله و مفهوم    دربارة  قات  يزمام تحق سرانجام  
 رويـم،   ، تا زماني كه از دنيا مـي       مييآ  مي ايه به دن  زماني ك ه ما از    ك  ازآنجا. مديريت افتاد 

ار كسـرو هاي مختلفي همچون بيمارستان و بهداري و سرانجام دارالرحمـه             با سازمان 
دهنـد،  م  انجـا درسـتي     بـه ارها را   كو  باشند   روان و خوب     ها بايد   سازمانو اين   م  يدار

. هـا نيـز منتقـل كننـد         ان را بـه درون سـازم      ينيارآفر تصميم بر آن شد كه ك      ،رو  ازاين
 ـ پشانط ـي شرااقتـضاي  بـه  ،دنباشقوانينشان  ر  ي اس ها  سازماناينكه   جاي  به هـايي   شرفتي

هـايي ارائـه كننـد كـه      يو نـوآور هـا   تيخلاقو نند كجاد ياهايي    يريپذ انعطافكنند؛  
 و  ينيارآفرها نـسبت بـه ك ـ       انسازمرو،    ازاين .متهم نشوند ه،  رفتش  ي زمان پ  اقتضاي  به

 مطـرح   يادينجا مباحث ز  يادر   .ردندنياز ك ن در سازمان احساس     يارآفرلزوم وجود ك  
باشـد و    داشته    وجود نيارآفرك نفر   يك ، سازمان يك ، آيا بايد در   هكنيانخست   .است

ه اتخاذ شود ك ـ   ياركسازود  بايه  كنيا ا همة كاركنان بكوشند نظرات او را پياده كنند ي        
در همـواره    ير سـازمان،   تا مـد   ي جزئ ارمندك از آن    يعني ؛ن شوند يارآفركل سازمان   ك

ويـژه در     بـه  ؛ا باشـد  ي ـشه پو ي ـ سازمان هم  اي كه   گونه  به ؛ر باشند كت و تف  يحال خلاق 
 ـتغتوجـه بـه     د با   يبادوام خود،    ي سازمان برا  يك ، امروز يد رقابت ياوضاع شد  رات يي

اي   گونه  بهنيز  داشتنش   نگهثانياً،   ؛ و دارد  را نگه  ، خود  سازمان ، اولاً امروز يع زمان يسر
س علـم   أبـا در ر   ايفا كننـد تـا      ه  الان فع ينقشنكنند؛ بلكه بايد    نه عمل   فعلامنكه  باشد  
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بـه  بينيم در علم مديريت        مي ،بنابراين. الگويي براي ديگران باشند    ،د علم يبودن و تول  
 ـ نيز ك  اقتصاد   يةنظربراساس   .ه است پرداخته شد ي  بسيار قو  ينيارآفربحث ك  م يه گفت

ي، كارآفريني است، براي توسـعه گـام         اقتصاد ة توسع يبراشان،    ي اصل كةموتور محر 
 ـ را پ  جايگـاه خـود    در غـرب     ينيارآفركه  كواضح است   برداشتند؛ بنابراين بسيار     دا ي

 يزي ـه چـه چ   ك ـم  يابي ـم در يخواه  مي  ما .ندك  ي مي  را ط  رو به رشد خود   رده و روند    ك
 ـ و خلـق ا    ينيارآفرك ـ ،در غرب تا  شده  موجب    يسـو  ورش بـه  ي ـد و   ي ـجدهـاي     دهي

ت ك ـو حر باشـد   و روان   بيفتـد   ع جامعه جا    يرات سر يي مثبت و همراه با تغ     يرهاييتغ
و حتـي در    م  ي دار يديتقلهاي    تي فعال ،شتريا ب ي يمخوابهمچنان در   ما  گويا   يول. كند

 ـ  ممكـن اسـت در      ه  ك ـ ي دولت اي يتيريمدهاي    هياز نظر بسياري   ن رفتـه و  يغـرب از ب
 ـك  آنها را اجـرا مـي     ن  ا خودم ةجامعباشند، در   شده  منسوخ   از چنـد سـال     و پـس    م  ين
 خـود   ازجانبگويا ما   . استا نبوده   يخوب بوده   ها    اين نظريه ا  يه آ كم  يشو  مي متوجه

ار كهمان  ز  نيما  تا  نند  ك   مي اركگران چه   يديم ببينيم كه    منتظردهيم و     ي انجام نمي  ارك
  .  انجام دهيمرا

گونـه   در مقطع دولت نيز همين. گفتيم ممكن است يك سازمان فعال يا منفعل باشد    
هـاي     نظريـه  زمينـه   درايـن . يعني يك كشور نيز ممكن است منفعل يا فعال باشد         . است

مختلفي وجود دارد و حتي در مديريت دولتي نوين، بحث دولت كـارآفرين را مطـرح                
مونه، گفته شده است كه در كشورهاي جهان سوم بايـد سـاختار دولـت               براي ن . كردند

بنـابراين مـا    . ها عملكرد خـوبي ندارنـد       بازآفريني، و بررسي شود كه چرا برخي دولت       
ها در غرب     خواهيم بدانيم كه منشأ كارآفريني در غرب چيست؟ ريشة اين پيشرفت            مي

  .شويمنيازهايي لازم است كه ما كارآفرين  كجاست و چه پيش
توان مباني مختلفي را براي كارآفريني در          مي زمينه  دراينگرفته   با مطالعات صورت  

گونـه بـه      ها، عواملي كه موجب شده در غرب ايـن          نظر گرفت، ولي براساس بررسي    



  شمارة اول/  هاي انجمن مديريت اسلامي نشست سلسله 1 290

�

. هـا دارنـد     هاي خاصي است كه به برخي مفاهيم و مقوله          كارآفريني روي آورند، نگاه   
از ديگـر   و   آنهـا بـه علـم اسـت           مقولـة ديگـر نگـاه     . ها، كار است    يكي از اين مقوله   

اند، بحث خطرپذيري اسـت       دان اهميت قايل  هايي كه آنها در كارآفريني بسيار بِ        مقوله
  يـك فرمـولْ  عنـوان  بـه اند كه اكنون در اقتـصاد      كه به قدري در اين بحث، خرد شده       

ت كـه   هـا، نـوع نگـاهي اس ـ        يكي ديگر از ايـن مقولـه      . مطرح، و عملياتي شده است    
ما در اين چهار مبنا تحقيق كرديم و به ايـن نتيجـه             . ها دارند   ها نسبت به ارزش     غربي

 به كار دارند؛ نگاهي خاص به علـم دارنـد؛ نگـاهي              ها نگاهي ويژه    رسيديم كه غربي  
  . اي به خطر كردن دارند هايشان دارند و نگاه ويژه مخصوص به ارزش

ويـژه در     ، بايد گفت سردمداران آنها، به     ها به كار    در توضيح بحث نگاه ويژة غربي     
رنسانسي كه به وجود آمد و اخلاق پروتستاني كه در مـسيحيت ايجـاد شـد، كـار را      

گونه قلمداد كردند     تشويق كردند؛ يعني اهميت كار را در اين مقطع بروز دادند و اين            
عبـادت  كه كار واقعاً اهميت دارد و از نگاه ديني در ايـن مـذهب، گويـا كـار واقعـاً                     

رو   دليل تشويق به كار، توليـد افـزايش يافـت؛ ازايـن             ، به ديگر  ازسوي. آمد  شمار مي   به
گرايـي تـشويق كردنـد تـا          گرايي را نيز افزايش دادند و چرخه را به مـصرف            مصرف

 بسيار به   ،آنچه مهم است اينكه، در گرايش پروتستاني غرب       . چرخة كارشان بچرخد  
اهميت به كار زياد شد، توليد بالا رفت و در ضمنِ            كه  هنگاميكار اهميت داده شد و      

هايي نيز به وجود آمد؛ با اين حال، كارآفريني رونـق گرفـت و توسـعة                   چالش ،توليد
  . پيموداش را  اقتصادي، سير صعودي

 هايشان  افتادگي  آنها پس از اينكه عقب    . مطلب ديگر دربارة نوع نگاهشان به علم بود       
چ يه ـغالبـاً   ه  شود ك   پرداخته مي  يعلوميجه رسيدند كه به     به اين نت   ،ردندك يبررسرا  

در بپردازند كـه     ييارها بايد به ك   درنتيجهسودي ندارد؛ مانند پرداختن به متافيزيك و        
گرايي روي آوردند      به تجربه  ؛ بدين معنا كه   بخش باشد  جهينتو  ت  ياهمدرجة نخست   
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متمركز شـدند    ، دارد شهيه آن هم در حس و تجربه ر       ك ياتك حواس و ادرا   يروو بر   
 ردبرخـي نيـز ايـن مـسئله را      .ده دانـستند يفا طور كامل بي بهرا گرايي    تجربه يراوو  
ل ي قا نيز براي آن   يتي اهم ،ردندك  نمي به فراتجربه    ينيتوهو برخي نيز گرچه     ردند  ك  مي

 علومـشان را    ةه هم كن بود   ي ا ،داشتندآنها  ه  هايي ك   شرفتياز پ بنابراين بخشي    .نبودند
البتـه مـا در      .را به وجود آوردنـد    موارد  ن  ياگرايي،    و از دل تجربه   كردند  تجربه  رد  وا

حال حاضر، بنا نداريم اين ديدگاه را نقد كنيم؛ بلكه مراد ما اين اسـت كـه ايـن امـر                     
  . بدين صورت محقَّق شده است

آنها . داشتند آنجادر  هاي حاكم     نسبت به ارزش  يگر، نگاهي است كه آنها      دمسئلة  
ممكـن اسـت در     . معتقدنـد هـا    ارزشنـسبيت    ؛ بلكـه بـه    دانند  نمي را مطلق ها    زشار

گــر ي داي جامعــهدر همــان ارزش يــج باشــد، ولــي رابــسيار ارزش اي، يــك  جامعــه
داشـتند، موجـب برخـي    ه ك ي نگاه نسبت به اقضائاتگونه  نيا. قلمداد شود ارزش  ضد

 كه در كسب و كار خود       دنديد ينم ارك در   يمانعازآنجاكه   يعني ؛ن شد اشيها شرفتيپ
هايشان، اعم از مثبت و منفي، پافشاري كنند يا پافشاري نكننـد و ايـن    بر روي ارزش  

   .برسندكنيم،  اكنون مشاهده ميه ك يشرفتين پيبه اموجب شد 
 كـه  هنگـامي . پذيري اسـت   خطر بحث   ،پرداختندآنها بسيار بِدان    ه  ك يگري د ةمقول

ه متهورانه  كست  ي معنا ن  ، بدين ننده است ك  ر و خطر  يپذ كسين ر يارآفرك گوييم يك   مي
آنها بحث  اندازد؛ بلكه      مي  را به خطر   همواره خود ند و   ك   مي ارحساب و كتاب ك     و بي 

ه با توجه به    در توضيح اين مطلب بايد گفت ك       .ردند ك  فرمولهو   يعلمخطرپذيري را   
 ـ  روال   براساس   چيز  همهاجازه دهيم   د  ي نبا يآدمانديشة    ؛ بلكـه  بـرود  يشعادي خود پ
 ـيوموجـب    آن خطرهـا     كـه   تاجـايي   را نيز بايستي پذيرفت؛ البتـه      خطرهابرخي    يران

 درصورته  كخرند    مي  به جان  ... و يي و آبرو  يست مال كاز ش اي    اندازه تا يعننشود؛ ي 
بـدين   ؛ رقابت خـارج شـوند     ةاز گردون نشود، تا مبادا     يلكب  يتخرشكست، موجب   
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برخـي   ،بـه نفـس    اعتمـاد و براساس    يت و علم  درس تابكحساب و   معنا كه با يك     
ممكـن  . شـوند   خـارج مـي   از حالت انفعـال     و  دهند    مي انجامنيز  د  ي نو و جد   يارهاك

ه مـا   ك ـ طلبد  مي را   هاي ويژة خود    ه بحث كباشد  نيز وجود داشته     يگري د يمباناست  
بـه  نـسبت   هـا     نيارآفرك ـه  كنيازجمله ا ايم؛    ندادهانجام  چنداني بر روي آنها     مطالعات  

 ـه با بسيار مهمـي اسـت ك ـ      ةهم مقول اين   . دارند ينشكات چه وا  رن و مقر  يقوان در د  ي
در  را ين خـود ارآفرك ـ  يـك كـه  هنگـامي براي نمونـه،  . شودپرداخته  بدِان   ي خود جا

تـا  دهـد     مـي   انجام ييارهاك چه   ،داند ي محدود مي  ن و مقررات سازمان   ي قوان يسر يك
   .ش ببردي را پهاي قانوني، خود تيمحدودفراتر از 

ي ت و نوآور  ي خلاق ية و روح  ينيارآفركه  گفته، فهميديم ك    با توجه به مسائل پيش    
 ي بسياري نيز در حال انجام اسـت؛       ارهاك البته   ؛ستي ن ،ديد و با  ي شا گونه كه  در ما آن  

 ؛داشـتند تأكيـدهاي پرشـماري      در ايـن چنـد سـال      رهبر معظم انقـلاب     براي نمونه،   
. برگزار كردند  ينان داخل يارآفركبا  اي نيز     جلسهرمضان،   كماه مبار در   يه حت ك  آنجاتا
اما مـسئلة اساسـي ايـن        ؛مهم است بسيار  بزرگان نظام   اين مسئله براي ايشان و       يعني

ل ئمـسا گونـه     دربـارة ايـن   ما  اند؟    ها پرداخته   نهين زم يابه  متر  ها ك   يرانيااست كه چرا    
و كـار را در ديـن       ه بـه علـم      شما نوع نگـا   اگر   يعني ؛ميو ندار كمبودي نداشته   چ  يه

بينيـد بـا توجـه بـه          وجو و بررسي كنيد، مي      لام، قرآن و متون و منابع ديني جست       اس
 ، ولـي  داننـد  ي مـي  را نـسب   چيز  همهشما ببينيد آنها     .ندتر جانانهها    قيتشواعتقاداتمان،  

نـد  خداو كـه   هنگـامي  .ميدان  مي  مطلق ؛ بلكه آنها را   ستندي ن ي نسب ،ميدارما  ه  ك ينيفرام
 ـپدهند، اينهاست كـه موجـب          فرمان مي  ارك به   �انمعصوممتعال و    شرفت و رشـد    ي

 ـي. شود  ي مي واقع  مـصالح و  ، براسـاس شه داردي ـت ري ـدر واقع ايـن مـسئله كـه        يعن
 ـ ؛نـد ك  يك مي  نزد )قرب به خدا  ( ييه ما را به هدف نها     است ك  يمفاسد روشـن   ي ول

 ـنكار كشما اگر مثلاً بگويند ه كداشته باشد قاطعيتي  گونه نياها  يدة غربيست عق ين د ي
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 ـدآنهـا براسـاس   . يابيـد  ميتقرب به خدا  ،اد شود يدتان ز يو تول  ه ك ـ اي يدگاه فلـسف ي
 انسان را   ؛ بلكه ننديب ي نمي عد انسان را دوب   يعناست؛ ي  يوين دن اشيارهابيشتر ك  ،دارند

بـه  و  ت  گونه اس   ينار ا كبه  شان  نوع نگاه ديدگاه،  ن  ياو براساس   دانند   ي مي ساحت كت
 ـيب مي ي،شناس انسانو از منظر     ي اسلام يمبنادر   اما   ؛ندا  هردكشرفت  يپاين صورت    م ين
 .جسممشتمل بر   روح است و هم     است كه هم مشتمل بر       ي دوساحت يانسان موجود 

 و براي هر كـاري، افـزون بـر بعـد جـسمي، بعـد                ميدارهاي بسياري     ما دستورالعمل 
نيز بر روي كـار بـسيار تأكيـد شـده           ات مختلف   يروادر  . روحي و آخرتي نيز قايليم    

نيـز   »عملوا الصالحات «تعبير    معمولاً ، آورده »آمنوا«كه تعبير   هرجا  نيز  در قرآن   . است
. كنـد   بـسيار تأكيـد مـي     ) عمـل (دهد كـه قـرآن بـر روي كـار             و اين نشان مي   آورده  

 يرهـا ادر كچـه  شـود؛    زيادي داده نمي   تيار اهم كچرا به   روشن نيست    ،باوجوداين
 ـارمنـد هم  يك ك عنوان   به براي نمونه،  (روزمره ار ي هـستيم و ك ـ    روزمرگ ـدچـار   شه  ي

اين مسئله دربارة نوع نگاهمـان بـه         .تربالادر سطوح   و چه   ) دهيم   نمي  انجام يديجد
ار ك ـرد  ما ب . استتر   گستردهبسيار  ار  ك به   ماننوع نگاه بنابراين  . علم نيز صادق است   

ن ي ـم و ا  يدان  مي مربوطنيز  ا  ي به آن دن   ؛ بلكه مينك  نميدود  مح اين دن ي را به ا   مانو تلاش 
 هـشت   ، طبق عرفشان،   در غرب  يسكاگر  . باشدداشته   بيعجاي    تواند نتيجه   خود مي 
 ـداردربـارة كـار     ه  هـايي ك ـ    دگاهي و د  ين مبان يابراساس   ما   ،ند ك اركساعت   يـد   با ،مي

 ييجاهـا  مشكل را در     اين ةشيد ر يباگونه نيست و      اين ي ول ،مينكار  ك شانزده ساعت 
 ين مبـان  ي ـه چـرا بـا وجـود ا       وجو كرد ك ـ    جست ... و يمباحث فرهنگ جمله  ازديگر،  

  . تنبليماز موارد در بسياري ا داريم ي منفعل  نسبتاًاي  جامعه،مكمح
گفتيم نوع نگاه به علم در غرب، منحصر به فرد و ويژه است؛ يعنـي خودشـان را         

گرايي است كـه      ؛ زيرا تنها تجربه   »گرايي است   هعلم تنها تجرب  «: محدود كرده و گفتند   
براي ما مفيد است و بقية موارد، الفاظي بيش نيستند و در زندگي عملي مـا بـه كـار                    
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ما در مباني اسلامي به علم اهميـت        . گونه نيست    نوع نگاه ما به علم، اين      اما. آيند  نمي
به منحـصر كردنـد، نيـز       ها در تجر    جمله اينكه ما علمي را كه غربي        بسياري قايليم؛ از  

در پيـشرفت  منزلـة يـك علـت جزئـي         ما نيز علـم تجربـي را بـه        . شماريم  محترم مي 
 همچـون   �بينيم در روزگار ائمة معـصوم       گذاريم و مي    ايم و به آن احترام مي       پذيرفته

شود، بسياري از شاگردان ايـشان،    كه فرصتي براي گسترش علم پيدا مي�امام صادق 
بنابراين، ما از اين جنبه نسبت به غرب چيزي كـم           . دننك   كار مي  تنها دربارة تجربيات  

تنهـا آن را داريـم؛        شان بر روي علم تجربي است و ما نه          آنها غالباً سير فكري   . نداريم
هايي كـه بـه       علم: هاي ديگر نيز براي ما مهم است        بلكه افزون بر آن، بسياري از علم      
صـورت صـحيح در انـسان نهادينـه          اگر به هايي كه     بعد روحاني انسان نظر دارد؛ علم     

 يعني اگر علوم معنوي در وجـود كـسي          .كند  شود، علم تجربي را نيز بيشتر بارور مي       
شـود و   نهادينه شـود، بـه تبـع آن اهميتـي دوچنـدان بـراي علـم تجربـي قايـل مـي                 

 با توجه به معارفي كـه داشـتند و در سـطح نخـست               �بينيم ائمه   روست كه مي   ازاين
. دادنـد   وي بودند، بيشتر از افراد آن زمان، كار تجربي و جسمي انجام مي            علمي و معن  

كردند يا بسياري از انبيا دامـدار بودنـد     كشاورزي مي  �بينيم كه بسياري از ائمه      ما مي 
بينيم كه نوع نگـاه مـا بـه علـم،             بنابراين مي . دادند  را انجام مي  هاي مختلفي     يا صنعت 

پس ما از نظر مبنـايي نـسبت        . رفت چنداني نداريم  تر است، ولي پيش     تر و جامع    وسيع
تر از آنها نيز هستيم، اما اينكـه          ها چيزي كم نداريم، بلكه حتي خيلي پيشرفته         به غربي 

هـا در     كنيم، در جاهاي ديگر ريشه دارد؛ يعني ريشة اين نقـصان            چرا ما پيشرفت نمي   
شمارند، مـا نيـز       رم مي ها محت   نگاه ما نسبت به علم نيست؛ زيرا چيزهايي را كه غربي          

شـماريم و افـزون بـر آن، بـر            شماريم و حتي بيشتر از آنها نيز محترم مـي           محترم مي 
تر نيز معتقـديم كـه افـزون بـر ارزشـمندي ذاتـي خودشـان،                  هاي پايه و اساسي     علم
  . كنند ميو ارزشمندتر تر  هاي تجربي را نيز پررنگ علم
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مـا  ها نسبي اسـت، امـا         نزد غربي زش   ار .به ارزش است  ما  نوع نگاه   مسئلة ديگر،   
و در انـد،    مطلـق  همـه هـا،     اصـول ارزش   ؛ بلكـه  ستندي ن ينسبها    ارزشو  م  يشه دار ير

 ـي .دارنـد ريـشه    يمصالح و مفاسد واقع ـ     اگـر   ، ارزش شـود   يزي ـ چ يـك  ي وقت ـ يعن
ريشه  يبرد و اگر در مصالح واقع       مي نيرا به اسفل سافل   انسان   واقعاًباشد،  آور   مفسده
 ، معلـق  ي،زهـا نـسب   يپس چ . شود  رهنمون مي بالا  سمت     به راانسان    واقعاً ،اشدداشته ب 

 ـبشود    نيز موجب مي  ن جنبه   ياز ا و  ست  ينبخواهي    هوا و دل  پادر مراقـب خـود    شتر  ي
بـا   .ميري ـشتر در نظـر گ    ي ـن مسائل را ب   ي ا ي،ت و نوآور  ي خلاق ي،نيارآفركدر  باشيم و   

 ـ«فرمودنـد   كـه   ر معظم انقـلاب     رهبفرمايش  با توجه به    توجه به اين مسائل و        ةمقول
تنهـا   ينيارآفرك ـه  ك گيريم  ، نتيجه مي  »پابرجا باشد كنون    ما تا شور  كشده  موجب  ن  يد

 در مباحـث    ي حت .مي دار ينيارآفرنيز ك  ي ما در مسائل اجتماع    ؛ بلكه ستيدر اقتصاد ن  
ماني تعبير  اند؛ ز   تغيير داده را  البته امروزه متخصصان نام آن       .ميدارنيز كارآفريني   نفس  

آيـد و     سخن به ميـان مـي      »آفريني  جان«برند؛ زماني از تعبير       را به كار مي    »ينيارآفرك«
 يرف مباحـث اقتـصاد    اگر در ص  براي نمونه،    .است» آفريني  حال«گاهي نيز سخن از     

ي بالاتر، مثلاً در سـطح      سطحدر  اگر  شود، و     بِدان اطلاق مي   »ينيارآفرك«، تعبير   باشد
 ـ ا ة برازنـد  »ينيارآفرك ـ«شايد واژة   اجتماع، باشد،     رو، واژة    و ازايـن   ارهـا نباشـد   كن  ي

، به رهبـري امـام      رانيااسلامي  انقلاب  محض نمونه،   . برند  را به كار مي   » آفريني  حال«
اينها  ة هم ةشيم ر يگفت، ازآنجاكه   بالاترمقطعي  ا در   ي . بود آفريني  حالاي    ، گونه �راحل

 ... و نفس ويرات انفسييه به تغ ك رود  به كار مي  » آفريني  نجا« است، تعبير    رييجاد تغ يا
بنگـريم،   ينيارآفرك ـ در ايران از ديـد    ن سطوح مختلف    يپس اگر ما به ا    . ارتباط دارد 

است كه به تعبير رهبـر معظـم انقـلاب، موجـب دوام انقـلاب               » دين«بينيم عنصر     مي
م ك ـمحطلـق و   م  ارزشي در ايران، يكدار دينو ن يداسلامي ايران شده است؛ زيرا    

 ـ. تغيير كنـد  ن  اشيها نظام ممكن است    هرلحظه رو  ؛ ازاين ندارندها    غربيه  است ك   يول
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 مك ـشه را محي ـشه دارنـد و ر ي ـر يدر مصالح واقعمسائل ن يااستواريم؟ زيرا   چرا ما   
ر يي ـ دسـتخوش تغ ،وجودآمده بههاي  ينيارآفرها يا ك    آفريني  گذارند حال   نمي نند و ك  مي

  .ميندارنيز مشكلي ن جنبه يما از ااين بنابر. شودا تزلزل ي
 ـ شانعلوم ـاند؛ زيـرا      ها بسيار موفق    پذيري نيز غربي    و خطر ل  ك تو ةاز جنب   ي تجرب

ه دال  ك ـنند  ك  ي مي ريخطرپذو پس از آن     ردند  كرا فرموله   است و از اين طريق، اينها       
ننـد  يب گرفتـه، مـي     صورتقات  يتحقويژه براساس     است؛ به  يشانبر اعتماد به نفس بالا    

در  چه   ،غربدر  ن هم   يا  سال است و   35ـ30حدود   ن معمولاً يارآفركسن  ثقل  چون  
 يينند و اعتماد بـه نفـس بـالا        ك  را مي ن خطرها   يافراوان است،    امريكادر   و چه    اروپا
 ـارهاكه  ك ـني از ا   و پس  دارند  ـ لحـاظ   بـه  ،ننـد ك   مـي  ن را فرمولـه   اشي ي علم ـي و    تجرب

 بـر   خودمان همة اينها محترم است و افـزون        ينمبادر  ه  گوييم ك   نيز مي  ما   .سنجند مي
و در دينمـان نيـز بـر روي         م  يدارنيز   اعتماد به نفس     ،ميشمار  مي را محترم آنها  ه  كنيا
ي  به وجودها،از اعتماد به نفس  فراتر  ه  كم  ينيب  است و مي   شدهبسيار   مسئله تأكيد ن  يا

ي نيارآفر غرب كه ك   درست  ين؛ درحالي كه روشن     ميداراعتقاد  به خدا   بالاتر، ازجمله   
 ـانگموجب ايجاد     تا  بپرستند ،ديبا گونه كه  را آن خدا  گيرد،    صورت مي  امـا  . شـود زه  ي

 ـدارو بـاورش  م يشناس ـ  مـي  خدا را ما واقعاً.اند شرفتهيپتا چه اندازه ه  كم  ينيب مي و م ي
  . مؤثر باشدما پذيري  تواند در خطر  ميهاست ك يعواملاينها 

شـود، ولـي      مطـرح مـي    بر نفس ه  كيتزماني بحث   و خطرپذيري،   ل  كبحث تو در  
 در كـه  تاجاييشود  مطرح مي خدا بره كي بحث ت،ه و اعتماد به نفس كياز ت زماني پس   

  را بـالا   اي خـود    تاانـدازه ه   ك ـ مين ـكملاحظه  توانيم    را مي  مسلمان   يك بالاتر، اي  همرتب
و ند  ك   مي فدام  هجانش را   حتي   ،گذرد و با اعتماد به خدا      نيز مي ه از نفسش    كبرد   مي

در پس ما   . ين، كه كسي ممكن است جانش را فدا كند         بالاتر از ا   كيسيچه خطر و ر   
فرد ه  است ك  ييجاحتي فراتر از آن،     . يمدارنيز   چنيني  نياهاي    ظرفيتن  ا خودم يمبان
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 يولدهد،  جانش را از دست مي ارش  كن  ين دارد با ا   يقيگذرد و     نيز مي  ردنكاز خطر   
 يبـرا هـايي     هـا و ظرفيـت      هـا، زمينـه     نـه يزم شيما پ بنابراين  . دهد  يمانجام  آن كار را    

 يفرهنگهاي    شهيرالبته اين مشكل،     .ميستي ن گونه  نيه ا كم  ينيب مي ي ول ،ميشرفت دار يپ
  .مورد بحث و بررسي قرار گيرد ي خودجادر د يه باكدارد 

در هـا     تـوانيم بگـوييم كـه غربـي         بنـدي داشـته باشـيم، مـي         پس اگر بخواهيم جمع   
. زمينه يا مبنا را بررسي كـرديم     اي دارند كه ما چهار پيش       ها و مباني    زمينه  كارآفريني پيش 

به همان انـدازه    . نوع نگاه به كار، علم، ارزش و خطر كردن        : اند از   اين چهار مبنا عبارت   
وجـو كنـيم،      مـان جـست     كه آنها اين مباني را دارند، ما نيز اگر در قرآن و منـابع دينـي               

اما اينكـه   . تريم  ها را داريم؛ حتي يك نوع نگاه بالاتر نيز داريم و واقعاً غني              نگاه نوع  اين
ايـن مـشكل    . ايم، به تحقيقات ديگري نياز دارد       چرا با اين پشتوانة قوي پيشرفت نكرده      

  .ها پرداخت ريشه دارد كه در جاي خود بايد بدان... در مسائل فرهنگي و
ن كهم زبان ما ال   ويژه اينكه     به ؛مهخوا وزش مي وقت شريفتان را گرفتم، پ    ه  كنياز ا 

كه اميدوارم  ن بود   اميها گفتهشماري در     هاي بي   كاستي هم   و هم علم ما ناقص، و     بود  
   .ديببخشخودتان  يبه بزرگوار
.  با سپاس از بحث خوب و جامعي كه جناب آقاي استوار ارائه فرمودند   :مجري

 را مطـرح كـرده و ايـشان پاسـخ           هايشان  نوبت آن است كه عزيزان حاضر، پرسش      
با اجازة حضرات، چند پرسش را كه براي خودم مطرح شده اسـت، عـرض               . دهند

. دهنـد   شاءاالله هركـدام را كـه صـلاح ديدنـد، پاسـخ مـي               كنم و آقاي استوار، ان      مي
هايـشان را     ها نيز اگر تفصيلي نباشد تا فرصت شود عزيزان ديگر نيز پرسـش              پاسخ

  . شويم مطرح كنند، ممنون مي
 سـال از عمـر علـم        200 با توجه به اينكه براساس اطلاعات بنـده، حـدود            :پرسش
م رواج 1770گذرد، و شما نيز فرموديد كه بحث كارآفريني در اقتصاد در سال  اقتصاد مي
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م 1770صـورت مـدون داشـتيم، ولـي در سـال          يافته، پيش از آن ما علـم اقتـصاد را بـه           
ها و مباحث جديد در اقتصاد ايـن اسـت كـه آيـا                يكي از پرسش  . كارآفريني شده است  

م درست است يا اينكه اشتباه لفظي صورت گرفته است؟ اگر درست است،             1770تاريخ  
ايد كه چه كساني، كجا و در چـه مقـالات و            تان كدهايي را ارائه داده      حتماً شما در رساله   

  م در اقتصاد طرح كردند؟1770هايي بحث كارآفريني را در سال  كتاب
 »خلقِ ارزش «پرسش دوم اين است كه در تعريف كارآفريني اشاره فرموديد به اينكه             

چنين   يند ا ي با ظاهراًكه   ، است يارزش اقتصاد مراد،  ا  يه آ اين است ك   پرسش. شود  مي
 .»خلقِ ارزش اقتـصادي   «: باشد، و اگر منظورتان اين است، بايد بدين صورت بيان كنيد          

 ك مشتر،ارزشست؟ توجه به اين نكته لازم است كه ا ي چه ارزش ،ستين ن ياگر ا اما  
هـاي    هايي همچون ارزش    گوناگوني مشترك است و ما ارزش      يمعانبوده، ميان    يلفظ

  . داريم ... وياسي سي، اقتصادي، حقوقي،اخلاق
 ينيارآفرك ـه  ك برداشت شد    گونه  نيشما ا هاي    ه از مجموع بحث   كنيسوم ا پرسش  

ف ين تعر يا ا ي آ .»ديمنظور خلق ارزش جد    ذهن خلاق به  ه بر   كير با ت  ييجاد تغ يا« يعني
 زمينـه   دراينگونه است، تفاوت تعاريف ديگري كه         فرماييد يا نه؟ و اگر اين       را تأييد مي  

 وجود دارد ـ كه خودتان نيز اشاره فرموديد كه وجود دارد ـ با اين تعريف در چيـست   
   ؟ردكد يو چه با

كـارآفريني افـراد كـارآفرين، بـه     هـاي   پرسش چهارم ايـن اسـت كـه در ويژگـي     
كـم در     شوم اين دو، دست     پذيري و تحمل ابهام اشاره كرديد كه من متوجه نمي           خطر

  .شوم هايي دارند؟ اگر توضيح دهيد، ممنون مي ادبيات مديريت، چه تفاوت
 ةه چون دو واژكنيد ك بحث مشخص يبود در ابتدابنا ه  كن است   يپنجم ا پرسش  

 يبـه نظـرم مقـدار   بحثتـان وجـود دارد،   در عنوان و كارآفريني  مباني كارآفريني   مهم  
   .ديردك روشن نيمبانمرادتان را از د و يح داديناقص توض
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ه از  ك ـ يف ـيد و تعر  ي ـه فرمود ك ـ يلي تفاص ـ ةه بـا هم ـ   اسـت ك ـ  ن  ياپرسش ششم   
 بـا   ينيارآفراسـت كـه ك ـ    مـبهم   هنوز اندكي اين مسئله      به نظرم    ، شد ارائه ينيارآفرك

ت يخلاقهمگي دربارة    ،شدارائه  ه  ك يحاتيتوضدارد؟   ي چه تفاوت  يت و نوآور  يخلاق
 چـه   ينيارآفرك ـمگـر   موجود است، امـا     ت  يريهم در دانش مد   بود كه آن     يو نوآور 

در مـديريت   را  آن  ن واژه و مباحـث مربـوط بـه          يه ا ك داشت   همراه  به يديجدمورد  
 يحاتيتوضبا  . استنوشته شده    زمينه  درايننيز   يقطورهاي    تابك يحتو  ردند  كوارد  

 ـ فرمود ارائـه  يعال جنابه  ك  ـ يزي ـ چ ينيارآفرك ـ از   ،دي  ـ از خلاق  يش ب  يت و نـوآور   ي
و انـد     ه  قايـل شـد   چرا تفاوت   همان خلاقيت و نوآوري است،       اگر   . نشد ير بنده دستگ
  اند؟  بر آن نهادهد يجدنامي 

 ـ   اي ك   يمباندر  ه  كن است   يهفتم ا پرسش    ـ مطـرح فرمود   يه از نگاه غرب  تـأثير  ،دي
انـد،    قايل يت ارزش ينسبآنها كه به    ه  كد  يح نداد ي توض ينيارآفرك را در    يت ارزش ينسب

اش روشـن    رابطـه بنده يبراكم  دست .باشندنيز ن يارآفركه شود ك چگونه موجب مي 
توانند  مي متضاد   يدو مبنا پرسش، اين ابهام وجود دارد كه چگونه        ن  يل هم ينشد و ذ  

حات يتوض ـبراسـاس   و  انـد     قايـل  يت ارزش ينسبه  ها ب   غربي ؟ باشند ينيارآفرك يمبنا
در  يانگـار  ما بـه مطلـق    است، ولي   شده  آنها  ن شدن   يارآفرمسئله، موجب ك  ن  يشما ا 
 پس  .نددو مبنا متضاد  اين  . شود  ي مي نيارآفرمسئله نيز موجب ك   ن  ياها قايليم و      ارزش

 ،شـده ي  غرب نيز موجـب كـارآفرين     ت در   يد نسب ييفرما  مي ه شما كني ا .ستين مبنا ن  يا
د ينك خارج   يرا از مبان  مسئله  ن  يد ا يپس با شود،    نيز موجب كارآفريني مي   اگر اطلاق   

  هـم يانگـار  د با مطلـق ييفرما مي شما . استيت ارزشي نسبحتماً ينيارآفرك يه مبنا ك
ل و يعنصر دخو  مبنا ن اصلاًي پس ا،باشدگونه    ني اگر ا  .مي برس ينيارآفركم به   يناتو مي

  .ستيگذار نتأثير
ازآنجاكه آنهـا   د  يبه علم فرمود  ها    غربي نگاه   بارةه در است ك ن  يمن ا پرسش ديگر   
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ه رويـم ك ـ   مي يعلم دنبال  بهتنها  ردند و گفتند ما     ك يستيپراگماتو   ي را ابزار  شاننگاه
 مـا حـل   بـراي    را   يلكچ مـش  يه ه ـ ك ـ يعلومو ديگر   ند  ك ما درمان    ياي را از دن   يدرد
  و همبنابراين تمام    .خورند  نمي  به درد  ،دنده پاسخ   ي ذهن يپرسشبه   گرچه   ؛دننك  نمي
ةتوسـع  درزمينـة ج درخشان   ين نتا ي گذاشتند و به ا    ياربردك علوم   يروبر  را  شان  غم 

نـسبت بـه    شما  گويند    آنها مي . نيز همين است  ال ما   كش ا  اصلاً .دندي رس ... و ياقتصاد
 ـرا صـرف    اوقاتتـان   روهـا و    ياز ن و بسياري   د  ي دار ي نگاه فلسف  علم يك  افتن پاسـخ   ي
 ـ ن ياربردو ك ـ خورند    نمي  به درد  يليه خ كد  ينك  هايي مي   پرسش آنهـا علـوم و     . ستندي

ويـژه   بهه  مباحثي همچون وجود يا عدم وجود خدا، معاد و مباحثي از اين دست را ك              
پـس چگونـه   . نامند ميمعنا  يا بيحاصل   بيعلومما وجود دارند،  يةعلمهاي    در حوزه 

گوينـد    آنها مي  ؟ دارند آنها تأثير ن شدن   يارآفرك دو مبنا در     هرگوييد    ميه شما   است ك 
اي از  برويد، عده يفلسفهاي    سراغ بحث گسترش دهيد و    ن را به علم     ااگر شما نگاهت  

 يرا از زنـدگ   ي  چ گره ـ يه ه روند ك   هايي مي    سراغ بحث  يعنروند؛ ي   به هدر مي  روها  ين
 ـنك   مـي  ادعاچگونه   شما   .دنخور  نمي به درد گونه علوم     اين پس   ؛دننك  باز نمي مردم   د ي

آنهـا    اتفاقـاً  ؟شـود  ي مـي  نيارآفردهيم، موجب ك   علم توسعه    مان را به  ه اگر ما نگاه   ك
مـانع  هاي شـما      گويي  يلك و   يفلسفهاي    بحثگويند    آنها مي . گويند   مي  را كس اين ع
  . استينيارآفرك

 اقتـصاد بـا     ينيارآفرك ـ تفـاوت    تانحاتيه در توض ـ  اسـت ك ـ  ن  يمن ا پرسش ديگر   
ت يرياز اقتـصاد بـه مـد      و  برجسته نـشد    كم    دستا  ينشد  روشن  ت  يري مد ينيارآفرك

بـود  ان   هم ،ديه فرمود مواردي ك  ؟نگفته بودند آنها  ه  كچه گفتند   اينها   مگر   .منتقل شد 
  .شد نيز مطرح مياقتصاد در علم ه ك

و سرانجام، پرسش آخر اينكه شما در بحثتان به اين مسئله اشاره كرديد كه مـا ايـن        
طـور   چـرا؟ بـه  . گونه است ، وضعيتمان اين باوجودايناني را در اسلام نيز داريم، ولي        مب



301 قرآن در كارآفريني مباني بررسي علمي نشست 1   

�

البته پرسش بسيار خـوبي اسـت       . طبيعي اين مسئله، از موضوع رسالة شما خارج است        
اي كه شـما گفتيـد، مبـاني          كه با توجه به اينكه اگر فرض كنيم و بپذيريم كه اين مباني            

ده غرب كارآفرين شود و مـا بهتـر از آنهـا را در اسـلام                اند و اينها موجب ش      كارآفريني
داريم، پس چرا ما كارآفرين نشديم؟ اين پرسش مهمي است كه مگـر امكـان دارد مـا                  

گوييـد كـارآفريني از ايـن         مباني را داشته باشيم، ولي كارآفرين نشويم؟ خود شـما مـي           
 نيز همراه خـود بيـاورد       اگر اين بستر باشد، بايد نتيجه و معلول را        . بستر برخاسته است  

گونه نتيجه گرفـت كـه اينهـا     توان اين اي دربرنداشته است، مي و اگر در جامعة ما نتيجه   
  .داشتيم بستر نيست و اگر بستر بود، ما نيز حتماً نتيجه و معلول را 

خـود  كـه از    صـحبتم گفـتم     در ابتداي    .مينك  مي صحبت   يمبان ابتدا دربارة    :پاسخ
شـويم،   يمبانوارد  ما  اگر   يعني. صورت گرفته است   ياديزيار  هاي بس   في تعر ي،مبان
نيـز روشـن    رسـاله   در   گونـه كـه    همان. اند  و برخي قريبه  ده  ي بع ي،مبانبينيم برخي     مي

معنـاي   مـا     اسـت،  فرض بودن  شياز و پ  ين شي پ ي، مبان ي از معان  ازآنجاكه يكي  ،ميردك
 ،ن باشـد  يارآفرك ـ بخواهد   يشخص يا    ه اگر جامعه  كم  يردكشتر لحاظ   يبرا   يازين شيپ
 هك ـ ييزهايم چ يديدانجام داديم،   ه  ك هايي  يبررسچيست؟ با   ارها  ك گونه  ني ا يازن شيپ

. گفتـه اسـت   مورد پيشن چهار ينوع نگاه به ا  ي لازم است،    نيارآفركاز  ين شيعنوان پ  به
و بـراي ايـن نكتـه،    نـد  ك  ميفراهمرا بستر كه  است  ييازهاين شي پ ي،پس مراد از مبان   

 ـ هـاي   تـاب ك ي،مبـان مطلب ديگر اينكه دربارة     . شود   مي شهيل و ر  اص بـسيار   را   ي غرب
بنـدي    چيست، ولي مطلـب دسـته      غرب   ينيارآفرك يمبانتا بدانيم   م  يردوجو ك   جست

از پـس    ؟ستي ـ چ يه مـراد از مبـان     ك ـ مـن مانـده بـودم        واقعاًو  نبود  اي موجود     شده
 ـ را از ادبين مبـان  ي ـد ا يه ما با  كم  يديجه رس ين نت ي به ا  ،اديمطالعات ز  انتـزاع  آنهـا  ات ي

: مـورد اسـت   ولار ده   كومـت س ـ  كحمبـاني    مـثلاً م  ييگو  مي گونه كه  همان يعني ؛مينك
 يومـت اسـلام   ك ح يم مبـان  ييگو سپس براساس آن مي    ،... و ينگاه به آزاد  گرايي؛    فرد
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بِـدان   صورت مـشخص  بهه آنها اي ك شده بندي  در اين مورد، مباني دسته     يولچيست،  
 ـي. باشـند، وجـود نـدارد     ه  پرداخت هـاي آنهـا      در فهرسـت بـسياري از كتـاب        مـا    يعن
كساني در كـشورمان وجـود دارنـد كـه           يحت. وجو كرديم، ولي چيزي نيافتيم      جست

ولي اگر   ،ندا  هردبحث ك  ينيارآفرك يمباندربارة   و   نوشته ينيارآفرك ةدربارهايي    تابك
بينيد كه فقط كليات      اجعه كنيد، مي  ها مر   اين كتاب  ينيارآفرك يمبانمربوط به   فصل  به  

بايد ن جنبه   ياز ا بنابراين،   .وجود ندارد  ، باشد ين مبان يه دال بر ا   ك يزي چ يعناست؛ ي 
آغـاز  نجا  ياز ا مان،    در رساله ما  دليل اينكه    يعني وجود دارد؛  يلك نقص   گفت كه يك  

در ده نـه    ي بع ين مبان يم ا يديدو  م  يده نپرداخت ي بع ياز مبان برخي  ه به   كن بود   ي ا ،ميردك
 . باشـند  ين مبـان  ينند هم اتو نيز مي گر  ياز موضوعات د  بلكه در بسياري     ،ن موضوع يا

آمـديم و آن    به  ي قر يسراغ مبان رو    ازاين ؛ردك  يز مي متماآن را    يمكه  ك بود   يزيد چ يبا
 توانند   مي  هم يك نزد يازهاين شيم و آن پ   يش مراد گرفت  يكنزدهاي    ازين شيپمنزلة    را به 

» وإنا لموسعون «تواند در زمرة      اصلاً خود اين تحقيق هنوز مي     . زاعي ديگري باشند  موارد انت 
ملحـق  بايـد   م را   ياز مفـاه  مورد  م چند   ينيببو  م  ينك انتزاع   مانما با مطالعات  يعني  . باشد

 سـو   يكه از   كن بود   ياوجود داشت،   ق ما   يتحقدر  ه  ك يلكمشبگويم  خواهم   مي .مينك
سـرعت    تا مـا بـه    ت نداشت   يني ع ين مبان يا،  ديگر  ازسوي وم  يپرداخت ي مي د به مبان  يبا
 ـبه افراوان زحمت ما با  بود و  يانتزاعبه سرانجام برسانيم؛ بلكه     ن را   اارمك مـوارد  ن ي

 ـ بـه ا    معمـولاً  يمبـان هـاي مربـوط بـه         بحثآنها در   ه  دست يافتيم ك   ن موضـوعات   ي
  .مبنا را استخراج كرديمن چهار يما او پرداختند  مي

ها كه فرموديد، بايد بگويم ما نگفتيم نـسبيت، موجـب پيـشرفت                ارزش دربارة بحث 
هايي دارند كه موجب پيشرفت آنهـا شـده    گوييم آنها ارزش  ها شده است؛ بلكه مي      غربي
هـايي    گرايـي، ارزش    گرايي بسيار قوي و مـصرف       براي نمونه، توجه به رفاه، مادي     . است

اي ندارند و نـوع       اي آنها ريشه و پايه    ه  گوييم ارزش   ما مي . هستند كه در غرب موجودند    
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هـا    امـا مـا كـه نـسبت بـه ارزش          . شان شده است    نگاه آنهاست كه موجب رشد و ترقي      
گونـه    كنـيم، چـرا ايـن       انديشيم؛ بلكه مطلق فكـر مـي        گونه نيستيم و واقعاً نسبي نمي       اين

 آنها  گويم  ها شده است؛ بلكه مي      گويم كه نسبيت موجب اين پيشرفت       ايم؟ من نمي    نشده
هـاي    هايي داشتند كه موجب پيشرفتـشان شـده اسـت، ولـي چـرا مـا كـه ارزش                    ارزش
ها، هرچند  هاي غربي ايم؟ بحث من اين است كه ارزش تري داريم، پيشرفت نكرده مترقي

در ماديت ريشه داشته باشند، موجب پيشرفت آنها شده است، ولي خود نسبيت را علَـم         
ايـم و     نكرده  هاست، چرا پيشرفت    تر از غربي    بسيار مترقي هايمان    اما ما كه ارزش   . نكرديم

وجو كـرد؛ بـدين معنـا كـه مـن خـود               اش را بايد در جايي ديگر جست        گفتيم كه ريشه  
  .منزلة مبنا گرفتم و نسبيت را موجب پيشبردشان ندانستم ها را به ارزش

 ةا هم تر ي بيشا  ياغلب  هر دانشمندي، مانند    ه  ك ي است مفهومخود   ينيارآفر ك البته
اسـت؛ امـا    رده  از آن ارائه ك    يفي تعر يت خود ذهنبراساس   ي،گر علوم انسان  يم د يمفاه

بررسـي  بـا سـازمان     شده است، بايد در تفاوتش      ت  يريمدوارد  نجا  ياز ا اينكه چگونه   
نجـا بحـث    يا. توان انجام داد    را نيز مي   ي فرد يارهاكاز  بسياري   ،اقتصادزيرا در    كرد؛

آن اسـت    يت و نـوآور   يبا خلاق تفاوت كارآفريني   ه  كنيايگر  د ةتك ن .كيلات است تش
 يفراينـد يك مـسئلة    انجام داد و    شود    ي مي ار مستقل فرد  ك در ضمنِ را  ت  يه خلاق ك
.  خواهـد شـد     بـودن  فراينـد اش    شهيرشود،    ميت  يريمد وارد   كه  هنگامي ي ول ،ستين

 آفرينـي  ارود، كش  ميت بحثيريسازمان و مددر  ينيارآفر از ككه هنگاميبراي نمونه،   
ريـشة   .شناسـند   نمـي  فراينـد  منزلـة    را بـه   يت و نـوآور   ي خلاق ي ول  است، فرايند يك

همـه  ،   شـد  يفراينـد  كـه   هنگامي ي ول ،باشدتواند در يك فرد       مي يت و نوآور  يخلاق
ر يبحث درگ آيد،    ميش  يه پ ك هم   يتك شر ينيارآفركه از قضا    كر باشند   ينند درگ اتو مي

  .  استاد وجود داشتپرسشمسئله كه در  يكن هم يا. شود مطرح ميشدن همه 
 فرانـسوي   Entreprendreمطلب ديگر اينكه گفتـيم در علـم اقتـصاد كـارآفريني از              
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گوييم اين لفظ در فرانسه از چـه زمـاني بـه وجـود آمـده            ما فقط مي  . مشتق شده است  
ته است، وگرنه خود كارآفريني همراه با پيدايش بشر بـر روي كـرة زمـين وجـود داش ـ            

بينـيم يـا برخـي        هـايي كـه مـا اكنـون در بـسياري از علـوم مـي                 دربارة پيشرفت . است
هايي كه بشر هنوز از فهم آنها نـاتوان اسـت؛ ماننـد               ها و خلاقيت    ها، نوآوري   كارآفريني

گـوييم   ما مي. هايي كه در اهرام ثلاثه وجود دارد، بحثي وجود ندارد          بسياري از جذابيت  
 فرانسوي است كـه  Entreprendreاش در   به وجود آمده كه ريشه    اين واژه از فلان واژه      

اين لفظ نيز از فلان سال به بعد وضع شده اسـت؛ يعنـي تـا پـيش از آن، ايـن واژه در                   
فرهنگشان مطرح نبوده است؛ بلكه از اين سال به بعد بود كه اين واژه دربارة نظاميـاني                 

پس كاربرد آن گسترش يافـت و       شدند، به كار رفت و س       دار كارهاي جنگ مي     كه عهده 
هـاي    تا اينكـه در شـاخه     ... دادند و   هاي سنگين انجام مي     به كساني اطلاق شد كه پروژه     

  . مختلف علوم، خودش را ديكته كرد تا مورد بحث واقع شود
 توانـد خطـري      مـي  ريپـذ نيز بايد گفت كه خطر    و تحمل ابهام    پذيري    دربارة خطر 

 ارشـخص ك ـ ه كست ا يزمان مدتبه شتر ي ابهام ب  تحملاشارة   ي ول ،ند و تمام شود   كب
اش، چنـد مـورد       كـارآفريني مدت   ممكن است در     نيارآفربراي نمونه، فرد ك    .ندك  مي

 ـ   ك ،نـد ك   مـي  هخطرهايي ك ن  ي در ا  ي ول ، مطلب است  يكن  يا. خطر كند   شيارهـا را پ
 كن اسـت  ممبراي نمونه،   . آيدبه وجود   هايي نيز     ابهامممكن است در مقطعي      .برد  مي
 ـه آ شـود ك ـ     اين تغييرات مردد مـي     دربرابرسرعت تغيير كند و       به شانشوركن  يقوان ا ي

بـه  و  بالاسـت   ن  اقدرت تحمل ابهامش  برخي   يولزنند،    برخي جا مي  . دهد يا نه  مه  ااد
  .دهند  ميادامهين شكل هم

 ـپراگمات. اسـت نـشده   هـا     غربيشرفت  يپموجب  ارزش  در  ت  ينسببنابراين،    تسي
 مـا . است شده   شانشرفتيپنيست كه موجب     صرف بودن    يگرا بها تجر يبودن در علم    

عمـق فكـر آنهـا      . چنـين و چنـان اسـت      ارزش  و  به علم   ها    غربينوع نگاه   گوييم    مي
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بيـشتري  عمـق   فكرمان  ه  ك ما   ، ولي چرا  ندا  هردكشرفت  يپتا اين اندازه    محدود بوده و    
 ـ گرايـي   چون ما نگاه تجربه   گويم    ؟ نمي ماي  هردكشرفت ن ي پ د،دار  ،ميت نداشـت  ينـسب ا  ي

 ـ پگونـه  نياشان  بودنيبا سطحاينها  ؛ بلكه مراد اين است كه   ميردكشرفت ن يپ شرفت ي
 ـ  هردك ـنپيـشرفت    چـرا    ،ميهمه عمق دار   نيه ا كما  اند، ولي     كرده  ي پـس مـا غنـا      ؟ماي

ديگــر  ييجاهــادر  هــاي آن را شهيــد ريــ با وميــن چهــار مقولــه داريــادر  يشتريــب
  .ها اشاره كرديد ما مواردي نبود كه شما بدانمراد  گرنهووجو كنيم؛  جست

دو پرسـش  . با سپاس از دوست بزرگوارمان كه مبحث خوبي را ارائه كردند   :پرسش
هـا در     بينـيم غربـي     ما مي . پذيري است   نخست دربارة بحث ابهام و ريسك     : مطرح است 

يـن دو   گيرند، ولي ما نسبت بـه تفكيـك ا          مطالعاتشان، ريسك و ابهام را مترادف هم مي       
بحث ديگري نيز كه در اينجـا مطـرح اسـت    . عالي فرموديد، قانع نشديم مقوله كه جناب 

بـه نظـر    . زمينة كارآفريني را استخراج كرديـد        يا پيش   فرض  اين است كه شما چهار پيش     
اي اسـت كـه     اي نيز دارند كـه همـان مبـاني بعيـده            ها مباني اصلي    فرض  آيد اين پيش    مي

ها كه مطرح فرموديد،      براي نمونه، علم و ارزش    . شد   نيز اشاره مي   فرموديد و بايد به آنها    
شـان    شناسـانه   شناسانه يا انـسان     اين نسبيت از مباني اصلي كه همان نگاه هستي        . اند  نسبي

شـد    توضيح مختصري بيان مـي زمينه دراينآيد بايستي  به نظر مي. آيد  است، به دست مي   
پـذيري دارنـد، برگرفتـه از     هـا يـا خطـر    زشها بـه كـار و علـم و ار     كه نگاهي كه غربي   

تان بيان شده باشد و مـا هنـوز           شايد اين مطلب در رساله    . تر است   سري مباني اصلي    يك
شـد تـا شـايد ايـراد          كـاش اينهـا بيـان مـي       . ايم، ولي اينجا بيان نفرموديـد       مطالعه نكرده 

 ـ    شده كه اينها عامل كارآفريني هستند، بدين شكل مطـرح نمـي             مطرح را در ايـن    شـد؛ زي
شناســي و  كــرديم كــه بحــث هــستي تــري مطــرح مــي اي صــورت مــا از مبنــاي ريــشه

شان بود و از اين مباني اصلي است كه اين چهار نگـاه نتيجـه گرفتـه شـده               شناسي  انسان
  . وجود داردزمينه دراينرسد خلائي  به نظر مي. است
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مـا معنـاي     ،فـصل اول  نيايد، در   ش  يپپرسش  ن  يه ا كني ا يبرا. سپاسگزارم :پاسخ
 ـ  ده  يا بع ي ؛مي دار يمباننوع   ما دو    يعني ؛ميردك اين واژه را محدود    و بـه   يقر ااسـت، ي

 ـادربـارة   ده نـه    ي بع يمبانو  به است   يقرما،   ياز مبان مراد  ه  كم  يگفت و نـه   ن موضـوع    ي
 ـادبامـا براسـاس   . اي نـدارد  هاي ديگر فايده  از موضوع دربارة بسياري     آنجـا ه ك ـ ياتي

 .عنه است ٌ   اصل مفروغ  يك شان  دهي بع يمبانچيست؛ وگرنه   به  ي قر يانم مب يدي د ،داشتند
 ،ردندك   نمي داي با ما پ   ي اختلاف ،ما بود آنها مانند    يشناس اگر انسان گوييم     مي كه  هنگامي

 ـيتحقدر  ه  ك ـ يتي به خاطر محـدود    يول ابتـدا دايـره را      مـا از     شان وجـود داشـت،    قات
نيـز بايـد    بحث ابهـام    دربارة  . نيايدش  يپها    پرسش گونه  نياتا بعدها   م  يردمحدودتر ك 

 ـيك مسئلة فردي است،     ت  يه خلاق كم  يت گفت يخلاقبگويم در بحث     تحمـل  در   يول
 و فـرد را بـه چـالش       شود    وارد مي رون  يه از ب  مسائل است ك   يسر يكه  كم  يابهام گفت 

رده ك ن ينيب شيپوجود دارد كه شخص آنها را        يطيمحبراي نمونه، مسائلي     ؛شاندك  مي
  .شود ميابهام باره موجب بروز  يك و به

بحـث تفـاوت خلاقيـت بـا        . شما پاسخ داديـد، ولـي مـا قـانع نـشديم            :پرسش
 .بريد  كارآفريني هنوز هم روشن نشده است؛ زيرا خود شما نيز دو تعريف به كار مي              

يد خلاقيت؛ يعنـي گويـا ايـن        ويگ   و در جايي ديگر مي     ،يد توليد كار  ويگ  در جايي مي  
مطلـب ديگـر اينكـه در حـال      . ي خودتان نيز مشخص نشده اسـت      موضوع هنوز برا  

حاضر، حوزة فعاليت موضوع شما بحـث مـديريت نيـست؛ بلكـه بحـث مهندسـي                  
. و مـواردي از ايـن دسـت اسـت         يافتـه     هاي نوآوري نظام    خلاقيت و تكنيك  ،  صنايع

 فراينـد  تفـاوتي ندارنـد؛ پـس        بـاهم مطلب ديگر اين است كه بحث ابهام و ريسك،          
كند؛ نـه   كند، در ابهام عمل مي    يعني كسي كه ريسك مي    .  ريسك، ابهام است   مديريت

هاي ديگري نيـز وجـود دارد، ولـي           البته پرسش .  تفاوت داشته باشند   باهماينكه اينها   
  . شوم اگر همين موارد را پاسخ دهيد، ممنون مي
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دربارة بحث خلاقيت، اشارة كوچكي كردم كه معناي خلاقيـت بـا نـوآوري         : پاسخ
 آن ايـده  كـه  هنگـامي خلاقيت ايدة ذهني است كه در ذهن وجـود دارد و            . فاوت دارد ت

بحث من اين است كه خلاقيـت  . گويند شود و به آن نوآوري مي  خارج شود، عملي مي   
هـا در نظـر بگيـريم، جزئـي از كـارآفريني               رويكـرد ويژگـي    لحاظ  بهو نوآوري را اگر     

 چندبعدي اسـت و     فرايندنگريم، كارآفريني يك    بدِان ب ...  و فرايندشود و اگر از نظر        مي
يكي از ابعادي كه در اين مسير بايد لحاظ شود و وجود داشته باشد تا كارآفريني ايجاد                 

 زمينـة كـارآفريني در يـك سـازمان          كه  هنگاميگردد، خلاقيت و نوآوري است؛ وگرنه       
  .تر است شود، اهداف و مسائل ديگر آن، بسيار گسترده ايجاد مي
  ...فرماييد بحث اين است كه ما توليد كار بكنيم شما در بحث كارآفريني مي :پرسش

  ...گونه نيست خير، اين: پاسخ
 فراينـد كارآفريني يعني توليد كار و خلاقيت؛ يعني اينكـه مـا            : گوييد  شما مي  :پرسش

  ...كاري را كه توليد كرديم، اصلاح كنيم تا زودتر به نتيجه برسيم و بهتر نتيجه بگيريم

وجـود  ه  ك يبحث. كنم  تشكر مي  شما   ينيزبياز ر گونه نيست، ولي      خير، اين : پاسخ
 ـآنچه مـا  . است ناظر به علم اقتصاد   ينيارآفردر كل، ك  ه  دارد، اين است ك    ايـن  م يگفت

دليل است  ن  ي به ا  ،ردمارائه ك ه  ك ي مباحث يعني ؛ميريگ  مي مطلقرا   ينيارآفراست كه ك  
  . استجا آمدهكو از چيست رب  در غينيارآفركخود روشن شود ه ك

  معادل علمي آن در غرب چيست؟ :پرسش
  . استEntrepreneurship ي،نيارآفرك يمعادل علم: پاسخ

  چيست؟ ما يكسكلا ي دانشگاهي معادل علم،نه :پرسش
بـه   Entrepreneurshipترجمـة   دانيد نـسبت بـه همـين          آيا مي . كارآفريني: پاسخ

كـه همـين    اسـت   ند به ايـن دليـل       ا  هگفتحتي  ند؟  ا هكارآفريني چقدر اشكال وارد كرد    
حتـي يكـي از اسـاتيد       . رسـد   بـه ذهـن شـما مـي       » توليد كار = آفريني  + كار  «عنوان  
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 Entrepreneurshipايـن واژة    : گويد  زند، مي    كارآفريني قلم مي   درزمينةكرده كه    تحصيل
كنند  بندي مي هروست كه برخي آن را مرتب    درستي ترجمه نشده و ازاين      در زبان فارسي به   

داننـد، و      مـي  بـه جـايي   گفتيم كارآفريني را نـاظر      . تا اينها را هم در اين مقوله وارد كنند        
داننـد كـه كـارآفريني     وگرنه اكنون مي. آفريني را ناظر به جاهاي ديگر    آفريني يا جان    حال

هـا  گويند اگر مـا كـارآفريني را محـدود بـه اين          مي. اعم از توليد كار و مسائل ديگر است       
مانيم؛ بـدين      واقعي كلمه دارد، باز مي     معناي  بهبدانيم، از بسياري از منافعي كه كارآفرينيِ        

  ...نيز دارد... جز بحث توليد و كار و معنا كه ابعاد فراوان ديگري به
  ...اينكه بحث كرديد كه در قرآن نيز آمده و به عمل صالح اشاره كرديد...  :پرسش

 در ارتبـاط    ، اولاً .ستيد ن يرف تول  ص يهست ول مباني آن   از  ار  كد  ينيبببله،  : پاسخ
نكته اشاره شـد    ن  يبه ا تنها   ؛ بلكه ان نشد ي ب اي  يمبانو   صورت نگرفت    ينيي تب ،با قرآن 

  اسـت؛ امـا  ارك ـ يـك   عمل صـرفاً  .استآمده   عمل صالح    ،مانياز ا كه در قرآن، پس     
 ،داشـته باشـد  هـايي     گيويژت و   يفكيچه  نيز در آن وجود دارد يا مثلاً        ت  يه خلاق كنيا

تـوانيم دربـارة اصـل        ميه  ك اي  هين آ يبارزتر است؛ وگرنه    مطرح نشده در قرآن    اصلاً
نَ ا    ... يةآكارآفريني بر روي آن تمركز كنيم،         1...اسـتَعمركَُم فيهـا    و رضِلأَهو أَنشْأَكَُم مـ

آن اسـت  ش يااقتـض خواسته اسـت،  ه خداوند از ما ك اي  ين استعمار و آبادان   ي ا .است
 ـ  روي آوريم؛ وگرنه     ينيارآفركه به   ك بـه دسـت     ي اسـتعمار و آبـادان     ،ارك ـرف  بـا ص

لَ لَكُـم        شود براي نمونه ذكر كـرد، آيـة            مي هديگري نيز ك   يةآ. آيد  نمي هـو الَّـذي جعـ
ن ي زم ـ وندخدافرمايد     مي هكاست   2...كُلُوا منْ رِزقه   و رض ذلَُولاً فَامشُوا في مناكبِها    لأَا

آن  حـلال    يروزاز  د و   ي ـن بگرد يب زم ـ ك ـ من يروبراي شما رام گردانيد؛ پس بر       را  
ه گويند ك   ميپشت گردن گوسفند    هايي از     به قسمت در زبان عربي،     »بكمن«. بخوريد

                                                        
  .61، )11(هود . 1

  .15، )67(ملك . 2
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گوسفند كه براي ما بسيار مرغوب و مطلوب         ةله و راست  يفمانند   بسيار مرغوب است؛  
 ـنكار  بر روي آن ك ـ   د و   ين بگرد يزمناي  گويد در فراخ     مي كه  هنگامي. است بـدين   ،دي

دنبـال آن     ، بـه   وجـود دارد   يخوبموارد ويژه و     و   ئات اقتضا ييجااگر در   ه  معناست ك 
 ؛ميردك ـاسـتفاده  از آنهـا    ينيارآفربحث ك  يما برا است كه    ي بارز يةدو آ اينها  . برويد

 اسـت؛ بـراي     هايي نيز صورت گرفته     يدبندك ...ايا ارزش   يه در باب علم     كنيضمن ا 
  .ايم نيز بيان كردهرا آنها  از يك هري قرآنةشيرو م اي هشمرد بر ارزش15 نمونه،

شما بيان نكرديد؛ بلكه در عمل، مبـاني كـارآفريني غربـي را             . گونه نيست   اين :پرسش

  .با كم و كيف آن كاري نداريم، ولي شما از قرآن و مباني آن چيزي نگفتيد. مطرح كرديد

ممكن است بسياري . ما دربارة نوع نگاه به كار در قرآن آياتي داريم   ببينيد،  : پاسخ
دان نپرداختـه   از مفاهيم و مطالبي كه در قرآن وجود دارد، كلي باشند يا اينكه خيلي بِ              

  . هست، براي ما كافي استكه همينيا مصداق نياورده باشد، ولي 
  !گونه نگفتيد ولي شما اين :پرسش
مطـرح شـده، بلافاصـله تعبيـر        » الـذين آمنـوا    «ما گفتيم هرگاه بحث   : پاسخ

  ...آمده است» عملوا الصالحات«

 »آمنوا وعملوا الـصالحات   «ولي تعبير   . يمديرا شن مطلب  ن  يهم نيز تنها    ما :پرسش
  ...رساند مطلب را نمين ي ا است واركبحث انجام صرفاً 

  ...كار استبه دادن ت ياهمدرست است؛ زيرا بحث ما دربارة : پاسخ
به كار كه اينجا نيز وجود دارد، ولي اين بحـث كـارآفريني             دادن  اهميت   :شپرس

  ...به كار استدادن نيست؛ بلكه اهميت 
نه، ببينيد ما در بحث كارآفريني فقط به ذكر اين دو آيه پرداختيم و گفتـيم                : پاسخ

كه دلالتش بسيار قوي است، ولي بعد بر روي مباني آن خرد شديم و آنها را كدبندي            
  .ديم و دربارة هريك از اين مباني نيز آيات مربوط بِدان را آورديمكر
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بـا  . كرديـد   بايست اينجا ارائـه مـي       شما مي . نشنيديمرا  ولي ما اين موارد      :پرسش
عنـاوين كـارآفريني و خلاقيـت را تعريـف          اگـر    فرصت انـدك بـود،       توجه به اينكه  

گفتيد يـا      مباني غربي را مي    ،براي نمونه يا  . كرد  كرديد، براي اين جلسه كفايت مي       مي
اگر يكي از اين مـوارد،      . دكردي  كرديد يا به مباني كارآفريني در قرآن اشاره مي          نقد مي 

  ...گويي بود شد، بهتر از اين پراكنده كامل گفته مي
خودمـان   يمبانو به   م  يرا گفت آنها   ي مبان ؛ بلكه مي نداشت ييگو ندهك ما پرا  ،نه: پاسخ

  ...نيز اشاره كرديم
و  يشناســ ياز هـست اي نكرديـد؛ بلكــه   خودمـان اشــاره  يمبــانبـه   ،نــه :سـش پر
  ... سخن به ميان آورديد يشناس انسان

 ـبركه  هم  ديگر  هر علم   در   شما    و ده است ي بع يمبانگويم آنها     ، مي نه: پاسخ  ،دوي
  .ديرده باشقبلاً بررسي كرا اين مباني بعيده د يبا

   ؟گفته شد چه  بهيقرمباني از  :پرسش
اينها بدين شكل ه كبوده اي  شهير و ه چه مبناكم يگفت اين را  بهيقرمباني از : خپاس

   شدند؟نيارآفرك
  .شماستپرسش ن ياولي  :پرسش
مـن   .كنـيم   ها اسـتخراج مـي      پرسشن  ي را از دل ا    يما مبان . گونه نيست   اين: پاسخ

نتـزاع  اخودمان  ما  بحثي مطرح نشده است و       يمباننيز دربارة   خود غرب   گويم در     مي
 ـد. ميردك ـ  ،»Bases of Entrepreneurship«: گوينـد  مـي غـرب   در كـه  هنگـامي م يدي
و اطراف، بايد چگونـه  ط ينسبت به محعلممان  مثلاً. استبحث شده  صورت كلي     به

 يعلـم بـرا   دهد كه     و اين نشان مي   م  يردكنجا انتزاع   يخود علم را از ا    بنابراين،  . باشد
  .آنها مسئلة بسيار مهمي است

. ايـشان اسـت    ة رسـال  يـة  دفاع ةنده جلس ي آ ة هفت .زاني عز ةاز هم سپاس  با   :مجري
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نند و اگر ضـرورت     ك   مي ل بحث استفاده  يمك ت ي برا ،ه مطرح شد  ك ياتكاز ن االله    شاء  ان
 را  ي اسـلام  يآن مبـان  نيـز برگـزار كنـيم تـا ايـشان            يگريم نشست د  يناتو داشت، مي 

 ـبمـستندات را    ه شما   كاست  ن  ي مهم ا  يعني .نندبيان ك  يق و مشخص  دقصورت    به ان ي
بگـويم  بنـده   ممكن است    .داي  هردكت  يا روا يه  ين آ ياز ا اي    چه استفاده بگوييد  د و   ينك
اسـت  ار  دربارة ك ـ بحث شما   زيرا   ؛ به بحث شما ندارد    يچ ربط ي ه »عملوا الصالحات «
 ي؛ار حقـوق  ك ـ همـان    يعن ـشـود؛ ي    گفته مي » ژول«در زبان انگليسي به مقياس آن       ه  ك

 ـ ن يار حقـوق  ك  اصلاً »عملوا الصالحات «ه  ك درحالي . و موضـوع ديگـري اسـت      ست  ي
نيـز   شـما    خورد و    نمي ن بحث يات به درد ا   يدام از آن آ   ك  چيهممكن است گفته شود     

بـديهي اسـت     . مهم است  ينيارآفرك بحث   يات برا ي آن آ  ةه هم كد  ينكدفاع  توانيد    مي
 ارائـة ه چـون فرصـت      ك ـم  ينك  گونه فرض مي    نيما ا و  وجود دارد    زمينه  دراينخلائي  
د اي هل آورديتفص بهتان   رساله در   حتماً گرنه و ؛دينكان  يد ب ينستا نتو ،م بود كشما  مباحث  

 در  ي آن مبان  تأثيرو  دهد    صورت دقيق شرح مي     به را   ين مبان ي ا ،تيروايا  ه  يدام آ كه  ك
 ـ    را   ي فرصت ي،م در سال جار   يناتو ما مي . كند  را بيان مي   ينيارآفرك ا اختصاص دهـيم ت

 بخـش   دهيـد؛ چـون تقريبـاً     ح  ي ما توض  ي در قرآن را برا    ينيارآفرمبحث ك  شما صرفاً 
  .ماي هديرا شناش  غربي


